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ردوسی. ابوالقاسم. ۴۱۶-۳۷۲۹کتی. 


۱ شاهتامد /۱: َ که قالش ا اج 

له ۹ ۲ وی جلال خالقی مطلق. - تهران, رز فاترة 

سار بزرگ اسلامی, ۱۲۸۶. lS‏ 
۸ جلد. (انتشا 


ارات مرکز داثرة المعارف بزرگ اسلامی, ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ 
VF‏ - (کانون فردوسی) 


# پاورقی و فهارس 

# مجلدات ا رو دات ۷ ۸ چاپ اول, همکاران جلد ششم و 
طتم به ترتیب: محمود امید سالار و ایوالفضل خطیبی . 

# فهرست‌نویسی براساس فیپا 

3 شعر فارسی -سده آق. الف. خالقی‌مطلق, راش ار 


E‏ مه 
E‏ مطالب دفتر سیم 
کتابخانۂ ملی ایران PIR4490‏ ۱ فا ۸ 
محل نگهداری ۸۵-۶۷۸ م 


دستنویس‌های اساس تصحیح این دفتر 
ماخذ دیگر 

برخی نشانه‌ها 

دستنویس‌های دیگری که بررسی شده‌اند 


خسروپرویز 


پادشاهی خسروپرویز سی و 


#۳ 


رام افشار بر کر ف از کیب آرایتشی 
۴ 


گفتار اندر بزرگی خسروپرویز 
گفتار اندر برگشتن روزگار خسرو 


شیروبه 


پادشاهی شیرویه هفت ماه بود 


گفتار اندر پاسخ دادن خسروپرویز پیغام شیرویه را 
گفتار اندر شیون کردن باربد رامشگر بر خسروپرویژ 
گفتار اندز کشته شدن خسروپرویز 

گفتار اندر داستان شیرویه با شیرین 


اردشیر شیروی 
پادشاهی اردشیر یک سال 


فرخ‌زاد 
یادشاهی فرخ‌زاد یک‌ماه بود 


پزدگرد شهریار 


پاد‌شاهی بزدکرد بیست سال بود 


اندر نامه‌ی رستم بنزد برادر و بازگفتن از بودنی‌ها 
ستادن رستم بنزدیک سعد وقاص 
ای رستم از نزد سعد وقاص 


ن بزدگرد به مرزبانان طوس 
سوری به دیدن یزدگرد 


دستنویس‌های اساس تصحیح این دفتر 


الف د ستنویس‌های اصلی 
دستنویس کتابخاتة بریتانیا در لندن. به نشان 103 .21 ,۵00 مورخ ۱۲۷۶/۶۷۵ 7 
دستنویس کتایخانة طوپقاپوسرای در استانبول, به نشان 1479 .11 مورخ ۱۲۲۰/۷۲۳۱ 
دستنویس دارالکتب قاهره, به نشان ۶۰۰۶س, مورخ NG: ۱۳۴۹/۷۴١‏ 


دستنویس موزة ملی کراجی, به نشان 1957-913/3 .1 81 مورخ 7۷07 170 
دستنویس کتابخانۂ بریتنیا در لندن, به نشان 18188 :۵۵0 مورخ ۱۳۸۶/۸۹۱ 
دستنویس کتابخانة طویقابوسرای در استانبول, به نشان 1510 3 مورخ \F1۸/۹-‏ 


دستنویس کتابخانة عمومی دولتی لئینگراد, به نشان " 
دستنویس دارالکتب قاهره. به نشان ۷۲۳ ار 


مآخذ دیگر 


ترجمة شاهتامه به عربی از فتح بن علی ینداری اصفهانی. میان ۰۱۲۲۳-۱۲۲۳/۶۲۱-۶۲۰ به کوش 
عیدالوهاب عزام. جاپ دوم. تهران ۱۹۷۰ 1 
اسدی طوسی. لغت فرس, به کوشش محمد دبیرسیاقی, تهران ۱۳۳۶ 

لت درا تصحیح تج الله مجتبیی على اقرف 
صادقی. تهران ۱۳۶۵ 

- محمد بن الرضاین محمد العلوی الطوسی, معجم شاهنامه, به تصحیح حسین خدیوجم. تهران ۱۳۵۳ 

بغدادی, گزیدة لفت شهنامه. به تصحیح کارلوس زالمان, سن بترزبورگ ۱۸۹۵ 
سلیمان الرّاوندی, راحة الصدور و آية السّرور. به تصحیح محمد اقبال, لندن ۱۹۲۱ 

شاهتامه, دستئویس کتابخانة گوتا در المان 


o U GGT 


بی‌نویس (گر‌تمارهپیش‌اذاین حرف ااا اس و٩‏ ۱۰۰ ۱ ۰ ۱ 1 
یعنی پی‌نویس بیت ۰۱۲ ولی ا ی ا ا سس 9 ۰3۰ ۱۱ 
نگاه کنید به: متن در شمارة سیسین 

که پم تن 


نشانهةٌ گشتگی ضبطی از ضبط دیگر 


دستنویس‌های دیگری که بررسی شده‌اند 


۱-دستنویس بنیاد عاورشناسی کاما در بمبتی» بی‌تاریج (افتادگی دارد) 
۲-دستنویس کتابخانة چستربیتی در دیلین, به نشان 110 ۲۰ .15 مورخ ۱ (ناقص) 
۳-دستنویس کنایخانة طوپقاپوسرای در استانبوال» به تشان 1511 1 مور 2 ۱۲۷۲۱۲۳۲ 
۴-دستنویس دارالکتب قاهره. به نشان ۱۸ تاریخ فارسی, مورخ ۳ يا ۱۳۳۳/۷۳۳ (هر دا 
۵-دستنویس کتايخانة جستربیتی در دیلین, به نشان 114 ۲۰ ۰ بی‌تاریخ (ناقص) 

ع-دستنویس کتابخانة طویقاپوسرای در استانبول, به تشان 1515 ۳3 مودح ۲۰/۸۰۲ 


۷-دستنویس کتابخانة دانشگاه کمبریج, په نشان 420 02 مورخ ۸۳۱ 


٩-دستنویس‏ کتابخانة طویقا پوسرای در استانبول, به تشان 1496 . 
۱۰-دستنویس انجمن اسیائی بنگال در کلکته, به نشان 69 .10 


کتایخانة طویقایوسرای در استانیول, به نشان 7 1 مورخ ۱۴۳۹۵/۹۰۰ 
-دستتویس کتابخانة طویقاپوسرای در استانیول» به تشان 2 ,1 مورخ ۰ ۱۴۹۵/۹۰ 
- دستئویس کتابخاند طویقاپوسرای در استانبول. به نشان 1 1 مورخ ۱۴۳۹۶/۹۰۱ 
ویس کتاانة طویقایوسرای در استانبول, به تشان 3065 .هه مورخ ۱۴۹۶/۹۰۱ (5) 
۲ دستنویس کتابخانة کاخ پادشاهی مادرید در اسپانیا. به نشان 8 - 11 مورخ ۱۴۳۹۶/۹۰۱ 
۸-دستنویس کتابخان دولتی باویر در موتیخ. به نشان 8 ۳6 مورخ ۱۴۳۹۷/۹۰۲ 
۹ ا دستتویس کتايخانة طوبقایوسرای در استانیول, به تشان 1508 .11 مورخ ۱۴۹۷/۹۰۲ 
و حاشیه طفر نام حم االله مستوفی, چاپ عکسی از روی نسخذ خطی کتابخانة بریتانا یه نشان 2833 .0۲ مورخ 
ا به کوششی ن. بورجوادی-ن: رستگا ۲-۱ تهران ۱۳۷۷ (مرکز نشر دانشگاهی) 
۰ 9 5 داتسار بزرگ اسلامی کے جاب عکسی, با مقدمة ف. مجتبائی, تهران ۱۳۷۹ 


ستئویس‌ها نگاه کنید به: ایران‌نامه, سل سوم ۱۳۶۳/۲ ص ۴۰۶-۳۷۸؛ سال چهارم: ۱۳۶۴/۱. ص 
ص ۲۵۵-۲۲۵: سال هفتم. ۱۳۶۷/۱ ص )٩۴-۶۲‏ 


چو خسرو نشست از بر تخت زر 
گرانمایگان را همه" خواندند 
به موبد چنین گفت کین تاج و تخت 
اس ید 

ابا هر کسی رای" ما زا ت 


و در ا ها سه بان نهیر۳ 

کک i E  .‏ 2 ز همی‌بود 

اودسوی ‏ آنکسن‌رسان: ه 2 E‏ ۲ و وین دواد دو جهان  E‏ 
e‏ لش ۳ برفروخت تور دا ب ۳ ۱ 
مرا امد اتر دل بو اد ا و 


را پذیرنده باشد خرد» 


گر انگذتری 


بر زود؛ (لی: پدر برد)؛ بتداری (۲۶-۱۷ و کان برویز موجع القلب متألما لما جری على 
عليه فسجد له و کفر بین بدیه؛ ک بجای بیت ۲۰ افزوده است: 
چو روی پدر دید خسرو بدرد برآورد از دل یکی باد سرد 


بوسید چیم و سراپای اوی دلش پر ز حون بود و پر آب روک 


بدو گفت کای از جهان کدخدای بر تخت ار بنده بودی به پای 
ابا ترفتی 1 اکاز 7 
بدو گفت کین ایزدی‌کار بود 


۳ ۲ ۰ 5 یا 
ی از گردنکشان از رزم دیرینه دارد ئشان و 9 
من قرستی که از" کارزار ات ز گستهم. کین : ا E‏ 
ا ری ۶ کهن و با E‏ 
یکی دفتر آرد TOA‏ - آر د کا آشکارا به یی راز ۳ 
1۶ ی شال ران ا ا رارد مر 0 ETS‏ بین داستان" زد یکی رار 2 
BT‏ ۹۳ 2 8 1 0 ۱ ری د E EE:‏ ا 
نبینند ازین " پس جهان را به چشم د E LG‏ 
بدو گفت خسرو که ای شهریار E‏ ۲ 
: لباشند ۳ 3 گرچه. بود بدنهان۳ 
ولیکن نگه کن به روشن‌روان 
سپاهست با او" فزون از شمار واران وا تجرگزار ۳ 
3 99 
اه هگیم ره تست O As‏ 
ET ۲ A‏ سار 
ال بی : ۰ ان ۳ 
زد E‏ ۳ پسر بر 
زمان نو فرستم یکی 


از بر تخت اوی 


دق این ببت را ندارد؛ ک پس از این بیت افزوده است: 
گر داد خود یابم, از روزگار 
بخواهم‌همی کین . خویشتن 
تی بگفت این و پیش پدر رفت باز 
باتو ی و۱1۳ اسل (نیر قال ہین ب): بران؛ق: مراین+ نیز بگفت این جهاندار نوشین‌روان 
وی بت راندارند: بنداری (0۳۲-۲۹: و القانية آن تنقذ ال رجلا عالما بالحروب و ۱ ۲-(وبرین) دل :سک یز تی لاو ناا صر وء (ق 7 00 0 فلز E‏ 
یر تی لآ و با دگر+ ک (نیز ق ۳): سئوم؛ ل : سیوم؛ (پ آ: 


ايا ۳ک: که آزرم لد که ۵ب لن 1:۲ که ک: همان نیز؛ (ق ۲: یکی نیز) دل.س 
س تر لن ھل ون ۷-(پ: پادشاهان) ۸-(لن ۲:گذارد)؛ ق این بیت را 


پرستندة ۱۴-(لی: یا همال؛ ب: با همال) ۱۵۔ل: زین؛ متن = س-سآ بکره) غا بدیا نی پان ت ااا ی د 
سا از تراز درد)؛ متن ویک (نیز نای باد در بر پسر مهتر آمد ولی بردبار 4.س,ل ۲.س۲ (نیز لن,ق آ١‏ ل ".په 
1 م علی خلعی و سمل عینی E 0 ERO‏ 
۲ ۳ ل ۰ خوب و)؛ س ‏ جوانی بو 
و ج ا : حشم ترا؛ متن عل«ق.ل (نیز ۹0 ۷ : 
ل" (نیز لن. و): پهلوان؛ س ۲ در جهان؛ نس 1 


از آن ماند بهرام یل درا شگفت تس ۳ انیت ««اندرگرفت 

بفرمود ‏ تا و بیرون برند درفش کی( به هامون برند 

نه برنهاد و سپه E‏ یه کار سرو میان را ببسته 

٩‏ ا یکردار کو روان همی‌راند گستاخ تا نهروان 

چن اکا شد خسرو از کار اوری! عمی کشت از آن ا تر بازار اوی۸ 

قرستاد بیدارکار گهان ۲۲ که تا بازجویند کار" جهان 

0 به کارآگهان گفت: راز" از نخست ۱۵ 8 و نود ایا درتست 
کت ۲ اي اند تعکر ۲ به جنگ کرت اس کار ما بادرنگ۳ 
۶۰ ی آتک " پهرام در" قلبگاه ی و مان سپاه؟ 


بار؟ کی دح رای ۲ شکار 6۳۵ 

درس لک از کار او کرش 

1 و ار لو رازآمدند: 

تست اک نت و کگز ۲ کردکیست 

که سک پراند به راه بود یک زمان در مان سیاه 
E IS‏ اه پیشن ۳ ند 


سل کی ایس از این بیت افزوده‌اند: 
مه چنگ 

ب) عس" (نیز پ): کوهی؛ بنداری (۵۵-۲۹): و آما بهرام قائه لما سمع بأن 

سرير السلطنة خرج من الری و ساق العساکر فلم يحس به الاو هو نازل 

کت او مت سک وی ۲ (نیز لن ایب و 

۲-س (نیز لی ب): دو پهلوان ۱۳-ق (نیز ل ):راز ۱۴-(و: 


gar 


مادرنگ؛(لن ۲: بامادرنگ)؛ 
ق 1 ءپ لن لن ۲):بر؛ تن < 


e E E‏ بی 
همه مردم خویش دارد به راز ۵ 

۲۳ 1 هه طباد گنها 
کر د ا برد یوز و در دشت جو : 
SE Uap 1‏ ۸ دفع دمته خواندهمی 
جر از رسم شاهان نراند همی مج ر 


اد ۹ وت 
۰ چين گفت خسرو به دستور خویس که کاری درازست ما ۳ پیش 


چو بهرام کر دن اد به دریا دل اردهاا e‏ 
کر اا ا اس ۳ ا از شهریان E‏ 
یم کش ی گلیلەسست گوید "ا وز 5 چن او Sh‏ اب 
ۇزان" ۱ تھ" گفت که ما با خم هدقع ۳۳۰ 7 
۵ چوگردوی و" شاپور و چون آندیان م ار و چ 
میت اواد یراک انم را بزرگان ۲۰۲ فرزان ی رزمساو 
چنین گفت خسرو بدان مهتران که ای لر ا r‏ 
هر آن مغر کو را خرد روشن‌ست ز دانش یکی بر تنش جوشن‌ست؛ ۱ 
کو رت شود موم از آنا زک واد ا 
۰ کنون من به سال از شما کهترم بهبروای لي ىة 2 
بگوید ا جارد کی ع بر آن۳ حى غا ا ۱ 


۱-ل: به بیگانگانشان؛ (ب: به بیگانه مردم)؛ متن = س-ل ۲ (لیز لن ق ".لیب -1) ۲-در لق حرف دوم 
حرف دوم و چهارم نقطه ندارد؛ ک: نیامد؛ ([: مبادا)؛ متن = ق» ل (نیز لنلی.ل . پ. لن ب 
بکار ۴ل (نیز پ): همان در در و دشت؛ل ۲ (نیز لن و لن): ابا یوز (ل : بور) در دشت 
متن عق.ک (نیز ل 61.۲ ۵-(ب: گیرد)؛ س این بیت را ندارد لک (نیزپ. آ): رزم؛ (لیء ب: 
لو لن۳) ۷-س-ل(نیز لن,لی, پ-ب): نداند؛ متن = ل (نیز ق7,ل۳) ۸ 9 
سوم نقطه ندارد) ۱۰-ق: دشمنان ۱۱-(ب: بشکرد) ۱۳-(لی. لپ لن 
لن آ.ب)؛ سیوم؛ متن -ل (نیز لن) ۱۴-ل.ق (نیز ق ۲ 
(نیز لنپ و لن ) ۱۵-(ق ۳ بزیر) ۶<س,ک: 

زبیر)؛ متن = ق (نیز لی: پ) 1٩‏ 


۹ ده 2 O‏ ۳ ۳ 
بدو گنت موبد کانوشه' بدی۲ هى مغز را فر و توشه پر 


چو پیدا شد این راز گردنده‌دهر جر را بخشید؟ بر ۲ چار بهر ۴ 
زو مرد پادشاشت کا فو و خرد پادشا را .سزاستا, 
۵ کر هره‌ی مردم" پازسا سدیگر پرستنده‌ی پادشا 
چو نردیک باشد به شاه جهان خرد“ خویشتن زو ندارد!" نهان 
7 7" 
2 کنون از خرد پاره‌یی ماند رد که دانا ورا هر دهقان شمرد 
1 : ۳ در یا ۳ 0 
جرد ست ۳ عردم ناسپاس ته انرا که ار تست یزدان‌شناس! 
ره تهریان این سکن که ت بیدارمرد . کیّن! 
E 09‏ این سین کر به ور ۱۸ و ۱ آیین و فرا 
حَخن گفتن مر از گوهرست 0 د دی دیگرست, 
1 ۳۳ ۶ ۳ "۰ ۲۵ 
که چون این دو لشکر برابر شود 9 ر بر دوپیکر شود 
r‏ ۱ و ۲۳۸ ۳1۳ ۹" 
2 کا ی میاه 
با ار ۱۳۳ سپهدار ناباک " خودکام"" را 
N E‏ : 7 ۱ ۳۴ 
زاشتی روی بنمایمش پوازمس بسیار .و بستایمش 
خود پذیرد ت سحن ود که چون او به درگاف ۳۵ ۳ بود 


: که نوشه؛ متن = (پ. و لن" ب) لی ان بزی) ۲-ل: همه؛ ق کہ ل" (نیز لن. به و ب): تهی؛ 
تهی‌دست را فر؛ ل خردمند را مغز) ۵(ق ۲ گشت بخشیده) ل برجای زهر) 


مهتر؛ (: نیمه بهرف)؛ متن عل.ق.ل ۲ (نیز لن: ق ".ل دلن") 8(لن ۲: خودو) ۱۰.(: 


1 


ه او را؛ متن عسءق (نیز لن, لی-1) ۱۵-ق:وی؛(آ.ب: آن) ۶-(ب:نشنود)؛ لی‌ این 


کزو برخورد چون به دل (ق آ: ازو) بگذرد 
نیز به): نبینم؛ (و» لن آ: نویسی؛ آ: شنیدم)؛ متن دک 
دق ۲۲-(ق ا ۲۳-(لن آنل که گر هر) 


ژگر۱ جنگ جوا منم جنگجوی 
۰ وتان 


همه " کاردانان؟ .لین 
بزرگان . بر او" آفرین 9 
N‏ هم گفت هر کس که ای شهریار 
ترا بات ى و فرھی! 
کک سر و که ال با 1 


5 ۳ 7" به 
چا eS‏ 
ازان‌سو" سپهبد وزین سوئ 


۰۵ 


۱1۰ 


۱-(لن,و:اگر) ۲-(قآ:جو) ٣ک‏ (نیز ق۲) آرم به؛ ق" پس از این بیت افزوده است: 
مرا واد ردان همان داد ار فر کزان فر برآرم به هر جای 
۴-س: کار داران ۵-س (نیز پ آ:ب):بران؛ ل ۲ (نیز لن و): برین؛ (ق".لی,ل ۲ بدان)؛ مت 1 


ر 


2 


۵-(ق :راسوی؛ پ:مابه) 1۶ 


ند بهرام و خسرو به هم 
E‏ ی عاج 


2 برام شد ناگریر' 
ده پهرام کر رات 
از بر الق مشن ارا 
سلحش ۲ یکی هندوی‌تیغ بود [ 
تا ا «همی‌راند اس 
چو همدان‌گشسب ۲ وریلان‌سینه ند ۱۳ برفتند 
سم رک دلاور ز خاقانیان 


و رود تاد 


۲ 
که امد سپه بر دو پرزتاب ر 


جهاندیدگان را بر خویش" خواند 


3 1۸ SA 
پدیرفته هر سه که چون روئ شاه کی ان اا میات ۲ء سا‎ 
۲۱ اک ب 3 ار ار باریم و آسوده شد"" لشکرت‎ 
۲۳ لد تک دی سره دگر پهلوان ماك اندرون نهروان روان‎ ۴ 


که تا پهلوان چون رود نزده" شاه 


گفتار اندر رسیدن خسرو و بهرام به یکدیگر ۲ 


گشاده یکی SN TES‏ دزم 
3 و 
چو گردوی پش‌اندرون"" رهنمای 


۳( ( سپاهی چو دریای فیر) ۴-ک: ز لشکر ۵-س.ق (نیز لن-ل ۳ و آ): جهنده؛ ک, ل۲ 
سرافراز و ۷-س: سلاحش ۸-ک:او ل:ز آتش وک (نیزال لن ۲0): اتش 
س ل (نیز لن -ب): درخشال؛ متن = ل ۱۱-ل۰ س. قل" (نیز لن, لی پآ ب): 


ن آیینگشسب؛ س (لیز لی, پآ ب): ایز دگشسب؛ ق: پیداگشسب؛ 
(یزٌ 8 بر کین و دل؛ متن ےس که ل (نیز لن لی تن 6 
نب فی امرائه و رجاله ۱۶-ق: پر از مهر+ک: به فرمان؛ ل (نیز لن,و): 


ی ماد ۰ ۱۴ 
همه غرقه در آهن و سیم و زر ر بت 1 
جو برام زوئ «شهتشاه د شد از خشم رنگ رخحشی 
ود تِ یس گفتا ها ق < ر بدنشان» 
ز سستی۲ و گندی به مردی رسید توانگر٩‏ شد و رد3 ی 
۰ پدید آمدش خط بر گرد" عاج فریدون یل کشت گرد ۳ 
بیاموخت آیین شاهشهان بورمی وا ۱ 
سپه را بر" آیین نوشین‌روان همی‌رائد . این ۰ سید" < تیرءرواث 


E زیشان۱۷‎ e 


N 
0 ببینیل لشکرش را سربسر‎ 
که با من به روی اندرارند روئ‎ 


۲ 2 ۸ : 
شواری نبینم‌همی رزمجوی 
ES GC‏ کان ««هودان. مود تگ اس رز 2 

۳۴ 

معان ر کا روش یلان بر دمو داب 9 ۳ 

دود 2 ا جوه من یاه انتلای و جای 
O E EA‏ ۳۰ ۳ 

از اواز من " کوه ا شود هزبر دلاور گریزان 

به ختجر "به دربا افسون ا همه آنها مدو خون. 

کته و را ۱ E‏ خر کر ان 

یکی ا آوردگاهی گرفت 


پیش ۲-ل.ی: نه+ متن ے ۳-س.ک (نیز لی, ب): زر و گهر؛ ل (ثیز لن, و لن ۲ 
یاقوت زر ین‌کمر؛ (ق ۲ ز ياقوت و پیروزه ززّین‌کمر)؛ من دلق پس از تصحیح نه به ز ( 
به ززّین‌کمر ۴-ق: شهنشه بدید هل (نیز ق )از آن عق: آن؛ ل۳: ای ۷ 
لیب) ۸-س (لیز لن): تونگر؛ (لی: دلاور) ٩‏ ل: رزمگه؛ 
هه هو .لآ ۳ 2 


کی او از راتان 


چنین گفت خسرو که ای" سرکشان 
ا کت ردو ای شهریار 
قبایش سید و حمایل سیاه 
جهاندار چون دید بهرام را 
گت کان وگن ۱۳ دراز؟ 
۱ گفت ا 5 همان 
ا فت کر یلو ۳ وا بعت 


3 2 A 
از اوردگه شد سوی نهروان"‎ 


همی‌بود بر پیش فرّخ‌جوان ۴ 
همه بسته ام جنگ خسرو مبان 
ز بهرام چوبین که دارد نشان» 
2 ۱ ار 3 

نگه کن بدا" گرد" الوسر 
همی‌راند ' یلق ميان سیاه 
پدانست از آغاز" فرجام را 
ا ا اه 
ا 8 هرگز به نیکی گمان! 

۲ 
تیرسی سره . پاسخ ا درشت 


ول آ فده دراد تور اگوی ۲۵ به خشم 


۶ 1 ۲ ۳ 
۱ مر او دا لاس 0 دمن دایردشی 
۲ ۹ ۳ 
ینمی هد برش ". کهتری نیابد او را به و .فرمانبری 
o‏ پس به پندوی و گستهم کف که ی این داستان از نهفت. 


متن = سق (نیز لی لن" ب) ۲ در ب): پھلوان؛ متن = ,قل (نیز هشت دستنویس دیگر) 
OI‏ -۱۴۲): فقال بهرام لأصحابه * انظروا الی ابن الفاعلة كيف 
آطرا و توشح بالعذار خدّه قوی ۵- سل (نیز ق من ل در لن.ب) عس (یز 
لی این بیت راندارد؛ ق پس از این بیت افزوده است: 
بت ا وزير جز او رایزن کس ندارد دبیر (+۷۳۰) 
تس دک ال E‏ 10 !مرد؟ هتن س-ل لیر هت دستویس دیگر) 
انستش آغاز وا ن س کہ ل (نیز لن -ل ۲,والن آ. ب)؛ ق.آ این پیت را ندارند 
زدوکذان؛ ددرگ گر گرد 
| ۵-(ق:بارف6؛ ق.آ این بیت را ندارند عال:بدو؛ 


E ۳ ETE ۱‏ کات را ر تخت الا 
۵ که گر خر نباید بنزدیک پار تو بار َ ِ 
کیجا , بیند , او بای عات و 
چو بفریفت چوبینه را انره‌دیو 4 ۳ 
هرا اک ار اد ا پیایلشی ید ت پسند ۱ 
جز از جنگ چوبینه را رای نیست به دلش‌اندرون داد را ا تيتا 
چ .از < چوبینه را رای نیس 0 E‏ 
چو در جنگ ری بر که کرد انت ار ا سر تب ت د 


3 نی CE‏ 
پر دری گر" لشکرافروز کیست؟ 


و ا 
E N 1‏ 

به پرسش یکی پیشد سی کنم 
۵ ا رم یاه سجن 


زا کی یکره لو را دهم 
IS EEE 0‏ این جنگ ما 


مرا زآشنتی سودمندی بود 


١‏ (ق": اگر) ۲-کد نیارد ۳-س: همی سوی؛ لد به فرمال؛ (لن: به دنبال؛ متن 
a‏ هل 


e 0‏ دب 7 لو و این بارا DS‏ 
ی ۳-ق؛به ۱۴س (نیز ب): وگر؛ ق (نیز لی):یا؛+(ق 


ازو شاد گرو" 
اوه یی دا 
تو داناتری» هرج؟ 
تو پرمخزی و او پر از 
شرامان بيامد ب 
همی‌جست هنگامه‌ی 
چگونه‌ست کارت به 

۱ 

ر 3 ۱ 

ون چو خرو ز بهرام پاسخ شن 
معط و CE AS‏ و 


مداراد دار نده 


۳ 0 


ib 
E ۱ E 
پترسم که روز بد ایدت پیش‎ 
ره سس دشت: آن بادشاشت‎ 1 
و ی ردانی و ۰ اپاس‎ 
خوانی‌همی؟۱‎ . E وا‎ 
ES ¢ 0 8: 
مگر اسرايم به شاهنشهی؟!‎ 
چو کسری" نیا و چو هرمز پدر‎ 
ور گفت بهرام کای"" بدنشان‎ 
تس ز همان گشادی. س جر‎ 
ترا با شخی‌های شاهان چه کار‎ 
الان‌شاه بودی. کنون کهتری‎ ۹ 


1 ۶ 3 OG 
گنهکار و بی‌بر توی در جهان‎ 
۾ شاه خراننند ر آفرین‎ 


E 
۱ 
تو بر‎ 


- ۸ 
پوست و رگ 


۰ ۳ 
که سرگشته بینعت بر رای خویش! 
کت اوید و" فرمانرواشت! 
تن اندر نکوهش: دل اندر هراس! 
۱ 0 
ز گوهر به یک سو نشانی همی؟! 
ته زیباسشت بر من کلاه مهی؟! 


که را دانی از من سزاوارتر؟! 


به گفتار بو کردار ۲ چون بیهشان. 
و دابتانت کین 
ی هه خسوا 
هم از بنده‌ی بندگان"" کمتری 
نه شاهی, نه زیباسری از" مهان 
تام که پی برنهی, پر زمین! 


E‏ اس سوانت به, یک۳۹ 


جرا کی کد او برترهنش؟ 
سل (نیر لن؛ قآ لی پو آ.ب): که برگشته (لی: برگشت) دانی (پ: 


لق نیز ق آ.لن 1:67 این بیت را ندارد ۸-س: خسرو؛ آ این 
بدو) ۱۰-(لن: ای) ۱۱-(لن: به کردار و گفتار):1 

پ: سرشتت نو)؛ متن عل.ک.ل 7 (نیز لو ب) 

و6 اندارد ۱۴-(پ: فرزند)؛ در 

راندارد ۶-س(نیز 


که" آهوست. بر مرد گفتار زشت 
ز مغر نو پکست رو 
ا دی کایك مان دراو 
نخواهم که چون تو یکی پهلوان 
سزد گر ز دل خشم بیرون کنی 
۰ دارم دی و ات E‏ 


یکی کوه دار به ان 29 ۲ n‏ 
گر از تو بنکی تاد ات مُغیلان بی‌بر ان امدی 
O LE‏ ها حران نت۹ ا 
ترا دل بر" اندیشه‌ی مهترب ببيئيم تاخو E‏ 
۵ ۱۳۷ 1 ا خر ک آهرمنی 


۵ مرآن کین ۲ سن با تو گویدهمی به 


[ژ زآنجا سیک" شد به‌جای نماز 


اد«لی: گر) ۲-«لن: خود از؛ وه لن ر جود ز) ۳-ق: بد زان ۴دق؛ دور ےا 
زفانش) ۸-(قآ:ز) ٩-ل:‏ تندی:(ب: پیری)؛ متن <س-ل ۲ (نیز لن -1) ۱-۱۰ 

به خوبی ابر متن > ۱۱-ک: تندی افسوا خوبی و پیروزی افز: 

افزون؛ ب: نجوشی برین پیری افزون ())؛ متن <(لن:ق "ءل ,ودلن () ۱۲ 

ل (نیز لن, ق آ,لی)؛ س این بیت را ندارد ۱۴-ق (نیز ق): کار؛ل ۲: د 


تدارم به کرو زر a‏ به گاه پرستشن بپوشم گليم؛ 
1 وک لین بادشاهی :فراست* 


و ردان شیاه , . مرا ی له مد تاچ او گاه۳ مرا 
۱ ا ETN RE‏ 
آگر گام دل باب این تاج و ؟" اسپ ای و تن آفزگشسي: 
E ۳ e ۳‏ 
همین" باره و طوق و این "" گوشوار همین جابمه‌ی زر ' گوهرنگار: 
۷۵ ار 5 
فشانم پران" گنبد لاژورد"! 


۳۰ ك ۳۱ 2 
درم » چون شوم بر جهان شهریار ۳۲ 
ترا و شا د 
فرستم چو برگردم کارزار! 
5 1 ۸ 
به پیش من ارد کسی دستگیرء 
کنم! دل موبد و هیربد خوش کنم! 


۶ در الک ل" حرف یکم نقطه ندارد؛ متن = ق. س" (نیز لن. ل آ.پ. و) ۳-س-ل۲ (نیز 
س (لیز لن۲) ۴-س :شیر و؛ (لن, لی لن :به شیر و؛ و.ب: به شیر)؛ متن > ۵-(لی:بره)ه 
ر ب لن کار ۷-ق,ک (نیز ق "۰ب لی ور ۸-(ل7: که) ٩-(ل۳:‏ تراست) ۱۰-(لن: 
باشم با ق: پرستنده ماییم باه ک.ل آ(نیز لی لن ): پرستنده باشیم باه س ۲ (نیز ل ۲): 
(ب؟ ے قا لن) ۱۱-س.ق (نیز لی.لن آ.ب): داد راست؛(و: پرستنده باشم دادا؛ آ: پرستنده 
ه و تاج)؛ ق ۲ 


پس از این بیت افزوده است: 

بختم من این تاج" گومرنگار 

زگره "شین" اسنده 

درگ و رای فان ضدست ( + ۲۴۰) 
۰ پ-1) ۱۵-ق: آن؛ک(نیز آ):ازء(لی: وگر) ۶-ق:کام 

اب ٩۱-ق,‏ س ۲: همان؛ (ب: همی) 

همی) ۲۲-ق(نیز پ): زر و؛س 


1 

نگفت این و از" خاک بر پای خاست ستمدیده گوینده‌یی برد راست! 

1 2 از د 
۵ ز جای نایش بامد جو کرد به بهرام ا اواز ا 
خبرد دوز و دور از نو احت ۶ ا 


کزین کوته جم ترا کرد کور 


۳ ۳ 

که ای دوزجی دوک کش لد 
ے a‏ ولا 
ستمگاره دیوی‌ست با خشم و ازور 


۹ و 
بجای خرد خشم و کین یافتی! eS‏ 

E ۳ َ :‏ ۰ 
تزا اران قارب 1 یکین ری وا ES‏ 
۲۵۰ چراغ ی E‏ 5 ز جان ود دلت روشنایی بپردا 


3 ۶ رد 
که ادر EL‏ نمودت AD‏ 


نبوده‌ست جر جادوی پرفریب ۳ E‏ 
که برگش؟' بود زهر و بارش کیّست! 


و 
به شاخی ۲۲ همی‌یازی "۲ امروز دست 


خو ا رک ار ۳] e‏ به جویندی ۲ 
ترا ابود, او ی ریت ا نیاری سیف کرکن لاد دا : 
۵ ابا ۷ ار پا ابودتی‌ها 2 ۳ : 
پر" عقاب! برد ااب از ار ۱ 
به یزدان پاک و به تخت و کلاه که گر من بیابم" ترا بی‌سپاه» ‏ 
اگر برزنم بر توبر باد سرد ی مرا رنه اد ۱۳ 


ادل ق (نیز آ): وز ۲-س:پوینده میبود؛ (وا کوبند؛ بود)؛ل ۲ (نیز لی, ب): ستم‌دید و پویندة بوده متن دلق 
لن 1.۳)؛ک:ق ۲ پس از این بیت افزوده‌اند: ۱ 


۱ به یزدان هر آنکس که دل کرد راست بابد هر اج نها 
1 ی 
1 


٣ل‏ بنده چون ۴-(ب: بی‌هتر) هدل۲ (نیر ل 0: حوت ودود ستمدیده 
E E‏ ) € 


این بیت را ندازد ۱۴-س,ل" (تیز لی. پل ب 
۶(لی: نبودت؟ [:نمودی) 1۷-: 
زهرش بود برگ و بارض) 


ی ۳ 
۶ کی نھ کر فرمال دهی ۰ 
ز خورشید" تا پشت" ماهی مراست؟ 
تس پاش داد بهرام* . باز کر ر بت 
پدرت ‏ آن جهاندار ا دن دوست "امد که هرگز نزد بر کسی باد سردا گت ۲ که باشد به درد" پدر بده کا5 
aî a ۳‏ 5 ۳ ۶ 
ا E‏ فزود! 


کی مد یا ازج: انشناعتی بر کرای ز فحت اندرانداختی, ب ب 

ہیں او" جهاندار خواهی بدن 
6 1۷ ۲ 90 3 اس 
۵ و نباکی و دشمن ایزدی! ب : شش ج ي ۱ برگشتوان ۱ یکی خسروی . بارژو 
I. a ۱ ۷. ۲ ۹ 1‏ 

گر ایدونک؟ هرمز نه بر داد بود جر به فریاد بود نه خان و نه مان و له بوم E i‏ یکی شهریاری ميان پر از باط 

E EE EN ۲ ۱ : 

و نام ۲ دروغ نگیری تو بر" تخت شاهی فرح 

ار ۵ ی ْ ۳ 

بودند کنداوران جهانجوی با گرزهای ت 

نجستند شاهی که" کهعر بدند نه اندر خت و افسر ندند 


1۶ 1 ی دن 0۶ ۷ بو و که گر مرت این ۱۳ 
نارسان! 


تو لرزند اویی ۳ نباشد؟۲ سر بر ایران و نیران ۳۷ شدن۸ 

ترا زندگانی تایت ده ھت بت کی ہس که دورن ز 
3 کین هرمز کلم ۳ خواستارا لک ارات منم شهریار ۳۵ 

TS ONE 

که از ENE‏ رس ۳۷ همداسعان همی هر زمان سر فرازی به خشم 

زمانه به خم اردتا هر زمالا 


0 


۱-س: چرا؛ (لی: همی؛ ب: چو تو)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۳-س۲:شاهی اس انیز 
SEA ۳‏ :3 ل یڑ ق لما ا اران لا بر اس تاره ۳ 
لن: قل 1-۲)؛ س در اینجا سرنویس دارد: پاسخ دادن پهرام حسرو را ۴-س.ق.ک (نیز ق۲ دیگر gos‏ و TG‏ 
۲ یه ۱ نیز ق" (پ» ب)؛ در دیگر دستنویس‌ها یک دو يا همذ حرفها بی‌نقطه‌اند ۷-ک: خرشید ۸ لق ل (ایز ۳ 
پاسخ به)؛ متن دل :ل" (لبز لن ۰ ۵-(لی, پ: داد بهرام پاسخش) ۶-س ۲ ناسزا ۷-ق: ی 1 ۲ و 1 ۳ 
ا SE E‏ نیز لن لی.ل "۰و لن ؟.ب)؛ س در اینجا سر نویس دارد؛ پاسخ دادن حسرو بهرام را ٩-س,ل‏ ۲( 
این بیت را ندارند؛ در ل" پس از این بیت بیت ۲۶۴ امده است ٩-(و:‏ پدرم) ۱۰-س : 1 ک.س ۲ (نیز لن: ی ۳.للن ۲ لق یر ل ورلن :تع من سکول وس زر تن 5 
از ک ابر تن ول ۲ق: که چول او نبودی کسی در نبرد ۱۳-س لن جو الس ر ي 0 زبس دس ۱ JF‏ 0 
چو ارا متن دل فک (نیز لن ال۳ و آ) 1۴ل درحت ۵-ق: پس از او؛ (لن: پس 1 باید؛ متن ےس دس (نیز لن۔ب) ۷ ل نیز ی با 
ن 1 :نپا کی!متن دل ماک (نیر لک ری ای و ۱۸-(لن آ: دی س (نیز لن, ل پ, لن "): برین؛ متن = ل (نیز ق آ,و) ٩1-(پ:‏ به شاهی ت 
تھ پرداد)؛ متن سکس" (نیز لن:ق ال "لن ۰6۳ ۲۱-ل.س ۲ (نیز ۹ ہوم و نه مان) ۲۱-(ب: نجات!)؛ ل پس از این بیت افزوده است: ‏ 
لد جزاس را یں رل لیب این بیت رآ ندارند ۲۳۰-(لن۳: 1 تم شاهی دا هس ی 
۲ به معن کک س ۲ (نیز لی:ی ۲ من -لن۳) ۲ک.س (نیز ق آل :برین ۱۳ 
۳ ۸-لس ۲ (نیز لن.ق ۲.۲ -1): شیده ی که نام (ق ‏ خواسته چشم 


به باداش با این جهان در ها 
بازو کنیم! 
شاد بوده 
ATONE‏ 
کلاه وکمر یافت واا هم تخت یافت! 
کا ا 
فگرا له E‏ 
i. O‏ 
dE a ۱‏ 
یس بهگشتاسپ‌داد: کنون تاج را درخورٍ کار کیست ؟ چو من اشرایم ۰ سنزاوار کب 
e. O 0‏ 1 
ای اي گنم, E EY‏ 
ار کا ند ۱۳-۲ بدو'' گفت بهرام کای " مرد گرد 
EEN‏ 
1 


کی زا کو .پارساا 3 


که درویش باشد نهان ۳۱ 


a ن‎ 9 


کا را یا در 


از ی ای E‏ 


SE‏ ار ارات ات 
2 اراا 
نات و کشت ۳۵ 


نقطه ندارد) ۲-(لن.ق آ«لی, پ -آ: نهان)؛ متن 
زین) جهان جهان؛ک (نیز لن,ل", والن؟) 
( ۹۳پ ۲۹۵آپ) ۴ک 


کون تخت ۳ را" روز ماست! 
۱ بو تب هر ۸ تو و E‏ 
: ِِ" و 
افر ا E‏ ر ِ ۳ 7 ْ نم که .11 او سّزاوار بود 
يان را سر 2 ِ ِ آن نامداران گذشت 
1 2 ی E‏ جهان را به ۳ جهاندار ۷ EE‏ 
که ای بیهده‌مرد پیکارجوی . 


راید شدن ۲ تو کیی زین میان؟۳؟! 


۳/۸ ۹ 
دورویند "و از" مردمی بر چی‌اند ۱۳۹ 
که شد با سپاو سکندر یکی. 


بده کنت بهزلم u‏ ۰۲۴۳۳ 


شوه ۷ کت سر و که اد ۱۳ که داننده ۲۱ ناد آرد۲" از باستان» . 


ا2 : ی N:‏ 
گرفتند کیان! es‏ رت 7 


ادو گفت بهرام کان درکڈشت) ۴۔س دل (نیز لن لن ۲ ب): سرو؛ (7 سر از)؛ ادس بدی ۴ل ۔س۲(نیز لن ق لی ناباک؛ متن -(ب-ب) ۳دس (نیز الیب حیرہ ۴سا چشم؛ ۱0 
از این بیت افزوده است: 
7 ۸۱۳ هرن ال ۳: تاج؛ لی: ببینيم چهر) لن لپ لن تخت )؛ متن - انوا تناها رای ی ا 
بخت لقطه ندارد؛ ق ۲: دگر گفت بهرام بی‌بخت ۱۰-س(نیز لی ب): کلاه و سپاه ۱۱-س.ق, هبل کنا (تیزلیرب) از آن؛ (1 ازین)؛ معن ق ی ر ان ق اول ی () 2 
رف یکم نقطه ندارد؛ متن ل (نیز لن پآ س این بیت را ندارد ۱۲-ل:ببارم بدین؛ من ۷۱-سدل ۲ (نیزلی, آدب)بدی را بیستنل یکره فک (نیز لن, ق( س ۱ 
N‏ ندارد. ۸-ل: به ایران؛ س : بر 1 
تو آری بین؛ آ: بیارم بدین)؛ متن = (پ) ۱۳-(3: ۱ داور و 0 ٢اس‏ یری کن داراو س" 
E‏ ۱ (س: آمیخته) کاری که گردد 
برین تخمه سود و زیان؛ (1: جو آهخته‌تیفی که گردد 
اند؛ در لن" این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
ق :لی پ. آدب) ۱۸-ل: سرتخت؛ 
انز لنءق ل "و ساسان س کک بلس د 


د گشت: 1 سیر گے ) ۶بک: این ۷-(ب: روز)؛ لی این بیت را ندارد؛ در ق" بیت‌ها 


وه و ارام اید بدست که دارنده زآن "پیز" گشته‌ست مست! 
اه ا من 3 ۶ 
جه گفت آن, خردمتد شیرین‌سَخن که گر ان وا تاس به بن 


به فرام کار آیدت رنج وا درد 
و برترمنش 

گردنکشان 

یمین" و آن مهر شاه 


ردان نذاری. انگاه 
NS 5 ٍ‏ 2 ۳ ان 
ي شا با سَخن زین نشان کی بود در نهان! 
دوستان بر توبر دشمنندا به گفتار با اتو به دل با منندا 
ات کر رسا کتر اتران و چين لشتکرست +۱۳ 


کک متن ل :ق رل ((لیز پآ ب) ۲ کہ س (نیر لن: ق ل ".وا لن ): باز خواهد؛ (لی: 
نیز پ. ب) ودک رم یر لن «ب): از؛ متن عل: ق ۴-(ب: چه چنین) ۵-س۲ 
لن ل ".پ) عک: فشانی ۷-ق: که کاری که بیش از 

ناسپاسان) ٩-س‏ نیز لی ب): بدی؛ متن ‏ دوازده دستنویس 

لآ ورب: نیز متن = سء ق,ک؛ س ۲ (ثیز لن, لی, پ: لن 6۳ ۱۱-س 

لی, و آ:ب): کسان؛ متن -ل: س (نیز ل "١پ‏ 


بجای نکویی همان بدرسان 
,و آدب) ۱۵-(لن: شاهی) ۱۶-(ب: پست) ۱۷-(پذورا) 
کل نیز ق اپ 


+ در ل.س.ق آدوآ 


a نکر‎ Sa 
هزیمت. گرفت آن ساو بزرگ‎ 
نان دان" که کس بی هتر در جهان‎ 
هم بو نج آید از تس‎ 


است میدن وی یر لن سالک 
0۳ ) ید ی ۷ک: آذر ی ات 


من از پس خروشان چو شیر 


به خیره 


EE‏ ست مھان! 


مت تس ت عاج آید از خنجرم! 


ز تخت به رزوی زمین 


جرا یاد 8 ا 


اندم ۴ 


ميان مهان ۲ E‏ 
1 نشان تو دا 
قد اف روز بر چشم تو ناپدید 


و ازین۱۲ پادشاهی ها 

تن‌اسان ای اور از با بدگماد! 
کا اا ا 
که اژردشت کوید. ےه زند" اندروده 
E‏ 


ز پزدان ندارد به دل بیم 

۳ ۲۵ » A AE 
چو پندشی؟۲ تباش ور" سودمنده‎ 
فد رخ گنای بت باه‎ 


بود او میان مهان؛ ق-س ۲ (نیر 
در جهان)؛ متن دل ۳-(ل۳: 
N‏ (ق شب تیره خورشید 


قاس ی اروت وم یز 


حسروپرویز 1 
۳ خسروپرویز 
تس ی برین ,هم‌نشان سر از شاه و از داد یزدان کشان۳ 3 ۳ 
6 2 1 1 نداوران؛ 
۰ پشیمانی آیدت زین" کار خویش ° ز گفتار ناجوب " و کردار۲ خویش! تدا ا ی ا e‏ 
۳ ۰ ۳ ع ES‏ 4 1 1 3 رد َ دح م۳ 
تو بیماری و پند اروئ تست بگوييم تا تو وی درست EI E‏ ازا بیس کت ر اندو 9 2 
تب 5 4 PES AEE:‏ ا 1 ن گفت: ۰ 
دلبت ام و رشک کن کروی تا "ذیگر آرم ۶ بزشی: ۵ که ند شاه هنگام آرش؟ بگوی! سر ك E‏ 0 
تک ۱ ۶ ۷ص ماه ها E ANE‏ یاه 
بزشک تو ا 2 خرد مک از تاج ا و دل چنین گفت بهرام کانگاه شاه متو چهر ۲ 1 5 0 a‏ 
۳ 3 ۴ ۰ ۹ 5 ۰ 0 د‌ 0 
ور کک کو دی اند شی ۱۳۳ بای کف رن بدنهان چو دانی و نت ۳4 
۵ شیلی که ضنایک شد ناسیاس و ده و زانجادی بحهان ۲۳ NEE‏ ندانی که ارش . ورا بنده بود به فرمان و رایش سر 8 
َ 1 + پرهراس!د E‏ 9 : بدنذادا 
و شد دل مهتران پر ز درد فريدونٍ فرّخ ابا او ۳ چه کرد ۱۴۷ بدو گفت بهرام کز راه داد تی از "۳ ا 7 ۳ 
یگ E‏ ۰ که ا ا ئه ,بابک شای بدو داده بود؟۱ 
سپاهت همه بندگان ا ول رده و زنده: ان منیرا ِ 0 0 1 E lS‏ ۳ 
۳ 2 ۷۹ و ۰ دی کف سای 52 ان ك برمنش ٩‏ 
زد تو. لحتک روشنی 1 یافتند E‏ سر از داد برتافتند. 0 0 سس E e‏ هد ۳ 
a‏ : یاه ۳۲ دروعست جات کی 9 سین گفتن 1 1 
ات 3 0 0 مر کت تو از بی‌بنان بودی و بدتنان ۲ نه" از تخم ساسان رسیدی به نان ۱ 5 
۳ چو پیزوز گشتی " تو بر .ساوه‌شاه i AE ET‏ 9 یت E:‏ ۱ 
را ۳۵ ۱ e‏ 1 بدو گفت بهرام کاندر" جهان شبانی ز"" ساسان نگردد نهان 1 
که هر کن ت از بان اڭ ی کت و ۳ 
SS‏ 3 ور 9 ۵ ورا" گفت خسرو که دارا یمرد نه تا" بزرگی ابه سابات یرد ۳ 


تم ار a‏ ام بر هلاک Sg N E‏ 


#۷ 


ب): داد گردن‌کشان؛ ل: پس از دادور شاه گردنکشان؛ ق.ک (نیز لی): 

-س نیز لن.ق ل ہو لن ) ۴-(پ. آ: ازین؛ ب:از6+ س (نیز لی): 

از؛ (لن.ل لن ؟: آری برین)؛ متن لس ۲ ۵-س (نیز لیپ آ. ب): پیش؛ متن عل.ق.ک, 
۵ ق و از کار) ۸-س(نیزل 7 پآ ب): چو؛ متن عل.ق.ک.س ۲ (نیز لن.ق آ.لی,و, 
و حرف یکم نقطه ندارد؛ لی: درد؛ متن = (پ. لن ۲. ب) ۱۰-س (نیز ب): هم؛ ق (نیز 
وشم‌همی تاا من ال ۱۱-(ب:اگر) ۱۲-ل: تیره؛ س.س ۲ (لیزالن؛ ق ): حیره 

هم در بالا نقطه دارد؛ (لی؛ آ ب: خیره)؛ متن -ک (نیز ل "-لن ) ۱۳.ک: آز 

متن = سک (نیز لن -ل ) ۱۵-(لن 7 داد و) ۱۶-(لی:سر) ۱۷-(و: 

ان" بسپرد: RAD)‏ بگذرد)؛ متن NE‏ لن.ق ۱ 

از؛ ق کہ س (نیز لن.ق , پ.و): ز؛ متن دل ۲۲-(ب: 


و.ب): شه به؛ متن عل.ق.ک س ۲ (نیز لن ق ".ل 1-۲) ۷-ق: توس (نیز ب):به من تکسر؛ متن لک سآ 
ق: رنگ و بوی؛ که س" (نیز لن, پ. لن ۲): جست و جوی؛ متن = س (نیز ق آ.لی,ل .و آ ب) ٩‏ 

۰-س ': کرکار (!)؛ (لن, لنآ: آنگاه) ۱۱-س,ک, ل ٦س"‏ (نیز لنپ لن ۲ آب): سپاه و کلاه! (و: تگین 
۳-(ب: گرگین). ۱۴-(ق :همان آرش اور 1۵-ق:بر او بد بر او زنده بو (0)؛ اپک 5 
ل "ق ".لیب پس از این بیت افزوده‌اند (ک.ق بیت سوم وکرل ا ۱ 

دگر و کیخسرو 


توانست رستم جهان بر (ل؟ قآ لی:: 


1 
گفتار اندر پند دادن گردیه بهرام چوبین را 
ی ۵ 
یآ ِِ 
ار فرمانبری‌چادرتی ( 


لا 3 
هبار اراد 2 تیره‌ر وان - 


O 
-دلش‎ 


۳( بل e‏ بگوی! 


هر اتک که اهوی تو با تو گفت 
E 3 5 E‏ 5 هس 
مکن رای ویرانی شهر خویش چو برداشتی بهر خویش! 


BEI‏ ا 
E‏ مک ار ره ارت GT‏ ی 3 


۱ ۳ ۳۹ 
که رنه خواهد زاون سروی ۱ به گاباره ۲ گے کر د گوس و دی 


پند دادن گردیه بهرام چوبین را؛ ق: پند گردو یه خواهر بهرام چوبینه به با 
Og IN,‏ 


اک ی در هان لین" جوان تودی من از" دع تیره‌روانا 
پدر زنده و تخت شاهی بجای نهاده تو اندر“ میان پیش پای 
تلا سرانجام. لین چون بود هه در ےم یر از خون بودا 
۰ جزاز آدرد""ونفرین"انجویی "اهمی گل زهر» خیره"۱ چه بویی*همی؟! 
جر گویند چویینه پهراء ۲ کشت همه نام بهرام دشنام RAS‏ 
برین نیز هم خشم بزدان. بود روانت به دوزخ به و۹ بو و 
نگر تا جز از" هرمز شهریار که بدا در جهان مر ترا خواستار ۳۳ 
NS ۱‏ کاله ی ساوه‌شاه به امدات ده برتهادی کلام 
مور کے ار ھان تست ا 
مه نیکوی‌ها ز . یزدان شناس مباش اندرین تاجور"" ناسپاس! 
زمی که کردی چُنین گش ۳ مشوا هترمند ‏ بودی " منی‌فش" مشوا 
را یار" گردی‌همی! به یزدان کنهکاز . گردی‌همی! 

شد هرمز و پردمید به گفتار اس ۳۸ ۳ 


) نژادت؛ متن - ل. ق, که س ۲ (نیز الن, ل -لن 6 ۳-(و: جهان) ۴-(لی, لن ۳ آن) 
2 برد؛ ون رنج) ۸-س (نیز لی, آ. ب): ترا در؛ هتن د دہ دستنویس دیگر ٩س‏ ۲ (نیز لن. 
1 مده‌اند؛ در لی آیس از بیت ۴۴۹ بیت‌های ۴۵۳ و ۴۵۴ آمده‌اند ۱۰-(لی: 


ربد؛ (و: چه جویی)؛ متن عل.ک, س" (نیز لن ق ".ل" پ. لن 1.۲) 
ور متن -ک ر ھل ۲ و4:(لی: سبران کین سخن باتو 
تر ی ول وان ۹12 ۷۰ :میک سن ۲ (نیزالن ےپ لن ): 
از بیت سپسین افزوده‌اند: 
با سس 


۳ وا ووژگان < فردر 


۰ ترا اندرین صر ات کرد ۲۷ ۵ 
ر نامك پر 5 وک 


۵ 11 “e2 
راو را ان امد به روی‎ 


1 ار به کام وئ ارات کا نز‎ EE 
٤ نکر دی را جرب رات ا کار ندیدین دلت جر بل ا ۱ روزگار‎ 
تن‌آسان ی چرا کردی آهنگ این تاج و چ‎ 

9 به جایند شاهان پرئا ای پر ۲ 


۵ تو دالی که از تخمه‌ی اردشیر 
ابا گنج و با لشکر"" بی‌شماز 
اگر شهریاری"" به گنج و سپاه 
نبودی" جز ار ساره تالاح 
i‏ پاک‌یزدان ۲۷ و۳ ی اش ۲۹ 

۰ خهاندار ۳ این جات 1۳9 
ندیدند هرگز شواری چو سام 
و ودر اشد از بت ۰ ا 


رن که خواند ۱" ترا "قتهریار۳ 
ری کردن به ایران اه 
ی ایرانزمین:. 


هجه مهتران سام را خواستند 
بان" مهتران گفت: هرگز مباد 
EES GE O‏ سوه هس 


ا-ق.ک.س ۲ (نیز لن ق بل لن ۲): آن؛ متن -ل (نیز و) ۲-ق: مرمرا؟ سی,لی,پ» ]۰ب ایرن 
لن ۰۲ ): چو؛ (ب: که)؛ متن دک (نیز لنال ۷ ۴دس : چئین ۵-ق: رو جو ۶ 
پشب؛ ب: کسی)؛ متن عل,.ق.ک (نیز لن ق ءل" پ. لن" و ای 
مین ده دو تس دنک ۰-ق(نیز [): : خود بد؛ س ۱۲ « ود برد 
ک؛ دلت بر (6؛ ل: ندیدی جز به ()؛ مرت ی سر ی 

پروردگار) ۱۳-س (نیز 7 آ ب): 


که | دازد, کفی ۴ 


قابدا »مگر. مرد ‏ پیروزبخت ‏ 


۳ ی 1 ۴ 
و اقر رۇت تراد خردمند و روشن‌دل و پر ز داد 


انم که بر تو چه خواهد رسید انذر دل شد کرد ایدید 


نی کک یردان گواست؛ 
کل و مغز من پر ز تیمار " گشت! 
که مرگ آندرآید ۲ به پولاد ترگ! 


ی 

شت صاداز پل نهروان. 

پر تخت شاهی نشاند 
و اراک دان 


ی هر انلرخورست ۳۱ 


مردم یکنت متن دل سک س ۲ (نیز ق آ.پ. ب) ۲-ک.س ۲ (نیز ل ۳ و) 
لی ۵-(و: راد و داد)؛ ق این پیت را ندارد عق این پیت را تدارد؛ برح از دستتویس‌ها 
پس ازابیت ۱۳۷۸ در ک‌بیت‌های ١‏ و ۲راپس از بیت ۴۷۵ و بیت ۴زا پس از بیت ۴۷۷ 
ور کی های ۲۰۱و ۲ راپس از بیت ۴۷۵): 

تست و نود او چو تو. بدهنر 

نجستند شاهی درین (بر آن, از آن) انجمن 

و ا رجه مر 
ت اسک (نیز و.لن 1.۲): مغر از آز بیمار؛ 


که e‏ غم بنج 1 فزود 
بسی شور و تلع از! ان ۳ 
نهان دارم از لشکر آواز خویشل؛ 
نباید. که بیرون برند"" از میات» 

حول بگویند بیصن از 


اگر بار باشید. با من به جنگ 


چو شوید به عير شب یره روا 
TL  امش ٩‏ از ۳۰ 


امس به گیتی؛ (ب؛ به گیتی ز)؛ مشن -دوازده دستنویس دیگر ۲-س (نیز لی«پ, آب): اگرا 
(نیز ب): باشیم؛ متن عل.ق»س ی لی.پ-1) ۴- نش ۱ 

(نیز آ): من ع(ق :ایچ) ۷-(لرنجی) ۸ق جندان ٩-(قبسوده‏ وا 

(نیز لن7.7): پرستیده‌اند+ در س و حرقهای پنجم و لهم نقطه قدارند؛ س 

۱-(لن, لن : <از >؛ق : :تلخ و شور از) ۱۳-ک (تیز لیءبلن 3 

ل ")+ این بیت را ندارد ۱۳-(ل ]:نخوا : 

همی ی شا (یز لی ا 


که یک ات انگرجد ز قرمان شاه 
از بیگانه‌مردم بپرداخت ؟ جای. 
حهاندیده‌ی وق گردوی ۷ واء 
که کر بار باشندو ۲۱ جفت 
کی کی ام از روزگار ۳ 


ز لها مگر ‏ مهز ۲ بیرون کنی: 
چا چون با تو , پیراهنت٩‏ 
به مبراندرون کی بود .کیمیا" 
بک ر کر ۵ 
۲ ۵ سر : ET‏ 
E e‏ 8 


۲ Ar OA 
بدین آرژو کام دشمن مخار!‎ 


۳۴ شتا 
به دشت! 
۳۷ 


باد باشد 
رز راه! 


5 وک اس و رمان کنند به پیمان روان را" گروگان کنند. 
سپه 0 2 بردع 1 ارهییل ۷ و زارمینیه نیز بی‌بر دو یل ۸ 
ازیشان به رزم‌اندرون نیست باک چه مردان بردع» چه یک مشت خاک" 
سا ان ۳ من که را جنگاور . افگند. بر 
ی ۳ ۲ ی : 2 
ز لشکر گریدند" مردی " دبیر سخن‌گوی و داننده و" یادگین 

GO‏ دی رز رازگ همی‌بود" پویان شب دیریاز۱۷ 
بکفت آنچ ۷ بشنید از آن"" مهتران بان نامداران" . گنداوران 
از ایرانیان پاسخ ایدون شنید 5 کر ثیاید ۲ , ہدید 

۶ 1 ù 
کک مار ز حسبرو نگردیم باز بتر سیم تاک افرندد درا‎ 
۱ که خسرو شبیخون‎ es ۳ مباشید ایمن بر‎ 
سوئ لشکر پهلوان شد چو گرد‎ E OEE چو پاسخ‎ ۵ 
همه لش اتش برافروختند به هر جای شمعی هی سول‎ 


روان + زوان؟؛ بنداری (۵۲۵-۵۲۲): و آما بهرام فاته جلس فیسرادقه؛ و قال لأضحابه: کل من 

و لیم بالانقیاد لامرناوالاانحیاز الی جملعنا؛ كق" پس از بیت ۵۲۵ افزوده‌اند: 
توانگر. شوند بسان شما پاک مهتر . شوند 

نباند کس) ۵ل: آن عک: بماند بدو لشکر ۷-س, که س" (نیز لن ق آپ. لن" ): 

2 بی مرد و خیل؛ س (نیز ب): از ارمینیه بی برد خیل (ب: ہی برده) خیل (!6؛ ک: ز 

5 ارمته (انارستیه) س لیات کی مرد و لنپ لن زو 

؛ از ارمینیه نیز بردو خیل!)؛ متن -(لی؛ نیز سه لن.پ)؛ ق: و این بیت را 

ی گرین کرد ۲ق (نیز لن آ): مرد ۱۳-س ‏ گوینده و؛ ق: 

برزو آز) ۱۵-(ل آنرفت) ۶ا-ق.ک (نیزالن,لن آ)ذشبی 


ان؛ س:از؛ متن عق.ک.س " (نیز لن-ب) 


ان بل( ب): نامدارات وخ من 


خسرو پر 
ند 
2 کردند , با او" دبیران شمار س برد اد شش امزار 
۳ خاقانیان آنا س ا ا که بودند. برسال ارخنته گرگ ۰ 
OF‏ به جنگاوران " اگفت: چون ۱ زخم کوس براید به هتگلم بل رو 
معا برخروشید رو ال هت زا سران راز و۱ 
بد تو شکر به فرمال گو سه ترک سرافرازشان رو 
NM,‏ کر EE‏ جفاپیشه کت آمدندا 
روش آمد از گرز و گوپال " و تی ازا آهن ز مین گشت !"وا "کرد" می 
۵ همی‌گفت هرکس که خسرو کجاست که امروز پیروزي روز 9 
به بالا همی‌بود خسرو به درد دو دیده پر از خون و رخ ارت ( 
ین نا ت بان ۱ ۱ شد از رخو لت ۱۱۰ 
شد دامن یرشب ۰ ایا همه رمک کته و ۱۵ ۱۰ 
به گردنکشان گفت: باری کا برین۳۳ دشمنان ۳ کامگاری کا 


E IS : ٤ 
سم شر کار مت‎ E کا بیروزگر ا‎ ۰ 


دق نیز واز وق ٣س‏ (لیز لی آ۔ ب): تکیتان؛ ک. س٣‏ (نیز لن, ل"-لن ): نقیبان؛ (ق اہ بزرگان)؛ متن <ل ق ۱ 
E DS‏ » متن دک (نیز لن ق آل »پو ینداری) ۴-(ب:سه) هک: خاقان 6 ۶<س 

دلیر) ۸-س.ق: غونده؛ ل (ثیز آ): غزنده برسان؛ (لی, و ب: ارغنده برسان)؛ متن دک سآ (نیز لن ق ل 
این تیت پس از بیت ۵۳۷ آمده است؛ بتداری (۵۳۹-۵۳۵): فاعلم بهرام بذلک فانتخب 

المذکورین ۱۰-س(نیز لی ب): زخم‌آوران؛ متن -یازده: تا و 

نهید؛ (ل ۲:دمید: و بارة جنگ زین بر تو دن ل ۱۳ س(زبه 31۳ 

پرسان؛متن دده دسعنویس دیگر ۱۶( و N‏ 

۸-س (نیز ب): جو با دشنه ووق: جفاپیشگا 

دیگر ۲۰-درپ.ءلن آمآباسه‌نقطه ۲۱-ق,س نیز 

وز؛ (ل ودب از16 متن س ۲ (لیز لیب لن ) 


کي 7 ع 
امد شمان ا بر 8 سه ترک نه ترک» ان دلاور سه گرگ" شثرگ! 


e 
ای کته گیتی  بنعت.‎ LT: پلابد‎ 
۰ ب "جنگ ۳[ جهان روا‎ 


Ra ۴‏ 
RTE‏ ۲ ۰ 7 اژدهافش دا 
ا تاخت تا E‏ خسرو رسید ر میان برکشید8 مت ۱ 1 ّ 
5 ۲ 1 7 اند بهرا 

ده زد بر سر شهریار 2 نم شرار, E‏ رز e‏ و ی ا 

: به زیر" سپر تيغ زهرآبگون بزد تیغ تس E‏ ۳ 3 هی ۲ب سل اب ۱ ۳ 
۵۵ خروشید کای ا جک وم TNs E e E‏ ۱۱ 
همه پشت برگاشتند جهان< 1 1 : ۳ ۰ ۱ ای آویزشی ۳" اندرگذشت: 
N‏ ا 1 EIR‏ ی ۱ : از" اندازه آویزش 7 
وی و کستیم گفت 3 رسب a ۷ NT‏ 
ااانا 2 که گنج و بنه زآن " سوی 9 

ا مس ب 

که با ما کسی جنگ را نیست 

ار ا ا 

به پیش‌اندرون پهلوانی : 

وش سر ER E‏ درنگ! 

که کس در زمانه ترا يار نیست! وت اه ی ۱ 0 e E‏ 
کز ایدر برو تازنان ۲۴ با تخوار* کا ناکار ۲"دیده‌جوال بر ۲ گونه‌بر تا پل مرول 
E : E A A‏ : 
باکت ۱ رزهگاه " انچ " یابی " بیاره پس انتی خی اا ۰ 
همان بدره و برده" و تخت عاج ۷ چ ان یر تا سا 
فراوان به بردن ۱ رنج بیاریل ES‏ کمان مرا 


جفت؛ 


مس <س.ق.ک (نیز ن لی ل ۲ پا لی ۲ ب) ۲دل: پیل؛ سق (نیز لی): گرد (ل۳.ب: لن آ: ۱ 
کی بودلا هر سه دلاور) ۳-(ل ۲ لن ۲ ب: همی) ۴-ل: نزد؛ متن سیزده دستنویس ۱ شیران) مک: هندی ۷-س (نیز ب): بر او؛ معن = لک سا (نیز لن-1) ۸-س,س 
زیر) ۸-(لی: الماس‌گون) هک (نیز لن, ب تیزه (ق ۲ زود؛ لیو شاه ال۲ 3 بدو) ۰س آ:ازین؛ ,وب بدین) ((.ک. سس (نیز آنل ".ان ؟): ز. ۲-(ب: و 

ختش ۱۱-(لن: سر برون)؛ ق:سپر داشت آن زخم او شد زیون؛ س "این بت را 1 
آحدهم سیفه لیضرب رأس برويز. فرفع المجن على رأسه و 

ئ بالوقوف ۱۳-س.ک. س ۲ (نیز لن-ب): روی؛ متن = ل 

ق بیت‌های ۵۷۵-۵۵۶ را ندارد ۴-(پ: زان) ۱۵-(لن,لن :که با 

دل :سس (نیز لنپ لن ) ۱۹-(و: 


لن.لی.ق آ.لن 13:۲ ق" پس از 
4 لن" این بیت را ندارد ۲۲-(لن: فا ۱ 2 


0 


به دروازه‌بر 
ا 


همه۲۷ جنگ و پرخاش بد کام N‏ 


هآ کت که بودن پیر او جوان۲۴ به اک دنم کان ا 
۱ 0 3 3 ۳۱ ا 

با هروا سرس با کرد و من" بازکشند یر بو 
ا ا یات مان ۲ 


E‏ ہیں من کنون. نا پل مین 


ا نیز لی.ب): بدان؛ 


را ندارند ه-ق: جوانشاه؛ (ل ۳ جهاندار؛ ب. ۵ چو شد کار ۱ بگریختم "۲ 
به جنگ اندرون؛ متن = لق ک (نیز 


و): راند؛ (ق ۳ همی‌راند از پیش ۰ e‏ بسن تحیوو؟ مر دامیوی و دیکر ٣ل‏ قل نيرق بل 


تگه کردم اکنون به سود و زیان قفت ‏ بای ا مک ۰ تیان 
گر ایدونک" فرمان دهد شهریار رازان تازی؟ ب 
بذو گفت هرمز که این " رای نیست که اکثون ترا پای بر جای نیست! 
ترا رفتن انجا جر از رنج نیست که آنجا سلیح" و ۲ تن و گنج نیست! 
ات ود ,. نز تازیان جو جایی"" نبینند"" سود و زیان! 
ان از ر نیز به شمن سپارندت " از بهر"" چیزا 


کا بشت نو یردان بود۳ 


ِ یس 5 ۹ 8 ۳ EAS‏ 
چو بگذاشت خواهی‌همی مرز و" بوم از ایدر برو تازنان " تا به روما 


٤‏ ۳ 2 ے 
های این بنده‌ی " چاره‌جوی چو رفتی یکایک به قیصر بگوی. 
که دين ست وهم خواسته‌ست ۲۹ سلح " و سپاو وی" آراسته‌ست*۲ 
کزان و کارت نوه مخت پیش تواندا 
داد کی رس ن کد یادا 


باشند؛ (ل": نیاویم) کو لن یارم)؛ ق این بیت را ندارد ۳-(لی,ل"۲۰: که) ۴-ق: بیاری ۲۵ 
همی بی‌شمار؛ ق : ز دشت سواران بخوانم سوار)؛ بنداری: و قال: إن أذن الملک التجأت الى 
دکین) ۷_ک: که آنجا سلاج تن و (ے ۶۰۹ب) ۸-(لی: اکنون بجز؛ ق ۲: آنجای جز) 
<وع)ل.ک:س اپ این بیت را ندارند؛ در و این بیت پس از بیت ۶۱۲ آمده است؛ 
مالهم عله و لاخرانه ۱۱(ب: جر از تو) ۱۲-س.کدال س (نیز لن.ق لی پو 


۰ حرف چهارم نقطه ندارد؛ متن -س,ق.ک 
بز؛ در واین بیت پس از بیت ۶۱۶ آمده 


,عليه و تستجیر به؛ که 


پر ا 7 
بسازید و" یکسر ج برتهیلا بر و بوم ايران به تون 
e‏ رگفت ی آواز تعاس که ای شاه تم 7 N‏ 
یکی گرد ره پرامد ز راه درفشی ار 3 
درفشی کجا پیکرسش ازدهاست که جوبینه بر نهروان کرد ا 
متاح و ا درفشی پیر ت ار ادد / 
2 پال. ES 3 e‏ که ورد کته و ا را 1 
۲۵ همی ا ا دو تن" نرم‌ترم خروشید خسرو به آوای* رم 
که ماتا سرائعان نها قر ۵ ا که بدخواهتان همچو خویش آمده‌ست. ۰ 
E‏ نين نرم راندن جراست؟ 
بدو گفت. بندوی ۳ شهریا 
اه رد ا 


(ب؛ جوع؛ وا بندوی گرد و به) ۲ک: درد ۳-س (نیز لی ل و حو لی سپارید ۱۱۵ 
(۶۱۹-۶۱۷): فقبل الأرض و حرج و اجتمع بکستهم و بندویه. و قال لهما: E‏ 
نبوجه الی بلاد الروم؛ک.ق " پس از بیت ۶۱۹ افزوده‌ائد: 

بدو گفت گستهم کای شهریار 

چنین گفت خسرو که گردان‌سپهر 
۴-سآ: بگفتند ۳ لن): وز ع-(لن: <و>)؛ل: راد و؛س+ق» 
ل.: اختر داد و)؛ متن = (ب) ۷-ق: تیره گردی ۸-س: دران 
چوبینه)؛ بنداری (۶۲۰ a‏ 
از بیت ۶۲۲ افزوده‌اند: 


e‏ 1 + سل اختن يست زو یآ 
هم‌آنگه" به هرمز دهد تاج و گاه. 
چه دریا رسد کارگر شت اوی: 
E‏ ک ین ۲ دی نبعر ۵ 
تباید که آرام گیرد۱۷ به روم! 
تژندی و کژّی " ز بوم شماست!۲ 
دل شامان را گرندش کنیدا 


او برد 
جل ۵9۱ من 
ر راه اندر ایوان 


۶۷۵ ز در چون رسیدند نزدیک تخت 
E‏ 
و آن۱۲ ت E‏ شاهتشهان 

4 گردنده‌دهر 
اگر مایه اینست. سودش مجوی 


2 کت کرد E‏ رب EL‏ 
هم‌آنگاه ‏ برخاست آوای؟" کوس 
۶ هم‌آنگه ز راه 

A 

ا 


۶۵۰ 


RE اه‎ 


جو؛ متن -ک»س آ 


خسروپرویز 


ار رک پرکینه ۴ سرء 
E‏ نا 2 EN‏ 
راز ا دل پر 1 2 E‏ 
ھی زا کمان بازکردند 1 
0 آن۱۱ گرامی‌تنش. 

اه 


خسرویرویز 
2 خسروپرویز 
به a‏ ق وان کل شلد کت اند ن بر اران س 
ا Ez: 2 E‏ ۴ ۵ و CT‏ تور( 
بایان 1 کر 0 0 تک 0 9 4 ِ 4 گر ایدونک! شاید" بدینسان" حورش ۳ 2 9 0 
TT‏ 3 و از 0 اسپ " اندرآمد ج شهریاد ۳ 2 وا رتم۱۲ به‌دست» 
دار و شرن هرا E‏ ر a‏ ۶۷۰ جهانجوی با اين دو ا E‏ یه E‏ ۲ 7 
تس مزا : تت بر کی "شهریار پس آنگه به رمرم همی‌گفت زود و 00۳ 
ری نامتردار بو کرد ور اون سپرد خی گفت کن ا ا ۱۳ e ٤ e‏ 
گفتار اند ختب+ خ از دبا ف 1۸ ٤ e e‏ ا LL‏ در آفتاب! 
ر اندر گریختن خسرو از بهرام چوبین و رفتن به روم کنون هست لختی*" چو روشن گا ۳ ۹ " یدید 
و زان روی خسرو پیابان گرفت همی از ا دشمنان جان گرفت 9 نگ 9 ۳3 E a‏ ا 
۹ وباطی رسد و : ا بخورد آن زمان ‏ خسرو از می ا -می‌و E‏ 
3 و 2 0 رسي س ت دیوار ا تایدید ۲۲ Ea‏ ۲۹ از باد‌ی سرخ گرم هم‌آنگه بخفت از بر ریگ ترم 
5 یزدان‌سرای پرستشگهی بود و" فرخنده‌جای 


117 نهاد. از ین داب وی سر 
سوگواران بدی بدو در شکوبا" و مطران بدی 


کت رو به بزدان‌پرست کار ۲۹ 
۳ بدو کت ای اما 


همان چون به خواب اندرآمد سرش 
و سست کایل " بلاشت؟ که راه گردی برآمد سياه 


E E ر ۲ کفت‎ 


ل (تیرل 1 )که ٣‏ سل ((میو و باه باد معن عل.قدکسن ۲ نر قل لن ۵ ۲ ا 
ب): توشه؛ متن > ۵-(و: و)؛ ق: مبادا که کم آید ازه س مبادا جزین توشه و؛ (ق۲: مبادت که آن 
١‏ ۱ زین)؛ تن کال من ل لن :لی این بیت را ندارند عل ین ۲ (نیزق آ.پ-ب): ر معن ٩‏ ۷( 
= 4۶۵۶-۶۵۲ ۲-س,ک.ل .س ۲ (نیز لن. لی-ب): به لشکر؛ متن -ل.ق (نیز ق 6۳ ۴-(لن آذراه 1 و و 19 ا مق ِ س ۳ ۲ 9 
کر دی (در ق ل و ب گزیدند؛ (لی: گزینند)؛ متن = ل ق. کل (نیز لن» پ. I‏ 7 ر 
r ۱‏ ۱ : بازده دستنویس دیگر ۰د بن آن زمان؛ (ق 2 کر فد ناء من -دوازده دو ر دیگر 
ه دستتویس دیگر ٩-(و:‏ نهادند تن رابه رنج و به آز)؛ بنداری (۶۵۸۶۵۷): ۱ 7 2 0 
E N‏ (ق ٣‏ لن :باز متن -ل.ک ۱۲-(لن ۲:پرسم) لن این بیت را نلدارد ۱۳-ل:بگفتند 
الجادة و اخذوا فى طریق البرّیه ۰-ل: زان؛ (ل 7 ازین)؛ متن 1 ۱ پر ریگ نرم؛لن ۲بر بزم رنگ) کیود؛ س ۲ نشستند بر فرش ویر 
بسیار)؛ درل لت‌های این بیت پسن و پیش شنه‌اند؛ پیایی متن «چها 
e 0‏ 


ال رل صید: 0 5 متن د ل ق انر الیب ۱۳-س 
۰ ۱۶-س-س (نیز ق :لیل :و لن آ): حو >؛ متن عل (نیز 
باب المدينة لم يمنعه احد فدخل. و لما تمکن من دار 

, 1 ؛ ق پس از پیت ۶۱ افزوده است: 


۰ دمان. 


x 


مردم ۲ بکارست و نه بارگی 
[بدو گفت پبندوی پس: چاره 3 
ات کر که ای نیکشواه؟ 


۶۸۵ بدو گفت بندوی کای شهریار 


لا ۱ کرده اک روان 
بدو گفت خسرو که دانای چين 
5 و بر در ۲ شا کشت 
چو دیوار شهر اندرآمد از پای 


راهن شان شارستان۲۵ 


تو گر چاره‌یی دانی اکنون*" بسازا 
گفت بندوی کین تاج زر 


مملاد " بر ای بیمارستان*۳ 
هم از پاک‌یزدان نه‌یی بی‌نیاز! 
اد 
مرا ده همین کوشوار و کمر: 
A‏ ۳ ی ا 
جو من پوشم این را تو بگزار پای۳۵ 
چو کشتی که موجش براند بر "" آب! 


4 بل آ+لی ا وهای FAY‏ ی 

3 9 عس ۲ سرفراز؛ (ق ۲ به بندوی گفت ای گو نیکخواه) ۷-س آ: راز؛ متن د ل:ق,ک 
بآ ب این بیت را ندارند ۸-(ل۴ دانم) :(٩‏ کارزار6؛ در ل" بیت‌های ۶۹۰-۶۸۵ 
۰ سا بیت‌های ۷۶۳۶۸۵ را ندارد ۱۰-(لن: فدی) ۱۱-(ق۲: کرد باید) ۱۲-ل: 

کر ۱۳(ق (مرد) ۱۴-ل.ک.ل ۲(نیز ب): جهان؛(لی: روان)؛ متن <س.ق (نیز ق ۳. 

هد 9 ا و ها آفدیک سی ۱۵دش-ل۲ (نیزالن, لی -ب): حور 


نیز لی)؛ بیاید (درک حرف یکم نقطه ندارد)؛ (لن, لن" ب: نیابد: ل ۲: 


6 ۱۸-ق:بدان گیتی اندر پیابد. ٩۱-ک‏ (نیز لن, ق "۰پ ): 
پ.لن 1۰) ۲۱-س (نیز لی,1): کلانه؛ ق (نیز و): طلایه؛ ک: 


و:که E‏ ۳-ق:همانا ۲۴-ل:به با؛ سک 


متن -ل.س,.ک (نیر لن»ق ۰ 


۲ چاره 


3 
ا د رد با ۳ و با" گوشوار و e‏ 
و رت که با تاج و با جامه‌های نوست 


همی‌بازنشناشد او را زر ۲ 


ادس (نیز ب): جنان؛ ق.کءل ۲ (نیز لن-1): جوال؟ متن -ل ۲دقءل ۱ (نیز لی بلب هر چه ک (نیز لو 
متن عل.س ۳د(ق ؛ازآن) ۴دل ۲ (نیز لی): رفت جون؛ ل؛ق پس از این بیت افزوده‌اند: 
همی‌راند (ق: رفت) گستهم با او چو گرد سری پر ز کینه دلی. 

ین بت در جواز متتترفی یکره ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ و 
برأسه ۵دل 7 از در ع(و: جنگجوی) بال جهانجوی؛ هن -سیرده 5 
لن ب): برین؟ مین ل (نیز لنرق دی ب و ا سک ۱( 
۱-ل آ: چو ۱۲دل" این بیت راتدارد؛ ق ۲ پس از این بیت افزوده است:. 

جهاندیده بندوی از آن شد نوند. 

هی ریت از اور دک 

تلدانتل 
۳-(ب: خود) ۱۴-س, 


پیغام دارم ز شاه جهان پگویم شنیده به پیش مهانا - ت 2 
A ۷‏ ۲ ۳ ۳ : ۳ ی اه ار 
چو پور سیاوش بدیدش به بام د کک سا ۱ E‏ ار ان ار شتا میا ا 
۰ ۷ بدو گفت: گوید جهاندارشاه که من سخت پیچانم " از رنج را 3 E a‏ هد پرستنده‌ی پاکدادار بود 
.۵ ا : 9 ی ۵ چين دج ج ۱ 1 با فد 
ا همه خسته و کوفته و( داز اند رآشوفته ماه را رر ز گرما س 5 
بدین خانه‌ی سوگواران به رنج ۷ 


Wû 


1 ۲ 1 ا EC‏ 3 م 2 به دشت نبرد 1 ر 
ا بت 1 #۹ بت e. e‏ وز باه ٣‏ وگر خوردنی۳" نیست بسیار چیز 
, اک دی ...نیا E‏ ۳4 اید ا ار جک و ا ۱3۵ 
کنون آنج" ما را به دل راز بود بگفتیم چون بخت ناساز"۲ بودا مگر کو" بدین " هم‌نشان خوش بیاید .۰ ب 
از رخشنده‌خورشید تا تیره‌حاک نباشند مگ اک ۲ بیزدان. پاک! 


چان" هم همی‌بود تا شب ز کوه 


5 7 ۳۱ ۱۳ 
8۳ / 1 ۵ اه اندرامد .ز پهلوری 
۳ بش ا 8 N‏ م ل هر 


۱ 
اه ۳ ۳۰ TS‏ ۳۱ ۳۰ چو روی زمین گشت خورشید فام 
: ۳ 4 پر از من وج از کار اوی به بهرام گفت: ای جهاندیده‌مرد بدانگه ۳" که برخاست از د 
ا همی‌داشتی بای خسرو ‏ نگاه RS‏ و ۳۵ 
پندوی پر بام شد و بر سوي بهرام شد 


اس کہ ل" (نیز لن-ب): چنین؛ متن -ل.ق ۳-ق (نیز لن لن ۲): امروز ۲-س (یز ب 
؟ متن = دوازده دستنویس دیگر ۳-(لی: پیام؛ و: ز بام) ۴-ق: نالانم ۵-ق (نیز ا 0 (در ل 0 1 0 2 و در سب و نقطه ندارند) ا 
ز لی, پ. آ. ب) عس (نیز ب): درین؛ (لن.ل : برین)؛ متن ده دستنویس دیگر ۱ 
آ.ب): فرودآمدستم ابا (ل.ق 1.]: آمدستیم با) یار پنج؛ متن دک (نیز لن.ل۳. 


۱( وهم‌دورست EA‏ 
۲۴-(پ: 


1 و 
کوت گر تو پزان شوی چون عقاب E‏ او وین 
۳ 1 3 ات 
n‏ دا جز به روم که اکنون کین شد بدان؟ مرز , ۲ 
ون دهیدم به ,ان ژد E‏ ۳3 0 ا نشکیفتی ! 
بگو تن یار سس 2 ۷۵۵ اه ارا و ۳ e‏ ج کودکی! 
3 ۳ بت سرت و 9 ن رد شی ا ۳ CAT‏ ا چهاندیدییی آکرادی ۳ 
شنم ت و به جنگ اندرآرم به خورشیر۷ رت کون امدی با دا ار و کنم . روزدر 
r~ ۷ ۹ i : 3‏ تنل تساو 
دل مرد برنا شد از عم یر بدو کفته وی ات 3 ز من داستی جوی و 3 
اکر من برآرم 0 و وی کان با کر که مر و زادتش E‏ 
ی شهنشا کت کش 0 
0 ۰ فد کردمین جاد و اا که تو گر مهتری گرد کزّی"" مگرد! 
۶ رثن . گونه روشن‌روان, 5 تنخواهمنتا کردت تالا 
CER ۱‏ اه بدو کفت رام من نس 1اه که کردی» نخواهمت 3 
گر ر دهد ت کر استاند کدی 0 ۳ E EE Dl‏ 
۳9 ا ولیکن تو هم" کشته بر دست اوی شوئ زودی شوانی‌مرا ر 0 ا 
و" این داوری‌ها"" به بهرام گوی ۱ E‏ 9 
MM‏ با بامدا:۰ ۲۳ نهادند بر پای بندوی بند با هرام فن ر ت 
ر 1 مداران دلیر! 5 
وی روم شد < و e EE‏ .۸ 
بدو گف- ۳ E‏ گفتار اندر عهد کردن بزرگان با بهرام چوبین 
ئ بدتن. . شوربخت, ی ۳۱ 
هم ۳۹ ر ا EE‏ همی‌بود تا خور ۱۹ اندر توفت بیامد پر تاد ی 1 
همه خشم پهرا iê‏ ۵ چو خورشید"" خنجر کشید از نیام اند ی ان ا 
0 ند 7 
0 فرستاد و گردنکشان را بخواند پر افگنده‌ی تاجدارا! 


۱(لی: ز بد کردن) ۲-ل۲: بشکیفتی؛ در س. که لی؛ و ب حرف یکم بی‌نقطه؛ متن 
ده ۴-(پ: جهاندیده کردی ابا)؛ ل " این بیت را ندارد ۵-(ق۳:دمی) ع-(لن ۳ می ۱۲ 
اری؛ E‏ س.ک (نیز ب؛ ال و این بیت را تور ۲-ق.ک (نیز لن پ, لن ): بران؛ ل آ: ۳ دوازده دستنویس دیگر ۸-س.ق.ل ۲ (نیز لن -ل ۳ و-ب): بزرگی؛ (پ: بندگی! 
شد بران؛ س (نیز ب): که اکنون شد او اندر آن؛ (ل چو اکنون که او شد بدان)؛ متن _ 4 (وا دانش به ج زادنش؟)؛ متن = ل" (نیز لن.ل ۲.ب)؛ک.ق ‏ پس از این بیت افزود 

گر او با تشایم» شام ابر 
۰ل (نیز لن.ق ٣پ‏ با فدی ۱-(لی: بیشی)؛ بنداری ( ۰2۷۵۰ 


ک (نیز لن ق "ورپ لن )؛ بنداری: و نا احتلت هله الحيلة حتی بنجو و 
۱ یدی بهرام معکم فأجیبه عما یسال عاس (نیز لی, 
دهزدستنو یس دیگر؛ بنداری: و ان لم تفعلوا ذلک 
ان) ل : ز غم سداق پس از این بیت 


#پاسا 


چون؛متن عل.ق.ک (نیز لن.ق آ.ل "-لن ۲) 
ق اپ لن ۱۵-(ل آ: خواهی برو) ۱۶-ق.ک (: 
از بیت ۷۶۲ افزوده | 


اا نع ۱ 


E‏ در جهان تا Es‏ سودمند! 

دود و که امد ۳ وا چا ای E‏ 

ز آزادگان بندگان خواست ا ج نس ندا همنبرده 
۲ مان 

همه کرد و ایی ار 

برآسود. ایران و۱۵ گرم و" گداز! 

۲۷۰ 


تست( 
Ll‏ ۷ 
وک -داستان را- همه سروس 
اسان ا 
که چندین 


جهانجوی 


تا 
EE 2 1 ۱‏ 
E‏ ا دار الملک. فحضر و ۰ جر 1 حل اتجمر لسن a‏ 
بو -س (نیز ب):بود؛ ل ۲ (نیز آ):بد؛ 


۱ 
بییچد ۰ 


۳ 
همان مایه‌ی سودمندش دهیر۴ 


به یک سال پندش دهید؟ 


NEO E‏ به راد پپایدش کشتن به فرمان شاد" 


۸ 
Pr 


و دشمن شود؟ ۳ 


اس ۷۰ 
سرش زود باید ‏ که بی‌تن شود 


لت حور د یی که .بودش ‏ نشنتت ۱۳ 
و 2 ِ 

ز ویر بای تفاس اا ون سر پواورد. راشت 

ر کت و مهتر سودمند! 


سخن گفتن داد" به گر" پسند۱ 
که باشد ا گفتار بیداد. شاد 
جهان را په دیدار ۲۴ توشه بدی 

یر از ا 
ز تو دور دست و زبان ,دان" 
شحو یامد چو. شیر ۵ل 


No 
برنا و۳ کن‎ 


نگردد؛ متن دل ق.ک.س ۲ (نیز لن, وق ولپ لن ۲دق (نیز ق لن 7۲ ب): دهند ۳-س (نیز لی,ب): 
ق تر ی ل ب دهند؛ ک: نهید؛ و این بیت را ندارد هک: پس سالی ار عق: جای در 
لک تز ق 0 س٠ل‏ س لن لی دب این بیت را ندارند ۸-ل ۲ (نیز لی, آ.ب) 


e و معی مثل حقیق بان یصفی الیه: ان زردشت قال فی کتابه:‎ EAS 


7 


عصیانه ففوقرا بین راسه و جنمانه ۱-س: سپهبد؛ (و: جو شهران؛ ب: حروشان)؛ 
(() ۱۳-(لی: به انبوه اندیشگان درنشست)؛ بنداری: و لما فرع من کلامه هذا عاد 


لس ر ق ادلی با لن ۲) ۱۵-س: فرخ‌راد؛ (و: فره‌زاد) ۱۶-ل.ق (نیز 
کی ۸اس تر لی خسرو دادمند؛ متن = ده دستنویس دیگر 
ره با ق:به؛ (ل "نا متن دل ۲۱-س.ل ۲ (نیز آ.ب):گزند؛ 

تل) سس این بیت را ندارد. ۲۲دسی-س (نیز لن:ق 7 پ -ب): زو 

ِ :که وشه (ج کائوشه)؛ متن =( ق پ لن ۲) 

پسندیده)؛ ق:اگر بسندست (4 


ت؛ س: بدین است؛ ک: 


سرانجام 1 را" جویی 2 ع 
ان ار ا ۱ ۵ 

کار گذشته به پوزش گرای 
که تا زنده ‏ باشد جهاندارشاه 
وگر e‏ دازی ن حسرد ‏ 3 
بها شهر خراسان تن‌آسان بزی6 
به پوزش یک اندر دگر نامه ساز 
خر روا پی "از جای خوش 
ی | e E‏ 
ا 2 ۷۹ 
2 بنده‌وار 

ا نېسندد 1 EEN‏ ۱۳ 


اک (نیز و): گر ۲-س (نیز آ. ب): چاره؛ ل۲ (نیز لی): جاه؛ متن ده وین دنک ای 
تیزتاز ع (پ. و لن ۲: تکوبد) ۷-ق.ک»س۲ (نیز ل۲-لن): راه؛ ل: بنزد تو رام (ق۲: به اند 
۸ل (ئیز لی.۲):سر ۹ لق س (نیز لن.ق آدل(-1): مگزارء س: بگرار؛ متن عک »0 
بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری (۸۰۴ب -۸۰۸: ثم قام رجل آحر یسمی عا آن (ده 
القيل أيها لبهلوان! إن كنت مفکرا فى العواقب فأرسل الى برویز واعتذر أله 
رن تسناید)؛ ل:نباشد سیهید: مت س :ھک سر دا ی ۱ 
قید الحياة فغیر لائق بالبهلوان أن یجلس على سریره و یعتصب 
متن دک لس (نیز ق "-ب) ۱۴-ل.ق.ل".س۲(نیز قآ ل 
بری!(ق I E (ES‏ 
فارس و ارجع الى و 
الکتب اليه معتذراحتی, 


یار بو 
رین روزگار. ۵ SESE‏ ار E bY‏ 
ناپاک‌رای. گقت کین تامور پهلوان 
A‏ از نداد کیان 
ES‏ 
همان به که ین ۱ برتشیند به تحت 


گفت اس وا بت كران درد 


که اندر جهان دیو شد پادشا 
ان گر نھ بگذافت*۱] 
به شمشیر بپرید و بر ۲ کارا 
به آیران و " ویران "شد این ۲۵ مرزوبوم! 
2 ند و .سار تاباک۳ کرد اه مت 
کم کرد ازین بوم و بر نام "و نازا a‏ 0 ا دک ا 
اندار و از نامداران'" E‏ 


N e ق: حوع) ۲-س.ل۲(نیز پ.ب)؛ ز درد؛ هتن = یازده دستنویس‎ (١ 
بار؛ (ق 2۳ ب‎ 


ی ۳ e‏ نتا TC‏ 
نیز لن: بنداری) لس 


SEEN 3 04‏ ك ۱ 
ہرم هم اندر زمان دست اوی ) 2 ت اوی ! 
ین و اقلا ن .ازادگان بی سوی گلشن شادگان ۵ 
EE, ِ 3 1 ۶ ۹‏ 
۰ براکنده کشت آن" بزرگ انجمن هھ لح پر از رنگ و دل پرشکر! 
چو بیدا شد آن چادر قیرگون 
نی باس ۰۰ خاست 
رد و۱ ر 
و ر نکن مه ر 
ر کا اک وی 


گفتار اندر پادشاهی بهرام چوبین ۳ N aE‏ 2 


۳ 2 ۳۵ اھ . 0 7 
ان چادر لاژورد جهان شد ز دیدار خورشید ۳۴ زرد 


لن اکس ل (نیز لی ب): به (لی:نه زکه) هشیار؛ بنداری: و قال: کل 
و جده ۲و لیرنی):وز سل" لیرب؛ ات یت ی 2 ll‏ 
: شادکام؛ ی اکل سادگان؛ (ل ا به سوی کنش شادمان) 7۶ این) ۷-ل.ک,سی۲ 1 1 5 "و لن : عاج) ه-س(نیز ب):ابر؛ متن -دوازده دستلویس دیگر ع-س,ل 
ق ا پ ہوا لن ) ۷-س:و آنکه گشادند؛ معن <سیزده دستنو یس دیگر ل اد 


پنداری: فار تدعو و قام من المجلس مغضبا و تفرّق الحاضرون ۸-س-س (نیز لن, ۱ N SE‏ لى ا 13 
IS ۳‏ 4 فنصب فى إيوانه التخت الشاهنشهی, و علق التاج الخسروی» و وضعت کراسی 
3 رد ری ازیزیدان احرف بترم ! ضرت لأعان ار مر ام ال ۸ 
و بار ل بر پای ۱( خاست) ا ۱ 1 sS‏ ۱ ۱ 
۰ل ش٣‏ ق س " (لیز وہ لن با): توشته؛ متن = کا ل (نیز 
نیز لن. لپ لن" ب) ۱۴س ق.ک (نیز ق لی» تا حوی دستنویس دیگر ۱۲-سآ(نیز پ.لن 7.1): گوایی ۱۳-ل,س, 
DOE‏ دلب ولآ دوات؛ متن -(لن,ل 1) 1 ما هت و 
۱ یک) ۱۵-(ق:جهان!) 1۶-(ل :بهلوان؛لن ":پادشاه) ۱۷ 
E‏ ل ۳ (ب: بران)؛ متن دل س (نیز ق آ١‏ لی پا O‏ ۲۰دک یکی ما 
ز) ونیا بات 1 ۱ الکاتب بالعهد فأمر الحاضر ان 


ج 


اد تا راوه 
1 2 7 راستان ‏ 
۳ چؤ نِ چ گیتی‌فروز, 
و وم و یر بیس ازین مختوید ۱ 
خواهد به جات زینهان 
A‏ 
3 فرمان کنم! 


AE 
که پردخته 5 ی ادا وم‎ 
ی و‎ CT 
N 


FE‏ ا 
هه ,از یورس بی ۳ 


مرا داد 


2 ۲۳ / 3 ۳ 
بخواهی هرا ری به جات 6 
۲۵۰ 


۳ 


نت 
چو ی پیروز با خوشنواز ۳۲ 
یخشود ک ا باز داف 
و .۳ : 
ندیشد این مردم تیک‌بخت! 


۳ الم یکین دام چوبیته. را E E‏ 1 
NT a. EAS‏ ۴ 
3 2 1 ا ۱ ی ا [جو د بهرام چوبینه روی به میدان بو e‏ 
ت لا و و آفرستاده ‏ ام ی ی اه بنزدیک پور سیاوئن . ی 2 
بدو گفت بندوی کای" کاردان جردم ب ۳ ورد وا ود شید و ا ز درگه" به اسپ اندرآورد ائ 
کی E‏ جهاندارشاء۱۱ با ۱۳ اد 
ی 1 ۳ ۷ 1 ENES‏ و 
۵ تو دانی که من هرج " گویم "" بدوی رابود" مرا بل دا با که پهرام را خواستی زیر 
ی ن که از" شر EE‏ نشس ۱۲ پر از کیله بو 


E۸ ۹‏ ۹ 2 8 
بخواهم کناهی که رفت از تو پیش به دل دوست" بهرام جوبینه بود 8 
ا تروک بهرام کی ا را نگه دار 1 فریاد "رس 


اگر ۱" خود بر ای که گویی‌همی : 0 کی نجویی‌همی: 
8 بر Ey‏ بهان؟ زره برافگند ۱۶ بت دوه را گرد 
a‏ تس زار گرا ندانم ۲ که در دل چه دارد ز بد تو زو خویشتن دور داری 
چو بشنید و کفتار ۳۹ تن که ۳ او همی‌گفت چوگان 
اس که رفتی به میدان E‏ 


: بد ا دو ای من آزاد کی 


هم اندر زمان بند برداشت زوی ۳۵ 
سپیده بدو اندرآویخت جنگ" 
EE ۳۹‏ 
ی ر چوکان زند. 
تارف او برارم دمارا 


0 2 ۳ ۱(ق ": جهاندار؛ و: همانگاه)؛ متن عل.ق ۲-(ق ۲ نهادش به؛ و درآورد و متن ل قاس 

۰س یز لی لن 6۳ ۲.ق (یز لن بو لن "): به زهر ار (پ: از) به؛ متن = ل سک ندارند ۳-ق:فرستاد اندر بى () ۴دق:چو ۳ 
ب): چاره گاه؛ ق: جایگاه؛ متن = ل (نبز ق ۲ پ) ۴( توانم بکردش) ۵-س (نیز لی): ۱ / 

را ندارند ع(لن.لن 7.۲ به آب؛ پل ۲ ز آب) ۷-(ق :به دریا درون آب را)؛ س٣‏ 

لن -ب): مرا (س, لی: آ: همم؛ ب: همه) زیرک و جلد و هشیار (س, ب: بسیار) 

دیگر: اندر جایدر؟ ۱۱-(لی: چو از روم خسرو همی باسپاه) ۱۲-س.ق. 


جا ا Es‏ 1 ۳ ینداری :٩۱۶2۹۱۴(‏ ول م2 
الخمسة) و رکب الی الميدان (ے 1۶ ۸-س:ق,ک:س ۲( 
۹(پ: یار) ۰-(وناز آن) ۱۱-س:سوز؛(ل 7مهر)!متن < 
ازو غص هر د رای 
که تا چار؛ آن همی 
۳-(و: خود ۴بی ا ا د 
:)٩۲۱-۹۱۷(‏ و کان له امرا 
لبس الدرع تحت القباء. ذ 


س (نیز لی, ب) بای ار لن ): هیچ ۱۸-ک: 
تشر دی ق 0 

E‏ ادلی پو لن ۳ ۲۳-س(نیز 
-ب): راه؛ متن عل.ک ۲۵-س(نیز ت 


خسروپرویز 


5 ۳ و کر یرکب 


جو بندوی از آن" کشتن آگاه شد 

E OA EEE ۶ ۲‏ 
کر یه یی نا 2 رتست 
9 کے رفت ترسان به را 


یکی شفته بر غ دنداه پیل, ۳ از موج دریای یل 
۳۰ سیم Î‏ یت چهارم که رکه بازوی شیر 
ببعهای بر اجان این هر هد شن بیجد سس ۱ 
دک هرک ند SD‏ بدا بارکر ۳ او ا 
تن خویشتن و ژ زان رنج تن باد دربب ا 
نم ها ۳ ۲ ای ۳ به آید که کار E‏ شتاب! 
E ns‏ شوی یره زو ۲ بازگردی به خشم! 

کسی را کجا کور بدا رهنمون 

هر اک که گرد به E‏ ازدها 
با ب وکر آزمون را کسی خورد زهر 
شد از کشتن یار خویش زان تير یت ۳۲ تک ی را از نخست 


کانکس که‌دشمن ز دوست تا ی سا ۳ تا برین " کرده‌ی خو اک 


1 E OTA 
۳ E سرویای ۳-س (نیز لی. آ.ب): جمله؛ متن = ده دستنو یسر‎ A ستنویس دیگر ۲-ق (نبز‎ 
همی‌برد هر کس که بد بردنی‎ ۲ 3 


۳ را ندارد‎ ٩۳۸۰۹۳۹ ادل تیر لی): یکی؛ (ب:وگر)؛ متن - بازده دسعنویس دیگر؛ ق بت‌های‎ ۱ E ES 
E (ق ۲ شد کشته ناگه به دشت) ی سوم نیع قاس‎ 
و) س ق کا (نیز و نو متن ل (نیز ق (-چ.1) ۷-س‎ 
ان تاختن را از آن پس)؛ متن = یازده دستنویس دیگر ٩-ل: تن رفت‎ 
کاک رند بهرام بوده متن دق (از)‎ 
ی ۳ ک: ببستند از بهر و میان؛ و =ل‎ 


پس از بیت ٩۴۳‏ آمده است ۷-ک: آنک؛ل ۲ (نیز لن-لن : هر که 
(نیز آ.ب: بران؛ (لی: همه)؛ متن س.ک. ل (نیز لن. ق آ,ل ۲ -لن ۳ 
بارگی خواهد؛ متن عل,ک.ل (نیز لن,لی,ل آدلن ۲.ب)؛ س "این 

تن بدو؛ لی: دگر آنک با آهنین)؛ در لی لت‌های | 

ویران؟ ۵-س: ِِ لن.ق 1.7):چو 


۴ ۵ 
مربردهی ا ا 7 NE‏ دا 
ج ا 2 پذیره. شدندل بردکن a‏ هر آنکس که‌ش از مردمی 9 8 


rT ٠ 5‏ 
سوی مرغزاران خرامید و تفت چو خرو برددی ‏ ۳ دس 


۶ ET SL 
بگفت آن سخن‌ها که بودش. ۱ همان چون فرود آمد اندر زمان‎ 


1 آگاهی آید 2 و۷۶ ۳۳ ر ۶۵ ز بهرام جوبین بک نامه داشت 
3 1۳ 


۱۸ 1 0 
روم ات سره به کرد : : 9 ده 


۳ 7 : ِ 3 2 3 : م ۳۹ ب‎ ۱ E نج‎ E 
د 3 راب 1 هم اند زمان. تش خسرو دوبلد‎ 


ز کار جهان ا 
بدان ۲۵ ای مکدل کشت( شاه 
از ان نھ هم ان > مات ا 


ES‏ ندید اندر آن پادشاهی نبا 


هم E‏ پیش آب فرات 

کوک د ا اد 

چو بسطام نخچیر بیه 2 

ل اس تر ب ر دید نک س ۲ (نیز لن :ل۲ ب. دون ی شده گرسنه مره ۳ ناهار و سست 
سل س اتر لن, ب): یافت و؛ (ل ۲ بود و)؛ متن ل. ق.ک (نیز لی. پ -])؛ ق" این سح 
ب): چو بندوی آن (لی:را) دید ز (ب: از) آنجا؛ متن = ده دستنویس دیگر ۱۱-ل»ق(نیز و): 

بهاد و) تفت؛ س.ک.ل ۲.س [(نیز لن -پ. آ.ب): سوی (لن» لی لن آ: بدان) مرغزاری (س, لی: 


ندیدند چیزی به جایی" دوان 


۱ک.س ۲ (نیز ل آ.و): که؛ ل (نیز ق ۲.پ): کسی راکه (6۱؛متن = س. 
ق:بدوکل ۲ (نیز آ): بدین؛ متن س رس ۲ (نیز ق(-لن ۷۰ 2۴ 
الحدیث الى ذکر برویز. قال: و لما - ز من خحذ ط 
‌ اآا ‏ ا o‏ 
همی؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۱۷-دل لنْو) ۱۸-ل(نیز 3 زمان)؛ متن - دوازده دستنویس دیگر ۷ل نویلی ۸- 

لن: ق ل لن ب): یو (لی:با؛ 1 راکند یا6؛ متن دل ۲۰-سءل (نیز لن, > ایران بیامد؛ متن -ک نیز ال ) ٩-ل‏ ز ایرانیان؛ 

5 ۲ (لن ۲:خامه ج جامه) ۱۳-ل«س:ق,س ا(ثیز ل 

: رسیدن بندو بلزدیک موسیل ارمنی؛ ک: 9 ۶ق (نیز ل ): خسرو ۱۷-س:به اسبان (0 ۱۸ 
۰(ق ۲ پس از بیت 0۶۰): 
۰ فى الحال ۲۰-(و: <بر>؟ 

1 0 


پدید امد اد زمان کاروان 
چو مرد ۳ روی خسرو بدید 
بدو گفت خسرو که نام تو چیست؟ 
هت تس ین این حارم 

ن الو کاروان 


۲ ۱ 5 را E‏ بلیست ۳‏ مرابا تو چیز و" تن و جان یکیست! 
اب شاه EES a‏ مهر بیاورد فربه 
ال | بزافروحتند 2 ] 
به خوردن گرفتند یاران "" شتاب ۷" 
دين بزو به خوردن شتابید ۲۱ دیگر E‏ 
روت ۱ کنات بیاراست هر مهتری جای خواب 


= بازده دستنویس دیگر ۳-(لی: بفرمود و پیش آمدش)؛ در ل" پس از این بیت. بیت‌های 
ساروان؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۵-ل.ق,س (نیز لن. ق ",لی لن ۲): بدان؛ متن = 

خداری: فتراءی لهم عبر من بعید بقدمهم شاب علی هجین. فلما قرب و رأی برویز نزل و 
ادنگ (٩‏ جهان) ۱۰-ل (نیز پ) با یکی؛ متن -سیزده دستنویس دیگر 

:در دس 3 شر بوداو پیش اندرش:(-۷۷٩ب)‏ 

ب) 1۵ل" (ئیز لن1.۲):بیگاه () ۱۶-ل:از آنجاء متن =سیزده دستنویس 

۷ فسأله عن اسمه فقال: أا من آحرار العرب و اسمى قيس 

۱ بل اس ۲ (نیز لن.الی-و) ۲۰-س و رنک و( 

۲ -(لن آ: هم) ۲۳-س.س ۲ (نیز لی ب): بندگانيم؛ 

(نیز لی. ب): نه ما راست پوشش (ب: 


۱ 0 انا 
i‏ 9 و E‏ آفرین نو ۷ ا استئل. 
ناتوان آفرید 


بان" دادگر کو جهان" آفرید توانایی و 7 
که‌هر کین که او ی ۵ ۳ 


و زان پس به یاران چنین گفت شاه 


1 ۱۵ 
گرفتند برو 
۱ ۳ ۳ 
بپرسید ازین* مرد تازی که راه 
9 کف ۳ فر 2 
5۹ 


ANN 
حودستور باشی مرا" گوشت‌و اب‎ ۰ 


ی 5 2 ۳۱ 
بدو گفت خسرو جزین نیست رای 


هیونی ,برافگند ناذک یه له پدان تا برد راه 


ری ۲ آفرینی) سس نر ق۲.ل-1): بران؛ متن = ل ق. کہ ل۲ (نیز لن, لی ب) ۳-ک: روان ۴ 
۵-ل (نیز ق۲.ب): از آن؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ع-(لی: کردار) ۷-ل: به پیش؛ متن 


لدلن۲) ۱۱-ل:دارد؛ س ل ۲ (نیزالی): کرد ار؛ (ب:کرداز)؛ س (نیز 
لن") ۱۲-ل: وز؛ ق: او ز من وز؛ متن = دوازده دستنویس دیگر ۱۳-ل(نیز ب): 


دیگر :مر ۱۸-س.قءل ۲( لىپ ب): بافر: 
فى الحال سهراء ی ناقة بنت ثلاث سنین, فنحرها وأوقد نا 
پس از بیت ۹۹۷ افز و ده‌اند: 


۲۳ رت‎ 
E 

ا و تسار با آن" گرو.؟ 

ی امد بان دور 

پیامد همانگه۲ 


پرستش پرستنده را داشت ۱ سود زان برتری برتری‌ها فزود 


به بازارگان گفت شاه که اکنون سپه را کدامست. راه؟ 
کجا باشد ای مرد مهمان‌پذیر؟ 

۸ 
بازارگانان . منم کارزگ 


پیش سیاه 

e ۱ 1‏ و 
حواهىی چن پوی‌پوی؟ نشسټ تو در ری اردشیر 
زارگاذ ۷ ۱ 

یکی 5 بدو گفت کای" شاه بیدار زک ر 


چنین داد پاسخ که مهران‌ستاده! تا : دم E‏ روزبه 


بدو گنت سالار کای نامدار۸ رن د باش! خرد را به دل " تاره و 


1" 
EH 


ا ۰ 4 ۱۳ 
گفتار اندر رسیدن خسروپرویز به روم 


۵ بو برداشت " لشکر از انو زوم به تندی"" همی‌راند مرز رو 
خن ا امد سا ار که قیصر اورا خوائدی " کارستا 
جر از دور ترا ده برفتند پویان به پیراه و 


بان ار ات ۳ در فار 9 


می اورد 
ادق بودال ۲ (نیز ق و): داد؟ س ۲: چشم؛ متن = یازده دستنویس دیگر ٣س‏ :از آل (لی: U‏ 


الطعام و الشراب بین یدی برویز (-۱۰۱۳-۱۰۰۳) ۴ل (نیز ق ۲ از آن؛ متن دوازده دستنو 
ما / (نیز لن ل ۲:و): حوره؛ س آءق این بیت را ندارند وق" به جای آن آفروده است ۱ 
گشته ستوه)؛ متن = ل س.ک (نیز ق ۰٣‏ ل ۲ پ)؛ ق: ل آ.س آ لن, لی, این 1 ا e‏ 1 3 0 0 
د 94 ا 1 ۰ بت زا رة هو 
ی ز دیگر به)؛ س: دگر کاروانی بنزدیک؛ متن دل (نیز لپ لن عق.ک,س۲ (نیز لن ل ",وه لن ): ای ۷-ل: با داد و رای؛ سل 
اه ا ANN‏ 3 9 ۳ ی ای؛ 
هم آنگه 3 ۸ق سا (نیز ل ): بگو س.ق: همی؛ شاها منم کارزی)؛ متن دق ک (نیز لنءل۳: والن ) ۸-ل: 
لن.ل آ.و): حوره ۱۳-(وب:دلیر) ۱۴-ک: آنچ؛ ل" 1 س.ک.ل آ.س ۲ (نیز لندق آ؛ و -ب)؛ پ این بیت را 
۱ مرا جای در 
دی اوق ا 
: ایک 


خسروپرویز 


فروماند از 
راد ۰ روز 
خورش‌ها فرستید و یاری کنیدا 
ایشان سجن خوار بود 
O‏ از یزاین 
رال سارستان باد عاست ۱۳ 
۱ چو نمی ز تیرشب انارکشید ۲۴ 
ان ۰ اند اندر شگفت 
علفی: ساشتند 
ز چیزی که بود اندر آن تازه‌بوم ۲ 
و اه دک شاه 


به هر برزنی بانگ و فریاد خاست ۱۹ 
و باره یکی بهره شد ناپدید۱۷ 
بو زش اندرگرفت ۲۳ 
8 9 شکرب۲۷ نت 
ا دز 


۰ همی‌رفت با شاه MS‏ 


۰ ۱ 
فراوان بدو اندرون برده بود 
اندرآمد بدانجا گذشت 


ز دشت 


ss‏ وتان آفرین خحواندند 


۵ چو آبادجایی به چنگ امدش 


A 
به قیصر یکی نامه بیشت اه‎ 


N ۱‏ 
وزان شارستان" ۲ سوی مانوی " راند 
وتان هرک ا 
N‏ ۳ 

و رهبان سوی'' شهریار 


همان جای" قیصر برآدرد» 
فراوان بدان شارستان‌در بگشت 
با 9 گوهر افشاندند 
بر 3 ندچ درنگ e‏ 
از آن باد و بارا و ابر سیاه 


0 مر ها 

که ااا جهاندار ۲ باذرک 
N‏ 

خر دمند و زاد و جهاندار 


که بدا شلد .از داد" 


1 1 
رو جوان بود و برترمنش 


: ازین)؛ مین دق کہ دن (نیز لن-لن ۳) 17 کار) ۳-ل.س.ق.ل "س" (نیز لن.ق آ.لی, پ-ب): به 
بزه بماند او و؛ ق: برفتند (در بالا افزوده: بماندند)؛ متن = ل؛ بتداری (۱۱۲۹-۱۰۲۷): 
بابها فى و جهه فنزل برویز: و بقی ثلاثة أيام لایخرح اليه منهم أحد هدی: توشه؛ ي 


تنگ آمدیم ولیکن ته از بهر جنگ آمدیم 
یرم) ۸-(ل ۲ همین)؛ ق: بر ما همه ٩-(و:‏ پر از گنج و دینار)» بنداری 
یخرجوا طعاما و علفا قاستهانوا بأمره» و لم یجیبوه الی ذلک ۱۰-(لی,ب: 
*ق.س (نیز ن.پ وہ لن ): وزان ابر در؛ متن دل ۱۳-قءل آ.س (نیز لی, 
1(۱ آزاد خواست)؛ بنداری: قأرسل الله تعالی علیهم سحابة ذات رعد و 


هیکت هر کل که فا ۳ 


5 اف ۳۹ 
گفتار اندر رسیدن خسرو بنزد راهب 


چهارم چو بفروخت ۲ گیتی‌فر 


ببود اندر آن شهر خسرو سه روز 


۱-س ۲: بنده (ا)؛ (ل ۳ درو طاقها کرده) ۲-س.ل " (نیز لی,ب): جاکه؛ (و: خردمند)؛ متن د دہ دستدوی 
(نیز ب): کاخ اندر بگشت؛ ل۲ (نیز لی, ل ۳ ب): شارسان درگذشت (ل۳,پ؛ بگشت)) 

۱۷-۳ را ندارد ۴-ک(نیر و): بدو ۵-ل:پا غ(ل": به پاش اندرون)؛ بندازی 

فآنزلوه فیه ,ل (نیز لی:ب): بیاسود؛ متن دده دستنوبس دیگر ۸-س۱3 

ل (نیز لی,1): فرمود؛ متن ےک (نیز پ) ۱۰-س (نیز ب)؛ نوشن ۰ 

دستنویس دیگر؛ درک این بیت با بیت سپسین پس و پیش 

۳ل س" (نیز پ): بانوی؛ (ق ۲: ماروی؛ لی: مابوی؛ آ: 

بی‌نقطه) ۱۴-س.ل ۲ (نیز لی, ب): جهاندیده؛ (ق ۱۲ 


نقطه)؛ بنداری (۴۵ 
او پل 


اندرآورد بونده‌تیغ ۱ 
ب نام آن شارستان؟ 


رآورده تس ستان؛ (ل ۲: اندرآمد فروزنده‌تیغ)؛ متن سجن - بازده دستنویس دیگر بل 
نیز ب): همی‌راند تا نزد آن شارستان (ب: شارسان)؛ (لی: همی‌رفت 

Ca‏ هل 7 آل ریغ؛ (لن: وریغ؛ ق : افریغ؛ لی: اوزیغ)؛ متن عل-ک (نیز ل 41-۲ ع.ق, 

و در؛ آ:بدو بر) ا لی 2 ا س" این بیث را 0 در 


:ستود؛ س :یکر دار دود؛ (لی: جهانجوی 
هب المتنسک! إئى رجل من أهل إيران 


E : 1‏ 
نا ما همایوث ند نکه اکن «که فرجام من چون بود 
گفت ,راهب که جرد کک 


بدو گفت راهب که پوزش مکن! 

بین آمدن شاد و کت ای 

که زدان ۾ ترا 

ز قیصر ‏ بیابی سلیح 

چو با بندگان ,کارزارت ل 

سرانجام کیرد ان از فراوان کا رون 
بران ۷۵ جا Ae‏ و 


و زان دزم جایی فتد ۴ بر ۳ 


es‏ ان 

چو دوری گزیند ز پیمان تو بریزند خونش به فرمان 

بدو گفت خسرو: جزین خود" مباد 2 
چه گویی برین*" چند*" باشد درنگ 
جنس داد پاسخ که ده E‏ دو ماه 


دق:ماا س (نیز ب): جای بر من؛ متن - دوازده دستدویس دیگر 2۲ 
(نیز ق۲) ۳-س۲:چندین ۴-(ونجو)؛ک: راه‌جوی هل" (نیز لن 
آ؛ در ل حرف دوم بی‌نقطه) ۶س٣‏ 

تکویی (جنه کرّی) ٩-ل:‏ بر این 

كِ 0 


۱ 


نِ ۳ 
تو گردی شهنشاه گیتی‌فروزا 


که کوشد په رنج 
کوی" 

iS‏ تازه 
EEE‏ 
E‏ 

تو گویی که 


و 


به پاکیزه ایزدان که ماه 
۱ به ادرکشسب و به ور 
E‏ مت »> جز 0 
[وگر بر جزین روئ * گستهم را 
[جهاندار تا این جهان 
به گفتار ترسا"" انگر نگروی "۱ 
۵ مرا ایمنی 3 او ۱۶ 
ET E EN‏ 
و و هر ۳ ا 
گنز کارت بر 2 
جوم بایسهه کاری. نود ؛ایزده 
۰ به. راهب چنین گفت پس شهریار 


ۇزان دیز چون برق رخشان ز مغ 


هر اتکس که‌ش۱ از مردمی بود بهر 
سوار آمد از قیصر نامدار: 
مدار آرزو را۶ زِ E‏ نگاه۳ 
ترا با تن خویش داریم ۲۳ راست! 
ز هر ید که اندیشی 
8 چند "گردنکش. و 
تجویم خور و خواب و ارامگاه 
ی یا 
همان اندیالٍ جهانجوی 
0 0 ر و ز فرمان و سوگند و پیمان" و عهد 
ى تین ا بدان انجمن ر ۱۳۳ 
همه یکدل آیید و" پاکیزهرای! به چیزی که بر ما ا شکست 
پکویید و گفتار او بخنویدا 
تیوشنده و۲۳ چرب و شپرین‌زبان۳۹ ادل.ی,ک (نیز لی. ل ۳ ولن ۲): تا (در لن نقطه ندارد؛ یف ی 
I‏ رن بر0 وا ین تا) شما را نیاید (لی.ل نیا 
ک (نیر ودلن 1۰۲): برین بر شما بر نیارد؛ (ق :به دین شما بر تا 
نامه فرستادن خسرو بنزدیک (ل :نامه 7 

ب): و لیروی؛ ق.ک 


و E‏ ان به < 
تا آن یاد ارد دل 


کمان خواهد ار نی "۲ به چوگان شود. 


است (ے بیت 6۹۶۲؛ بنداری: فاستقبلته أکابر المدينة و تلقوا مقدمه بالاعظام و الاجلال 
لن؟: بران؛ متن د سیزده دستنویس دیگر ۴-قءل ۲ (نیز لی لپ 


ب): شارسان ۱۵-س (نیز ب): به هر کار 
٩-س‏ (نیز لنء لی.لن ): سلاح؛ ل.ق, پ. ب 
له عبیدک و خدمک. ونی ار 


روشن‌روان, 


بت ۸ 
رون و" راست‌گوی ۸ 


5 1 
گشتهم و خّاد بنزدیک قیصر "۱ e‏ 
۷ در بزدگیه نداده‌ست 
شهریار ۲۳ ۱ کم درس تفس رسای( ینمی ات سا 
اد Ty e a‏ 
همه پیکرش گوهر و زر فت قي 1 ۳ چه گفت آن خردمند E‏ 
آن E ENE IL E Ee‏ 4 ۳ 
N‏ 
لا AS‏ ار مقر ES‏ 


که ما ولا روان ۲ بو ری داد و عهرل 


فرستاده‌ی ۲ 


توانا و 


5 ۱ به شاهآفریدون وسید 


1۳ 


ی اسزاواز . گے بای 4 نت کیان .برتشست 
SE‏ خواهم ۲۳ 3 نبدادگر به اقل نه تخت و کلاه و کمرا 
1 که او پرنشیند به تخت خرد دار ۱۵ و ES‏ 

VE EE 

این تخت و این فزهی 
اندرین کار یاری کنیدا 


۳ ي گرد جهان 


ها ت 
از اله" گشت*۳ رو روانشس۲" پر از ناله کشت "۳ 
۱39 ۳۵ 
بر چشم او لاژورد "۲ 


خواند» بفزود درد سد آن تبشت 


دستنویس دیگر ۲-ل: کزان؛ متن ‏ سیزده دستلویس دیگر ۳-ق: برکشید؛ (لی: ورا بنده 
کل ی بدلن (ب) هل ((نبزالن ۵ب برد (لی:شوددا لآ بید) عی,ل۲ 
لی: کردی) ۸-ل: همی رو؛ ق: روا روی؛ ل ۲ (نیز لن): وز رو؛ (ق": ازو رو؛ ل۳ ز 

ب) ٩-(ب:‏ در) ۰ک: ازین؛ (و لن ‏ برین) ۱۱-ل: تخم دوده؛ متن = سیزده 

علیه و قال: ان برویز یواصل بالدعات و یقول:لابحفی علی علمک المحیط 

ج كان مضونا من آن تمت البه آیدی التوالب أو ترمقه عین الحوادت 


به مراد پرزین جهاندار گفت 
E E‏ 
مرا خسرو از خویش و پیوند بیس 
۳ 1 ۷ نی 
شلیحست کر هی کم و ۳ 
اگر دیده خواهد؟ ندارم دریغ 


۰ بدو گفت: رو پیش خسرو بگوی 
مرا هم بیلیحست ۳" و هم مرد و" گنج -نیاورد باید کسی را 
ورا یمان رد 2 ۲ درم خواستیمی۲ 
بدان تا تو از روم با کام ر به ایران گذشتی" به 


باشل اندرین ‏ ا ن که واا 


1 با در واین بیت پس از بیت ۱۱۸۴ آمده است ۲-ل: بار؛ س (نیز ب)؛ جال؛ متن > 
(نیز ق لن ب): حویش؛ متن دک (نیز لنءل ۲ ب6؛ ق: که خسرو مرا 

۴-ق (نیز آ): گرامیش؛ (پ: جان و سخن نیز) ۵-<(: داریم) ۶س (نیز ۱ 

بدین)؛ متن ده دستنویس دیگر 4ل 

تن =ل: س (نیز و)؛ بنداری (۱۱۸۴-۱۱۸۱): م 

و کنوزناو اموالنا؛ س در اینجا سرنویس دار 

(: پیشگاهش به زانو) ادل بی ی 2 


ژیانست؛ س ۲: نشاطاند و؛ (ق ۲: زیان و؛ آ: زیانم)؛ متن = س.ق (نیز لن.ل "موه 
اس( گامی و۳ درل به کمند تصحیح شده است) هدس نیراد ب دار 
ن: آوری» ۷-ل: نباشی؛ (لن: مبادا؛ ق د مباشی)؛ س ۲ : خود مباشم؛ متن = ده 
es‏ ادف مات و 


E‏ تا به دست آورده سر 
۱ خحسرو ۵ یر وای ۹ ۹ 
E E‏ : بای E‏ 
۰ هم اندر زمان باژ خواهد ز روم 3 GR‏ رر 
کنون درخور 7 خرد یاد دارا 


بیدار ۲ "دانندگان 
۰ آمد. بتردیگ" رد شرا 
ES‏ نامه‌ی قیصر او را د 
چو خسرو بدید" آن"" دلش تنگ شد 


اد(و: که گر) ۲-ل: با ۳-(ق۲: آورد این) ۴-(1: بدین) ۵ق 
(س,س 7:۲ ب؛ در حرد) با من ل (ےق) عی:سخنها از ۷ل۲ ( 
واعتصب بتاجه عاد الى خلقه المذموم, و طلب فى الحال خراج الرو 
بنزد خسروپرویز ۸ال تازه)؟ ق" بیت‌های E‏ 


ب: بلوشت؛ (و: بشمود)؟ مین ع(پ) ال ا (نیر پا بمو 
مقن =ل (نیز ق ۲.ب) ۱۲-(ب:داننده)" ق این بیت 


اليه رسولاء و آعلمه بما جری بینه و 
MOE‏ 


نگر تا ز پیران۲ که دارد به" بان 

١‏ که این بده ز زاغ" آمدەست ار ار 
کس که از روم " شد سرفراز" خی از آفریننده ‏ شد بی‌نیازا 
تیان ۷۱ دند ر کامگاران۱۲ زین 
ند از ا ین کمی۱۷ بللدی و , تندی*۱ و ۱ 


E 
اين سَخن‌ها نیارد" بها‎ 


؛ تا که دارد ز پیران)؛ ق (نیز ق ": ز کردار (ق ۲: گردان و) پیران که کردند؛ متن -س.ل ۲ 
ار پتاری (۱۲۲۲-۱۲۱۵): فلما وصل الرسول الی برویز عظم علیه ذلک ققال: نا ما 


۱۳ بپرسل؛ متن = سیزده دستنویس دیگر ۵-(و: که کینه) ۶ل ق.ک (نیز ق‎ J 
آن مرزوپوم)؛ بنداری: و حقيق أن تسأل عالم الروم حتى تعلم أن الشر ظهر من‎ 

در روم)؛ متن = یازده دستنویس دیگر ۰-ق: بی‌نیاز ۱۱-(ق ",و هم از» 
»است ۱۲-(ق :سرفرازان؛ل و لن ۲: تاجداران) ۱۳-س-س (نیز 

I )‏ نپرداختند) 1۶-(ق۲: نیرداشتندی ز کس) 

ئ( ۹س ل (نیر ق 1. ب): ندارد؛ متن <ل.ق.ک.س 

دیگر و ٤‏ ی ت از)؛ متن a‏ 


E ٤ ٤ 

برین گونه‌بر نامه‌یی خود بشت 

۳ : 

امد ر وف ا 

جو فک انگه کرد و نامه بخواند 
۰ زان" پس به دستور پرمایه گفت 
ANNs :‏ 
نگه کن که خسرو بدین کارزار 

ON ۱۵ ۱۴ 2.‏ 
گر ایدونک گویی که پیروز نیست 
پمال فا موی سا ۲۳ 
O‏ ی ۲۳ 

ور" ایدونک " پیروزگر باشد اوی 
۵ همان به کز ایدر شود با سیاه 


چو بشنید دستور دانا سحن 
یردد ۸۳ ردان ۱-۱ 


ا-س.لن.لن آ نوشت؛ ل؛ برنوشت؛ (ق : پاسخ او نبشت؛ :نام خود برنوشت؛ ب 
متن -ک.ل ۲ (نیز ل ۳ >س) ۲-س(نیز ب):اندر آن (ب: این؟؛ ل (نیز ق ۲ب ز هر گونه‌بی اندرو؛ 
ل آ.لن ")+ ق.س .و این بیت را ندارند؛ بنداری: فر الرسول بهذا الجواب؛ 9 
برو یکسره پندها بود بار 
۳-ل ۲ (نیز ق 1.۴ به ۴-ل.ک.س آ:سوار؛ سق (نیز ل ۳١پ‏ لن ب): تخوا 
بر؛و این بیت را ندارد ع-س ۲ (نیز پ): در دل؛ س: انديشة ۹ 
(ب:اندیشة خوب راند؛ 7 گونه‌ای بر دل اندیشه راند ii)‏ 
دیگر ٩ل:را؛‏ (و: ما)؛ متن = دوازده دستنویس دیگر ۱۰-س,ک,ل۲: 
ق آد لپ آءب پس از این بیت افزوده‌اند؛ 
ردانرا و کنداوران را (پ: کنداگران را؛ل ۲: همه امدازان خود راب 
ب: همه ان ,را 9 ِ 3 س 


به قیصر چنین گفت کای تاجور 


که با" موید. یک‌دل وا پاکرای۲ 

هر گونه‌یی داستان‌ها۵ زدیم 
که بیرون شد این راز او ۲ از نهف کنون رای و گفتارها" شد به بن 
ی ار ناف فرح نهیم ۵ به قسطتطنته فزون زان 
TS‏ اس ا ن سَحن‌ها ز هر گونه" اراستیم 
جهاندار E‏ ترا يار بو بسن "٣ر‏ یکایک چون آیند. هم در زمان 
و ا اك تسان همه مولش و رای چندین زدن"" 
ز کین تو هرگز وت اوی" 


۲۶ 
آرزو بر ۲۷ تواناتری! 
به بیدادبر 


که ا اد ی 
پرانیان شد همه 


۱ از‎ E 
افرین . برفزود‎ 
اک: تا ۲-ق.ک.س" (نیز ق۲,وءلن"): یکدل؛ س (نیز ل ۲ ب): پاکدل؛ معن لل ۲ (ن‎ 
۴دل (نیز لن ق۲) ما باک (درق ۲ حرف سوم بی‌نقطه)؛ س: هرگونه (61؛ باک؛ ک,‎ 
ای ا کر آحر فلاطون فکندست تن (6؛ ق این بیت را ندارد ۵(ق۲: بی‌نقطه)؛ (لآ:ها پاک؛ پ: و ناباک؛ و بی‌باک؛ آ ب: ناپاک)؛ متن ل٣ ۵-ق: داستانی‎ 
: #ک نیز ل ب): گردشی؛ (: خسرو) ٩(ق ۲ همین روز تیره ازو 1 لن ب) ۷-ق: پیوسته؛ (آ: شایسته) ۸-(ل آتما)؛ س (نیز ب): و آن (ب: این) گفتها؛‎ 
3 پان :رسال ق وآ ب) ۱۲-س نیز ل۲): ۱ گشایم؛ ک این بیت را ندارد ۱۰-ل,ک (ثیز و)؛ به قسطنیه (و:‎ ۵ 
قسطینیه؛ ق: قسطنطنین در) فزون ژان؛ ل ": به قسطنبیه در ف‎ 
زین؛ پ: به قسطینیه اندر فزون زا‎ ES e E ۳ نو لالین سنة‎ 
ندارم فزون زان که ۱۲-(و:به نیکوبی) سل‎ 9 EY RE ار انق‎ 8 
۱۶ حم) مرهم (ل 7 فرخ) بهیم؛متن ل؛ در بت ۱۵-ل ۲ اندر؛ ق: آید هم اندر‎ 
د ی (۱۲۶۷-۱۲۶۱): فکتب البه بخطه کتابا و قا‎ 
جمع العساکر. و سینٹالون ع‎ 1 
ا‎ STE 
۲ 


: سران اث 


ژف و کودکانشان ببردتر۲ اسیرا 
تباید که اید ترا زان" شگنت! 
مبادا بدی۷ کردن آیین 

همان دوری از۸ کڑی و" کا 9 
و زین ۲ در فراوان 0 راندیم "۱ 
همه زهر گیرنده" تریاک شدا 


۱۶ : 
نگوید کس از روزگار کَهُن! 
زبان تب به پیمان گروگان 0 

تا ها تاش کسی گا 
نگیم چنین تب سستا 4 0 سرا 


شد روان)؛ متن <ل.ق.ل ۲ س ۲ (نیز ل" ۲-ق: کودکان نیز بردند؛ س 
ج لز ق 8 این ی (نیزال ۰ 1): زین؛ متن دی (نیز ب) هس آزار را 


کودکان را 


ار ۷ل بدین ۸-(1: مبادا زما) کد(لن۲: جوع)؛ بنداری (۱۲۷۷-۱۲۶۸): 
اضین؛ من رکضاتهم الى پلادنا و فتکاتهم برجالنا ال (نیز و6 -م؟ 


و پا متن دشتوایس 


ن کل ۱۴-ق:کزان؛ س 7 درین 1۵( پس):ک 


و الا قد استحضرنا الذین کانوامتألمین 


من ار 


و قّرنا آلا یذکروا ما مضی فى الزمان الأّْل ۱۷-س (نیز 


ی ۲ تاه 
چو گردید ازین" شهر ما" بی‌نیاز 

1 دای از 
۰ ز تور و ز سلم اندراید سجن 
ِ ۰ 1 "1 
یی عهد" باید " کنون استوار 


TE 

با ۲ 

چٌنان‌چون بود راه 
e‏ 

بود» کین ايرچ نیارد۲۷ 


EE 1‏ ا 

از آن؛ (و: بران)؛ متن -س,کل آ.س (نیز لن.ل ۲ پ. لن ۲.ب) ۸-(3:برائيم از ] 

علیهم ما آخذ منهم من البلاد و أن تترک الحقد القدیم, و لا تذکر سلما و آفریذون ٩‏ 

ب): خواهم؛ متن = ل ۱۱-(و: راست کار) ۱۳-(لن : سزاوار و) ۱۳-ک:بران+ س 7 بدو ۱۴ 
E E ES‏ ا 


e ll‏ ۲و که تا (و: ما) ر E‏ پ؛ که 
<از >؛(ب: وزان؛ ووز)؛ متن عل.ک ۱۷-(ق :ن ز کین : 
پس و پیش شده است ۱۸-س,.ل "۰ س ۲ (نیز لن,ل آ.لن آ.آ.ب): و 
تباشدوال اس ر 


-جهاندار پیمان‌شکن خود" ساد" 
که پیچد کرد چون بییچده ز دادا_ 


r 


گناهش. به یردان دارنده" ا 
R- 7‏ ۸ چو خواهی که داردت پیروزبخت 
ندید اندر ان کا ٩‏ ۲ ردو : 1 5 
0 جوا ا ا روان SS‏ 
تسجده ۲ ۱ و 3 ۳ 0 ۲ 
جو ۳ e‏ ز داد ا تا خر نگهبان کوشنده درویش 
وی وور تلی از زوزکاره E‏ ای هن ۳ تیازد به تاج و به تخت تو ؟ 
2 شتا و۱۵ .۶ 3 1 ۰ 3 0 
اکن نیرزد كفن "۲ زا مشاهان: هر اخکسی مک با اد جهان را ز دشمن نگهدار ۰ 
ast‏ باشد و کینه‌خواه! دم دنت هرک ی بیفرودشان و ۲ 
من سراسر بخوان! سور انگشت‌ها ب داری به 5 شی ی ۱۵ 
3 چرب داری به وان" - بزرگی که خو 
بت ۲ و پاسخ تبیس ۰ همه خوبی اندیش و فرخ a‏ کنون ما یکایک ترا خواستیم 
و ی ار اس 9" 
اين راز اند دير E A‏ و . تیزویر ۳ ۱ 
"۳ پاسخ نامه را بت دل مرد خودکامه"" - و ۵ مور عیوان آن نامه رکشت CS‏ برو بن نهادند مهری و 
و و درم E‏ ا دك کداری دزم ۳۹ 0 ۱ بنهاد قفر تک فرستاده را داد و ٤‏ 
e‏ 
وکر رد دو ر نامی‌ترست. e‏ 
کار NAE‏ و Ea‏ گفتار اندر رسیدن اماق قیصر روم بنود ۱ ا 


که پیروز را سر نیاید" به گار 


مت -ل ۳-(ق آ..ب: چو پیچیده شد شاه را سر (ق ۲: دل) ز داد = ۱۳۰۵ب؛ در 


کت 


ای :مر متن ل هکدل۲ (نیز لن لل ب): بپیجی؛ ق: 


دارند؛ در آآین بیت پس از بیت ۱۳۰۷ آمده است عک: اندرین؛ 


[ برآرد؛ ب: نیامد؛ لی: پیروز سر درنیارد)؛ ۱ :به مردی گناهش به) ۲-س: دادار+ متن = چهارده دستنویس دیگر 
ل: ندید (نقطه ندارد) اندر آن جایگه؛ متن -س,ل۲ (نیز لی آ): بخش (در س.1 حرفهای یکم و دوم بی‌نقطه)؛ متن, ۱ 
دیگر ۱۰-(ل ۲ ون دل ز؛ آ: نکردند از آن پس کس از دیگر عل: دار؛ متن = چهارده دستئویس دیگر 2۷ 
NA:‏ ر را ندارد؛ 
۱-س ۲: که؛ ل ق اين بیت را ندارند؛ متن. 


او شك دبیر 
نت آیین دا مس ر 
ز گردنده‌خورشید و آرمیده‌خاک! 
۱ باشد ار 3 گنج را سپاه 
نه لشکر فرستم با ردان ۲۶ مرز و بوم۲! 
اک چند کار و بی‌ارز بود 


ات ی و تفر 


است؛ (: که بهتر که برخاست)؛ متن = دوازده دستنویس دیگر (ل ۲: برخواست) 
کر با س" (نیز لی لپ لن ب): تاج؛ در س.ق ۲و حرف یکم بی‌نقطه و 
داشته) ۴دق.س:وگاه ۵-(ل "الن : نماند؛ در و حرف یکم بی‌نقطه) رت 


چوتن 0 ۰ق (نیز پ): ۱ ر ر و اد ۳ 
e 1‏ 12 آرب) 7 ا آدلیء 


۳ مده‌خا ک؛ 


: پی‌نقطه) ۰-ل: او بود؛ 


N u 3 a 
. چو گستهم و شاپور! و چون اندیان چو تراد ابرزین ز تخم‎ ۵ 


خحردیافته‌دختر 


ار کر نا انا ۳ 
۶ ۷ 
چو" خسرو که دارد ز هرمز نژاد 

۳۰ 
-کجا سلم بودش ای لین 23 


۱-(لن ۲.]: شاپور و گستهم) ۲-(ق: پشت» ۳-س": بدین شارسان -پازسان؛ ل پل 
که از جان بر من گرامی‌ترست. 


۱ 0 ا یر تت دارا‎ re 1 ی‎ E 
: با)؛ متن = س" (لیز ق۳) ٩-(لجم و شید؛ لی‎ 
ل نآ‎ e یت ۱-ل:‎ 


کی تحت سس در مان روخست ۲ ۱ ۱ 
ِ م1 e‏ 
ودار E‏ کیشر! بدین - نامه سس بی‌بهانه ۳ 
را و اف شود e‏ 2 
6 1 1 7 ۷۰ که و کهترانيم و قیصر توی۴ 
روا و خرد اشنای'"' منست! : و 
1۲ 0 نکه کن کون رای و ا ا 
ز کردار بسیار اگر" اندکی! ES gek‏ 
۱۸ ۲ چو CG‏ که( رن 
دل و اختر و باک‌یزدان گواست! 


۱[ 3 
که‌بودن درین شارستان شد درازا گفتار اندر طلسم ساختن رومیان ۷ 


۱۲ 1 ۱۱۳ 
4 تا اش ان د نه‌تر شد 
ES‏ ا 2 ھی ا گردان‌سپهر گرگونه‌تر 
2e‏ ۳۲ ۳ ۰ چو خورشید گردنده بی‌رنگ شد 

اسپ کمیت آندرآورد پای, 1 1 ES‏ 
ای رو وود ا بفرمود قیصر په نیرنگساز 
سشخن ِ و یرال 1 / بر ا ۲ ve‏ 
بدید ان سځن‌های شاه بلند. 

گفتارها اا 4 انك E‏ ۳۷ 

به ی دند از ها a E‏ ہیں پشت و پیش اندرش بند 
بپرسید ازیشان همه تن به تن ۵ تشه پران ۰ مت ی کف رس ۱ به گریاتترنی ملد ان ۳ 
ابا شاه ایران چه پیمان کنیم ا۳؟ : 


نتسته ژنی جوب بر نت ار پر از شرم با ب 


۱-س,ک.ل ۲ س" (نیز لن. ق ۰۲و" برین؛ متن عدل.ق (نیز لیل" پ. لن 1.۲ ب) و 

9 کیا روان و جرد آشنای متست (۱۳۶۰ب ۲۱۳۶۳ زا همی + همه؟؛ بنداری (۱۳۷۲-۱۳۶۸): و و ۱ 
است)؛ ل.ق این بیت را ندارند ۴-(لی: بدین؛ و: نهاديم بر) ۵-(ب: حو>؛ق :را و) / را به پاسخ؛ (لی: همی پاسخش را)؛ متن = یازده دستنویس دیگر ۴-ق: همه ۵-ل 

۷-(ق لی بود؛ ب: شوند) ۸-کل ۲ (نیز لن لی -و [): جهانگیر و؛ متن = ۱ و ای ی ی و 

۱ عبیدک المطیعون لأوامرک: السالکون سبیل طاعتک؛ لا نحید عن مرک 

برین)؛ متن = س, ل ۲.س ۲ (ئیز لن ق آءپ, لن ۲,آ. ب) 
طلسم ساختن رومیان؛ ق (ده بیتی پایین‌تر): آزمون کردن 
په طلسم؛ ا ۷ تر): 


همه کارشان خوب و روشن کنم 

تن دہ دستتویس دیگر؛ ل.ق. س ۲ (ے ۳۶۰ اپ) این بیت را 
ار EROS‏ 1 
۲( لن ا ورن س.ل ا کشت ۴ ۱ دش( 


بتداری (بجای ۱۳۷۹ 


ES 


نی مرو را ز دوز 


/ برد - طلسم امد اف د 
بر قیصر امد یکی زهتمای ۱۲ جو امد بزدیک تختش راز 
ی ۳ طل امد آنگاه فت گرانمابه کستهم. ‏ تفت را 
فرستاد و گستهم را پیش خواند دلاور نیت امد ۱ 
۱۸۰ 
نیز ] 


بسی با درم هدیه‌ها داد E E‏ کا دخت قیصرنزاد 


۰ ی 
اک کی دار و ری داشتم چون نکار: رها نیست از مرگ پزان "عقاب 
E er ۲‏ ۲ 
هنگام . شوی ی ند بر مرا نامجوی ۳ همه باد بد گفتن پهلوان 
ما بدو دادمش 5 بی‌دانشی ا به ا 1 2 ۳ 
به کان جوان و سوان را روان" چو گستهم ازو"" در شگفتی بماند 
۱ 1۸ جه دیدی -بدو کت( دخترم؟ 


ad: 1‏ ۱ 
شده روز روشن برو لاژورد 3 ُ 
جهان۲۹ نو از رنج او شد کهن! 9 ستاو a‏ 

یت روا ۳ و 

شش های دانندگان ۳ دگر روز قیصر به بالوی 
ی که برکشلید ‏ زبانا همان نیز شاپور مهترنزاد 

برگشاد زبان! ۲ 
۵ شوی "پیش "این آدختر سوگوار ۳ 


جع است 0 ند و 2 ۴-ق. س دی ۷(لی: زبان)؛ متن + ۸عل ق: 
نی یافتی) ۸ل سای (نیز لن: لی؛ و ب): بر؛ ک: یر (463 متن عل ۲ س" دستتویس دیگر؛ل "این بیت وانلارد 1۰-ل,ق:با* 
بازده دستنویس دیگر ۱۰-س بر؛ بنداری (۱۳۸۹:۱۳۸۶): ۹ و aT‏ 1۳۲ 
او هی تکنکفها و تمسح عینها ۱-ل:جا ۱۲-ل: رهما 
آمد به+متن ل.ل" .س (نیز ل آ-ب): آنگاه 
۰ )ول "این پیت را ندارد ا 
پس از پیت ۰ آمده است 


۳ تیم و دادیم پند 


قیصر که بد روزگار 
اران چو چاره تیافت 


کی تامار دبیر وا 


سا آرد؛ متن ل.ق (نیز قآ لی. پ۱۴۱۱۲+6ب -۱۴۱۶] را انداخته و از ۲۱۴۱۱ و ۴۱۶ اب 
۳ همه؛ ل (نیز ق ۳): همان؛ متن <س.س ۲ (نیز ل ".ب) ۳.س.س (نیز ق آ.پ.1): مردند 
بیت را ندارند ع س,ق, س" (نیز لن, ق .ل" پ. ب): برین؛ متن دک ل" (نیز لی و. 

مبار) ۸-ق.س" (نیز و از آن کل ۲ (نیز و بانڑاد (ق ٣‏ پ: نامداں)؛ ل این بیت را 

ت ۱۰-(لی:نشنود) ۱۱-ک:اندرزمان؛ (لی:اندرزان) ۱۲-(پنپیابد) ۱۳-ل:سر ومایث؛ 
یگر ۴ک: ارزمان؛ (لی: ارزیان)؛ س" بیت‌های ۱۴۲۵-۱۴۱۹ را ندارد ۱۵-ک: 

۱ ۱ ق .ل آ.پ.و.آ): شوم رسته از 

امین س بک ل (نیز 

دیگر ۲۳ک(نیزق ):ز ۲۴-ل۲(نیز لن)انیک ۲۵-(لی: 

)؛ مقن -ل.ق (نیز ق ".لیپ و آ)؛ در ولت‌های این 

۹ق جایگه نزد) ۳۰-(وآ: ا EE;‏ 


ا نش نداند ۳ 
سرشکش که" انداخت. یک جای رفت 
اگر خود درین"" کالید جان بدی 
رکش و ۱ 
نبینم‌همی بیس BE‏ ۳۵ ج 


اق نیز ق پ) آن ۲-س:من؛ ؛ (لن ۲ ایدر)؛ متن - ده دستئویسن دیگر e I OM‏ و۳ 
و): بشنوید؛ لن ب از ۱۴۲۸ و ۱۴۲۹ب یک بیت ساخته‌اند؛ ب پس از این بیت افزوده است: 

کی کرات من زر 

ندائم چه بازی گرفت او ز بخت 

گشاده شود از تو کارم مگر که آزاده‌مردی و 
عس: نزدیک او ۷۔ل. سء ق۔ س۲ (نیز لن, ق ". پ. آ): ز؛ متن = ک (نیز لی 


تقبل منک ٩ک.ل‏ : رومی ۱۰-(لی: همی بد زمانی به پیشش 
جو >) ۱۳-ق: فرخ‌لزاد؛ در س «ب این بی 


که این ماهرخ را" خرد نیست جفت! 
دا که گستهم و بالوی" نشناختند ۴ چنین گفت کز آهنست اين سوار e‏ زان گوهر 
ایرائیان‌بر ٠‏ بخن وگر چشم. ما را" بندی‌همی که دانا ورا" مغنیاطیس" خواند که" رومیش بر اسب هندی" 0 
پنخوانن درد شاد :و ؛ روشن‌روانا 
تا کجا برکشد پایگاه؟ 


3 ۱ 
ین بشنود شاه خندان شود گشاده‌رخ و سیم‌دندان شودا ۶۰ هر آلکس . که او" دفتر هندوان 


ت 9 جاوید زی که دستوري محسووان ۱۲ را سزی| بپرسید قپصر که هندوه ز" راه 
۱۵ ی ۷۰ "۳ ۳ ۳۳ 1 ۳ 
کزان پرتر اندازه نثوان گرتت| ز دين پرستندگان بر چا بت دب ۱ 
آلجا شکنجی شود" هوشیارا] خن گفتت اد ر که :۱۳ به هند اندرون گاو شاهست و ۰ 
2 ۱ : ۲ 
طلست گر کردی. انزدیستا به یزدان نگروند و " گردان‌سپهر 
۵ ز خورفلا کرو ۱ 
پیامد بدان ۲۴ جاپگاه کهن؛ 
۴ 5 
1 ایستاد د اک 
۳ 1 ۳ ۳ اد( ق ۲ همان خانه از)» متن = (و) بیت‌های ۱۴۵۸-۱۴۵۲ درل ق چنین آمده‌اند: 
پدانسان گفتی خدای ی ی ایستاده هعلق شرا همه خاله از گوهر شاهوار 
بیامد بر قیصر تامتار ۱ کجا جک تدم ند ۱۳ طلسم و له از کاردانان شنید. ۱ 
یکی گوهرست این سزاوار تخت*] باید که ماند به (ه: ز) گیتی نهان 
۳ ته از کاردانان.. شنیدا بدو گفت قیصر همان کین طلسم بران (ق: بدین) سان برآورد بی 
: بیت‌های ۱۳۵۸-۱۴۵۲ نک آمدها 
ی نبت آندر جهان! ی ۵۲ در س.ک.لن.لی لد لن 1۲ب چنین آمده‌اند: 
۳ 1 و 1 بدید ایستاده معلّق سوار 
۸ رالد بی جال و جسم چنین (لی: بدو) گفت کز آهنست آن (ک. لی آ: این) سوار 
بیت‌های ۱۴۵۸-۱۴۵۲ در ل" چنین آمده است: 
بدید ایستاده مق 9 


E N REE 
نی هه مگرانی آدویا یادا رد۱ ایر؛ س او پیش بر 0 آهن:‎ 3 
۱ E ا ا‎ 


۶ در میان خویشتن: را بسوخت, 
٩‏ ۵۳ برد فرناتروا 
سخن‌های چرب . آرد. و۷ دلپذیر. 
گناهش کردار شد ااپدید. 
هی راستی داند 0( سو ختن! 
برین "بر روان مسیحا گواست ۶| 
طان که که بکشاد ,راز از نید 


ماییز با او" به آتندی 


تن (نخست داشته: یکی)) ۴دل. ل دید؛ س۲: دارد؛ ا راند؛ و ا مر 
) ل شواند آن؛ ب: خواندش) لر آورد؛ک: حوب ارد و؛ (ق ۲: حوب اندرو ز۳ 
یس دیگر ۸-(لن, ب: آتش؛ لی: تا که آت تش) ٩-س‏ 7 نامدار ۰-ل:همان؛ س.ک.ل (نیر 
ا ۳ u‏ ی اراستی رابرو خویشتن 


ل.ق (نیز 3 پ) ۲۱-ق (نیز i‏ خشم؛ متن = سیزده 
س.ک.ل آ.س آءلن, لی.ل ٠"‏ پ.لن 7 آ. ب این بیت را ندارند؛ 


2 EY 


ا را هو کد دل از آز و آرام بیراه؟ 7 
که ایوان‌هانان به کیان 1 شر ر ا مان EN) ١‏ 
ا جتان نیز ان ا رره‌های ٩‏ 1 


هر EE‏ بیداد لشکر ES‏ 
همی " چشمه کردد بیابان ز" حون 
یکی بی‌نوا مرد درویش بود 


AE E E EE LRN 
جز ازترف وشیرش نبودی خورش فزونیش روغن  بُدی‎ 

۵ جورراورد مرد جهودش به منت چو بی ار د بیچاره دیدش بکشت ۴ 
همان که را ا ب د 2 براك رر مرا و ا 


۳۹ ۳ ۱۳ 3 
یکی بی پدر بود او در کنشت نگهبان و" "جوینده‌ی ‏ "خوب و 
a CO O ED‏ ی 

جو-روشن روان کست و دانش‌پذیر سنوی و دا زر 


۲ ۱ عم 
به پیغامبری " نیز هنگام یافت به برنایی از" زیرکی ا 


3 .ون خرد بر هوا) ۲-ق: شد؟ ل آذ کیست ۳-ل:رزم و آزرم کوتاه! سء ل (تیز لن,ب): از بار ب 
و آزرم بیراه؛ و: آز و آزرم بیراه؛آ: روی آزرم بیراه)؛ ک, س۲(نیز ل "): دل (ل۳:در) آز و آزرم 
آزار و آزرم بیراه)؛ متن <(ب) ۴-ق: ایوان‌ها تا (پ: ایوانتان تا) هل (تیزل ".پ): شمار 
ق:نجیبی (؟) کشد؛ (ق :به گردون کشد؛ لیو لن آ: شتر می‌کشد؛ [: سپهری که صد)؛ 
گنجهاتان) ۷ س ۲ کلید در راستی کس ندید ۸۰-س, سآ (نیز لنء لی لن © 1 
جنگی)؛ متن = ل: ل" (نیز وءآرب) ٩-(لی:‏ سپرهای؛ لآ: همان E‏ ۱ 
دستنویس دیکر ۷س٣‏ ؛ز ۱۲-ق:جا ۱۳+(لی:کشد ۴ال وس 
(نیز لن لی-ب): همه؛ (ق ۲: همان)؛ متن ل,ل :س" ۱۷-ل :به 1۸ 
۱-(ل لن آ:چو) ۲۳-ل ۲: ترب؛ (لی: برف) ۳-ق:شیر و ترفش!؛ بر 
۴-س ۲ وزو بیش؛ (ق ۲:مرو راز) ۵-روغن «زخبین؟ 1-1۶ 
آمده‌اند ۷-ق:چنان؛ (ق .لآ همه) ۲۸-س:دار د؛ 
ب: دار وایندو ورا ق.ک: بدان دار دين ورا؛ (ل سراوار 
لها بیت یکم را افزوده‌اند: 


e E ۳ 2 E 
خندان ند اى‎ ٠ بران در کشقه‎ e یزدان بد‎ e 
کر اهتی کرد یردان“ مگردا‎ 5 
تسیک او افتکارست ۰ ۰ رازا‎ 


e E‏ 1 ۳۲آ 
ز دین اکن وهر تی ؟ هم از راه و ایین طهمورتی ۱۳ 
کر کهان. کت کا کک کرت رای یست! 


E ES 1‏ رم بگیرد به دست 
تش یک" قطره آب گر از تشنگی آب بیند به خواب! 
هد اب روز نبرد نخواهد ۳ به جنگ اندرون آپ سردا 
و گوزهرست از تاک و آب "و هوابرترست! 
ما دین‌فروش به فرمان دارنده"" دارند"" گوش! 
E‏ شناد تجویند"" نام و نشان جر" به داد 
و کاخ‌های. بلند و تاد کردن ادل ,مسشمنده 
کو به روز نبرد بپوشد رخ شید گردان"" به" گرد 
ا اند "انعر دمن اناد ۱۳۳ 


یس دیگر ر لک مر ای 1 او؛ متن دل :س (نیز لن ق٣‏ پو 
بحخت عس "کار تر کشته ۷-(ق آ: خود؛ لی: بخندند بدین بر) ۸-(و: این دین)؛ل: 
کی رده دس ویس د یکر ه(لی:از زن و زاده او) »۱-سال" (نیز لی و 


۲ ۔ل: حو>؛ س: هم آواز و؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۳ک.ل‎ ٢ 
؟ ق بیت‌های ۱۵۰۴-۱۴۹۳ را ندارد؛ بنداری: فما بالک ایها‎ 
:( لول ار (پ:دانا ز6؛ متن دل شس ((نیزاق‎ 
جای)؛ متن عل.س۲(نیز لی.ب) ۱۸-ک:‎ 
س (نیز ق آ.ل آ.و): چو با باژ؛ک: چو او باژ و؛‎ + 


ده دستنویس دیگر ۲۵۰-س (نیز لی): 


باباژو)؛متن تصحیح قیاسی است 5-۲۱ 


جر از راستی هرک ۱ چوید ز دی 
۵ چو بسنید قنصی تس لن 
بدو گفت کان کو جهان آفرید 
سن‌های پاک از" تو بايد شنیدا 
کسی را کزین گونه کهتر"" بود 
درم خواست از گنج و دینار "۱ خواست 
اا او لا و ا تب ان 


ورا بسا جی دات ات ۱۳ جهان داز کرد ارات ۱۳۳ 
گوین کرد از ان روان هرا ۲ همه ناملا دی د 
2 ۳۶ 
ا O iS‏ درنگ ۱ 
ا A‏ 
یکی دخترش بود مریم به نام خردمند و باسنگ و با رای و کم 
از کی رت نان تن همی‌خواست از کا ا 
[پذرفت دخترش گستهم گرد په" این نیکو به رم مب 2 
N O BE‏ ۱ 
و زان پس" بیاورد" " چندان " جهیز کزان کند"" شد بارگی‌های 
0 ۳ 0 ۱ ۳ 
ز ززینه و گوهر شاهوار ز ياقوت و از۲ جامه‌ی زرنگار 


ا-س: کی کہ لس" (نیز لنء لی لپ لن ا ب): که (ق 1 و چه)؛ معن ل ۲(ق۲: 
بدو) ۴-(لی,ب:با آفرین)؛ بنداری (۱۵۰۴-۱۴۹۹ 1۱۳۸۰-۱۴۷۱۰ بل خرتکم کنو زکم و موالکم. 
عليه حیث یقول: اجتز بسوتام (-۱۴۷۶۰) من الما کول, و لاتتکلف فى الملیوس و ال 


فاستحسن قیصر کلامه و مدحه و أثنی عليه و 
الاخایر ۱۸-(ق :از آن) 1۹ل 


ها و دیبای" روم ۰ 5 و از بریشمتل* بوم* 
و طوق" با گوشوار سه تاج گرانمایه گوهرنگار؛ 

است زین ا چهار۱ کل ان کرهر شاهرار ۳ 
ی و ا اتوس تن جوز چم روس 
عنده‌ی ۱۲ ما‌روی زرد ۶ برفتند با رنگ و .بوغ: 

ار م۳ غلام ۲۱ هد به تین یف سیمین‌ستام ۳ 
همان نيز خادم چهل پری‌چهره و شهره و دلگیل ۳۲ 
ان رومی چهار ۶ کر و با as‏ 0 

آنج ۲ بایست گفت همان نیز با مریم اندر نهفت. 

۰ ام و بایستگی همان بخشش و خورد و شایستگی. 
استه کرد رومی شمار۳۵ قرون ید" ز سیصد" هزاران‌هزان, 


ی ام ۲ ۲ ۲ : 
کس که بد بر" درش ز کوهرنگار افسری بر سرش: 


۰ ۸ک طوق و ۸س زرنگار؛ بنداری این بیت را ندارد ۱۰-س:رومی؛متن = 
ری: و آخرجوا آربم عماریات معمولة من الذهب. على كل واحدة منها صليب 
پر از)؛ س:جهل رش یکی تخت بد ز؛ ق: چهل تخت دیگر بد ازول ۲ (نیز 
پ.وولن) ۱۴-س:خروسان (1)؛ (ل ": درخشان)؛ در ق آغاز واژه 


و آربعین عمارية آخر مخروطات من الابتوس مکللات 
: پرستنده صد؛ک: پرستنده شد (ج سد -صد)؛ (ق آ: پرستنده 
۳ و ات کو ق اپ ون بی (ر 
ل س س ا (نیز لن, ب): پانصد!؛ متن د 
د با زین زر ین‌ستام؛ 


همان اه و دا ا 
ین" گفت کین" زیردستان شاه 


۵ یکی رازدارست بالوی 


یدش 
چو خورشید ابد او بی بای 1 همه" رای "۲ و کردار او ایزدی‌ست! 
همه یاد کرد این" به نامه‌درون به فرمان دریانس ۲۳ رهنمون؛ 
۰ ستاره‌شمر پیش با وهنمای که تا رفتفن کی به اد ۰ ۳ ۱ 
بجنبید . قیصر به بهرام‌روز به نیک‌اختر ۲۸ 0 گیتی و3 3 
سه" منزل همی‌رفت قیصر به" راه چهارم!۳ بیامد ز"" پیش سپاهه 19 
فرمود اا مرت امد که ا سحن گفت با او از" اندازه بیش ۱ 


ا-ل: مهان را همان؛ (لی: مهان جامه وءل ۲: همه جامه و؛ پ: نهاد و همان)؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۲- 

شایسته؛ سذ ز بایسته هر چیز؛ (ق 7 پ: درم داد و هم چیز)؛ متن -یازده دستنویس دیگر؛ کپ پس 

ک: یکی نامه فرمود بر پرنیان نبشته بر شاه 

ب یکی نامه فرمود پس تا دبیر نبیسد هر آنچش ب 

بدو در کند یاد هر نیک و بد که مه را چنین کهتران در 

۴دل" (نیز لی): همی ۵( ق":کای) عل(ق 7 براید) ۷-س :سر را ب اون بیت را ندارد 
در؛ متن = یازده دستنویس دیگر ۱۱-(ق ۰]: کهان و):لی این بیت را ندارد؛ ق بیت‌های 
(تیز لن-ق آ«لی, پ-ب): کوانجی؛ ل ۲: که ایلجی؛متن = س ۲ (نیز ل در س حرف 

درهم‌ریخته‌اند ۱۴-ل :بابوی؛(لن؛ رازوارست با اوی) ‏ ۵ا 


از آن. شارستان 


۷ 2 
برد کر بو 
‌ 


جوسن‌وران 


نیاطوس 

7 ا ۱ 4 

ز قیصر که پرداشت ژان دج ج ا 
به پرده‌ندرون 
زا «یدان آن خوببج گشت شادا 


E 8‏ 
نهفته یکی" ماه را ساخت جا 


از جر و روجک کیب رو 
ا خحواستند» 


زاد؛ (پ: و راد؛ لن :و داد؛ ق ۲: روشنش راد؛ ل آ: روشنش داد)؛ مت 
۳(لی: همان) ۴س با سیه تیره؛ (ق ۲: میان باره را پاشنه راز آن 4 
اری (۱۵۵۶-۱۵۵۱): فارتحل بذلک العسکر الرجراج سائرين کالبحر المتابع الاموا 


۳ 


جز اندیشه‌ی دوستان فلک. باد و مهر ردان بوستان 
گفتار اندر بازگشتن خسرو از روم به جنگ بهرام۲۵ 

خورشیدچهر ۷ ۷ بگردار « گزدان‌شپهرا 

رای کوس هوا شد ز گرد سپاه"" آبنوس! 


(نیز لن): بناطوش؛ ک (نیز پ): بناطوس؛ (و لن آ.ب: نیاطوش)؛ متن =ل (نیز ل۳) ۲-ق (نیز 
اق آ: جویند)؛ ق: که هر یک دلیرند؛ متن ل.ک.س ۲ (نیز لی,ل ۲ پہ لن ١‏ آ) ۴-ل.ق-س۲ 
هر یک متن د س (نیز لن ل 1 ب) ۵-(لی: نیزه گزار)؛ بنداری (۱۵۶۷-۱۵۶۵): نألهم 
من الامراء الکبار تحت رابة کل واحد منهم آلف فارس ع(قق۰۲: گردنکش و) ۷-س: 
ی آ:نباطوش؛ لن آ.ب: نباطوش)؛ متن = ل (نیزل آ.و) ۸-س۲(نیزلن '): چو 
امتن = ده دستلویس دیگر؛ق این بیت را ندارد؛ ک پس از این بیت افزوده است: 
بدان خوب‌روئی نه هرگز شنید 

نداند ز خوبی و گردد ستوه 
دیگر ۳ ل: اد (حجیار) ۱۳-ل:گه؛ ق س" درین؛ متن = دوازده 
ار؛ متن دلق ک (نیز ق 6 ۱۵-(لن7۲:کنیم) ۱۶-ق (نیزق "٠پ‏ 
خون همجو دریا)؛ ل: به کوکب ثریا؛ متن <س: 
(ل باب e‏ لی په وان ۳ ۱-س (نیز 
۱ 1 


آذرابادگان» 


توا ۰ 
ڌو هفته برامد به" فرمان شاه دمادم ب 
رده ری شاه رت E E‏ چٌنان لشکری *گشن و راهی e‏ 
ا و کا ات بدو گت مهس بیع ا 
و ا با والان کرد غه ري ا 
شوی راء چیچست"" بنهاد روی همی‌راند پیچان دل و راءجوی ۳ 
به جابی۷" که موشیل" بود؟" ارمنی ‏ ه ۶ ۰ ۰ ۳ 
به لشکرگهش یار" بندوی" بود که بندوی خال جهانجوی بود 
۵ جو از جک کرو اک را از آن دشت زان سوت ۱۱۱ 
برفت این دو گرد از" میان سپاه ز لشکر" نگه کرد خسرو به راه ۳ 0 
به گستهم کا ڈور ده مر ی ا زان NE‏ 5 
یکی سو E E E CEN‏ پرین ۲ گرند تاران ر ا ا 
چنین گفت کم کای " شهریار برآنم که آنا" مرد ابلی‌سوار. 
۰ پرادرم EES EE‏ ی از ۱ 


۱( سواران) -ل: ز؛ لآ (نیز لی, و): <از ٤>‏ متن = دہ دستنویس دیگر؛ بنداری (۱۵۷۷-۱۵۷۵)؛ و اقام الی تما 
اليوم التامن رکب فى بح اور توجه نحو آذربیجان ۳-(ل":دمادم) ۴-(ق ":ز) ۵-ل: به لشکرگه 

هفته که لشکر بیامد براه)؛ متن دوازده دستنویس دیگر عل (نیز لی, پ): سراپرده؛ متن - س,ک.ل ۱ ( 
لی): توک (در لی‌بی‌نقطه)؛ (و: سوک : و در)؛ متن ل س ل (نیز لن ق اہ ل اپ لی اا ب) ۸ک (ذ 
ق ".لی.و): زاء ۱۰-سبل (نیز کنءق آدل ا و لن (.ب): سلوک؛ ک؛ شلوک؛ (لی»ب: ار کا 
بنداری: و سار إلى أن نزل فى أرض تعرف بأرض الحلفاء آوآرض المفازل (۱-س(نیز ی" 
(نیز ب)؛ بناطوس؛ (و لن . ب: نیاطوش)؛ متن =ل (نیز ل "؛ ل نخست ثباطوس داشته) ۱۳-همذ 
بنه؛ لی:کای شهریار رمه) ۱۴-ل (نیز ق ۲): حنحست؛ س (نیز ل "وء لن 1:۲): حنجست: 
3 ۲ ِِِ (لن: جنخست؛ لی: حتجسب؛ پا کنجشک! ِ 


e 
خسرو به گستهم شیر * یت کی بوت ای شوار در"‎ 


e‏ باشد درشت هر پاک‌یزدان بود یار و رد 
یر زنده خواهی؟ به زندان بود ژگر کشته" بر دار میدان بود! 
ِ 0 رش 1 1 
ات گستهم: شاها یه بدان سو نگه کن که او ال « 1 
ید بنزدیک و باشد جز اوی ز کس گوینده ۲۲ جز جان مجوء ۳ 
رسیدند نزدیک شاه پیاده شدند اندر ان سانهگ.۱۲ 
ووک سرو فراز مدید و بردند پیشش نماز ۱۳ 
۴ 2 
خسرو به دوع ۲٩‏ گفت که گفتم ترا خاک یابم ۷۴ هت 
۱۸ ۲ +۲ 
هماث مردمی کو ز بهرام دید 
ژ زان " پوشش ۲ جامه‌ی !۲ شهریار۳۵, 
و‌ ا وزان و کا کین ردک ؟ 
x 3 ۳۲ : 8‏ ۳۳ 2 
شاه خورشید " چهر تو موشیل "را چون نپرسی ""ز"مهره 
اک ك e‏ 2 رد ۳۷ 1 
ا ستی " به روم نخفتهست هرگر به ابادبوم! 
۳۹ ۴ کا U‏ 
جای وی‌ست 8 " خرگاه و خیمه سراق وی‌ست 1 


0 بهم ۳ ۷۹ و گنڀ را 


گفت خسرو چه گویی همی؛ متن -ل (نیز ب) ۲-س.ک.ل (نیز لن-ل ٣١و‏ -ب): تو بندوی 
سان باشد سخن دلپذیر؛ متن =ل (نیز پ): ق" پس از آن افر وده است: 

گفت و گوق کزین گفته اندوهت آید به روی 

ین بیت را ندارند و در وپس از بیت ۱۵۹۴ آمده است. ۲-(ق ۳: 
۲ (نیز آ)؛ بنداری: فقال هیهات هیهات! انه لایکرن الأن الا 
لن سین ۲.ب): آن: ل :این؛ (1: بدان مرد بنگر که آن)؛ متن دل 
۳ ا ی 


۱۶۱۰ 


۱۶۱۵ 


۱۶۳۰ 


ک: همان ۲-ق (نیز ق ۲-و): بدین؛ (ب: بران)؛ مت 
منذ حرج الملک 


کنون! تا تو رفتی» برین رله بوه ‏ انش ۳ ۳۳۱ 

انار رر ا م کد که رنج تو کی 3 ان نهفت؛ 
یکوشیم تا روز تو به شودا EL SE‏ ر 

بدو گفت موشیل" کای شهریار به من‌بی یکی N‏ ۳ 
که آیم یبوسم رکیب" ترا هه ۳ 

بدو گفت خسرو که با رنج تو درفشان ۱ کتم زین ی 

بجویم بدین ارزو کام تو برآدم ‏ و کردنکسان 
برون کرد یک پای خویش * از رکیب ۴ شد آن مره تخل تام و 
ببوسید پای و رکیب" را هی خر 01 


۲ 7 8 NY. 
جو بیکار شد مرد خسرویرست جهانجوی فرمود‎ 


وا زان ۲ ,دشت بو تحت ا همی‌تاخت تا 

به وا ار ۳ لبود ۱ به درد 
بشد هیربد زند و أستا به دست" TE‏ 
گشاد از میان شاه" ززین‌کمر بر آتش 

تاکان بش اد ۱ با تاکن ۳ 


کنوز وافرة ۴-س-ل (نیز لن -وه آ.ب): موسیل؛(لن ۲: موسیک» متن =ل و 


سیثمر لک سعیک. و یعلو ذکر الملوک ذکرک ۷-س-ل ۲ ( 
ق٬ل‏ ۲ نیز لی -و): رکاب (!) ۱۰-(لی: نیایش) (۱-ق: آب بنداری: ای 


و تمکننی من تقبیل رکابک E‏ ل): درخشان؛ 
بیت را ندارند؛ متن = دوازده دستنو ی 
باشکیب؛ ل۲ با شکاب ()؛ (و: 
۸-سل ۲ (نیز لی, پ): رکاب ۱۹ 
2 س 2 2 


2 ی 


متن = ل س.ک.ل۲ (نیز لن, [) ۳-ل ۲: نه؛ (1: پناهش)؛ بندار 
من أرض إيران لم يبرح فى عساکره مخیما على الصحراء منتظرا وصول الموکب ال 


سر 
۰ ِ 
دور داد و پاک ر دشمنان اندراور" به شای" 
داد نالم‌همی! ی نیکی سکالم آهمی! 
ِ همی! 
ہر 1 E‏ یسرم 


و ۷ 
اندرآورد روی همی‌شد خلیده‌دل راه‌جوی ۱ 


و 


ره کشت ۱۳:۱ عت 
که تا بازجوینده۱ 


کار ی در 2 د 
O 2 E‏ ۳ 

تری" " دادن او را به داد » 
هیرها بعست از ول در کل 
برو" شد دل تامداران درت 
۱-(لی: بالوی؛ ب: گردان)؛ ل: گردوی و بندوی؛ (و: به بندوی و گردوی و گستهم): 

شاپور و با (ق":هم)) ل(نیز پ) ۳-س (نیز ل "): یادگار؛ 
فکتب الى کل واحد من أركان دولة برویز: مغل خالیه و ساثر الأعیان الذین کانوا حوالیه؛ ق 
همان یزدگرد از نژاد کیان 
۴.ل: حواندم؛ ک (نیز ق "-پ. آ): خوانم؛ متن = س, ق. 
5 


): مگیر ی 


ادل گفت: با این تس هرز 
وه قرت از ِ 
جو یب ياقوت از سرخ‌بیدا یکی مرد بی‌دشمتم | پارسی 


که فرخنده باد اورمزد شاا جرا کر کرد اید هلاک 
۳ ,۱۴ م 3 7 ۳ 
پر و استی هم از بپیراهفست! شوم نامه‌ها و خسرو برم بنزدیک او هدیه‌ی؟ و م 
ارام و خواب نت کر بلندافتات! ۶۶۵ بر ۱ انديشه آمد به درگاه" شاه ابا هدیه و نامه و 
۳ بردیک من شود روشن این ۱۹ تاریک من! درم ا و با نامه‌ها ا ۹ ‌هاش بر شاه گیت e‏ ! 
n E 1 E O ۱۷ E NT :‏ 5 نشاند. 
م و از شاهشان به پای اندرارم و گاهشان! جهاندار چون نامه‌ها را بخواند مرو را به کرسی E‏ 9 
بل کشت ای هر سر تو بهرام را ۳ م خواد دان! 


3 ۲ بت 
مُهر اوی پیامد فرستاده‌ی راهجوی 2۴ کنون زانج کی رسیدی به کام ۳ مجوی اک ۲ نام! 
ف ا Neg GEE‏ ۱۶۷ یی تا د او شد در" مرا پاسخ نامه را اگزیر» 
e 0‏ 1 
E: 2‏ چیز i‏ ۳ توش داشت ۲۹ کر ا 0 آن و 2 
و و 0 همه امه‌های تو برخواندیم 
چندان سپاه که گفتر E‏ 
۶ 1 مگ " بر زمین ِ به کفتار بیکاز ۲ با خسرویم به دل با تو همچون بهار 
بت ۳۵ ۶ 
چو لشکر بیاری " بدین درز و بوم که" اندیشد از روم و مردان 


امتن دل سق (نیز لن. ل پ. ب) در لن بیت‌های ۱۶۴۹ و ۱۶۵۱ پس و پیش 


ا رن 2 a‏ 
۳ و ویس دیگر ۴ن(ق ب تیر) ۵-(لی: تاج) عل (نیز و): را ق جتن فر وآورنک ا ا 
شیز؟ لن : در میان شیز!)؛ متن س.ک.ل ۲ (نیز لی, پ. آ.ب)؛ لن این بیت را ندارد دیگر؛ پ این بیت را ندارد ۳-(1: بفرستدم) ۴-(ل همی) هلآ شیروار (1)؛ (3: شترا 


دستنویس دیگر ۷-(ق : همان) ۸-ل: نامه نزدیک؛ متن -سیزده دستنویس دیگر 1 
ب):بر؛متن = لآ (نیز پ-1) ۱۱-ل.ق: بنزدیک؛ متن -دوازده دستلویس دیگر ۲ 
لن.ل لن" آ.ب): ابا نامغ (ل ۲ نامور) کهتر کینه‌خواه؛ ق: ابا نامه و هدیه نیکخواه؛ (لی. 


بود) ۱۶-س,ل ‏ (نیز لن, ب): یکسر؛ ق (نیزل ): سخن: 
سرود؛ لی: سخن‌ها به شاه جهان برشمرد)؛ بندا 


دوولی؛ پ: جایتان باشد) ۱۶-ق (نیز والن آ):بودار؛ 
؟ بنداری: فاذا وقفتم علی کتابی هذا فاعلموا أن 
ا چو؛(و:گر)» 


۲ به جنگ اندرون رومیان راا کا‎ EEE 


بت : ياه ۱ تزا TT o Mln‏ 4 ۲ 
با E!‏ پرفتندا ‏ پیران ‏ بنزدیک اوی! چو دیدند کرداد" تادیک ری 
پیگار " لرزان شود ز پیشت چو روبه گریزان شودا ۰ 1 ۱ O‏ 
e‏ ا 9 6 مرک ات ۳ E‏ 2 ین روذ 
7 ۳ ر ببر ۰ پسندیده‌ی نیکخواہ 1 i‏ ا رن در ۱ 
شاه خر دمندمرد ر 0 0 ۱۳۰ 
1 3 3 ۱ کي ی ادو آزین کارکرد! AES e‏ موز زار هت خیره بفریبدت ۳ روزگارا 
بر داد و دینار داد گرانمایه‌یاقوت بستیار تا نیامد 2 ۳ کارگر فربود با 9 به 


E AA. 1 EE 
آذرابادگان ساهی کاود ان زیگنا‎ 9 LE همی‎ ۰ 
ی‎ 


:الله آن ندعک و نختار علیک غیرک. و مهما وصلت إلی هذه البلاد ترکنا برویز و انحزنا الیک 
بیکار و؛ ق: دل او ز پیکار؛ دوازده دستنویس دیگر (تبر لن :لن با ز پیشه؛ (لی: و چو e‏ ا بنزدیک مهتر 
اری: و حینئڈ نضع سیوفنا قی اعدانک الصهب السبال و نبدّد شملهم ببيض النصول و زرق ا ا ت 


۰ یابی آزین؛ ل: برش گنج یابی ازین؛ (لی: بر و گنج یابی تو زین؛ آبسی گنج یابی 
1-ق: درم؛ متن = سیزده دستنویس دیگر ۱۳-(و: که آن نامه را نزد چوبینه برد) E‏ سوم ۵- e‏ : چو رفتی؛ متن = ل a‏ اد کار ب 
لما کتب الکتب سلمها إلى الرسول. و وعد و ماه و أعطاء بحتی آرشاه و تسس رد ۸-درل و ق ان بین 


0 دستنویس دیگر؛ بنداری: و کر عاا 
(0:(لی: ۳ آمده ا آید)؛ مت 


و : بفریفتت؟ هتن 


که ما جنگ جوییم 


1 از ایرانیان 
و حواست رومی‌سپاه نیاطوس ( و شدوی و کب ۱۳ به بالا گذشتند" از ان رزمگاه 
نبیر کوخ دوگ ان ار تهاده ادو دیله به کرادت 
گفتار اندر رزم رومیان با بهرام چوبین ° e TT‏ ی 


NE. 3 ۰ ۳۰‏ ا 
و کات او کوش از دو روص برفتند مردان ET‏ 


برزد از ل ۷ ۳ و ان 
ا ا E‏ 9 کرو تو گفتی زمین کوه آهن له سا سپهر از بر خاک دشمن 
E.‏ 1 اه چو خسرو برآن""گونه پیگار"" دید فلک تار دید و د قار۴! 
به یزدان همی اگفت بر پهلوی" که از برتران پاک و" برت 
۰ که برگردد " از رزم امروز"" شاد؟ کت ۱ 
کارا ج و هک سو تیف ای 22 E‏ 
دل و جان خسرو پراندیشه"۲ بود جهان پیش چشمش یکی بيشه بود * 
که کشت وی ار ا ا اه یک رم ۳ 
اند دان ا ی e‏ ۱ پر تک ۶ 
سل ۵ به رو چنین گفت کای"۲ سرفراژ ‏ که کت بان ۳ ۰ ۱ 
په گاه گریزش"" درنگی ‏ منم! ۱ 
اب سر ز کر بیان سک (نیز پ): بناطوس؛ ق ل۲ (ثیز لن, ق ".لی [): بناطوش؛ (و. لن ۲ ب: نیاطوش) متن = ل (نیز 0۵ ۲ 
NNE FD‏ ۱ گستهم و بندوی؛ متن = لک (نیز ق آ-ب) ۳-ق:کشیدند؛ (لن ۲: گذشته)؛ متن - دوازده دستتو 
E e .‏ گفتی ر بر دوازده دستلویس دیگر ۵-ک (نیز ل ):این؛ ق: بر تند کوهی؛ (ق آ: بر که دوان آ 
(نیز لن. پ. وء لن.ب) ۶([: نهادتد)؛ بتداری؛ ms‏ 
سب بران؛ (پ: بدین؟؛ متن -ل. ق.ک (نیز قآ لی.ل "و لن 1۰۲) ۳-(ل آ کجا) ۱ <و>؛متن دل (نیز ق آ١‏ لی وء لن 1۰۳). ۹ل : برخواست ۱۰-ل؛ سس (نیز لنء ق آرلی. و 
و و لشکر روم با بهرام چوبینه؛ ق: گفتار در نبرد بهرام چوبین با ۱ لی,ورب): گردان؛ متن ده دستنویس دیگر ۱۲-ق (نیزل "): جوشن؛ (]: ساکن)؛ 
متن = یازده دستنویس دیگر: تیره ج تیغ؟ ۸ق (نیز ق؟): تو ۳ ۴ ل ': پرگار؛ (لن.ق آ.لی.پ. لن آ.ب:برکار)؛ متن دل ۔ک (ثیز ل ۲ وهآ):پیکار ج-پ رگا 
ل.ک (نیز ق آ.لی. پ.1) ۱۱-(لی: گشت خیره جهان) 7 فلک پود (ک: تیره) دید و زمین تار؛ ق: زمین پود دید و فلک تار؛ (و: فلک قار دید 
میمن و؛ قآ" لی: بیاراست با میمنه؛ و: شد آراسته 15 ۱ ۳ 
a TS‏ "یز : 


o 


زمین کوه کشت آهنین ۱۳ 


ر ق e‏ ا پیروز و؛ ل( 
E‏ آ:ب): راد؛ س, 


E 3 a‏ م 
او به ايران براویختی چن" و ورات سك تو .بگریختی 
بجر و ۳ ۳ 
جای با پائ 


ات 9 که از _میان بزرگان؟ کجاست؟ EE E‏ جهانجوی بر 

بیاموزمش 9 و بل ندز ردان کارا جوم اه نام به روی. اندرآورد ی 9 
e,‏ ویس ین نا دلش گشت پر درد کین" کَیُن, یکی تخ زد بو بر" و کر که باه تیه ی ۱ ۳ 
بگریخشی E‏ اران فروریختی! چو آواز تیخش به خسرو رسیك بخندید ان ۱۱ زخم e‏ 
و ا پاسخ ,نداد تول پر پر ز با ۵ نیاطوس ۳ جنگی راتا اه ۱۳ 


تکیت | اند به جنگ تو مگریز تا لب نخایی ز e‏ ترا ج از روم جز کیمیا 
۰ سکن بازگشت کل که با باد.همیاز ۲۲ کشت) چو کوت"" هزاره به ایران و روم 
e A 2 ۲ 2 ۲ ۳ 1‏ 3 
وال و ا ست به آوردگه رفت چون پیل ا بخندی کنون ' زانک او کشته شد ۳ 
1 1 1 ۱ ۳ ۱ مس ee‏ ی 
9 جنگ کرد که دار" باش ای شوار نبرد ۷۵ بدر گنت و ۲ 
E ۷ ِ‏ 3 ۰ ۱۹ ۳ ۰ 9 11 
اديو چون پیل مست ی بفترات رو تیزه ۲ به دستا چُنان دان که" هرکس که دارد "۲ فسوس هم او ابد از جرخ گردنده کوج 
ق 3 4 AEX‏ 2 : 5 ۲ 5 8 5 4 
از تام ۲۸ ون راد م۱۳ را گفت کر ده تس نبوت هر ۷ ای ۱ 
0 ا و از آن" بنده بگربختن ‏ نیست ننگ که زخمش بدیسان "بود روز جنگ 
خحاست از ان کوه‌سر سر براورد ا 2 
ا Ig‏ 2 ۷ 
سم 4 بر از اب پر ز"آخشم زان روی بيرع آراز داد که . ی نامدازان 


ار قاولی. وگن (:1): جو؛ مین -(لندل ‏ پټ ب) ۳-ل؛ دلیران؛ متن < 


دل جا ل٣‏ (نیر رد من ل ی ر ا ۲ ۳ 
ن )هتن د بازده دستنویس دیگر A‏ ل ل (نیڑ قا لی وہ لن 1:۳): بفشرد؛ متن دل سک (نیز لیل باب کل ۴(لی:یدو) اھ ق 


7 بیت افزو ده‌اند: 
کرت الرومی مزمجوا برجولیته مدا بشجاعتهء و قال: يها الملک! آرنی هذا العبد بو ۳ ۱ 
e E 2 7‏ س: چو رد کردش ان ره تامدار براورد 
ی: درد و گین؛ ق کال (لیز لن.ق آء لی؛ پ. لن ۰۲ ب): درد رزم؛ (ل آ: درد 5 
س: درد و کین؛ ق نیز لن. ق آء لی پ. لن ردرزم بر ۱ E‏ 


و: چو) او؛ متن = ل ٩(پ:‏ از) ۱۰-(لی: رزم) ۱۱-س (نیز لی): سلاح 


کہ ل (نیرالن«لی-1): بر؛متن دل س (نیز ق ۷.۲ ۷-ق: برد تیم بهرام بر 
ای 2 نیز : بر؛ متن = ل؛ س (لیز ق ق بزد تیغ بهرام بر 
تلش پر ز حون بد لبش؛ (ق ۲:دلش پر ز خون و سرش)؛ متن =ق. 


جنگی)؛ متن «دوازده دستنویس دیگر (درل مق و تن 
یتفذ فیه. e‏ 


ثم قال له: علیک بصاحب الفرس الأبلق قإنه هو ولا 
.والن 7:۲ ۲۱-(ق ۲.لی: تو گفتی) ۲۲-ل.س,که 

دک (ل ۲ همی‌تاخت) ۴ن جون پیل . 

از بیت ۱۷۳۵ افزوده‌اند: ‏ 


(یر؟ و:بنداری؛ در ل 


3 یه بیند شیش ES Ww‏ ان تا تمانلیت ور 1 اء 2 
که ی مردان ۱۲ TS‏ ۳ لشکری هر آنکس که بود از؟ دلیران ؟ 
9 کرک خویش . باز دلا خرو از درد ایشای ا تن صحهی زندگاه ا س 
گشادند ۰ از آن ۲ کشته بند کبیر ۱۷ مد اند را ۱ E‏ کشت" برسان کوهی" لا 
بت نا ابکردند. شی همی" خواندندیش ا بهرام‌چید۳ ببزید ‏ رو و تفت ۱۱ 2 
۳ و ۰ کک بسته مان ۵ همی‌گفت: اگر " مرد" رومی دو بار کد هم رین کیت ا 
E ۳ ۳‏ جهان را تو بی لشکر روم دان! همان ۱ تيغ پولادشان ( موم دان! 
اگر زو هزیمت هنشت تیک یرگ کد و aT‏ ۱۳ 
٤ OD a‏ و ۳ یر 9 
رک اودر رزرشى ۳ به اتراتان کنت: فردا ‏ سک شما را بباید شدن بی‌درد ۱ 1 
NS‏ مات گرد و شوانه ۰ همه وا گفتند کایدوت کنیم که کوه و بیابان پر از خون کنیم! 
ز آنسان که" کوه ا N‏ 1 ۳ 
نگ سرا ۱ E‏ گفتار اندر رزم بهرام چوبین با خسروپرویز 
و بانگ سر ذ زخم شمشیر و گرز گران! ۱ 5 EB‏ 
ریا بجوشدهمی کی رین حون خروشذهمی| چو برزد ز دریا درفش سپید ستاره شد از تیرگی 
تبیره‌زنان از دو پرده‌سرای برفتند با پیل"" و پا کر 


گنت وا ی ادرک اکس قل (نیز کن ب): مران؛ متن ق( 

تن - ده دستنویس دیگر عل زایدر؛ (لی: فرستاد باید)؛ متن یازد. 

ی ر متسه کق: برشن ۱ کوه)؛ متن دل (نیز و؛ در واین بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲-(لی: بد) ۳-ق.کل ۲ 
متن = ل س (نیز قآ لی. پ. و) ۴-ق: بزرگان؛ آ: بودند از ایشان)؛ در پ بیت‌های ۱۷۷۱ و ۱۲ 


کل سال (نبزق کپ ب): بریده ج بدیده؟؛ لن این بیت را ندارد. ۱۰-س,ک: 
ا ب N ۳ ik RE‏ ۳ ۳-3 
همانگه تن کوت)؛ متن = ل. ق (نیزق ۲ پ) ۱۱-(ل۳: ببندی؛ و: بمردی) تختال و ر ن ا 
وت 5 ۶۰ دوباره آمده است ۸-(ب: ۳ که 


۱-س,ک (نیز لن لیپ لن "١آ‏ ب): و بربست؛ ق: و برگشت؛ل :و بر پشت؛(ق : نماندند بر جای و بر دظ 


کر من ادس نیز ن هن دد د 
دیگر (حرف یکم در ل.ک,ل : لن:ل ۰۳ل .آبا یک 


ازند. حشک؛+پ: تاش کردند حشک؛ 1 تا بدوژید 
١ل‏ (لیز لی.[: بر؛ متن پازده دستنویس 

: یر دستنو یس دیگر ۶ک (نیز لى 
ا یگر e‏ ۱ 


خم از کوهه‌ی پیل" رویینه خم. 
شده روی خورشید چون پر زاغا 0 AN‏ 
صف همه ليزه و هند 9 ۰ گرانمایه خسرو به شاپور گفت که ان" نامه با رای اد دح 
ت به کف, E E A‏ همان۰۴ تدارا ات ۳ 


سریسر گفتی از جوشنست! از ی 9 نان 8 ¥ 
1 وتان 9 از۶ اندیشگان دلا بوي را 
به اندیشه آن جادوی را بدیده 


چو بهرام آواز خسرو شنید 
چو ارغتده شد رای کا آمدش؛ 


پزاففت و زان کار ی 1:۳ 


ابا 7 7 
ا E‏ : ا 
> ۲ س شرم ا ۵ جفاپيشه بر پل نها بن OG E‏ ' حرامید و " تفت! 
نگ ابر تنگ بسته ميان چو خرو ان دید با اندیان کل کر ۳ 
که دا : ا 
E‏ ک۱ تیرباران۰ ۰ کنیدا کمان را جو ابر بهاران کا 
درنگی شد و شامشی. برگزید آنک؟' بد روزبه برنهادند يك به زد 


که پیش من آیی بدین دشت خون؟ E‏ 

E 1 ML 
ا کک رایگان! ی 1 ال و و‎ 5 

سر چو در کا GT E‏ 

CO 2 2 a 8‏ ار هم در زمان 
د نام و TS‏ گردنکتان؟ SCs‏ ۱ 
خرو همی افت 7 بگاه 


ون سس از ق آ-پ) ۲-(لن.آ.ب: پیل و؛لی: همان نعرۀ پیل و) ۳ 1 
بو مرن رس عل 3 وی وی وب 
0 و ۱ و لیو لن آ.ب) ۴ک (نیز ق آ.لی): کوه هک ۱ ۱-(ق 1 اين)؛ س۲ کنون ۲-ق,ک(نیز لی): با رای نگرفت؛ س ۲ (تیز آ٤‏ با را 
۷-(لی: ایران) ۸-(و: میمنه گرد) E‏ ب): گردی متن کل سل (نیز لی ق پا لن ب "لآ دی کل س 0 مس( (ثیر | 
1 ۰-(و:گرز) (۱-(ق,ودلن ": اهریمنی)؛ متن -یازده دستنویس هک آن و IES‏ ا =دوازده e‏ ! 
۰ و لما آصبجوا رکب برویز فی الایرانیین؛ و 
ن على المیسرت و آمر سابور و آندیان أن نما 
لآ ب): بدید؛ در ل.س حرف یکم بی‌لقطه! 
گیتی ز گرد)؛ ل (نیز ب):ببست و شد از گرد 


پاک بر هم" درید 
8 , پدید ۲ 

۶ سوک میسره پس. پشتش ازادگان 7 
۲ ۳ اد 
ان دست گر دوی بود 
ی دفی . برادر :ہدید 


و 

ا براویستند E 4 E‏ 
ی اراد دراز عم اک رز دیگر نگشتند؟۱ بر 
1۵ 

۵ ی در به خون اد نے 
E RN‏ و E‏ 
اک دک ب نو ستیدی ان داستان بزرگ. 
کار بوده دوست: ا جو دشمن بود "بی یی از 
E NT. ۱ ۳‏ 
با ی ریمی! 5 
ا ک۹ : تب 
پرادر ۰ برادر به تباید اگر باشدش تام و ننگ ۱۳ 
٩‏ زو ۳ ارت اة ا 
۳ بان براشفت و با او دزم‌ساز " کشت! 
وی تا پیش شاه از آهن شده روی جنگی*۲ سیاه 


را به (7ز) هم بر؛ متن = ده دستنویس دیگر ۳-(و: جهانجوی)؛ متن ہے ۴ 
کو وی دیگر؛ بتتاری: و رکب فرسا و حمل علی صف برویز فمرقه ۵ 
۷-س-ل نیز لن -ب؛): پس پشت (ل ۲: پشتش) آزادگان و (ل ؟ پذید؛ وزبا) بنه؛ 


بجای آن تصویر کشیله‌اند؛ سک لن ل "دوب پس از بیت ۱۸۱۸ افزوده‌اند: 
از سوی» 


ره همی‌تاخت چون گرگ پیش (لن. لی. لن ۲. ب: بیند) بره 
ا پ-ب): دشت؛ متن دک (نیز ل ۲) ٩-ک‏ (نیز ق آ.لی, و):دلیر؛ 
« دلیر ووب: گردی دلیر و)؛ متن -ل.ق (نیز ل پ) ۰-س:پیاده+ متن - 
بیت را ندارد. ۱۲-س.ل ‏ (نیز لن, پ.لن آ.ب): برینسان؛ 

ا زهانی؛ مین دل سک (نیر لنء 
١‏ بنداری (۱۸۲۲-۱۸۱۸): و عاد الى الميسرة 


ارف از 


هبل جال؟ 


۰ برو آفرین کرد خسرو" به مهر 
و اشد تفر ی رت ا 
فرستاد خسرو به شاپور کس 
بکوشید دنا ت تا 0 
E MS Ce‏ 

۵ چو بهرام جنک ا نت ۰ ۱ 
همه" رومیان سر به گردون را 
نخواهم که رومی شود سوفراز 
یت قرح ا 
همان اه کمن ا سای ات 

۰ نخواهم با کار یاری ز کین 
بدو کفت کسهم کل ۱ 
چو رایت چنین‌ست مردان گزین | 
بدو گفت خسرو که اینست روئ 


گزین کرد گستهم از " ایران شوار 


((لی: چنین گفت خسرو به گردو) ۲-ل: یزدان؛ متن = س -ب؛ بنداری: فذکر له ماجری 
دعاله ۳-ق:دگر ره بیامد؛ متن دوازده دستنویس دیگر ۴-(ق ۲:جنب و جنبا 
دید شاه): 


آن؛ متن > ۵-(3: دلیران و شاه؛ و: جو جنگ دلیران جتان 
اس - ۱۳ (ثیز لن -و.آ. ب): موسیل؛ (لن آ: موسیک)؛ متن. 


که پاداش بادت از کردات سب ۱ 
چوشد ج اوا لور ۳ 
که موشیل* را باش فریادرس! 
مگر بخت* روشن به مشت آورید! 
که گر" هیچ" رومی کند کارزار» 
وکر یر دی ۱ ۳ 
سئن‌ها. از اندازه برفت رد۳ 
بای که ا الا 
E‏ 3 روزگاد دمدا ‏ 


امیده"' به یزدانِ 


س 


ES E 
جنگیان نام خویش تبشت و بیاورد و بنهاد‎ 


پا آندیان چو بندوی " و گردوی" پشت 2 

و دگر شیرزیل" چو زنگوی گستاخ با شیر و پیل" 

در جنگ غمخواره ۱۲ بود یلان را ازو۲۳ وشت ارہ ا بوده 
چون خسرو سرفراز چن آشتاد ‏ پیروز۸ دشم نگداز, 

3 با اورمزد که دشمن بای ۳ ا فرژدا 

یران" دوهفت ۳ ز لشکر به یکسو خرامید و تفت""! 

سرو بدین ۳ مهتران که ای کان و" فرمانیران۷؟ 
سوی یزدان کنیدا دل خویش نات کنید! 

ست یزدان نباشد سَځُن! کین" بود. تا بود چرخ ۳ 
وروت کش a‏ بود کم ور انات" بنئده ر ۱ 


دستنویس دیگر کل ق: نوشت و؛ ص,ک. ل" (نیز لی.ل ۳ په آ. ب): نبشته؛! س ‏ (نیز و لن ۲): 
۱ اربعة عشر تفسا من آساد الضراب و الطعان و أعيان الشجعان. فكتب أا می القوم و 
0" , یدی برویز؟ و پس از بیت ۱۸۴۵ افزوده است: 

برزه 9 دگر اندیه همچو شیر ژیان 

۱ چو بندوی آن پهلو دلگسل 

توس مر ا ی 2 و 


ق هت روم ۳19 برونن 


o Gs. 7 


9 ۰-ی: شدی. ۲۱-(لی: او را س این 


ر وی دزی ۱ ۱۳ 


نگهدار من بود باید به جنگ م جين 

همه همزبان" آفرین خواندندا ورا هرا ر ۱۳ 
بکرهند + یمان که از شیرتا یکی لزلگر ده ازین " کاززار۴ 
هدار پشنید وگ آزام یافت ‏ ۲ . " " ۲ 


. ¬ 


۰ په را به بهرم در وه همی‌رفت با چارده مرد گرد 


انگ خرو اا اا 9 
جهانجوی بیداردل برنشست 


به۳ بالا چو آن مایه"" مردم بدید؟ 


پلا‌سیته" را فک کر لوا 
۱۸۶۵ که من دان اکنون "جزاو !نب 3 ا 
E a‏ مردم جنک امد 


فوون. _نیست با ای راقرا بست 


اک دشمن؛ س آ: جنگفره (وء آد جستن)؛ مین - ده دستنویس دیگر ۲-ل.ق: نسازم؛ ک (نیز وا 
متن -سی,ل آءس ۲ (نیز لن, لی, پ. آء ب)؛ ق این بیت را ندارد ۳-(لن: هم زفان؛ 
روزگار؛ و ق. ل۲ (نیز لی ب): بدین روزگار؛ (لن 


جهان رار بسم! اک کمتر ‏ آیم" ازو ‏ ناکسم 


ااانه گفت کی ردان ندارند مردی نهفت! 


1 ۷ E. 

بیش باشیم چار به خسرو مرا کس نباید به کار" 

کجا نام ال ان فرواد ۱ نا دى رورا 
بدو داد و ۲ خود پیش رفت" همی‌تاخت "بااین "سه‌بیدار و تفت ۱۱۷ 


٩‏ رو ود راء به ایرانیان" گفت کامد سپاها 
دل را مدارید. تنگ که امك مرا رژزگاز. درنگ! 
بان شما رزم سازید"" با سرکشان! 
٩‏ بار و یشان سه تن . مادا که بینید هرگز" شکن! 
کی ر روان پیستند . ناچار یکسر" . میان, 
٩‏ دار بودی به هرر دی گروه 
LT‏ وت زر ب کا 


اف 1 : ۳ 
چندین شوار شود خیره تنها" سوی کارزار ۳۴ 
آسنمان داشتند ا شی ۳ کشعه پدداشعیدا 


و چهارم بی‌نقطه)؛ س (نیز ب): کهتر آیم؛ک: بر آئیم؛ (ق ۲ نیز تابم؛ 
ناکسیم؛ل تا کہم (1)؛ (ل آ:آزین ناکسیم)؛ق.س ۲.لی,و. این بیت 


: نباید که باشیم بیش از چهار) ۸-ق 
ی و 


ی 


چو بهرام جنگی برانگیخت" اسب بلان‌سینه SME,‏ 
E‏ یازا 0 ورس شد او* گرگ و این" نامداران* رمه: 
E EES‏ ۳ تاجور نام یزدان بخواندا 
۸6 خهاندار اجار کات ۳ پدره E‏ هی ات ۱۱ و 
به ,گستهم گفت ان ,.زمان ضهربار که اند رآمد ۱ رونگار ! ۳ 
‌ بایست این یهد ۱ ا بدیدنده دت من اند گر 
بدو , كفت كنم اكام و 0 باکت مها ۱ 
نگه کرد خسرو پس پشت خویش از آ۲۵ پیشر 
۰ مهمی‌داشت " بن را و دشمن ناه ۳ 
E‏ 
از بازمانتند هر سب د پین" جت لر دن اد ۲ 


رمیدند)؛ متن عل. ی.ک (نیز لن«ق ٣پ‏ لن ۷۰۲۰۳) ه(وا چو خسرو چان دید و پاران) دک ان ۳۷ 
س,کل ۲ نیز لن, پ. لن آ.ب) ۸-(1: و گردنکشان چون)؛ س.لی این بیت را ندارند؛ بنداری (۸۷۸۲-۱۸۷۲ 


ل.ی: بماند آنگهی شاه از (: ز) ا 


جهاندار ناکام برگاشت اسب پس ان 
ناا از پیش ,رفیلند جوا رس نماندند 


۹ل کردی براند؛ س ق (نیز ل پ. و [): گردوی و بندوی * مائد؛ متن 
ندارند؛ بنداری: و لم یبق مع برویز غير خالیه فأشارا ۱ 
۳ آمده است (نیز ے ۷۱۸۸۳) ۱۲-ل:بد؛ متن -دا 


تو تنها 0 E‏ ( ا ۴ 


EE 0 o 3895555555555555 


سه جنگی. پش اندر بسان پلنگ ٠‏ 


1 9 دود از گروه ۵ چو از پیش بدخواه برداشتش بای ۱۳ 2 و 1 
4 وه" کوه اشد دران بدو گفت خسرو که نام تو چیست؟ -همی‌گفت چاق وی ا 5 
: 1 دل تامداران ازو" خسته شدا فرفته" بدو کفت: نی سر چو ایمن شدی, دور اباش از خروشض! 
درنگ و انه راد" گرب اس اند es E E‏ پم 2 ا Ns‏ پا 
ا یفرب راز ات امد نشیب! بدین زودی اندر به شاهی رسی بین الان ابد و 
۳ ۰ بگفت این سخن نیز و شد اپدید کس اندر جهان این شگفتی ندیدا اک 
جو آن دید بهرام» خیره بماند جهان‌آفرین را فراوان بخواند 1۳ 1 
همی‌گفت: تا" جنگ مردم بود مباداآا که مردی ر ما ۱3۳ ا 
بر آنم ۶ که جنگم کنون با پریست E‏ بخت تیره" بباید E‏ 


رت r.‏ 4 5 ادق: جو>؛ بنداری: فأعذ بيده و رفعه إلبه بمرأی من عدو ثم حط الى السهل» على ما ز عم صاحب الکتاب. فوقع البکاء على 
و ز یزدان پاک این نباشد " شگفت! متعجبا من صنع له القوی العزیز؛ س.ب پس از بیت ۱۹۰۵ افزوده‌ند: : 


شکفتی فروماند خحترو بجای نبایش‌کنان پیش . برترخدای 
لی: پس پشت شمشیر و از پیش سنگ اا دوس یگ وا به لابه همی‌گفت کای (ب: ای) کردگار برآرند؛ کرهش روزگار - 
و-ب)؛ به (لی؛ از آن غار و پشته جو آمد به)؛ متن E‏ و به هر اكا «دالا اي سارائ حکیم و علیم و برآرنده‌ای از ِ 1 


: فستح له طر ی ال بفرسهفیاشمب مان لب متصد لر بالا افزوده: ستمدیدگان را ن 
ماله منفذ ه(لی: مرد جوان) ع(ل #بدان) ۷( شد بر دوان؛ لی: بدان به امریه که ر ا ی و ۳ 
5 من از بندگانت یکی بندهام 
به تو هم به خاصان درگاه تو 
که نیرو دهی تا برآرم دمار 
چو از آفرینش بپردات ‏ شاه | 
ل با او)؛ بنداری؛ فقال للفارس: من انك و ما اسمک؟ ۰ 
ھن در؛ آ: تویی زین سپس در) ع-س (نیز 
نگر تا نباشی جز از پرسا)؛ متن ۱ 
1 


+ (نیز ل آلن۲): از آن؛ س۲: همه؛ (پ: بدان؛ آ: او6؛ک (نیز لن ق ۲ و): 


همی‌خواست از دادگر زینهار 
ر د نت اندر خر 
کوه و هامون و راغ دل رومیان زو" پر از۸ درد و داغ٩‏ 
کک به ‏ بیکسو. کشید؛ 
e‏ ۱۳ 
کف 9۰« که ترسم "" که شد شاه ایران‌زمیر! 
رال روی: کو پدید آمد از 7 8 شلد ازا گروه. 
۵ تاد «کفت ۱۸ ل ا 4 
مور 9 دل مریم از درد آزاد کشت ۱۸ 
ی و 
EE‏ آنج دید وزان " کوه ا مر اندر ۵ 
مرا داور RSS‏ داد داد! 


بناطوش؛ کل ۲ (نیز ب)بناطوس؟ (و لن آ.ب: نیاطوش)؛ متن دل (ئیز ل ) ۲دل (نیر ی 
گر کل :سوی؛س این بیت راندارد؛ بنداری: زو أما نیاطرس و عساکر الروم فانهم کانوا واقفین على 
قامت عليه القيامةء و وقع فهم الخوف و الفزع. و شملهم بفقده الهم و الجزع ۴-(لی. ودلن .[: 


را ندارد؛ بنداری: : فخمشت مریم خلّهاء و نتفت شعرها: و هموا پالانسادل والانحلال؛ ل پس 


۱ و دوشن زار شده نامید از تب شهریار 
ثیزل 0: شدوک انبرق پا زان؛ متن -ل (نیز ) ۸-(لی: بود پر) ٩ق:‏ راغ 
«اند: 


خحدای) فراز آمد آنجا از آن رهنما (پ: آنجای با رهنمای) 

از ۲ بناطوش؛ ک نیز لی. ): بتاطوس؛ (والن آ:نیاطوش6* متن د 

یکم بی‌نقطه؛ متن -ق-س "۲ (نیزق "۰ لی ل ۲ و)؛ لن. ب این بیت را ندارند 
۲ 

ق 


لآ.و) ۴-س (نیز لن, ب): بترسم؛ متن = بازده دستنویس 
از آن6؛ متن -ل.ک(نیزل :1:9) ۱۶-س۲(نیزق وادور 


نه از کاهلی ند نه از پددلی 
بدان غار ا درماندم ۳ 
۵ نهان داشت دارنده" کار جهان 
فریدون فرّخ ندید این" به خواب 
که امروز من دیدم ای" سرکشان 


BI NESS 0‏ 
کنون چشم با اختر نو کنید ۲ 


و روی بهرام شد پر ز درد بهیمان شله زاك لا کارکرد. 
۰ همانکه ان کوه انارت اه جهان شند و کرد شوایان سح ۲ 
زان دوی هر سک انا به روز اندرون 
همی‌گفت: هر کس" که راند سپاه بايد" 
لرا که داف و 
ما برگزیدند بر" خسروان 
۵ لشکر بر شاه دد را 


۱-س:کاهل ۲-س-ل ۲ (نیز لن:ق ۲.لن 7.۲.ب):بی‌یار؛ س (: بی‌یاد؛ (ل بی 
متن -ل ۳-(ل ۳ بدین غار بی‌بن فروماندم) ۴-ل: بدل؛ س بدر؟ متن -< 
لن -ل لن ۲ آ: ب): بدین؛ مین < ل,ک (نیز به و) ۷-(لن ‏ کینه) ۸-(ق 
دیگر؛ س این پیت را ندارد 1۰ل (نیز لنآء ب) ی 
لن آ.ب): پیروزی و؛ متن <ل.س (ئیز لی, و.1) ۱۳-(ق :از کردگار جھان)؛ 


که شا NS‏ کرفت ‏ بیکان. ۳ 


را 


۰ ۶ اص بیگاف بدید . یامد از دیاش" بیرون کشید. 
اری* زره بود“ و بوند ام 
۳ دو ۳ دل مرد E‏ تاه ا 1 e‏ 

نیز پرآشفت شاه بزد چ بر مخفر کینه‌خواه 
IT‏ ۳ ور ا 
واا کک ه آرز من نید 
ا | لشکری را به هم برزدندا 

2 بزدیک شاه ِ تاج ۲۳ تو برتر از چرخ ماهه 
چو مور و ملخ گرفته بیابان همه ریگ و۳۸" 2 

نه چون" شاه با بنده آویختن "۲۳ 

۳ زینهار به از که با جیید۳۲ در کارزار ۱۳۳ 


کک کل س که ل آء س (نیز لن. قآ« لی په لن آ۰ ب): به کڑ (ل, س : قز؛ ک: گی 

رآورد؛ دید و آویشت)؛ متن = ق (کڑ باایک نقطه) ۲-ک.ل آ.س ۲: زو متن -یازده 

۵-س.ل (نیز لن.لی, ب): حفتانش؛ متن دل ق که س ۲ (نیز ق ۲.ل ل" لن آ این بیت 

فعلقت ر فانترعها بعض غلمانه؛ ل.ق.ق ۲ پس از بیت ۱۹۳۷ افزوده‌اند: 
به بهرام چوبینة (ق: چوبینه آن) بدنشان (ق ۲: بدگمان) 

از ا ان 0 


گاه 


۳ لن. پ. ب)؛ آ این بیت را ندارد؛ بنداری: 


SS‏ ی 


بو گر که TS E‏ 
همه پاک در رت ۳ به تاج "اندرون گوشوار؟ ۱ 
۰ برآمد درف د ا ا E ES a‏ 
ا و و رن E‏ 1۳ سارک 2 
رد میان دو لشکر خرامید و۸ تفت. 
ز شعر که د خحوش‌آواز ۲‏ گویا فادی‌کری: i.‏ 
بقر مور ا ا ودار کد مان را e‏ 
۵ ین 6 د د ی رد کزو ايه دشمن افراوان ا 
خروشی برآورد گنای ۱۳ بندگان گنه کرده و E ۰ E‏ 
هر آتک از" شما. او کتهکارتر په جنگ‌اندرون . نامیُردارتره 
ا ا ا کتاهی که کرد اش ها E‏ 
به تیره‌شبان چون برآمد خروش نهادند. وکن ا د ۱۳ 
۰ همه ر تمتارات ‏ ۱۰۳ به a‏ ۱ 
چو برزد سر از کوه گیتی‌فروز زمین را به ملم بیاراست 


ا( چتین) ۲نک: هر که از؛ دستنومس‌های دیگر: هرکز (- هرک آز) ۳ ارو کل سا 
نیکخواه؛ ک (تیز و): نیم من ازو (و: بری) کینه خواه: متن -ده دستلویس دیگر؛ لآ 
متن عل.س:ک:س ۲ (نیز لن ق پا ۷ کرش ۸-ق:مایه‌دار؛ در ل۳ 


بازعندید (ج بازچیدند)؛ ی بازحندد ( ار 
پیش شده است ۱۴-س,ل ۲ (نیز لن, لی وه 


چسته ۱۷-ل:ق س (نیو لیر 


آدشت بی مرد ا خرگاه بود که بهرام از NES‏ آگاه ۴ 6 3 نج 
۰ ۱ خیمه‌هادر . ندیدند . کس بر اقا را رام وا بر وی تخرد ار ان اه ۳ و 
 ! ۲‏ کر آگاه کشت یامد بدان"" خیمه‌ها برگذشت"" په ستوده قرمود تا برئشنت ۳ ۲ ۱9 
د ك اىن" گرایز ۱ آرام ۳ رستخیزا ۵ همی‌راند ۲ تیوه ول بر زا دود در ۳4 روز 
بت از ساروان سه‌هراز ۲۴ هیونان ‏ کفک‌افگن ۱۷ نامدار۸, همان نیز بهرام با تکرش ( نبود ایمن از زا و از" کشورش 
٩‏ در گنج" با بردنی 6 ها او از خوردنن ۳ همی‌راند . بیراه۳! ۳ جرف م همی‌برد E‏ د 
3 یمین و از" فك ج 0 یاره و طوق " ززین و۲" تاج, ۱ 1 ۰ 0 a‏ 1 
بار کردند و خود برنشست میان. از . پی ی ۱۳ به بجر همی‌را سَخن 1 
N ۱۹۸۰ 1 ۹‏ آمد از دور یک باه ده E‏ ده نبود ازدر مه! 
گفتار اندر گریختن بهرام چوبین از خسرو ۲۴ همی‌راند بهرام پیش اندرود پشیمان شده دل پر از درد و۲ 
1 بھرام چو بي من "ازتشنگی ۲۲ نعشک فدشان۵ ده ۷۶ پا ی ۱ 


ف امد ر نزدیک شاه" E a aij‏ ۱۱ وزان رنآ ر اه رن 
همان خیمه بر پای‌بر بس" ندید" زن پیر گفتار اجان شید یکی E‏ بحن ار 
و ند شک از آن ‏ رز مسر ۸۵ ویر رده کا ۱ تاه یرت ی ات کشک 


اقا نستوه (در ۱ می ل ۲ (نی لی سوه )نور ف ۷ دست ی ۶ 
این بیت را ندارد ۷-س :همه راه ۸-ل(نیزق۳): نستوء (درل حرف یکم بی‌تقطه)1 سوق 
بستوه؛ متن -(لن, لن 46۲ آ این بیت را ندارد؛ بنداری: فلما علم بر پذلک آمر تتو 
سل اس ۲ (نیزالن.ق ۲+ لی» پآ ب)خیر؛ مین بدل دک (فیر لآ ولن 0 ۱۰ 5 
و حل ق یز ) e ar‏ :وز؛ e‏ 


لب ( 2 بجز؛ و ت ۳ E‏ ق پآ ی <و>؛ متن E‏ 
او طلع بار لم یر جوبین معه غیر خواصه ۸-ل.ل ": زان؛ متن = دوازده دستنویس 

سق ک (نیز ن ى ل "لن 17 ۱۱-(ق ۲ برو روز گفتی که کوتاه شد)؛ سس۲ 
شده است: ۱۲-سءل ۲ (نیز لن وان جر ههد سعترانمدنگز 
گر دق س 7 وز؛ (لی: تا آ: و از6؛ متن = یازده دستلویس دیگر (ل.و 
ن نیز لنءلی-و): مس 0 E‏ تاش 0 


(در س حرفهای یک دوم و سوم و درک < 
ناگاه؛ [,بیچار)؛ متن = ل (نیز ل آ! حرف 


2 و ی (نیر دور دز 
دیگر ق a‏ 7 


ار ودند نان نظاره - بذان نامداران . زنان۴ 


۲ ۳ SS. 

ا ت اززوست میست و یکی نیز کهنهکدوست۹ ا E,‏ 7 چ با چا ی ی ۰ ۱ 

را که نو د۳ سرش یکی جام کردم نهادم ۱۱ ۳ 9 بروه هرک* ره ۰ ۳ اف را ز e‏ : 2 

بهرام: چون" می بود از ان کور جام‌ها" کی. بودا ۳ ۳ 3 N‏ نین کرد گو می خور اندر "کدوی ! 
کدوی می آورد و جام از آ۵ جام بهرام شد شادکا برین کهنه و e‏ 
تب 1 بران هم خورش یک شب انجا ‏ بخفت قبا امه و جوشنشی 


E N 
چو اخحورستید بل برجم بگشاد راز ر‎ 
پیاووده , دا » د ۳ گرانمایگان‎ 


سل کولس (نیو ق آ:ل۲-ب: بران؛هتن لک (نیز الن.لی) ال (نیز لن.ق آ.لن ۲): ای ۲-ق: شیرمرد؛ سی ۲ بهرام ژرد ۳-سءق,ل "مس (نیز لنءلی,ل وه ل 

یل دیگر (در ل سق و حرف دوم بی‌نقطه)؛ بنداری: فجلسوا علیها فأکلوها ب)؛ بنداری: فضحکت و قالت: کأن الشیطان حاط عینک ۴-پ این بیت را ندارد هل" (: 

و کف (تیز ی بان را؛ (لن: زقانها) #دل: به خوبی؛ ( 7 به نرمی)؛متن ‏ و سک توب ۱ 
و کدری» و: و نیت سس ی نو ب ۲ علیه؟ ۸-(7 چنین) ۹ل (نیزل): گرء س:ی (نیز آ) کز؛ س آ:بر؛ معن دل (میز لندق 

لن ۲.ب): آرزو -کدو؛ متن = ل سء س٣‏ (نیز لن: لی و١ )٦‏ ۱۱-سءک (نیز لی ب): حورد از 

می بر (!) (ل :می گو خور اندر؛ آ: بد که او می خورد از)؛ متن =ل, ل ؟(نیز لن.پ»ب)؛ ق | 

کهنه؛(لی: بدین کهنه؛ لن : تو این کهنه)؛ متن =ده دستنویس دیگر ۱۳د لکل ر 

ل :لن 1۴ (لن ۳ و این) 1۵-(ل ۳ جو EY‏ 

درّو؛ آ وقت جو)؛ بنداری: فقال جوبین: اختیاره لذاک ۰ 

آقراص الشعیر 1۸.ک(نیز ولی)زبدان ۱۹س ۲: 

شب آمد بران جای تبره) ۰ وی جوش 


SR Fe. 1 ۳‏ 
ازو زینهار ۶ ا کای " نامورشهریار 7۳ 
تیاممی جود من؟ بپخشای بر بختِ وارون من! 


0 
درویس 


مقن = دوازده دستنویس دیگر؛ ل پس از این بیت و ق.ق موی از آن افزوده‌اند: 
این» تیان همه جنگ را (ق: زره بر برو) تنگ بسته میان 

۵ سس (یز لن,لی. ل آملن .3 ب): سپهدار+متن دل (نیز ق ۲.پ. و) عدق (نیزل۱۲ 
ل.س.ک.س (نیز لنپ ]در ل حرف یکم بی‌نقطه) ۷-س,ک (نیز لی, [): جهاندار؛ 
لوب 8 س.ق.ل (نیز لن:لی.ل بپ لن ۲۰۲ ب): بی‌تاز وربی: (: 
ق بس از این بیت افزوده است: 

وزاث نامباران , بی‌سود را 


پای دارند روز نبرد 
لال بدو بر سرآید: ق ۲ بدان تا سرآرند بر ماد 


0 :همه؛ ما ی 


ها؛ متن -یازده دستلویس دیگر ۱۳-س: 


۵ بدو گفت بهرام: من چون تو مرد تخواهم که یابم! به دشت" نبردا 2 
تیم ترت را اه بت آیدم ا a‏ 1 
جو یاپی رهایی ز دستم * بویا ز من هرچ۲ دیدی, به خسرو بگوی! 
چو بشید ادا بت ا بوسید. و با آفرین! 
وزان بیش بهرام شد تا به ری۳ با اه ا 

۱۳۶ ی( رات بودیک اقا ا‎ a 
ۇزان" رزوی" خسرو بدان"" رزمگاه بیامد که بهرام بد با سپاه‎ 
۳: همه رزمگاهش"" به تاراج دادا هارا ا د ر د تا‎ 
تک هیقر میان را ز بهر پرستش ببست.‎ 


بود افو ان کارمعان ۱۱ 


۴۴ 9 OETA 
۷ گفتار اندر نامه‌ی خسرو به قیصر روم‎ 
ۇزان" جایگه شد به پرده‌سرای پیامد . بنزدیک‎ 
0 ال (نیز ق پ)؛ باشد؛ س یکن معن -بازده د د‎ 


ل.س: و حرف یکم بی‌نقطه ۶ س- ل (نیز لن لی, و لن ۲.ب):ز (ل۲: به) دست 
ل IIT‏ دق 


رفت اندر آن رزمگاه به فصر بشت اندر آن نامه شام 
ین کرد بر کردگار ° کی 2 مزدی. «و اهر تاره 
کز 9 جهان ھا تکری" دیلم آندر نهان 
با سپاه دوان؟ پیشباز آمدم  "‏ کینه‌خواه, 
8 ۱ اک م مناد جای پیگار* تنگ 
بیان پاکس - دستگیر بمرد آن 2 اوو 
گت و لشکر نماند ۳ گریزان به شبگیر از ایدر ۲۱ براند. 
"را بهم برزدیم ۲ چ لشکرگهش اتش ر اندرزدی م۳۲ 
یدای پیروزگر ببندہ " لا کل کنر 
نامه‌یر مهر شاه فرستادگان برگوفتند 


بیداربخت. 


هميشه توی"" جاودانه به جای ۳ 
بنده را کت و مرد اند را 
" دینار داد وهای رسیار ۳ داذا 


۷-س.ک.س (نیز لن-ب): بخت (ل ۲ ب: تخت) و هنر؛ ق: پیروزی 
نیکویی؛ (ق ۲ یاوری)؛ متن = ق. ک (نیز پ. آ) ٩-س‏ دوم 
سا (نیز لن لی. لآ پ. ب) ۱۲-س۲:رزم ۱۳-(ق ۲ پیش) 
1 کار پیکار) ۱۶-(1:نبد باکسی) ۱۷(قآ.پ.و 
برگشت و (ق ": <و>؛ در و ب بر بی‌نقطه)؛ 
۷ ۲۱-ل: زانجا؛ ق: ابدر؛ (1: 


۲۰۵۵ مر آن" نامه را نیز" پاسخ تیشت بل << ۳ 
سر انامه کرد از جهاندار اه خدارنت روت ۱ ۳ 
خداونډ ماه و خداوند مورا خلاو د و ۱ 
بزرگی و نیک‌اختری زو" شناس! زو هار زنده کی ۳ ۱ 
جز از" داد و خوبی مکن در جهان جه در" آشکار و" چه اندر نهان! 

۰ یکی تاج کن قیصران ادگار CS E‏ کر 
یکی خسروی‌طوق و دو"" گوشوار صدوشست سا سایهی زان ۶ 
دگرتسی شع ار ۳ 2 همان درا و یاقوت بار ود 
اد را ب هت | ۳ 
یکی سبزشفتان ‏ به . زر بافته ۳ سر شوشه‌ی ۰۰۱ زد برتافتد 

۶۵ از آن"" فیلسوفان رومی چهار۳ برفتند. با( یو ی ۰ ۱ 


قیصر و فرستادن خلعت ۴-ل" (نیز و): فیروزی ۵دل: خداوند پیل و خداوئد مور؛ متن - س-ب ۶ 
ازو) ۸-(ل": سه پاس)؛ پ پس از این بیت افزوده است: 

چو از دیگری در میانه مبین همین است ۳ دين 
ق (نیز ب): بجر ۱۰-س,کرل آدس۲(نیزالنلی-ب) برهن دلق ((-س-س بر لن.لی تکار 
این بیت را ندارد؛ بنداری: ثم کتب جواب الکتاب یعظه فیه و ینصحه و یعرفه نعم الله عنده ۱۳- 
داشت تا خود؛ لن : داشتم تا) متن عل.ق.ک»س (نیز پ.و آءب؛ ق این بیت را ندارد 
رده دستتویس دیکر ۴ انی ل رت نیون سا هزار ارو ۱ 1 
متن =ل(ےق) ۱۵-(ق :یکی تاج پر گوهر شاهوار)؛ آای 
وبا منسوجابالذهب 9۶-ک (نیز ق ۲ پ. آ): شتروار؛ 
شتروار)؛ متن = ل ق؛ بنداری: و ثلائین 
جوهرنگاز ۸-(لی: پیروزه 


خسرو شوار! گرانمایگانِ گرامی ۲ هزار 

ا همه پاک با هدیه‌ی نو شدند 

نگه کرد و نامه بخواند؟ از آن خواسته در۵ شگفتی_بماند؟ 
ر گفت آن زمان" شهریار که این* روم * گوهرنگاه 
پرمایه‌دهقان . بود کجا ۱ جامه‌ی"" جائلیقان"۲ بودا 
لیا بود ی اندر آیین ا ابو 
EASE‏ همانا دگرگونه ۲ پندارد . اوی؟ 

نامداران ۲ همه کر ۰ شقزیار ۰ رمه 
د مان چا شده‌ست ۲۲۳ 
گنت پس ای که دن نیست شاها به پوشش به بای ۲ 


اک چند. پیوسته‌ی. . قیصری"۲ 


دك 
و 9 زر ۲ ۰ درگاه -بگذاشتند 
ز هر گونه‌یی مردم اندر"" میان 
پدانست کر رای" قیصر گزید. 
قیای که برس شد اندر تان" 


۱۳۵ 


از پیش) ۴-س : جره بماند ۵-ل۲: خاسته در؛ (لن۳: نامه اند 
س-ب ل: ل آ (نیز ق".پ): آن؛ متن = یازده دستنویس دیگر 


۱ فلما وصلواالیه استحسن تلک الهدایا و 
* المصلبة رسم النصاری ولیس من آیین شرعنا 
حل گس ۲ (نیرراندی مان ۳) 


دگر روز خسرو بیاراست گاه به شوم راد ال ان تا 
نهادند "درا گلشن سور وان به گو گفت: قوووسان را ۳ ۲۳ 
بیامد . اباطوس ۰ با رویان نشستند با فیلسوفان به و 

۵ چو خسرو فرود آمد از تخت بار ابا جامه‌ی روم" گوهرنگان: 
خرامید خندان و" بر خوان نشست ‏ بد تيز بندوی" برشم به دست» 
جهاندار ! بگرفت واژ"" نهان" به رمرم همی رای زد با مها 
اظ یت ات نان از اعفان اسر ف و ۱ 


1 a ۳ ۱ 

همی‌گفت: واژ" و چلپا بهم زد فصن اد 7 مسیحا ستم! 
۰ چو بندوی دید آن بزد پشتٍ دست به خوانبر به روی"" چلیپاپرست ۳ ۲ 
غین کعت ارات ا :۳ ی اد رات e‏ رد ین 


تم 2۶ ۲۷ ۳۸۰ 
به گستهم گفت: این کو بی‌حرد نباید که EE‏ ی خورد 
ِ ۳ ۳۱ ۳۳ ۳ 
ورا با نیاطوس ‏ رومی چه کار؟ تن خویش را کرد ازین جنگ ۳۳ 


د(پدیر) ۲-(لنءلن۰۲]: خان) ۳ل(نیزق پ):چنین گفت پس؛ س,ک»ل ((نیز لیا ب): بکو گفت شراق 
س۲: بگو رو بدر؛ (لن: تک + ل یکی گفت رو؛ و:بدو گفت رو؛]: E‏ 
ل" (نیز لن, ۳ بناطوش (در ق " حرف یکم بی‌نقطه)؛ ک (نیز پ): بناطوس؛ 
بی‌نقطه؛ متن = (ل آ.و) ۵-س" (نیز و): میان (!) ع(ل۳: بر بزم)؛ آ این ‌ 
استحضر نیاطوس فم السماط و حضر برویز فى الخلع القيصرية ۷-درل.ق.س۲ - 
۸-(لن: ق ۲: نیز)؛ در ل حرف یکم ب 1 
یگر آاین بیت را ندارد؛ در س این بیت پس از بیت ۲۰۷۷ آمده است ١٠ک‏ 
3 ل ۲ بار؛ (ق :باز ازء لن : اندر)؛ متن عل.ک ۱۲-(ل مهان) 
جلس على الطعام و الشراب أعطاه خاله البرضم 
حرف یکم بی‌نقطه)؛ک(نیز پ):بناطوس؛ (ودلن ۲ 
من ل ر و ۷ آشنتگی 


۰ ارگ ا رت ِ 
ST 2‏ سس تک لشکرگه خویش شد نیم م 
0 َ ۱ " 7 ۴ 
میژر رز 5 کر ابه دل بز 

۳ ر بزم 


۶ 3 ۷ 
رومی " همه" جنگجوی به درگاه خرو“ نهادند روی 
ز لشکر شواری چو باد ٩‏ رد افرستاه 


ى رد یشت دست 


که جویدهمی تخت شاهنشهی! 
که کس دين یزدان نیارد نهفت! 
جا انکزدند ادا 
گزیده جهاندار "۳ پاکان خویش" 
نگیم" به خوان وا و ۳ ترسا شوم! 
هتر دیدم از ا روز کار 1۳۵ 
به پای ۲۷ آورم جنگ" این انجمر! 


۹ ۳ 
که تا رومیان از پی روی را 
کی هد جنک هرگ انجست۳۲ 
E‏ ۳۳ 1 
بنزد نیاطوس با ده شوان 


۲ حرف یکم بی‌نقطه)؛ ک (نیز لن): بناطوس: (و لن آ. ب: نیاطوش)؛ 
ز ل 0: تیمه‌مست ۴-س ۲ مرز () ۵ک (نیز و): جنگی عق: شده ۷(ق۲ 
د۳۰۹۶: و لمارآی نیاظوس ذلک وثب قائما و رکب و عادالی 
رویز ٩-س"‏ (نیز ب): جو ات (نیز لن-پ. لن 1۰۲): 
ند ال کنون؛ (پ لن آ: کران)؛ متن ‏ دوازده دستنویس 
یس دیگر؛ بنداری (۲۱۰۰-۲۰۹۷): فنفذ نیاطوس 
من جربین ۱۶-ک.س۲(نیز لن۲): ندارد! 
۸-س.ک.ل 7(نیز لن.ق آ.لی, پ. آدب): تا 


1 سرافرا وب ۱ 


۰ همان نیز مریم زن هوشمند کار و ٤‏ 
بت کفت: وو ا بکوی اک دا ٤‏ 
ندیدی که با شاه قیصر چه کرد" ربهر -بودگی بو نک ۱ ۱ 
و پیوند و خویشی و از خواس» ز مردان ی ان گنج" آراسته» 
تو پیوند و خویشی" همی‌برکنی اه دز ۰ ۱ ۱ 


ِ 5 ۶ 1 1 
۵ ز قیصر شنیدی " که خسرو ز دین E‏ 9 نكا به ایرانزمین؟| 


I 
ز دي‎ 


ویلوی را سراب لاع کا 
مده رنج و کردار قیصر به باد! 
ز مریم نیاطوس"" پذرفت " پند نیامدش گفتار او 
۰ و بندوی را دید بر بای ۱ ز گور رسای 
اید وا پرسید و د ۱ برفتند هر دو بر شهریا 


۱( ق ۲: زبانش؛ ل ".لن ۲: لبانش همیشه؛ آ: که پیوسته بودی لبانش)؛ متن ده ۳-ق: ز هر بد لبانش به ب 
فرستاد گر دی به دانش بلند)؛متن دل سک ل ٣ء‏ س (نیز لن لی. ب)؛ بنداری > ۱۰۸ اپ 
یکی گفت رو با برادر بگوی) ۴-ل(نیز ل0:بگو E e‏ 
e N‏ 


مرد؛ ق:وز گنج؛ (1: و اسبان)؛ i. E‏ 
نرق ادلی[ ب پیوند خویشی؛ (و: پیوند قیصر؛ پ: ز پیوند و خویشی)؛ 
بهم‌برکتی ۱۳-(ونهمی) ۱۴-ل: حفر > ۱۵-س 7 برکنی (()ل "اب 
سل "حرف یکم بی نقطه؛ متن کل 7 (نیز لن:ق آءلی, وء لن ۲3۰۲ 1۸ 
دانی ۲۰-(ق ۲:مردان) ۲۱-ل دیر (() ٢۲ل (٣‏ چد؛ 
است؛پیایی بیت‌های متن <س -ب ۲-۲۳ 
دستتویس دیگر ۲۵.ل ",س اھچ 
س -پ 0 مال و 2 


که کی نجوید" تن" مرد رفت 
تو گیتی به مابر مکن تار و تنگم 
بمان تا بباشیم" یکچند شاد" 
۳ سا ا 
رواج پر از دنج و نفرین "۲ اوست, 


ENA 0‏ 
بفرمو و 


3 A 

تو از بی خرد و شمندی مچوی! 

خردمندی از مستِ ۳ رومی مشواه! وه را ا اکان کنات ۱۳ 
خردمندمردم نگردد ور کت[ کز اندازه‌ی هدیه برتر گذاشت a‏ ِ 
لشکرگه آمد نیاطوس"" باز 2 a I‏ 9 
AS‏ را داد و بنبشت عهد 


۱1 


و نة ۳ ۳ ۲۰ 
* حرف یکم بی‌نقطه)؛ (لی: نباطوس؛ وا لی ۲ ی. ۰ دگر هفته برداشت با" ده سوار 
۱-س,ک.ل ۲ (نیز لی-ب): که جای (ل ۲: جایی) عرض ساز و (لی: <و>)؛ ق که جای عرض 
(ق ۲: کجا عرضگه ساز و)؛ متن دل ۲-(لن: سپاه)؛ ل" پس از این بیت افزو ده است: 
همه لشکر رومیان را بخوان 


۳-س سل 7 (نیز لن. ق .لیب -ب): یاو (ل ۲ب متن = ل؟ س ۱۳ 
:اید بداد آنک) علی | 


آمد به آذرگشسپ به گنبد نگه کرد و بگذاشت" ۱ 
همی‌رفت و1 دیده پر اب به زردی دو رخساره چون آفتاب 
و ا انش رسید شد از آب دیده رحش ا 
همی‌گشت بر گرد آذر؟ توزر ال 
چو نزدیک شد روزگار سدم 
ین ر e‏ و 
۵ تا و زد گوهر شاهوار» 
اند اندر ان یم ۳ با درم 
که بردارد از روز شادیش بهر 
تک ات ای را ندانست ارزا 


۶ 4 
ی روزگار اندر آن پرده بود 


ا 


هت تحت «ررین. پبراستند. 
4 ۹ 
جهاندارپرویز یزدان‌یرست! 


1 
همان راهبر موبد تیزویر ۰ 


ق این بیت با بیت سیسین پس و پیش شده است؛ بنداری: ثم جهزه و 
ار لی ولن *ب): حو مین -ل.س (نیر کن ق .)+ ل "این بیت را 


پ.1) ۷-(لن : بلند؛ آ: ببند)؛ لی این بیت را ندارد؛ بنداری: 
فيه أسبوعين یطوف حول سقط الزند و يزمزم بقراءة 
نیز لن, ب) (۱-(ق: آن کجا رفته) ۱۲-س-ب: 


3 خعند ۱ منشور ایرانیان؟ به رای" بزرگان‎ TO 
بدان؟ کاں اوی اد کل جهاندیده 2 و‎ 
E خراسان سراسر به کستهم داد بفرمود تا نو‎ 
به هرد ار ری ۱۳ دبیری جهاندیده و‎ 
وی ابر ام او گشت " گردنده‌چرخ ۲۷ بحید داراب‌گرد‎ 

ااا رار ي ا ا کی د کا 
بفرمود ا ا ۳ پرستنده و N ENS‏ ۱ 
دگر مه خسرو سوی اندیان بفرمود بردن به 
دگر کشوری را به گردوی داد بر آن نامه‌بر مهر زین نهاد 
به بالوی داد آن زمان شهر چا" فرستاد ۳ ِ 

۵ کلید در گنج‌ها . برشمرد سراسر به پور ند 
بفرمود ‏ تا هرک" " مهتر بدند" په فرمان راد 


به گیتی رونده بود کام اوی 


اذل ق س۲(نیز و لن نوشتند؛ متن ده دستنویس دیگر اال بر اف :برس 3 
۴دل(نیز لن ۲): جو >؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۵-ق: رسم کیان؛ س ۲ (نیز قا فر کیان؛ 
ک(نیز لی, پ, و)؛ ل آ: بتوی یکی عهد بر پرنیان؛ (1: بنوی یکی عهد شد بر میان) عدس,ک 
برین)! متن کال ل (لیز لی پ. ل۲) ۷-ق.بی۲: رهتهای؛ ل کر دای ۸-س 
دستنویس دیگر ٩-(ق:او)‏ ۰-(ق".وزرسم داد)؛ ق: بران نامه بر 
داد؟؛ بنداری (۲۱۵۷-۲۱۵۴): ثم تفرغ لترتیب أسباب الایرانیین 
درل :جای): ۱۳-(آپر ز مهر) ۱۳-شءق»ل وس ا( درن 
فتن = ل.ک (نیز پ) ۱۴-ل : حون چهر (!)؛ بنداری ندارد ۱۵ 
لاک س ا (نیر و): دهر؛متن -دوازده سر دنر ۸ 


سس ۲ (نیز لن. پ -ب): سوی؛ (ل ۳ 
پنداری لسابور على دارا 


6 5 د اک که .هنگام کارا بماندند ۳ 


8 نامور شهر با 
ر ر 
یرت خسروی دادشان به شاهی 


به مرزی فرستادشان! 


گویائنادی‌گری از 
زم مخوانید کس جز به داد آفرین" 
و مریزید خون؟ و لر ان بد. بزهتمون" 
ان اتالد کسی" 5 از لشکری ونج یابد'' ہے ۱۵ 
ا همان دنج اتش" به دیگرسرای! 
ر گنج خویش کسی را که گرد آمد از" رنج خویش! 
تاویل ۲" یر کسی کو ندارد بخواهد" یر اه 
"یکی گنج ما ۲۸ ز دنچ اکان گر ۷۹ از رنج A‏ 
تا هر که چیز ندارد. دهد پوشش و خورد۳ نی 
بامداد پگاه ی ید و کنجرر شاه 
رن ۲ آفرین که کوشد"" که آباد"" دارد زمین! 


کنل کان ب): بماندند (می.ک.لن: نماندند) مانید در (س: مانند در؛ک.س ۲:مانده گهل ۲: 
) کارزار؛ ق: بیاید بداند در کارزار؛ (لی: بماند نمانند در کارزار؛ و: نماندند اندر صف کارزار؛ [: 

قب -ل (نیز پ): همی؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۴-(ق : بشادی)؛ بنداری: ثم انه 
, علی احتلاف مراتبهم و تفاوت طبقاتهم؛ و جاوز الحدّ فى أعطياتهم و صلاتهم 
: >یازده دستنویس دیگر ۸-ل.ق (نیز پ): مخوانید جز آفرین (ل: 
کس په داد آفرین)؛ متن ‏ ده دستنویس دیگر ٩س‏ ۲: مریزید 
بن بیت راندارد! دز ل ۲ لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند 
۲(نیزلن :ور +متن کل ۲(نیزل ۲.پ) ۱۴-س ۲ دارده(: 


گر ایدونک" زینسان؟ بود پادشا ‏ به از ا اا 


داستان بهرام چوبین با خاقان چین ۲ 


مرا سال بگذشت بر شست آوپنج نه“ نیکو بود گر بیازم" به گنجا 

مگر بهره" برگیرم" از پند خویش براندیشم از مرگ فرزند خویش! 

مرا بود نوبت برفت ان جرت ردس سم چون تن انا 
۵ شابم‌ههی تا کر ا چو ياب به پیغاره هی : 

که نوبت مرا بود" بی کام من چرا رفتی و بردی آزام من؟! 

ز بدها تو بودی مرا دستگیر چرا چاره جستی"" ز همراو! پیر؟! 

مگر همرهان جوان ‏ یافتی ‏ که از پیش من تیز" بشتافتی 1۳ . 


: 2 ی j‏ 
جوان را چو شد سال بر سی‌وهفت* نه بر" آرزو یافت گیتی» بر 


۰ همی‌بود همواره با من درشت برآشفت و یکباره بنمود 
برفت و غم و رنجش اندرا اند دل و دیده‌ی من به خو 


1 1 ۲ ۳ 
کنون او سوی روشنایی رسید پدر را همی جای ' 
۲ 3 2 ۲ ی 
برآمد. , چتین . «ووزگاری ۰ از کزان همرهان 
همانا مرا چشم داردهمی! وم و 


۱-(لی: که) ۲-ک: چونین؛ س ۲: ازینسان؟ ق این بیت را ندارد؛ بتداری (۱2۲۱۷۰ 
عنایته, و استمطار سحائب نعمته؛ و الترفه فى كنف رحمته؛ و الاستظهار على 
است: ۰ 

کتون بشو ای مرد با داد و دين 
.سل ۲ مرثیت (ل:مرثیه) گفتن فردوسی فرزند (ل ۲ پسر) حو 
تخلص به تربت پسر خود گویدک سرنو, 


۷ مرا شست وهفت ۴ تیرسید " ازير ۵ پیر و " تنها برفت‎ Us 

بای ار دا رگ 7 بردارها ا چه اید به نگ 

رنه روش کد رد پیش بان" تو جوشن گناد 

انز دادگرکردگار ۲ زد روزیده۲ پاک‌پروردگار ۲ 

E‏ کا و درخشان ‏ کند تیره‌اء ۱۳‏ ور 
آغاز داستان ۱ 


مجن‌هی بهرام. چوبینه گوی, 
Cs‏ ۳ 
پذیره کش کریده‌بوار ۲ 
۶ کی ودی رهتمون 
۳ رد و برش نماز 


نقطه)؛ متن < سب قل ۰ ۲ (نیز الق لی.ل 1۳ ان ب ه-ل: زین؛ متن = دوازده 
) ۷-(ونه بر آرزو یافت گیتی برفت ( -۱۸۹آب)؛ آ: مرا جام دادو تو تابوت و 
ات 


سرآید به من بی‌گمان گفت‌وگو 

سوی آن جهان: چون گزیدی سفر 

ار جهان؛ (لی, پ. وء لن" آ: داور کردگار؛ ل ۲ دادگر یک 
*متن <ل«ق.س ‏ (نیز ل ۲ والن 1.۲ ۱۲-ل: آشکار و 


گار؛ لی: که روزیده اویست؛و پروردگار) 


+ شصت و هفت؛ (11 شصت و هشت» متن للا نیز نی .لین ) 


۲ ۳ بت 

۰ چو خاقان ورا دید بر پای جست ببوسید! و بسترد" رویش " به دست. ۱ 

۵ جوا بر 4 کت 
ره E‏ از رنج را۵ رز د تا و ِ ۰ 1 
هم الردک  «‏ ۱ بپرسید و" راد بردته ا 
جو بهرام بر تحت سیمین اد گرفت ان رمان دس اقا ۱۳۰۰ 
: 2 ۴ 
بدو گفت کای مهتر بافرین سپهدار ترکان و سالار چین ۰ 

۰ و دا که از را ۱۳ اشد دک اا 
پرآساید از گنج بکرایدش ۱ تن‌آسان زید " رنج"" بفزایدش ۲ ۱ 


کر دی ا 
۹ و ۲۶ 
4 


به هر نیک و د کت ۲ 


۲۵ 
بدین مرز بییار" پار 
A. ٤‏ 
گر هیچ رنج" آیدت بگذرم 
ETO‏ س بای 5 E‏ 


د ل: قل" (نیز پو لن ): : بپرسید؛ متن -س.ک.س ۲ (نیز لن ۔ل ٣آ‏ ب) ٣ل‏ (نیز ل۳: 
دیگر ۳-ل: دستش؛ متن = چهارده دستنویس دیگر ۴-س (نیز لی): بسیار؛ متن 
راہ دراز) ع-س.ک.ل ".س" (نیز لن لی.ل",و-ب): جنگ؛ (ق ۲. 

۸-س۲ (نیز ب: چو ٩ق:آذزکشست‏ لس ا( ول 
گرگان بی‌کینه؛ (ق ۲: از کار دیرینه؛ و: اران دیرینه)؛ 
قام البه و اعتتقه و قبل وجهه و آجلسه على تخته معه ( 
۳-س.ق.ل ۲.س ‏ (نیز لن, لی ب): ۹ 
سالار (س :سالا و) ترکان و (ل ۲.س" 
شاید جبرآساید) ۱۸ل: 
+ و حرف سوم 


سوکند . خواست! زبان " بود بر جان او بندث خواست؛ 
کت تافاد: به برترخدای؟ ر و ترا همی" 
زنده‌ام. ویژه" یار توام! > هر نیک و بد غمگسار؟ تواما 
ایوان بیاراستند ز هر گونه‌یی جامه‌ها" خواستند. 

ستت اف جوردبی رت اه بایست کستردنی ۸۲ 
ریس ۰ که آید کار 9 دا ی :۱۷ گوهر نامدار٩‏ 
نودیک ۱۳ ات۲ درخشنده شد جانِ تاریک اوی ۲ 

۳" شکار پرفتی "» مگر کو دی غمگسارا 

بود خاقان چين اه E‏ بهرام را آفرین! 

کل یل اوی۲ به رزم‌اندرون دستیردار ۲۹ اوی*۳: 
مغاتوره "۳ نام که خاقان ازو یافتی نام و کام۳۲ 

خاقان شدی و لب را به انکشت خود برزدیء 


ق.س [(نیز ق آ-پ.1) ۲-درل حرفهای یکم و دوم بی‌نقطه ۳-ل.ل۲.س۲(نیز 
گر ۴-س [(نیز ق :بود و ۵-درل حرفهای یکم و دوم بی‌نقطه؛ ک: جان و 

له پرترسرای (1) ۷-ل:رهنما ۸-(ق ۳ نیز) ٩-ق:‏ دوستدار؛ 
« دستلویس دیگر؛ بنداری (۲۲۲۲-۲۲۱۷): و حلف 
انيه و یکون له معاضدا و مساعدا فی جمیع ما ریده و 


پان بان که کم کل ا 
همانگه از ینار برد وا 
۹ : 
ی 
۵ پبپیچید ۱ یک روز و ۲ گفت: اي بلند 
به اه تامدادی۱ به هنگام بار جنیر 
Tk‏ ۳ ۱ 
بیبخسیس)؛ اگر بیستگانی 99 
بدو فع کان که ار ۳ 


که از سا هو اکس که تک بر به 


۰ چو خواهد فزونی. نداریم باز هی آز ود اه 
فزونی مرو" راست بر ما کنو به دینار خوانیم بر وی فسون ۳ 
چو زو بازگیرم. بجوشد سپاه ز لشکر شود روز روشن سیاه 1۳ 
جهانجوی گفت: ای سر الجمن . تو کردی ورا چیره " پر ا 


۱(لی: بدان) ۲-ک: کنند؛ (آ: برینسان ز کهتر بدی) ۳-(لی:]: بدان) ۴-س (نیز [): نامداران وال (نیز کے 
دستنویس دیگر ۵-(ل": خاقان) عق.ک»س۲(نیزق ۲ ل۳-): همانگاه! (ب: همانگاه ز6؛ مین <ل» 
۸-ق.س۲(نیز ق ۲): شنهریار؛ (ل ۲: جهاندار آن نامدار)» متن = بازده دستئویس دیگر؛ بنداری (۲۲۳۱ 
کل صبيحة على الخاقان فیخدم و یقفه و بقلم الیه من الخزائة آلف دينار ٩-ق‏ (ثيز ل ۲ بود ٠١‏ 
همی‌کرد خیره به حاقان؛ (ق ۲: که خاقان همی‌کرد هر سو)؛ متن = ده دستتو یم 
آن:مضی علی ذلک زمان, اتی کل ۲ (ثیر ی یر وس 
(نیز لن. ق آ٢‏ لی پا -ب)؛ جو>+متن -س,ک.ل کاس (نیز ل 6۲ ۱۳-(لن ۳ 
جهان بر مهان؛ لی: بر جهان جهان)؛ متن = دوازده 
۸-(لن آ: چو این) ٩۱-ل(نیز‏ ل "):مرد؛ س ۲ (نیز 


ر باشد جهاندار بیدار و" گرد عنان؟ با به کهتر اید سپردا 
زو رهانم ترا شایدت؟ گر ویژه آزرم" او بایدت*# 

گفت خاقان که فرمان " تراست! بدین آرزو دای و پیمان" تراست۸ 
وان عادد ازوی ۲ سر آورده باشی همه" گفت‌وگو ی ۱۲ 
گفت بهرام کاکنون ۲ پگاه۱۵ چن آید" مغاتوره" . دینارخواء۱۸ 
CL,‏ ا ی 
شب و بامداد پگاه ا نردیک شا 

: ۳ ید۳۱ ۳۳ کک ی 

۲ معاتور ۲۳ آمد به خشم یکایک برآشفت و بگشاد۳۵ ج 
به خاقا چنین گفت کاس ا ارو تن" تور خواز؟ 
این مهتر پارسی که آمد بدین ,مرز" با یار سی 

E‏ ز داد سپاه ترا داد خواهد به بادا 


کر ۲( شایدی) هل:س.س۲(نیز لن-پ. لن ب): آرزم (ح آزرم)؛ ق: آرام؛ ل۲: آرم 
با رایک فی آن اخلصک منه؟ ۷-ل ۲ (نیز لن, ب): پیمان -فرمان ۸-(و: چنان کن بدین 


هتن - سیزده دستنویس دیگر ۰-ق: او ۱۲-ل: همی؛ متن <.س-ب ۱۲عل: 
ریس دیگر؛ بنداری: فقال: ان فعلت ذلک فقد أرحتنی ۱۳-(و:چنین) ۴-س, 
دعر 1۱۵ ناه( ل سی س ۲ (نیزان-لن آ.ب): چو آید؛ک: پیامل؛ 
ّ (نیر لن, ل؟ پ, و): مقانوره؛ ([: مفاتوذه)؛ متن عک ۱۸-ق: در 
بخند و (در ل حرف یکم بی‌نقطه)؛ ق: مجنب و؛ (آ: 


) ۲۳-ل:پاسخ ئن سر دهادستو ببس دیگز 
6 درآ لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ 


بدو گفت بهرام کای! جنگجوی! چرا تیز؟ 

چو خاقان برد راه و" فرمان" من خرد را 

بان که اي ی هل تن‌آسان دهی گنج" او را به بادا 

بر آن نه که هستی تو " سیصد سوار۱ به رزم اندرون E‏ ۰ 
۶ یزد که هر امتا که په‌سخروان د ا 1 

تاتون“ بعید نار ۱ موی کت وس کر فا ازی ۳ 

به حشیم ۲ و به ی بازید جنگ ز ترکش برآوره ری ۱ 

به بهرام۳" گفت: این نشان منست به رزم‌اندرون ترجمان منست؛ 


۲ ۲۵ ۳۴ 
چو فردا بیایی بدین " بارگاه 


۵ چو بشنید بهرای شد تیزچنگ 
بدو داد و کفت این ترا ا 
مغانوره از بش حاف ف۳ 


> شب دامن ۳۲ تیره اندرکسید سپیده از کوه سیه 


ا(لن:ب: ای) ۲-ق: شیرخوی؛ (ل: کامجوی؛ و: جنگجو) ۳د(ق و تیره؛ 
جست‌وجوی)؛ ق: ندیدی تو مردان با آب‌روی؛ در ق بیت ۲۲۵۵ پس از ۲۲۵۹ آمده و ۲۵۷ 
خفض علیک آیها الفارس المقدام! هل ۲ نزد؛ (لی: پزد) عس 
متن -یازده دستنویس دیگر؛ ق این بیت را ندارد ۸-(1 بمانم) 2 
ندارد؛ بنداری: فان الأمر لوکان بیدی لم آترکک تدخل کل بوم و تن 


(لآبه) ۰ 


پوشید خفتان جک > یکی تیغ توری۲ به چنگ! 
1 بالای خواست ٣‏ همان جوشن خسروآرای واشت 

برآن شح بی‌آب ننهاد بت 
تا ,.تاقان‌پرسته 


ز هامون به ابر اندرآورد گرد" 
1 آواز داد که اوت ز مردی چه.داری ۰" به ,یادا 
a 3 0‏ ا 
بین جنگ بر" پیش دست ژگر " شیردلتري* خاقان‌پرست؟ 


ق (نیز لن.ل ۲ پ و): مقاتوره؛ ([:مفاتوذه)؛ متن دک ۲-ق (نیز ل ۳):هندی؛ (آ: 
را تذارند؛ بنداری: و لما أصبح الترکی من الغد لبس خفتانه, NS‏ ما 
4 ام ۴س" دیدش ابر پای خاست ۵۔ل: یکی؛ متن - س-ب عس-ل" (نیز لن, لی. 


فیزال 16 E‏ متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۰-ک.ل" (ثیز 
لی):بدان تا ازین هر دو شیر ژیان؛ ق (نیز ل ۳): بدان (ق: بدین) کار تا زان 
دارد؛ بنداری: و لما علم جوبین پذلک لبس سلاحه و 
س؛ ل آ.س ۲ (نیز ق لی لن ): مفاتوره!ق (نیز لن, 
ں آواز کرد ۰ 1۲۳۷۵) ۱۵-(ق ۲ چه داری ز مردی؛ و بیا تا 
ا E‏ خواهی بدن 3 بد " پ 


(کهرگز) نرفتی به جنگ؛ متن -ل, س ۲ (نیز ق آ.پ) ۷دق دس (نیز لن.لن آ.1. 


اتر اا ۳۳ خروشید و برگشت از آذ" ررمگاه 
بدو گفت بهرام کای جنگجوی نکشتی" مرا سوعا رکه" مبرگ 
تو" گفتی سځن. باش و" پاسخ شنو اگر بشنوی زنده ا 

۲۸۵ نگه کرد جوفنن‌گذاری. و5 که آهن شدی پیش او ترم و سنگ 
2 وار دلیر سپهبد شد از "۳ وددیتاد E‏ 
مغاتوره۱۳ چون جنگ" وا برنعست برادر " دو پایش" " به زین بر 9۳ 
به روی اندرآمد دو دیده پراب همان‌زین توری*" شدش "۲ جای خواب؛ 
چو خسته شد" از تبرء بر زین بماند ۲۳ زننده " زد و" اسپ جنگی براك 


۰ بد تحاقان چنین کفت کاس کامر ۳ همی گورکن خواهد آن ۲ نایر 


بو گفت اقا هب 2 


ادل: مفاتوزه؛ س ل" س (نیز ق ۳.لی. ل ۳ لن ۲ ب): مفاتوره؛ ق (نیز لن, پ. و6: مقاتوره (1: مقاتو وه 
متن -سیزده دستنویس دیگر؟ بنداری: فظن الترکی آنه قد تلف أوکاد فغنی عنانه ESEN‏ 
ی a‏ ق ون ۴0ل :بکشتی () هل ۲ خاقان) ق ی( 


بسن نگ بنداری: فناداه E‏ لم تفرع نع فلا تعاود رک 2 
E‏ 2 اسنگ؛ (ل :مو 


اج ۱۳۲ 


ای د دل در نهان شگفت ۰ امد وا ۲ 
شید تا ی کادم 1 2 ی جهان! یکی دختری داشت ا چو ماه E‏ ماه دارد 9 زلف سا 
۰ ی بت و د دی به کیوان ۱ 1 2 2 N e‏ 
| ۶ همان ا E‏ كت ۳ ۰ دو ل مرج و ای 2 درم؟ دو بیجاده خندان. ۳ ترا د 
ي EE‏ ان دت اران ا ۱ اگر تافت E‏ 
9 ۸ گوهر E‏ : کر 0 برال ر یت سا رت ا من 0 
1 1 3 ت ان ات کارزار: خان با رت ی 2 همی کرد آن مرحراران کت ۰ 
و تن ۱ تعاقان و ٩‏ 2 
و ۱۵ 09 و بهرام جنگی مپرد جهاندارخاقان . ز بهر شکار به دشتی"۱ دگر بود ازین؟" مرغزار» 
همان نیز" خاتون به کاخ اندرون همی رای زد با یکی «رهنمون: 
lié ٣‏ 1 0 ت A ۱۸ 1 EE LS 2 EE‏ 1 ۱ 
3 گفتار اندر داستان شیر کیّی با دختر خاقان چین ۱ ۵ بشد دخترش ۰ بدان مرفزار ابا 7 و" می و میگسان ۱ 
E‏ ۱ ۰ چو ان شیرکیی ز کوهش بدید فرود " امد او را به دم درکشیده 
دوزگار a‏ ۶ 19 اسایش . آموزگار به یکدم شد او از" جهان در ۳" نهان سرآمد بران*" خوب‌چهره۳" جهان! 
A.‏ ۱ 
٩‏ ۶ فززن از گان جر فان شلد ا همان مادرش نیز" برکند موی 
به سربر دو گیسو سیه. چون" رسن» زردردش همه ال کان ا و ا ا ۳ 
بت ی اف ول مگ گرمگاه ۳ ۰ هم ۳ جاره حست از ۱9 که نان اند ار ۳ ۱۳ ِا 


IV A ۳۶ E a 5 ۹‏ ۳۸ ۳ 7 0۳ ۳ 
ور کیت از ابر چو بهرام جنگ" مغاتوره " کرد و زان" مرد" جنگی برآورد گرد 


و رن 
شده روز ازوبر به ترکان دزم "۴ 0 
E‏ نا بوم درماندند, .سل ۲ (نیزق ٣ہ‏ لی لآ لن ۳): حاقان؟ مت دل سا (نیزالن؛ پو ا ب) ۲(لن کا ۳( کر داشتی ماه 


هميشه دل شادمان زو به غم۳۳ ا 
به دنبال چشمش یکی خال بود که چشم خودش هم به دز 
ا ۶(لن [: رخ) هس کرده عحل.ل آ.س : دژم؛ (قآءلی, وه لن آ: قلم؛ آ: تیغ و درم؛ ب: میخ درم)؟ 
لخاقان و آعلمه پذلک فسر قی الباطن بذلک ۲۔ل: بد؛ متن سب متن = سک (نیز لن.ل آ.پ) ۷-ل (نیز ق" پ): رخشان و؛ک.ل (نیز لن وآ ب): 
ایوان (۱)؛ بنداری: و عاد الی ایوانه و قد حلص من مقاساته ۵-س (نیز لی» ىخم (نقطه ندارد)؛ ق:بهم؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ٩-ک.ل‏ (نیز لنپ آ)ز 
است اسب و؛(ل ا: خواست اسب از)؛ متن سیک (نیز لن.ق آ.لی: پ. (نیز لن:لی, وء ب): گریان؛ (: حندان)؛ متن د ل ق که س ۲ (نیز ق ال 


زیور)؛ متن -ل (نیز ب) ۸-ل.ق.س ۲ (نیز لن,والن 1.7): الخاتون فى غاية الحسن و الجمال. و كان بوها یری الدنیا 
»و بعنها اليه ۱۰.س: صفت شیر کپی که در 3 8ل یات فیک زر لپ )از آن؛متن سس 
آنها حرجت ذات يوم مع الخاقان الى بعض المرو: 
این بیت را ندارند ۱۷-(ب: را) 1۸ از 


ی کیل < کی > ۲۱- 


رال لس ۲ سرنویس ندارند؛ مین ق ۱۱-(و: 


خاتون به دیدار اوی! به هر کس ج گنت کردار" اوی۱ 
یک روز دیدش شوار 1 لیراف همان؟ نیز صد نامدار۵ 
کر رون همی‌راند همین 
که ا رر ایرد 


تا یو 
ي اک توش از ,شاه 


ر بودا 

IRE ۷)‏ 
بهرام گرد که از خسروان نام م۳( ببرد! 
ایران به چين پلرزدهمی . زیر ام ب ۷ ا 


۵ 2 : 
سرد کر بنازيم " در پر اوی" 
ر ات چو حخاقان نگرداند این رای ۲ سست, 
ا کین من د نفرین. منا 
گر این داستان بخواند ‏ برو" مهتر راستان. 


اپ ودلن ۲) ۲( همی‌گفت با هر کس از کار)؛ ل "این بیت را ندارد ۳دس, 
ق لن ۷ب) ۴دمی-س ۲ (نیز لن. لی و -ب): ایرانیان؛ متن = ل (نیز ق ۲ پ) 
ق لی لن ۰[ ب): فر (و بر برز او فو*)؛ قآ پس از این بیت افزوده است: 
که هست این یکی نامور شهریار 

۲ درون متن -سیزده دستنویس دیگر ۱۱-(لن: چند او) ۱۲-س.ل۲ 
۳-ک (نیز لن قآ پ. و ب): خواندند؛ متن لس ق:ل آ, 
دیگر ۱۶-س (نیزق ال ۲ب و: گردی؛ (: 
ن < س از لن ل 2 


۳ میتی دگ r‏ 
ق :پو تن ۲) ۲۶-س: 


۲۳۲۵ تو از شیرکتی یابی شاد مگر کشته و گرگ" پایش کغان! 
و اون فا ۱ 5 o o‏ کت 
همی‌تاخت تا پیش خاقان رسید یکایک پگفت انچ دید و شد 
بدو گفت خاقان که عاری بود به جایی که چون من" شواری بود 

1 AE E 2 ۷ E 
۲ همی شیرکہ برد دخترم بگوییم » ننگی شود کوهرم‎ 
۳۳ انیت ۱ اژدهای دزم هین کوه اهن ا‎ TE 
اکر در ند " هی ۶۳ همان شاه را جات رای ات‎ 
5 1 ۱3 E 
بدو گفت خاتون که من کین جویس بخواهم ز بهر جهازبین خویش‎ 
e من بگویم با‎ E اگر یات‎ 
۰ ۳ زت ان کین زر هرک هد‎ E AT برآمد‎ 

۵ نان بُد که خاقان یکی سور کرد بان راان سور سین ۲ 
٤‏ ۲۳ ا 7 E E E‏ ره 
فرستاد و بهرام یل را بخواند چو امد. بر تخت زرین 


فراوانش بستود و کرد افرین که آباد 
یکی آرزو خواهم ار ES‏ 

۰ بدو گفت بهرام: فرمان تراست! ب 
بدو گفت خاتون کر" ایدر نه دور یکی 


جواان چین اندر ان مرغزار 


۳ 


E)‏ سس O CU E‏ ال (نیز 
لا سس انی لن» ق اوق ۲ بیت‌هایق 2۲۳۳۷ 
۸-ل (نیز 0 ا 
SAREE‏ 


ِ یت 1 
بيشه برتر یکی تیروار کک تفش کی ر و قار 


کوه کارا یکی ازدهاست که این کشور چین ازو در بلاست, 


8 9 Aa 
آتیرکییش " . . خواندهمی دگر یز . نامش نداندهمی,‎ 
۱۴ ترم ۲ بد ز خاقان چين" که خورشید کردی برو" آفریر‎ 
تال ۳9 گا ا کان به تخ هر۱۸ تا ان‎ 
کوه ازدهای دزم کت ات هار مرا او به دم‎ 
١ e O ۳ 
بهاری بدان مرغزار جن هم بايد ز بهر شکار‎ 
نماند همان نامورپهلوانی نماند.‎ 
کی هلاک از ۲ «بوم , آباد ۳ خاک‎ 
مودان. کان ار ان وسار"‎ 
۳۴ و‎ ۳۳ 

ل اوی بر و پشت و گوش و سر "و یال اوی ۳ 

۳ 7 ِ 
د رو را چه شیر و چه پیل"و نهنگ ۳ 

N 1 0 

ان پیش اوی چو گیرد شمار از کم و بیش" اوی*؟ 
فردا پگاه بيایم بينم من ۳ E‏ 


پس بران سوی یک؟؛ متن -یازده دستنویس دیگر ۲-ل آ: تیزوار (!4؛ (1: نیزه‌وار) 
د دنر لی لی 1 بدان؛ متن - یازده دستنویس دیگر ۵-ق: بر؛ (وز پر) 
کپی بخواند همی) ل٠ی‏ س۲(نیز ل "پ): یکی؛ق (نیز ق" آ): جز 
احتری؛ متن = یازده دستنویس دیگر ۱۱-(1: خاقان سرا) ۱۲.ک: 
ق هپ لن ۲ ب): ز؛ (لی:به)؛ متن = لس" (نیز لن ل "وه [) 
(نیز لن یال وہ لن ب): چو؛ متن د ل:ق (نیز ق ۲ پ.1) 
ز لن لن ۲): اژدهایی ۲۰-س.ل:س ۲ (نیز لن-پ. ب): 
را؛ (: فرو برد آن ماه رخ را)؛متن AE‏ 


په نیروی یزدان که او داد زور 


دازم از ازدها ا 
ek‏ 1 ها ۳ ۴ 
گفتار اندر کشتن بهرام چوبین شیرکپّی را 
کو ۳ کد ات N‏ گردماه شب یره بفتشاند ولف 7 سياه 
۷۰ براکنده. کشتند ر ۱ زانجای" هر کس به" ایوان شدند 


چو پیدا شد آن فر ۱ خورشید ‏ زرد زلفت .شیب . لوورد ۳ 


کژآگند"' پوشید بهرام گرد گرامی‌تتش را به 
کت ون ۲۲ ۱۱ E N‏ 
چو آمد بنزدیک ان برزکو. بفرمود تا پازگردد 
۵ بدان ۱ شیرکیتی ۲ چو نزدیک 1 تو گفتی برو" کوه 
ميان" اندر آن کوه خارا بیست په خام" کت از بر زین فشست» 
کمان الماد ار ۳ را ۱ 
چو بر اردهابز شدای ف د e‏ 
شد آن شیرکی به جنمه د بغلتید و برجا 
۰ بغرید و برزد بران " کا ا همی آتش ‏ 


ادق: همان؛ (ق ۲ همو) ۲-ق: بترم پی او از آن ک: از آنجا؛ بنداری (۱۳۶۶ 

کشتن بهرام چوبین شیرکیّی راه س: جنگ بهرام باشی رکیّی و 
گشتاسب (!) شیرکبی راء س ۲: جنگ بهرام چوبینه با شیرکپی؛ک 
متن - سیزده دستلویس دیگر ۷-ل: مردان؛ (ل۱۳ : 
همی هرکسی سوی) ۱۰ ق (نیز 1):از کوه (۱ 


دنا تا بر کوه 


زد گفعی. دود را 
و گوهر . برافشاندند! 


فروریخت چون آب حون از ۱ بهرام ب ۱ زر 
که بردوخت بر هم E‏ 8 : 5 ر ف 
۳ زیان افرینی ا ورا شاه رانو 
پس ورا خواندی شهریارا 


ژدها دا به دو نیم کرد ۱۳۵ 


رشن ۳ 
ی ورود امد از کوّهسار 


نویس دیگر ۸-ل: گوهر و زر برافشاندند؛ س« ق.ک (نیز قآ چهلن " آ.ب) 
۲.س"۲ (نیز لن لیل و؛ )+ پفداری: و الما راہ ال ءّ 


ده 


ی کت پیچان ز کردار ۲ اوی 
پسی گفت و انداخت بر بیش زگ 


, خسرو بنزد خاقان چین ۲ 


مر خامه " را کرد پیکان؟۲ تیرا 
E ۳۵‏ 2 
گفتی از جرش خامه, کردا 


1 


o OE << 2 2 ۲ 


گر اف بنده را یاق کرده به بند فرستیه بر ما es‏ ی دش 
E Er‏ ۳ 5 تا ‌ و ا ET‏ تان ون 
و فرشتم از ایران . باه ان نیون رون سا EE‏ تا بُدم مرد" پیمان‌شکن تو با من E‏ مزن! 
0 0 3 ج د گیرم به دست» و زان" پس به عهد اندرآرم شک 
e‏ ۲ چو آن نامه نردیک خاقان رسید کار ھن شین E‏ مراز داد جو از پاک‌یردان" مرا نیت ۲ 
SA EOE 0 5 E. 99‏ 
فرستاده را گفت ‏ فردا . پگاه دن اسع نامه . خر ا گر ریت ۱۳۰۲ رد ر رین ا ا 
دلی . پرشتاب اد یس جای آرام .و خران! ۴ 
E‏ رخشان. بدید پران۱ تار مه بنهاد .و کت که با باد باید که با ۱ 1 
همانگه . دبیر ۵ فرستاده آمد' بنزدیک شاه 2 یک ماه کمتر ا بپیمود ل ۱ 
E E ۹ E. :‏ ۱ 
آفرین ‏ يهان چو پرخواند آن نامه را" شهریار بپیچید و ترسان شد از روزگاد ا 
فاد با ر سی‌های عاقان اسراسر "بزاند ۶ 
I ۰ 1‏ ند 
همان" نامه پنمود و" برخواندند ا ۳ ۷ 
ثه که را شناسند. بر توق 6 چنین یافت سم از یلد که اف ف و 7۳ 2 
و پر ج : E‏ 9 ۱ 
کی سرا مراست ۳ ال نز رمان رواست!۳ 90 ما مر aM‏ 
ر یه امه ی کار تا مکن تیره این فر و " شمع کهن ۲ 
ی و ۳۳9 2 
۳۳ گزین کن از"" ايران یکی مرد پیر خردمند وزیا وا گرد 9 دبیر» 
کر ای ی اد رن من کویت و ریاف او بت 


متن = ده دستنویس دیگر ۲-ل-س ۲ (نیز لن قآ لی پ. ور آ: ب): ز؛ متن = (ل ۳ لن 4 بنداری 
قاما ان تفه الى مکل مقیدا و آما ان تتشمر لقتال یبکی فيه الحدید دماء و لا تورنک عاقبتها الا 


کل (نیز لن): نه‌ام ۲ق (نیز ): نیز ۳ل (نیز ق ۲ از آن؛ متن = سیزده دستنویس دیگر ۴-ل:مهر (؟6؛ معن = د 


نهادند مهری برو بر ز مشک 
۲ برین؛ ق.ک (نیز ل۳ و): بدان؛ (لی: بدین)؛ متن لل ۲ س۲ 


e‏ اون هی و ی 
Ty‏ وی ٩ل‏ ۲ بنف راندی (0)؛ (ل ۳: بیفزایدا)؛ متن = سیزده دستنویس دیگر (در ل.ق ".و حرف یکم 


باشدت؛ ل: تا شدی؛ س۲ (نیز ق ۲,لن ۳): بایدی؛ (لنء ب. و: باشدی؛ ل باشدا)؛ 
آحوجک الی مزید عقل تورد عنه و تصدرا و السلام ۱۳-(لی.پ:بدان) ۱۳-(لن: 
(و باشی تو)؛ متن = ل ۱۵-س,؛ ل" (نیز لن لی): فرستاد نامه؛ 


۸ (نیز قا ب): نبد زان سپس؛ (ل : نبودش به شب)؛ متن د س. 
مد به درگاه خاقان؛ متن د دوازده دستتویس دیگر ۱۱-(لن ۲: 


2 


و پیش شده‌اند. ۱۲-ل: جامه و (1)؛ (ب: حامة) 


یس دیگر ۱۶-(ق ازین) ۱۷-س: 


که بود و پس از' پهلوانی چ" ا 
خحداوند را E NO‏ خواست! 
۷ 

پباشد » به سالی برد روزگارا 
اژو ید سرودن ثه اسان" بودا 


ی گفت اند یی r‏ که داند کر ۳۳ 
پس چو بشنید بهرام گرد کز " ایران به خاقان کسی ۹" نامه بر 
وین ان چين بر گفت کای ۲ مهتر ‏ بآفرین, 
AE‏ ریمن باه" همی نامه سازد یک اندر دگرء 


۲۳ 0 ۳۲۰ a WN 
ترا شاه خوانم بران مرز و بوم‎ 
گشایند . لب‎ EE به ایران و‎ 
۳۰ که مه بای ماناد  ازیشان مه سر‎ Va 


ز بن برکتم تخم SEE‏ 

۳۲ خرن بخه ۲ کشت‎ TA NES E 
۳۶ رم‎ 2 1 

ه بودند پیر سمخن‌کوی و دننده" و یادگیره 


ریس دیگر ۲-ل ۲ که؛ (ق آ:نیکویها چه) ۳-س ۲ چو بر دست او کارها 
بن باب المداراة و اللطف و تباعد معه عن الخشونة و الحنف. فيفهمه بطريق 
الجملة و التفصیل عو: افد (ق ۲: بگردد؛ آ: نباشد) ۷دل (نیر قآ 

ل؟ ودلن۳: ب) ۸-س: سپردن نه آسان؛ ل ۲: ہس سرودن 
شاه ایران هراسان متن ده دستنویس دیگر ۹ل (نیز 1): 
راندهمی ۱۲-ق: همی؛ بنداری: فیقیم عنده شهرا؛ و إن 
ادستنویس دیگر ۱۴-(لن آ:ز) ۱۵-ل.قدل"(نیز 
0 ین بای 4 :شنودم) 


بدیشان! بگفت آنچ" بهرام گفت همه رازها برگشاد از ۰ 
ز‌ و نزدیک و بیکانگان* 


کو تخم ساسان iE‏ قفیز. 


۷ کین یافت" پاسخ از رز 
کار غ نیز 


ولیکن چو بهرام. راند" سپاه نماید'' E‏ خردمند e‏ 
به ایران شر دو بود چو خاقان یکی دنتوارش " بوده 
برآید به بخت تو اين کار, زود ا بهرام باید 9 

۷۵ چو بشنید خاقان دلش ۲ تازه" گشت ۱ بخندید "۳ و بر دیگر اندازه گشت ۱ 
پران . برنهادند. . یکس توا که e‏ بايد دو مرد جوال» ۱ 
که زیید بر آن هر دوب مهتری"! همان رنج‌کش بال وه > 
به چین"" مهتری بود جنوی" نام دگر. شرکقتی ۰ نود کر ۲ 
فرستاد خاقان یلان را" بخواند به ‏ دان کناردادن او 

۰ چن گفت مهتر بلاین ۲ هر دو مود که تیان ا ره ۱ 
همیشه به بهرام دارید چشم چه هنگام شادی"" چه هنگام خشم! 


تیگ ۲و بایشان ۲-ک.ل (ئیز لنءلی-ب): آنچه؛ متن دل سق س ۲ (نیز لن» ق ٤)١‏ بتداری: فد جل را 

خنرّاوانة فاستحضر أصحاب رأیه و مشایخ دولته, و فاوضهم فیما ذکره بهرام ۳.ل ۲ داد ری تا یدز 
دانندگان؛ لن ۲: فرزانگان)؛ در ل ‏ لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۶ س,که ین لن -ل وه رار؛ 
دشوار؛ ل آ: دشوار این کار؛ ل: که این کار خوارست و دشوار؛ متن = (پ. لن © ۷-(ل ) ۸-لءس: ب رآمد؛ ق | 
ل۲(نیز آ.ب):برآری؛ س۲: سرآرد؛ (لن, ودلن ۲: سرآری؟ل ‏ پرآری؛ ب پرآمد)؛ متن تصحیح قیاسی است 
الملک! إن قلع الساسانية آمر صعب ولکنه سبتیسر بسعادتک ال جو بهرام راند 
(۱-(ق آ: شاه)؛ ل: نماند خردمند را رای و زا متن ے یاژده دستنویس دیگر ۱۲ 
و ۳۳۵ ۳ دستنویس ی E‏ و و 1 


گذرهای جیحون بگیرید پاک ز جیحون به گردون برآرید" خاک! 

1 سپاهی دلاور ۳ تیاه سپرد همه نامداران و شیران گرد! 

ات ارا کوس رخ خور" شد از گرد چون" آبنوس! 

۵ چین روی یکسر" به ایران نهاد ٩‏ رود م بامداد۱ 
E‏ گفتار اندر آگاهی یافتن خسرو از بهرام و فرستادن خزّاد برزین ۲ 


که از بیشه بیرون خرامید گرگ 
ان« روشنایین:. ببرده 

۳ کک ۶ 
که بگزین برین کار» پر خانه راء۴! 


و بای وی سحن هرچ" دانی که باید" بگوی!] 
E‏ تور داناترض! هت بر بات یر #رتواناتری 


د و چندان: گهر۲ 


تیه سوس دیکر کل (نیر اد ر اج یط + من ارده دستنویسن 

- سیزده دستنویس دیگر ۴-ق (نیز آ): به گردا؛ ل ۲: بدینسان؛ متن - دوازده دستنویس دیگر 
دستنویس دیگر؛ بنداری: و ناک قراده اتاعا و اعا و جعل تحت راباتهمااعنا کر 
ما یورد و یصدر ۶(ل ٦‏ آوای) ۷ س؛ ق ل (نیز لنءق ٠٣‏ لن ۳].ب): شیر؛ (لی: اوشد)؛ 
E‏ بت کل ریک 9 E‏ 


نت رن 19 قرط 
الرمال ۳-س:ق:آ گاهی (ق: خبر) اف حرو از (ق؛ 
ل.ک.ل آ سرئویس ندارند؛متن س ۱۴-ل: 


oo  آآآ‎ «  چچأ‎ Sg 


که خرادٍ برزین بران" خیره ماند همی در نهان" نام یزدان بخواند ا 
و ۳ 
* گوینده‌یی برگزید. 
بارگاه 


و نا هد نها 
چو نزدیک درگاه 
۵ بدان تا بگوید که 
چو سید شانان بات ار 


فرستاده امد ا ا ۱۰ زبان"۲ کرد کوتاه" و پردش از 
بدو گفت: هرگه که فرمان 1 به 2 5 برگشاید رهی! 
نو کفت خاقان: با اش ان ۱ یی کرد وان 


۰ بگری ان روا ار 


چو خزادٍ برزین شید این ۲ من به یاد آمدش گفته‌های" کهن 
نخست آفرین کرد بر کردگار توانا. و نمی ۲ ود 2 
که چرخ و مکان و زمان"" آفرید تواایی و ناتوان . آفرید * 
همان چرخ 2 بی‌ستون چرا نه به فرمان او کر نه چون» 
۵ ہدان"" آفرین کو جهان" آفرید بان ر ا > 
U‏ رت ارت سپهر و وی اا ا 
به چرخ‌اندرون اآفتاب آفرید شب و روز و " آرام و خواب آفریده . 


E‏ و 
متن سسب e‏ متن یاز دستنویس دیگر ا 


۸-(وءلن آ: <و>) ٩-لن.آ‏ این بیت را ندارند؛ بندار 
۰-س-س (نیز لن -ب): چون شد؛ متن 
۳-(لن آ:به روشن) ۱۴-(ل :هر گه فره ئ 
متن -ل«ق.ک (نیز ق ۲. لیب وا ۷( 


ها راستی‌هاش کر ری[ 
کی و کت بده وا مستمندگ 


1 ۹ نرا:‎ ۸ E 

۱ ته با انش رای و نه با اینش کین نداند کس اين جز جهان‌آفرین. 

تا ۰ ۹ 

که و نهتران ۱ خاک را زاد‌بيم به پیچاره تن مرگ را"" دادیم 
NI A‏ 2 ۱۳ 1 ب ی ۳ 

نخست ادرايم زا جم برین جهاندار طهمورت بافرین» 

ِ 1 کل تاد ۳9 نامداران که داریم "۲ یاد 
۱۸ 1 ۱ 7 

اسفندیار چو کیخسرو و رستم نامدارء 

شان بود بهر چشیدند" بر جای"" تریاک زهرا 

به تن خویش تست دی ع کر هکم بیش 9 متا 

باآفرین کل تاش بوذ « اتان چين 

کت کی کار بر گر اندازه گشت! 

تو اد! ارات ۱ تسین توا یاد 

اقان بدو داده "" گوش گت گفت کای مرد دانش‌فروش ۳۵ 

E‏ یی ,اسمان او پسن‌نست! 


لی ب) هم از؛ س ۲ (نیز ق ۲): همال؛ متن دلق (نیز پ-1) ۳-س (ئیز لن): 
ل این بیت راندارد ۴-(ل ۲ چرخ!)؛ ق (لیز و1): تخت و تاج سب (نیز لی.الی: 
) ۶(و: سودمند) ۷-ک:میل؛ (لن آ: مهر)؛متن > ۸-ل:اینش مهر 
دیگر ادق.ل ((نیز لن وان .1):کسی؛ متن -ل.س,ک:س۲ 
که و مه همه)؛ متن = سک ل ۲ (نیز لن لی, ل آ. پ. لن آ. ب) 

لک (نیز ل 7 پ)ء س" این بیت را ندارد. ۱۲-ک: به 


(نیز )» س" این بیت را ندارد. ۱۵-ق. س" (نیز ل ",وه 
؟متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۷-س.ل ۲ (نیز لی 
ن پیٹ را ندارد؛ در ق ".ل الت‌های این 


1 ۰ 3 ما 1 
بوان + اف اس و ادا ی ۱ 
به فرمان او" هدیه‌ها پیش پرد یکایک به گنجور او دور 
بدي کفت فاد ( مبادی تو اندر جهان کاسته ؛ 
I ٤ AY‏ ۹ و 
۵ گر از من پذیرفت خواهی تو چیز بگو تا پذیرم من اين چیز نیزه 
زگرنه تو از هت رد | به دانندگان۲۳ بر سران"" افسری! 
یکی ای خیم ۱ و ها کر ا 
ا بنزدیک خاقان دی نیک‌پی 
همی جست و ی خالی LE‏ به مردی به بل اندرشتافت. 
ی ۱ EW EB‏ 
۰ بدو " گفت: بهرام بدگوهرست از" هرمن " بدکنش TT‏ ۱ 
فروشد جهاندیدگان را به چیز که ان جر کف رت ا 85 
E ASE ۳ ِ‏ 
وران هرمز , تاجور رید به ارجش "" ز خورشید ‏ برتر کشید! 
ندانست کس در جهان نام او 9 9 ی اترا همه کام او 


فعرض عند ذلک ما استصحبه من الهدایا و التحف. و حضر الخازن فتسلمها ۶ل (نیز پ): که ای 
که بی؛ متن دک ۷-(پ: که بادت همه کاری آراسته) ۸-س-س ۲ (نیز لن لی؛ ل الین 7.۲ 
تو)؛متن = ل (نیز ق :)ا ٩-لءل‏ (نیز لن): آن؛ متن = بازده دستلویس دیگر ۰ 
ق؛ز هدیه تو؛معن -سیزده دستنویس دیگر ۱۳-قءل۰۲س ۲ (نیز لن.ق رپ 
جهان؛ (ل بر چو بر؛ آ: و سبران)؛ متن -دوازده دستنویس دیگرا 
(نیز ل : خورّم؛ (لن آ: یکی خرّم ایوان) ۱۷-(و بپرداختش - 
ریا ام اا اما یا / 
فى الایوان و الميدان tT‏ لن: و -ب): < 
1 : خالیش جایی)؛ متن دیاز 
ل آ,پدین آرب) ۲۳-س,ل ۲( 


نو ,ییاز > رام یمان" تو . بشن 
با یاه اتراق شکست قه جسروپرست و نه یزدان‌پرست ۲ ی هیا ما ۱ و آرزوها ای E‏ 
a‏ گر ٣‏ فرستی بنزدیک شاه سر اه ایران ارف اه ماما که بهرام چوبینه داماد اوست و زویست اما مر با 
وران* پس "همه چين و ان عراستا تسه ی 5 هواست! ۰ تو مردی" دبیری یکی چاره ساز 5 باد. EE‏ راز 
2 جو جراد زین ا ا ا مو ا 
ا در جشمش زدیدار'' او یره گشت"! یکی ترک بد پیر" نامش قلون"" ‏ . که ترکان ورا داشتندی و 
ماري" که تیزه کنی نزد ما" آب‌روی۵ همه پوستین بود پوشیدنش ز ارزن بدی نیز ا 
و یش ور پیما‌شکن تاک کن کی وا اا اه ۲۱ بران ۱ ی اه ۰ 
1 / ۲ 2 ۵ مرو 1 درم داد و دینار داد همان پوشش و خورد LEE‏ داد. 
e‏ گفتار اندر چاره کردن خزاد برزین به چین ۱۸ و و ران ۱۳ ادارا ی ۷ 
2 رو ۱ 1 راند ته ر ا رت دا شکتادل و زک وا كاه 
۳۹ و کار کن ران روئ ي کدخدای سرای 5 چینی همی‌گفت دی 
E‏ سحن گفتن من شود باد و بید۳۳ همان پیش خاقان به روز و به شب چو رفتی همی‌داشتی بسته لب 
تیره به بیچارگی سوی خاتون"" گذشت ین گفت با بمهتر و که چون تو سرافرازمردی دبیره 
و ریک او دوشن کند جان تاریک ,اوی" 3 
1 آمدش همان "۴ نیز بای دلیست آمدش ا-ل.س.ک.س ۲ (نیز لن لی. پ, لن آ آ.ب): بدو؛ متن -ق.ل ۲ (ئیز ق آءل آ,و) ۲ل ناچار کز؛ س.س ۲ (نیز و لن ۲ 
a E‏ شاد کر وحرف یکم بینقطه) ک: آن چاره گر؛ ل" (نیز ق :اجره که( با چازه بر ب: ناچا این 
مرا دک 0 ۳ E‏ دییر ۹۴۲ ۳-ل: چنین؛ (و: که این)؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۴-ل ۲ بباند؛ (ق 7 بیاید؛ و: ارزو خود نباید) 


1 ۷-س س (نیز لی): E‏ دستنویس دیگر ۱ لن, لی؛ ب 


وها هو یعامل ولده بماتری و أنت و ان بلغت معه فى الشفقة 


لک ٹلاٹا ۴-(لی: شهنشاه) ٤ N‏ 

3 ۷ (لی ( ۵ل (نیز ق از آن؛ متن = دوازده لاک ۳ ی ۲ 
ستن بدا جا؛ (پ: نشستن تو آنجا)؛ متن = دوازده دستنویس (نیز آ): وز؛ س : از 1۷-(ل 7 نان جوشیدنش)؛ ل (نیزق "مب ز کشک 
a E‏ دن ا E‏ 0 


ا 
وکر المت از دور شهری؟ بدی, 
a‏ که ابیماز ار 4 
بویژ ای شد دخترش 
چوگویی " »بسایم "بدین "کار دست! 
و 
دانابزشکی 1۳ به جای! 
۶ 
تیار 


ک ان راز بای که 


۱۷ 
. مخار ۳ سرا 


داری نهفت! 
1 ِ" ۷۳ پزشکی کن از خویشتن تازه‌روی "۲ 
a e‏ ی ورا 
a a ۳ 1۱‏ 
تا اب نا آورند ۰ ۳ 7 
کر 5 دٍ . او و رک جیار اورند: 
توت خی ۱ جتواندش سس خواست کر مغر بنشاندش ۳ 


شد آن دحت چون ماه گیتی‌فروز ۳۱ 
ک رت و ای زرتفت پنج. 
بگیر و بخواه آنج"" بایدت نیز 
که این را بدار پخواهم هر آنگه که آید بکار۳۶ 


س انیز ی): : سرت ۸-ق: بخاصه ٩‏ 


: دخترت؛ (لی: شدت دخترت)؛ 
ية بین الخلق ۱۰-ق: گفتی؛ سس,س ۲ 
مک یکاوم؛ ل ": بشویم؛ (ل * بساوم؛ لن ۰7 3: بیازم6؛ 
متن -ده دستئویس دیگر؛ بنداری: فقال خرّاذ: 
ذلک العلم ۱۳-(۳0 روان؛ و: درون) 

الخاتون و قال: ان هاهنا طبیبا حاذقا. و 
پ.) ع۱-(ق ۲ پ: بیاور) ۱۷( 


وی بط ا؛ ق: از بث 
بل سل مت ر ال 
ل خواتون بدی؛ (ق ۳: :بودی از ان؛ آ: خاتون بدی)؛ متن عل.ک. س۲ 


Sag 


۷۵ و زان روی بهرام شد تا به مرو 
کس آمد به خاقان که از ترک و چین 


که آگاهی ما به خسرو برد 
شادیگری کرد ن چین" 


a‏ وا در و۳ 
به تنگی‌دل‌اندن قلون را بخواند 
بدو گفت روزی که کین در جهان 

توا نان جو او ارزن و و 
کنون خوردنی‌هات نان و بره‌ست؟ 

۸۵ چنان بود یک چند و اکنون چنین 


اس (نیز لی): همانا؛ ک: همان تاه متن و که ر دیگرا "J‏ : ناکس آید (۱):(لن :تا شودکس) ۳-ل: برند؛ متن -سیزده 
e O‏ زین ۵ا وا بر ب: مرا زانعتن بقل as‏ 


بنداری: قال: و سار ربهرام الى 


(و. لن ": منادی بفرمود)؛ هتن دستیو یس ۳ عک: e‏ ز چین) 039 3 سس 
لی. ب: به ازه؛ ل ۳: شود من؛ اا (نیز ق 
SUI,‏ ۲ بفروشم؟ در ل.ق. س" حرف یکم بی تقطه؟ 
ل (نیز ): آن؛ متن -ل.ق.ک(نیز ق .ل .و)؛ بنداری: فأمر الخاقان فنادی منادیه بألا يمكن أحد من عبور 


پس از بیت ۲۵۷۹ افزوده است: 


مادا کسی کر ای مهر ۲۳ 
۲-س :همی خورد ۱۳-ل.ق (نیز ق آ.پ.7):سه؛ متن =ده دستلویس دد 
ق ): آن رازها؛ س ۲ (نیز لن ۲): این اژدهاء(ل :این راهها؛ آ: این 


۵-(لی: فلون؛ بنداری) ۱۶-(لن, لی آ: ب: بدان)؛ 
بارگاهش؛ متن = س,ک. ل س٣‏ 03 لن بل 


متن -س,ک (نیز لن لی -لن آ.ب) (۱-س+س ۱۲ 


بازاست کر و ۱۳ 
ممان تاا کس آید" به ایرآن‌زمین» 

r ۳‏ 1 
وزات زان سحن هدیه‌ها نو رد ۱ 
که بی شهر ما کس" به ایران‌زمین؛ 

۳ رح "1 

به یزدان که نفروشم "۲ او(" را به سیم! 
همی‌داشت این و را نگاه! 5۹ 
بان ۱ تاد 
نار دلی در نهان ۱ 
e:‏ ال و ۲۳ r‏ 
فراوان بجستی ز هر در به چین ۶ 
ا AEs‏ ۱ 


f" ۳۰ ۳ 3‏ 
چه"" نفرین شنیدی "و چه آفرین! 


تدار ده 


پا دق (نیز لن؛ ولن 1:۲ 


بسی روز و شب دیدی و کوه و دشت ۲ 


اض ۰ 
اگر تخت" یابی.. اگره تیره‌شای: 
-چناك رو که اندرنوردی ا زمینا., 
رات ار 
یکی کارد بستان "۲ و ا 


و ارت 
ا ر رو نون 
روز را شوم دارد به فال ۲ یار سال 
کف اوه باك برد AT.‏ 1 


وب همانا که سال تو هشتاد (۲: هفتاد) گشت؛ متن = ل (نیز پ)؛ ل" این بیت را 


مالک او هلک عذل:نوردد؛ متن عس-ب ۷ال ل (نیز 
و ه۸ل۲ نپوشی ۱ 4 سا یکی ۰-ق: 


31 و بود؛ متن -سیزده 
١‏ بتداری:أسلم الیک سکینا فتخفیه. 
وهو من الأيام المسترقة ۱۵-ل.ق.ل (نیز پ.آ): 
۳ ( بخواهد؛ لن آ: نخراهم)! 

بر من هذا فِ ۳ 2 


am. 7 


یکی وی فرش و یکی ری کا نیابد زا کا رو 2 ا 
گر خود کشندت. جهاندیده‌یی همه" نیک و بدها پسندیده‌یی؛ 
همانا به اتو کن ادن که با تو بدانگه بدی" سازدی؛ : 
گر ایدونک" یابی ز کشتن رها جهان وا ا را 
۵ ترا تاهپرویر د دا همان از هان ی ا 
نین گفت با مرد دانا قلون که اکنون نباید" مرا" رهتمون: 
همانا مرا سال بر صد رسد به بیچارگی چند خواهم کشید ! 
فڈای' تو بادا تن و جا ا E‏ وی ۱ من 
تس خد ا ا از آن خانه تا پیش ا 
بدو کف کیا ا ا بگویم ترا ای زن. نکر : 2 
به بنداندرون‌اند کس‌های" . من سزد گر گشاده کی بای ا 
یکی "هر" بستان و فان ا نان دان که بخشیده‌یی جان مرا 
و کت مک کل نم بر سس دست 
2 ی بت په‌پاین مت اما ۱ 
۵ کل اندر زمان بر ج اد پل دا رد ۱ 


ل :اسب) ۲ک:به ۳( ز کشتن نیابد) ۴-(و:بروی تو چیزی نیاید)؛ بنداری: و اذا فعلت ذلک اشتغل ۶ 
خرائنه و آمواله فیمکنک آن تنجو ۵ق.س ۲ (لیز 1): همان؛ متن -دوازده دستئویس دیگر ۶-س (نیز لی): ھ 
بدین؛ (و: بدان کاخ بر؛ آ: بدی را همی)؛ متن -ده دستنویس دیگر ۷(ل۲.ب: که) ۸-بنداری ك 
الدنیا و یت ثمنها (-۲۶۰۴)» و ذلک آنی آخذ لک من برويز مدينة تكون i‏ 
الاعری و قتلت فقد طال مکثک فی الدنیا: و عالجت فیها العسری. فخلاصک 
بباید؛ در سق س آ.لن, و حرف یکم بی‌نقطه و یا دو حرف نخستین 
متن <سیزده دستنویس دیگر ۱۱-(لن: حمید؛ و: بر سر کشیل)؛ ؛ 
فقد بلغ الغاية ۱۳-(ق آ:فدی) ۱۳-ل:به بیچارگی بر ج 
(ق که بشید ز تو جامه و ا یار ۱ 
جعلت نفسی فداءک فاحکم فیها تری 
آمد هی را 


و 


۳ 3 1 
E رت‎ 


بیامد سپرد آن ندیزن؟ مرو 3 


ر 


گفتار اندر کشته شدن بهرام چوبین ؟ 


پیامد قلون تا بنزدیک در 


4 3 
۳۰ جو دیدش یکی پیر بُد سست و زار 


تلون گفت: شاها پیافتت م1 


۱ 
ر «کاف + در ان و 2 
بدو گفت: اک( نامه داری, ارا 
نخواهم که گویم تن بش کس۳ 


۵ بستد آن هر و تازان چو پُرو ۷ کی از ههر کشان تا په مرو ورا گفت: زود اندرآی و بگوی به گوشم نهانی» بهانه مجویا 
۱1 بود که پهرم را آن نه پدرام"۲ بود“ تلرن- رق ا پدیدار شد" کدی و کا 
رهی نهاده برش نار و سیب و" بهی, همی‌شد که فا ران کوند به و بزد دشنه"" وز خانه برشد خروش! 
به دربان چنین گفت کای "" نامجوی ۳ ۵ چو بهرام گفت: آه مرذم ز راه برفتند پویان بنزدیک Z6‏ 
: ته جنگی کسیام. نه" آزاده‌ام, ین گفت کین را و بپرسید او تا" که راهش نمود؟ 
زت پارسا بدا تا بگویم بدین۲ پادشاء برفتند هر کین کا ایا در سای مرا پیرسر را کشیدند۴ پای 
EET‏ همان نیز بیمار و" آیستن‌ست. همه" کهتران زو برافرفتند به سیلی و مشتش همی" کوفتنده 
۰ 2 تاجورمهتر نیک‌نام 1۳۲ ی لی و تاد ا 
چنین تا در خانه‌ی پهلوان؛ ۴۰ ی تلا شک شدش دست و پای 
بدنشان فرستاده‌یی ی . ۰ کشان ا بهرام بازآمدند جگرخسته و پرگداز 
پا هبتر 7 E‏ من رها ۲ ۱ لبان مر باد و ا 
م کو را بگوی که هم زان در خانه بتمای روی! بیامد هم اندر "زمان خواهرش همه موی برکند پاک از 


١دل:‏ بکاف در خانه بتهاد؛ س یر لی): ز در گاه آن خانه بنمود؛ (ق ۲ ز کاخ در خانهبنمودا 
خوار)؛ ل سست ؛ س : پیر سست و نزاز؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ا 
متن -ک,س ۲ (نیزاق آرپ, والن آ.ب) ۴-ق+س (نیر ق ل ا 
۷ق (نیز په و بدو؛متن = دوازده دستنویس دیگر ۸ لآ س 


لوم عل.س.ق: کشته شدن بهرام چوبین (س: چوبینه بر دست قلون 
پرام با خراهرش و نام او به خاقان)؛ ک: کشتن قلون بهرام 

ال ۷-ق: مهر همچون تذرو؛ ل آ: همچو باران تذرو (!)؛ 
لی :ا ب آن ر چو پر (لن. آ: تازان؛ ب: پوان) تذرو؛ 
کشانی؛ (ل ۳ز شهر کشانی پیامد)؛ متن «ل 


پ.لن ): همی‌رفت؛ (و:دوان رفت)؛ متن ‏ بازده د 


۳ دیگر پ): کو؛متن = بازده دستنویس دیگر ۱۴-ل: زو تاو 
E‏ من ود دستاریسن ‌ هلکت, خذوا هذا لرجل و استنطقوه حتی یخبرک 
a‏ هدرک ۳ را 


مع غلام له فی دار ۳ل 
۵(لن: ای | 


۱ 
میک ۰ ا 2 کنار تم حویشتن کارزار ۴ 
س ی زارا ای سوار ُ کزو بيشه بگذاشتی نرەشیر! 
برد این تون" جهان راز جای؟ بر اندیشه‌ی بد که بد رهنمای" 
EE,‏ وا سپهید تنا جهانگیر و" ناباکاشیراوزنن؟! 
9 3 ۵ ا تبرت ۶( تن پیلوار س۷ که ست ۳ 
E‏ ی برآوردهکوء بلند ۲ E‏ بیشت کک 
و چنین سبز؟ ۳ که افکند خوار این کلاه بهی! 
که آگند ما دریا به تک ره ووان. در نای 
طریبیم ۳ تنها و بی‌دوستدار "۲ به شهر کسان‌در بماندیم"" شوارا 
ایا «نهتر ۳" انجمن که شاخ" وقا را ز برعکرن ۳۵ 
( او بان ابه سر برنهد۳ افری, 
ری رقرمان. . برندا از آن تخمه هرگز به دل نگذرند۳۸] 


۳ ۳ ۷(لن سرار) ۸-س (نیز لی): بزرگی؛ ق: سه را؛ مت 
"نیز لئ: لیپ دب): بر ین (قءلی.و 
افکند پیل ژیان راز پای؛ل ۳: 


ن = دوازده دستتویس دیگر 
پدان) بد (پ. ب+بر) که بد شاه (ق. «ب؛ بسته! ک. سک لن: 


به ائدیشۀ بد که شد رهنمای)؛ متن دل ۱۱-س:ل آ.س ۲ (نیز لن. 
نریاب جهانگیر؛ آ:جهان بين و)؛متن دای 


۲ رو هن ع سل ۲ (نیز لی. ب) ۳-(لی: کرد زار) ۴-س ۲ (نیز و): این شک (نیز لی. 


سپهدار ‏ نشنیدا پند مرا تحن( فر تودهت ۱ 1 
برین کرده‌هابر پشیمان بری!! گنهکار جان پیش یزدان بری؟ e‏ 
بد آمد بدین" خاندان بزرگ همه میش گشتیم و“ دشمن چو گرگ! 5 
چو آن خسته بشنید گفتار اوی* بدید آن دل و" رای هشیاز 4 0 
۶۰ به نان رخان خسته و کنده" موی پر از خون دل و دیده پر اا ووی» 0 
به زاری و ات ۱۳ جن کفت ای ار ۱۱ 3 
ز پندت نید هیچ مانیده ۱ بر ولیکن. وا د 3 مت ۳ , 
همی ند بر من ۱ اد ا ز هر گونه چون دیو ند راهم 
نبّد خسروی برتر از جمشید کزو بود گیتی به بیم و 3 
٤ ES E AS ۶۵‏ 


همان O‏ جهاندار ۳ . نیکاختر وا ا 

تبه شد به گفتار دیو پلید شنیدی بدی‌ها که آو وا بتبیت ۱ 

همان ۲ باستماه شد کدی کرادت و رک و 

را یی هم دو ا پد ان ید که را ا 
۰ پشيمانم از هرچ" کردم ز بدا کون تک نید او 


۳ ی ریک 
شه برین کته و ر ۳ 


ال بشنید (!) ۲-ل:بدی؛ س ۲ کردهای پشیمان بری؛ک: تو زین کردهایت بخ 
وآ بدین کردها بر پشیمان شوی (و:شدی))؛ متن <س (تیز انبلا پد ۲ 

بری؛ (ق : جانت به یزدان شوی؛ ل آ: کتهکار یزدان 
۴-(ل "ودلن آ:برین) ه(لن ۲: جوع)؛ق.آ این بیت را 
لک (نیز ق ١‏ لی لآ« و -ب): او 


و اتارک کنون تس کر کشا غم و شادمانی همه باد گشت !! 


۲ 
3 چتین بود و" بود آنچ؟ بودا بش ACS‏ ته هرگ فروده اه ۳ ی اق کی 
و ان پند تو یادگار منست! مخن‌های تو گوشوار منست! بسی رنج ديدم ا 0 EN SN E. a‏ 
r‏ انا سخن‌های بی‌بر" مکن نیز" یادا ۱ د ۳ پادا که دیوی فرستده به پرخجاش من 
Ns‏ ۱۲ 7 شیر ,ادا NG NS‏ رح ا 
شما ِ_ سوی کتید! ENE aS‏ سر ۳ 8 N e‏ 
بدها جهاندارتان یار" بس! مگویید ۵( اندوه و شادی به کس! Aa‏ ا ا د هر 
سرآمد کنون. رفتنی‌ام ز دهرا را په نان ا ۳ د ا ئامەيى ناگزیر ٤‏ 
سپردم تره بختٍ بیدار خواء۸! ِ به خاقان که بهرام رفت بسوایی و ۱ ER‏ 0 , 
ز گیتی"" بس او مر" ترا رای‌زن! تولین ۳ ماندگان را ز من یاد 8ا ز رنج ی ي ات 
کی ادا . . ان شا که من با دو هرک کردم ۲ همه راستی جستم و 2 
که من رفتم و گشتم از گاه" سیرا ی 1 2 E‏ 
N‏ الق نیرید ۵ دهان ۲" بر بناگوش خواهر نهاد و چشمش پر از جان ب 
ا پرو" هر کی زار بگریستند به درد لاندر همی‌ژیستند! 


جز او را مخوانید خورشید و" ماه! ERS‏ ۳۹ 
همی خون a‏ خواهر ‏ ز درد 
۲۶ ۳۷ 
ز تیمار او شد " دلش به دو نیم 
به دیا بیاراست جنگی‌تنشس 


۰ همی‌ریخت کافور گرد اندرش 


بیت ۲۶۷۳ افزوده‌اند: 


یزدان پروردگار که بر من ببخشد به روز شمار 

: دوس کر ل (نیز لن 0: <و>؛ متن = سیزده دستنویس دیگر ۴-ک.ل۲ (نیز 

هل (نیز ق ۲.پ): نوشته؛ س.ق.ل آ.س ۲ (نیز لن,لی-لن "۰ ب): ز بدها؛ک:ز رفته! 

نه بك یکاهد) ۷-س.ق»س (نیز ق آ.والن 7:7): نه حواهد؛ متن -ل,ک.ل ۲ (نیز لن, لیل آ. پ. ۱( ی آ: در کاخ؛ لی: مرین کاخ؛ ل برین کار)؛ متن 

قآ پ) دکذیی مرول (نیز پ. [): سخن‌هات بر من؛ ق (نیز ل "): سخنها بر سیزده دستنویس دیگر ۵-ق: فرستی عل (ثیز 

لی:واب) J‏ :هیچ؛ لن این بیت راندارد و درل آپس از پیت ۲۶۷۸ آمده همی؛ متن د س -ب؛ بنداری (6۲۶۸۹-۲۶۸۵: علی آنی ما آشک أن هذا الذى e‏ 

آل پآ بر متن ے س کہ ل 3. س (نیز لن. لی وہ لن ‏ ب) و او و و یس دیگر: ا 

۱ من سل آمسی آ(نیز لول ۲رپءودب) SN‏ یکی ل : پہستند یک (لن: نب عو ۱ 1 
5 (ئیز و): به خواری و زاری ۱۴-ق: بت کام؛ (ق :و ناکام) ۱۵-(ل۳:مر) ۶ 

مین ال ۱۷(ق دبدار و همی‌باش آموزگار ) ۸ل 

بیت را دارد ۲۰-ل (نیز ق ۳):: نع سیز 


به 


د دوازده دستنویس دیگر ۲-(:به) ۳-(و: و 


آن فى هذا اللوم و العدّل؟ إن الشیطان أضلنى 
فقد حان لی حین الارتحال ۱۸-س:ل"(نیز لن. 
خت و کلاه؛ متن عل.ق (نیز ق آ۰ ل ".پ)؛ بنداری: و 


1 
کار سرای . سپنج و کک اندر « نماتی» 


مرنج! 
i‏ 0 فرستاد هر سو هیونان مست ی 
خاقان که بهرام را 9 ی ا وا ۵ همه" هرج" در چين ورا بنده بود E‏ 
ر اس ت ره E‏ به یک چند با سوگ بهرام بود فا زر ار کار بدتام* بود! 

از آن آگھی ی روز کرد دو دیده پر از خون و رخ" لاژورد۸ 

آن 9 در شگفتی بماند جهاندیدگان را همه پیش خواند“ گفتار اندر خبر یافتن خسرو از مرگ بهرام چوبین " 

۱ نی e,‏ ۳ رسد درد گریان کسی کان" ۳9 جو جرا بت ص بگفت آن کجا کرد ر دید و 
و بان شدند CT‏ رین "ترا دل. شاه‌پرویز از ان شاد 5 ۱۳ کزان بدگهر" دشمن" ازاد گشت ۱ 
ك که کرد درست ۶ به درویش بخشید چندی"" درم ن بشید حا ری از ۱ ا 
را به توران دو فرزند بود 3 هر گرنهی حون و یوند بوت ۰ به هر پادشاهی و خودکامه‌یی نبشتند بر پهلوی نامه‌یی؛ 
1 کے بزفروعت ۰« که دار ار ات ز دشمن چگونه برآورد کردا 
ار وا بر اش نهاد E E‏ اقفر ا 0 تا چُنان چون بود e‏ پیشگاه 
e‏ نها تون سین NT‏ به یک م ما ار به هر یرزنی رود و می * خواستند 
E ۳۳‏ گنج E‏ کد ایچ باد از 0 رنج او ا 


۵ ر 


این بیت دو بیت و س,لی تنها بیت یکم را افزوده‌اند: 

باده خور روز و شب دلت پر ز رامش (لی: دانش). پر از خنده 
E ۰ 1 ۲‏ ت که ۳ ۳۳ بت 

1 360 به شادی گشاده هميشه دو) لب نكو : هر کس که پیچد ز راه سود 
اي زندکیست به تلخی سپردن نه فرزانگیست 1 
از کشته شدن بهرام ۳-ل: چو آن؛ متن -س-ب ۴-ق: خاتون؛ (ق نام او به / 
یان هر آن کان شتید (ق. آ: جو نامه بدید)؛ متن = دوازده دستنویس دیگر 

لک ل (نیز پ. و لن)؟ ق١٣‏ این بیت را ندارند؛ بنداری: قال: و لما انتهی أ 


پ.و)+ آاین بیت را ندارد؛ بنداری: ثم قعد فی عزاء بهرام» و أمر 
البهلوان الجواد ۶ ل: خبر یافتن خسرو از مرگ بهرام چوبین؛ 
ندارند؛ متن -م ل ۷دک (نیز پ): گفت؛ (7: دید و کرد) ۸-(ل۳: 
پرهنر؛ ک؛ بدهنر؛ متن = ل (نیز ق۳. ب) 2-1۱ 


1 ات ل ۲(نیز پ ود لن ۲): E‏ متن = ل سس (نیز لن. 
بت را ندارند پنداری: e‏ 1 


E. 
برآورد" گرا‎ > ٠ کرو پرترکش‎ 
که بی تو مییناد کی زمین!‎ 


نځواهد که رخشان " بود“ چهر توا 


خون شد همه شور" چين چو گل, 
. 1۲ 

نیاید و و EE LA‏ 
بان دری که بهرام بود مرا زو همه ی( EG‏ 


۱۵ 7 
۷ هن ۳ دا کس‌های آن تامدار چرا بازماندم چلین سست و خوارا 
ِِ ند و 
تکوهش کند هرک این بشنود 0 نس به «سوگند ۹ بگرووا 


ا ۲۰ رل NF‏ 
0 خردفرزند اوی ته اندیشه‌ی ۲ خویش و "" پیوند اوی "۱۳ 
۴ 
به فرزند پیوسته بود به مهر و خرد جان و دل" بسته " بود ۲۲ 
تا شد برادرش پیش سحن گفت با او از" اندازه بیش 


پرانسان" که در باغ پزد تذرو:] 
بهرام یل را ببین فراوان بریشان"" بخوان"" آفرین, 
زد ۶" جگرخسته‌ام بیس" سوک تا زندهام. بسته‌ام, 


لی ب): یل باشد اندر؛ متن لک (نیز ق ۲.ل ۲ پہو) ۲-ل (نیز ق): ترک پیرش!؛ ق (نیر پہ 
بن کس؛ 1 ٹیر و ترکش)؛ مشن »س.ک.ل ۲ س (ئیز لن.ب) ۳-(: نیاورد)؛ در ل" بیت‌های 
بدا (؟)؛ متن ده دستنویس دیگر ۵ ل ۲(نیز لن,ب): هرگز؛ (لی: کس آین)؛ 
آپ. لن آنکه)؛ ق (نیز ق" بادا که؛ متن ده دستنویس دیگر ۷ق (نیز 1): روشن! 
/ د کند)! متن ےل ق-سی ۲ (ثیز لن.ق ۳.آ:ب) هل (نیز ق6۳: از آن! 
سب ۱۱(لی: چهرن) ۳ (لن ۳ نیابد) ۱۳-(۲۵: دانش) ۱۴-(ق۲: هم) 
ق ) ۱۷-س-بزهر که؛متن عل ۸-سرقی دس ۲ (نیز لن ق آدلی بان ۱۳ 
ی دیگرال "این بیت را ندارد ادل کن (نیز له 
(نیر پ.1): اندیشه ازه (ب: نبندیشد از 
دوازده دستنویس دبگر ۴ل شد؛ من د 


۰ 


به حون آروی کور ج ۳5۱ همه شهر نفرین بلا و ریت 
بين" درد هر چند کین آورم گر" آسمان بر زمین آورم" 
۵ ز فرمان یردان کسی. نگلرد -چنین داند آن کس که دازد رد ۳ 
که و۵ ارا ارما ران مرن ب؟ ا + دیو "وارونه و 
برا زینهارم که گفتم"" شین(" بران"۱ عهد و پیماث ہادیم ا 
سوق گردیه نامه‌یی ت جدا که پاک‌دامن‌زن پارساه 
همدا اران و ای ۱۳ شعت فروتی و درد 1 کی ۳ 
۰ ز کار تو اندیثه کردم دراز E CE‏ و از 
ب از ارا دیا ا ا ا i‏ به "رال 1۳۱ 
بدارم ترا همچو چان و" تنم بکوشم که پمان تر نش ۲ o:‏ 
زان" پس بدین " شهر فرمان تراست گروگان کنم دل بدانچت"" هواست! ۳ 
کترن هر که وای هر بها پیش رد شرت ا a, OY,‏ 1 
۵ زان ۳ پس ببین تا چه آیدت رای" به روشن‌روانت خرد 2 9 اه 
خرد* را بران" مردمان*۳ شاه" کا مرا زد سا ۱ ۱۳ 


(.س,ک,س ۲ (نیز لن,لی: ب ود ب)؛ به؟ ق: بشویم ز؛ من دل ل (ثیز ق ۲ ل۱03:۳لن " این بیت را ندارد و در 
پیش شده است ۲-سءل" (نیز لنء قآ پ. لن آء ب)؛ برین؟ مشن ل: ق کاس ۲ (نیز لیءل 19۰ ۳-ق (لیز 
۵ق (نیز آ): وی عق,ک: بدین؛ (لی,ل ۳ بدان)؛ متن عیاژده دستلوبس دیگر ۷-ل همان ۸-ل؛ پیش 


e‏ اس ۵-(ل 
از غمی)؛ ق,آاین بیت را ندارند. ۱۸-ل: e‏ 1 


ا 2 
,گفت a‏ توح ِ سرو؛ پیامد بویت ر ب مروا 
شد ,وهای" برام شرا 
1 بگفت آنج خاقان بدو گفته بود کاب کت ان کشته اش 
Wen‏ وان 4 7 رد 1 بودا 
۰ ۳ وزات پس چنین گفت کای " بخردان ا بیداردل موبداة 


ك ۸ 5 
تما را به دن مزد بسیار بادا ورا ان جهان یار کردار" باه 


جک در جهان زان کمانی "۲ نبردا 
سَخن‌های خاقان همه" کرد یاد 
چه از نو چه از روزگار کهن. 
که هم غمگسارست و هم رای‌زن! 
گفت و این پاک‌دامن شنید ز کفتار او 


خامشی پبرگزیدا 

پس چو برخواند ان نامه را سَخن‌های خاقان خودکامه را 

دی اا کرد کے نامه ,راز ساز ۶ کرد 
۳۹ > 

کین نامه برخواندم خرد را بر خویش و 

" شاقان که شاهان کنند۳۱ جهاندیده و پیشگاهان کنند۳۱ 


همانگاه)؛ متن = سک ل آ.س ۲ (نیز لن لی, پ» آ ب) ۲-ق: همی‌شد برادرش تا شهر؛ 
:س ا (لیز و با تامه و نام؛ک:با نامه و رام؛ (ل۳با نامه و کام)؛ متن عل.س.ل (نیز لن,لی. پ. 
۰ آنجه؛ (و: آنکه)؛ متن <ل.س.ق (نیز لن» ق 6۲؛ بنداری (۲۷۶۲-۲۷۵۷): و نفذ الرسول 
ن کانوا مع بهرام؛ فعزاهم الرسول عن لسان الخاقان هبل (نیز پ): از آن؛ 
لن : با) ۷-ل: و کاردیده ردان؛ ق:و موبد و مهتران؛ که س (نیز ودلن۲): و پاک‌دل 
آ و مهتر و موبدان): مین س,ل ۲ (نیز لن,لی, ب) ۸-(ل »۰ آ: برین)؛ دیگر 
از لن,لی.ل آمب)داز (ک بانب لآ زان) جهان یار (ک.ل :بار؛ لآ یاد) کردار؛ 
ز تیمار؛ متن س,س" ۱۰-(لی:بود) ۱۱-قءل":سوگ بود؛ (لی: مرد 
یا کر اش 9 لی, ور لن ۲): این؛ (آ: آن)؛ 
نیز ای انآ همی؛ مین دل کدی ۲ (نیزرل ".بو لن ب 

۱ ی (نیز لول اب با 

سالة حمله إياها فى معنی. 


مماناد کی بز شاف ها 
دل ا ز تیمار خسته مبادا 
کون حون ا کا ا 
۵ بدان۲ کو بزرگست و دارد خرد 


کنون دوده را سربسر شیوشست 


چو سوک جانا هبتر اد ا ز فرمان ‏ خاقان نافد" گرا ۳ 
مرا خود به ایران شدن روی نیست! زن پاک را" بهتر از شوی نیست! 
اگر من بدین زودی آیم به راه چه گوید مرا آن خردمندشاه" 1۳ 
۷۸ تردن ۰ بیش حرت را چومافان ‏ زر ۲ ۳۱ 
بدین* سوگ چون بگذرد جار ماه شواری فرستی رد ۱ 
همه شوم هرا اید ند ز"" گویندگان""» تا چه آید پدیدا 


آید بنزدیک او رهنمون! 


E ۲‏ 
بگویم یکایک به نامه‌اندرون 
تو اکنون از" ایدر به شادی خرام 


۷۸۵ فرآوان وراد را هدیه ‏ داد 


ل1-۳)؛ درل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است اکس "نیز لی» اس 

لن.ب این بیت را ندارند ۴-س,کءل آ.س(نیز لن لی -لن آ.ب): نشینیم؛ متن لق (نیز آ) ۵ل ق؛ س ( (نیز لا 
متن د سق رل (نیز لن, لی لن آ, آم ب) 0۶ بخوانیم) ۷-س,ل ۲ (نیز لن, لی, لآ ب):,بران؛ (و لی ا هر )4 مت : 
۸دک (نیز لی): بدان؛ (ل ۲ لن ۲ آءب: برین)؛ متن -ل+س,ل | (نیز لن. په و) ٩‏ 1 کرد (! 
(یز نءلی. پو لن ۳ ق, س این بیت وا ندارد؛ بفداری (1۷۷۵-۲۷۶۶): ثم 
للخاقان و تشکره و تقول فيه ۱۰-ق: آن؛ بنداری: انی بعدٌ فى المأتم. 
نباید؛ک: نباشد ز فرمان خاقان؛ پ این بیت را ندارد ۱۳-س(نیز لی): پار 


این بیت را ندازند؛ متن دل (نیز پءلن 46۲ سک ل ۲ س ۳ لن لوب بجای | 


۱ آ 
توا و ردمندزن ال ت 


1 72 ان یزن: 

چتین گفت کامد یکی نوسځن که ووی بر دل نگردد کین 

. هاندارشاتان باراستست؟ ی هر و گونه پیراسته‌سته 
ی 2 ی 

ازو تیست آهو. بررکست و شاه دلیر و خداوند ورا 

۰ ولیکن راان E‏ 5 
توت ۳ رت از ایرانیان بکوشد که خویشی" بود در میان, 


1 E: 
ا و از " بندٍ آن روزگار‎ 3 


: غم و رنج بیند به فرجام کارا 
E‏ سیادش ۳9 فسات a‏ 


چه بر خورد جز" تاب آفتاب! 
ن 2 باد چوانی که چون او رز مادر نزادا 
سپهبد " چه کرد 1 ایران و توران'" برآورد گردا 
ز ترکان نهان به ایران بریم این سحن" ناگهان! 
کدف من نامه‌یی کرده‌ام هم از پیش تیمار ا خورده‌ام» 
ِ شام بیدا کند کار ê‏ 7 ر و امان ا 
9 بدین ۲ ورب گفتار من بگرودا 


E 1‏ 
به ایران و چین پشت و زانو "۲ توی ۳ 


یز چن و۳ تراد 
هر کس"" که بانو تو 


0 و ؛ در مس - دوازده دسعنویس دیگر کس به اندايشه. ۴-ق: برآراستست؛ ک. س۲ (نیز 
یل ی لن ق دی آدب) شک.س((نیزل"-لن : آراستست؛ (ق ۲: ز هر گونه از ما چنین 
لن, لی, [. ب)؛ بنداری: فخلت بأصحابها و رجالها و أطلعتهم علی ما طالعها به الخاقان ع سک 
۱ انب از این )امین ۰ بر ق 1۸ لد (نیزالن.ل امین آ.ب): <وع؛ متن دسق بک 


ال این رادار وی رو نکن هم لالم 
۳ -ب ۱۳-سک (نیز لنب لی [): ز؛ق (نیز پ):و؛ متن عل.ل .س ۲ (نیز ق آ.ل وه 
۵-(ق ۲: او)؛ ق (نیز 1): دادش؛ متن = دوازده دستنویس دیگر 
ل٠‏ س٠ل‏ ۲.س ۲ (نیز الت لی ل ٦"‏ لن" ب) ۱۸-ل؛ سیاوش؛ متن = 
آ(لیز پ.لن 7.۳ ب):زه (ل 7 :کز)؛ منن س (نیر لن ق "لی و) 
dS‏ 


۰ نجنباندت کوه اهن ۳ جای 
و یت سردم بیدارتر ۳ 
همه کهترانيم" و فرمان تراست! 
چو بشنید ازیشان "۲ عرض را بخواند 
پیامد سپه ۳ بنگرید 

۵ کزان" هر شواری به هنگام کار 
درم داد و اس سوی خانه ِ 
E E E‏ 
تشرد ۷۱ از۳۲ انبوه۲۳ ر 
به وزان ع و ی و 

۰ همیرفت خواهم چو تیره شود 
شما دل به رفتن متارید تک 
که ا بی‌گمان از پس 3 سرا 


همه E‏ یخایک به کف E‏ 


ال آ: به ۲-س-ب: تویی؛ متن دل ۳-ق (نیز آ): هنرمند؛ ل :از مردان هنرمند و؛ متن نے دوازده دستنویس دیگر -( 
هک:ز داننده دستور ع(و بیدارتر) ۷-س (نیز لی): کهترانند؛ متن -سیزده دستئویس دیگر ۸-س-س ا (ثیز 
ب):بدین؛ (ق ۲: بدان)؛ متن عل (نیز,و) ٩-ل:‏ فرمان ()؛ (و: عهد پیمان)* بنداری (۲۸۰۲-۲۷۹۹): فمدجها الحا 
بالعقل الکامل و الرأی الصائب, و قالوا: تحن عبیدک المطیعون لأوامرک المذعنون لحکمک. 
زیخان؛ (لی: زانسان)؛ متس - سیزده دستنویس دیگر؟ بنداری: قلما سمعت ذلک امرت وضع 
آجزا لت لهم الصلات ۱(لن ۲ راهمه) ۱۲-ق-س۲(نیزالن.ل ارپ وآ 
س ۲ را بخواند؛ من «دوازده دستنویس دیگر ۱۴-(ق؟؛ از آ۵) ۱۵-س:تبرداشتند: 


ق حرف یکم بی 
DYE aT OI)‏ 
آید برو بر نشان؛ پ: بخت باشد 


خسروپرویز 


5 ۲ 
اانا را به مردی توش ا 
E‏ اریز ۳ 


رت 

۱ 
ی ارزو رای و پیمان درا ا 
درم داد و او را به ديوان E‏ 


ها ۱ یل رک 
نبرگاشتندی۱۹ سر از .ده تور 
جُتین گفت با لشکر ورس ار 1 
یچ هل ۲ ات فاد ۱۳ 
گر از ابر باشد بوو۲۵ <سرفشان ۳ 
میان بزرگان ین بسا و 9 
سرا" شین از خوات شیر 393 
۳۳ از چینیان لشکر آید به جنگ 


وس 


باد با گرزهاق با 
ار | ید ۱ دی 


برنهادند. . و برخاستند 
م و مهر ایزدگشسپ 
یکت هو کس که مردن به نام 
کارا 2۱۱ شد به دشت ۱۲ 
وین کرداز آن O:‏ ده ۱۷ 
شب تیره اشد 0 برنشست 
ند ۳ پرمایهبرگنتوان 
چون باد لشکر به راه 


2 آواز با‎ ê 


از ایدر مجتبید یک E E‏ 


ز رای و ز فرمان تو نگذریم۵ 
و تک چن .را بیاراستندا 


تشستند با نامداران بر اسپ 


به از زنده و چینیان ". شادکام! 
شتر خواست تا پیش او ۳" برگذشت 1 
اه رادید ۵۰ ,بار 
جو گردی سرافراز و" گرزی به دست! 
3 نی و ترک کوان 
۶ وروز و شبان :سیاه! 


پنزدیک خاقان به زاری"" شدند 
۴ 
که ای نامورمهتر " جنگجوی* 


بدو گفت: بشتاب او" برکشن سپادا 
۰ بدیشان ۲ رسی» هیچ تندی مکن! 
اران اند کے 1 
به چربی"" سحن گوی و بنوازشان! 
گر هیچ سازد کسی با نو جنک 
ازیشان کی گورستات اکن اه مرو 


گفتار اندر رزم گردیه با نبرک" 


۵ بیامد هدار با شش‌هزار 
به روز چهارم پدیشان ۲ رس 
ازیشان" به دل پر نکرد ايچ یاد 
یکایک بنہ از" ہیں پشت کرد 
یلیج" برادر بپوشید زت 

۰ دو لشکر برابر"" کشیدند صف 
به ی تاه نوات خر 

به ایرائیان گفت کان" پاکزن 


نکه کن که لشکر کجا شد به راد 5 
ls‏ شیرین‌شکن ۷ 5 
کت وا کرد بدخواه ما : 
4 ردان 3 برا برافرازشان! مج 
تورمردی کن ی دورن باش از درک 


که گردد زمین همچو پر تلرو! 


گریده ز ترکان جنگی" دور 
زن شردل چون سپه را بدید. 
ز لشکر سوی ساربان"" شد چو پاد . 
بياند رانک کرد جای سس ۳ 
نشت از بر باره‌ی کا 
همه جان‌ها رده 
که خاقان وُرا خواندی پیر 
مکر مت با اين 


بنداری (۲۸۱۶-۳۸۱۰): و قد عزمت على المسیر عند دخول الليل فاستعدوا 
9 مهر و؛متن <س.ک.ل (نیز ق لی ب) (لی:به) ۰ادق: دشمنان؛ (ق۲و: 
بسن دیگره اس "این بیت راندارد ۱۱-ق.ک.س ۲(نیزل ۲.لن 1): ساربان؛ متن دل 
دیگر؛ (و: ساربانان شدند) ۱۳ق (نیز آ): وی ۱۴-ل: شد ز 
زان؛ متن = س ب ۱۶-س: استران ۱۷-ک: ده هزار؛ (ل۳: 
یگر و حوجه من ده 


ا لی اا 7 e‏ محر اق س 0 ق لا ۴ 
کیب" یز ب ۳ و ر TT‏ 


ميان 2 ۰ 7 
ك 1 بات جتکارران/ 
2 9 
6 یاشته سد او فراز 
و تست تد ۰ امیان. ساء؟ 
و ان یه جه از روزگار کهن! 


۳ TIE 
به جای  آورم» چون سجن بشنوی:‎ 


باس ۲۵ج ۲۶ , 
که‌گر زانک گفتم ".ندیدی تو" روی: 
نیزه بازامدم زان سَحن» 
و ار ترا اوق هوی تا 


وگر پند نپذیرد شا بنده" کن 


لن» وه لن ۲ ب): چو بد گردیه؛ متن = لق (نیز ق 1.۲) ۲-س,ک (نیز لی, و): ِِ +( 
اس ۲ ر ): طبرکش؛ ک: بترکش؛ (ولن آ: طورکش)؛ متن = ل س.ل ۲ (نیز لن ق لیب 
۵-ل: <شد > بر او (!)؛ س (نیز لی): پیش او شد؛ ق (نیز آ): شد بر سر؛ ل" (نیز لن): تا 
= ک.س (نیز ق و)؛ لک پ این بیت را ندارند عل (نیز ق پ): چنین: 
امتن لک س (نیز ق۲.ل"-لن ۲ ۸-(پ:باشد اندر؛ لن : جویم اندر)؛ ق.[ این 
های ۲۸۴۳ و ۲۸۴۶ پس و پیش شده‌اند؛ بنداری (۲۸۳۶-۲۸۴۱): ولما 

و قال: معی البها رسالة, و آرید آن أبلغها اليها ۱۰-س,ن (نيز لی, 
۳/۷ اینک؛ متن سس ۲ (نیز پ. )4 بنداری: فقالت:ها هی آنا 
متن =ل. س (نیز لن.ق آرپ) ۱۳-(لی»وا 
شیر ۱۶-ل (نیز لی): زین؛ متن = سیزده دستلویس 

فتعجب منھا ڈ ی نو قد اختارک 


هم آنا راا کارا را بان داش سن‌ها ار" ندازه بکناتته > 
بدو گردیه EE‏ ِ بت نهد تک شوم از ميان 2 
سن هرج ^ گفتی تو" پاسخ دهم ! ترا انذرین ۰ رای ۱ ۱۱ 
ز سس که ا ۱ بیامد ۳ نامدار مفرات» 
۰ چو تنها بدیدش زد | از ان مغفر تیوه E‏ وروت ۱ 
پدو گفت: بهرام .را دیده‌یی E‏ رزمش ۶ TT‏ 
مرا" بود اشم "ماد ی "هم پا کنون «رودگار اوی ات ۱۱ 
کنون من“ ترا آزمایش کنم یکی سوی رزمت نمایش"" کنم» 
اکر" ازدرٍ شوی"" بای بگوی! انا شرا شوه ۱ ۱۱ 
۵ رکفت این وا برانکست ۱ مین اوه هی بات e‏ 
یکی کو زک یو کر و . که بگذاف ت۲۷ خفتان و پیوند اوی ۳ 8 
یلاذسینه ‏ با آن گزیده‌سپاه برنگیخته اس انار ۳۵۷ ۰ ۱ 2 


ادس (نیز لی): هر آنکس؛ل۲ (نیز لن.ب): همان کس؛ (1: هم او را6؛ متن = ل. کسی (نیز ی رل -لن 6۱ 12 
بدین؛ س۲(نيز ل لن ۲):برین؛ متن <س,ک,ل ۲ (نیز لن,ق آ,پءواب) ۴-ل (نیز وا ز٤‏ نیز لیدق آءل ۲ 
(ک.ل آ: ز)؛ متن د س: س (نیز لی)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری: و الأصلح لک ألاتفارقى هذه البلا 
آقیدک و أحملک الیه ۵-س (نیز لی): گفت گردیه عل: کین (جکز)؛ متن = س۔ب ۷-ق: روی راه ۸- 


(حرف یکم بی‌نقطه)؛ س.ک, ل ۲ (نیز لن لی پ» وء لن 
گرنه برو رزم گردان مجوی)؛ ق | 1 


۵ E 

بهم برشکست بسی کشت و افگند و چندی بخست ۳ 

رسنگ لشکر همی‌شد ز پس ٩‏ اپان ۰ شماندند «بسیارکترا تستم یه آموی انا باستم بارد . مکی ا ۱ 
ES OE‏ 

وت وی دست سك رود "خوان کک بی اسر و دیگری سرنگون! 


از ۳ 
a‏ سک گفتار اندر کین خواستن پرویز از خالان بو 
چو پیروز شد. سوی ایران کشید بر شهریار و" دلیران کشید*! ۰ 
1 ِ ۳ ۲ ۳ ۰ 
ری شه ای کک ب زان" پس به ارام ب شاه چو تام بهرام و رام 
Ty‏ رود رما قروا ندید از بزرگان کسی کینه‌جوی که با او ابه روی اندراورد روی. 
ود درد ۳ رد به دستور پاکیزه یک روز گفت که انديشه تا کی ِ در نهفت. 
کت ورام گرد ول براد ۱ ۸۵ کشنده‌پدر هر زمان پیش من همی‌بگذرد. چون بود" خویش من؟! 
ر 7 ن د برادر بمرد!ا 3 ۲ رن . ن 
یا ن E‏ چو روشن‌روانم پر از خون بود همی پادشاهی کنم. چول ب 1 
بسیار ب پی‌ازار باد! ادن رن ا با ,رون 4۶ : 
ا Bs‏ نهادند خوان و میی چند خورد همان روز بندوی ر بند کر 
1 شهریار . ب بگوین چ از من شتیدی | ز پند a ES E‏ 1 [ پا 
بيا مه ۰ 1 Y8.‏ ۶ وزان پس چنین با رای E‏ و 
بیامد پاهی گران همه نامداران جنگاوران ۳ ۱ e‏ بو دا 
زا : ۳ 3 بریدند و" هم در زمان او برد پر" از خون روانش به جوی ا 
برگاشتمشان ز" رزم که نه رزم پینند از ان پس ۰ نه بزم! 
1 ۳ 1 ۰ ۳ 
ان با ملند تناید ۱ 7 ر 
۱ مایا که ای بریشان ‏ . گوند! وان سای ی مس E‏ 


بدو گفت: با کا مان ا از ایدر برو تا درٍ مرا 
مت تال ق ر ون ۳-ق (نیز ا:بهری a‏ 
کر ری فرحف بلان ال صفوفهم نمقها کل مرق و تل منم قوم و جرح قوم؛ ق 


SRE‏ لیا ل ا نلاوس ر ۳ ِ_ِِ ۲( بیان 


ی ا 
درفش سرافراز شد ناپدید 
١ه‏ دستنوپس گر م۱ بسی؛ بنداری: و انهزم الباقون 
ب): در >( بنزدیک شاه)؛ متن ل (نیز ق ۲) ۸-(لن۳: 
۰-س (نیز لی): ندیدم؛ ک: تو دیدی؛ (و: شنیدی)؛ متن = 
بهم متوجهة نحو ایران الى أن وصلت الى آمل 


(جبندوی) خال خود را+ متن ےکا ۴ل (نیز ق )از آن؛ 

شده‌اند ۵-(و:وی) ع-س.ق.ک (نیز لن,لی-ب): آرند؛ متن 
جهاندار پرویز 

2 : توان) ۸-س-س (لیز قآ ال اپ 


چو این نامه‌ی من" وای ای ( 
رد سات رسیر" 
0ٍِِِ_ ۳" ور 
ا ان بودو خوذریز بوم 
Ne‏ : 
ب و مم بازخواند, 
ام به ران رسن 
بزادرش را او به 3( بکشت ۱۸ 
فرود آمد از لست سپ سمند, 
جروشان به صربر همی‌ریخت ۲۱ خحای 
۱ ۳ 
د لد کرد خواهد ‏ با 
تا که با باد همیاز ۲ کاخ ۳ 


۳ 
نارون ۲۴ 


پگ ۳ 
که در مرو ازیشا 


که بهرام یل را پر ۷ 9 
برفت "از "بر" نامذازی 1 
جه کارت او بدان نامداران ‏ چین: 


زر GE‏ اند 
وزان بيشه چون باد 2 


چو آگاه شد گردیه رفت پیشس 
گتهم دید آن سپه 1 2 
بیامد بر گردیه پر 
مان دود وی با او کف 
پلان‌سینه را دید و" ایزهدگشسپ 
یگفت آنک"" بندوی را شهریار 
۰ تو گفتی نه "۳ از خواهرش ۳ زاده بودا 
به تارک مرو را ر داشتی! 


ز تن" دست و پایش بريد برانسان" که از گوهر او 9 
اکنون امید که او 9 از تیرمه بار" بیدا 
به شهر اندرون گوشت ارزان؟ کندا 
برآشوبد  ۵‏ کی کته , »راز 
اژو یافتی در جهان کام را 
که 5 ی ایر ا 
زنیم اندرین رای بر بیش و کما 
د رر کر 
همی‌کرد کردار" . بهرام" ‏ یاد 
شد اندیشه‌ها تیش ادر 
دا ان بای ۷ رک ار ۱۵ 
گفت کین" زن به شوی چه گوید؟ بجوید"" بدین ۲ آب‌روی؟ 


۲ب بدانسان؛ متن -ل.ک.س (نیز ق ۰۲)؛ بنداری (۲۹۱۵ -۲۹۲۲): فلما رآها رکض 
ی علی بندویه ۴س" (نیز وولن ۲. آبرگ؛ ق: باد وول ‏ تیرة بارء (ل ۳ پشه و باد و6؛ س: بر از 

۳ ید خرماهم از شاخ بید)؛ متن -ک(نیز لن, لیپ ب) ۴-ق (یزل 1.۲): همگنان 
=ل. سل آ+س ۲ (نیز لن ق ۲.پ. لن ۲ ب) ۵-س ۲ (نیزل ۳ لن 1.7): مرو؛ متن < 
ن¿ ۷-ق این بیت را ندارد ۸-س.ک.س آ (نیز لن-ب): هر که؛ ل ۲: هر چه؛ من - 


ا! متن = ل ک (نیز لن. ق لی, ب» و آ. ب) ۰ا-ل: خنجر؛ متن = سیزده 
است: 
ز کردار او تا بمانی شگفت 
(نیز لن ور لن 1 ایدونکه) ۱۳-ل: من؛ متن دس -ب؛ بنداری 
ادر؟ اعلموا أنه متی تمکن منکم فعل بکم مثل ما 
ق ۱۶-(وازبیم؛ بنداری: فایا کم آن 
نقطه؛ مین دک (نیز لن.ل ۳ -ب) ٩۱-(لن‏ از 


ینا داد اباخ که تا کر به کشار ۳ 9 هویش( 
۳۵ بلان‌سینه با گردیه گفت: زن؟ به گیتی ترا دیدهلم " رای‌زن * 
زر خاقان کرانه گزیدی شید که را ۳ 0 را گزیدگ 
چه گویی ز گستهم یل. خال شاه؟ توانگر سپهیدسری" با سا 
بارا کفت: شری اا ازو" تخد ما نه ویراث ‏ در 7 
E‏ او را به گستهم داد دلاورگوی بود E‏ 
۰ همی‌داشتش چون یکی تازه‌سیب که اندر بلندی ندیدی ۲ ات 
سپاهی که از نزد خسرو شدی برو" روزگار کهن نو شدی! 
هر انکه که دیدی تحت اه کمان "را برافراشتی نا به ماه ۳ 


A TN ONS‏ ۳ ز گستهم پر درد شد جاك شاه 
پرآشفت ۲۱ روزی» به گردوی ۲ گفت ی و ن 


۱-س,ک,ل :س" (نیز لن لی لن ۲ آ.ب): جویمش؛ متن = ل (نیز ق .ل ")؛ ق.پ. و این بیت را ندارئد و در ب با بیت : 

شده است؛ س.ق در اینجا سرنویس دارند, س: به زن کردن گستهم خواهر بهرام چوبینه را؛ ق: زناشوهری گستهم و 

یافتن خسرو ۲(و: با خواهر نامور) ۳-(ق: دیدم ای ۴-(و: چنین گفت. یکروز کای برهتر) ۵-و: زای) 

سرید) ۷-س (نیز لن.ل ۲ ب): تونگر ۸-لءق (نیز آ)زیلی؛ ک؛ سری دانمس؛ سس سبه سری 0 من 

شوی؛ ق: شویم؛ ؛ ل : شوری؛ متن د دوازده دستنویس دیگر ۱-س:ازین؛ ق (نیز لی ب): از آن؛ متن 
بیران» کا پس از این ابیت افروده است: 

چو بشنید ازو این زن چاره‌گر 

بدین چاره زی شاه تازه شوم 

بدین چاره گستهم بی‌جان شود 

به پیمان که سالی نیاید برم 

5 چو بگذشت سالی ازین سوک و غم 

٣اک‏ بدین گفته ۱۳-س,ک,ل ۲( 

اندیشه آزاد و شاد)؛متن 1 س( 


a 4 ۳‏ 7 
: د آن" بزرگ‌انجمن پرائم که او بودشان رازن 

۲ و2 ۶ ۳ راد تن 
5 مل کس آمد ز کارآگهان 2 و انچ بودی" نهان ,۶ که کستهم را زیر ا ا دل و" خانه‌ی ما به" چنگ 


ار ند کا ره کشت دید ٩‏ چشم' ۲ يلان و کے کی این کرده باشی سپاه ترا همان در جهان مراد کل 
گان" شمع و می ساختت ۳ ز بیگانه ایوان E‏ نردیک متشان بود زیتهاز به هر جای هرگز نباشند" خوانء] 
۲ ری و کرو بم همی‌گفت خسرو ز هر بیش و کم کسی؟ را که خواهی ۸ دهم کشوژی که گردد بدان" کشوراندر سری» 
۲[ ا فراوان سپله . . به آمل فرستادهام ‏ کین‌خوا, تو آیی" به تشکوی ززین ما " ور کح 
خسته و بست باز" آمدند پر از" ناله و با" گداز"" آمدند ۵ برین !ابر خورم سخت"" سوگند نیز زام برین"" بندها ‏ بند نیز" 
اک که آن " رای با" تاج و تخت ۵ اندکیست: اگر پیچم این دلا ز E‏ م مبادا ز م۳ شاد بیوند من! 
جوبینه گم کرد راه هميشه بدی گردیه نیکخواه. 
, هست نزدیک من ری این خن بر سر انجمن۱.» بدی گفت گردوی: انو ا چو اهيدا در برج E‏ 
نامه باید AS‏ -چو جویی "پر از می به باغ "آبهشت!- تو دانی که من جان و فرزند ۲ خویش O‏ آباد و پیوند"" خویش: 
همی دوسباری کنم ۳۳ به هر جای و هر کار" یاری کنم ۳۲ به بجای ۲ سر نوم ندارم به را گر این رها ارجمندست نیزا . 
۱ دراز ۳ دل هیچ نگشاد. رازا کا E‏ رای" تاریک اوی 1 
ِ_ که گردوی ما را بجاي"" تن‌ست! یکی ژقعه "۳ خواهم. برو!" شهر شاه ۳ خط او چون سا 
کزان شود" زشت‌پتباره‌یی. بخواهم ۳ فرستم زن خویش را اندیش راء 


که چونین تخاب ا 


ی 
د ۸-ل: زین؛ (و e‏ = سیزده ا ل س ق٠‏ ل ۱ (ق۲:جو) ۳-(لن ۲:چنگ) ۳( ؟:بدان) ۴(لن آ: زیر( ق و جان مار 
بزتیره!) ۳_(لن : شارندگان) ۱۳-ل.س.ل ۲ (نیز لن.ق "لی e‏ 
يڙل ون ) ۱۴-(ق : حسرو بیاراستند)؛ ل (نیز پ): همه کاخ او 


را ندارند ع-ل؛ مران؛ متن = س-ب ۷-س (نیز لن, ب): خواهم؛ (و: 0 


ن دیگر ادق( 


س-ب ٩(و:‏ بیابی) ۱۰-ل».ق: من؛ متن = سیزده دستنویس 
۳(لی, و آ: بدین) و چند چیز؛ ِ 


شتا پر تخت با رهنمای (ل: رهنما) 
بز مت و ۲ پس دیگر ۶-ق (نیزالن 7 7 هر کس ز 
۲ زو ویس دیگر 1-۸ 


E : 0 ۸ N 
کلم و لین کار "زود برین  بیش‌وکم بر اباد فزودا گر او رفت ما از پس او رویم به اد جباف سول‎ 
درعغان" کند رای اریک لوا‎ 


2 ۳ 3 تا 
نیز هر چون" همی‌بنگرم" تو بايد" وا 
نه 


چو جفت من ايد بنزدیک تو 


1 E VETS iP 4 ۰ ِ E 
E گفتار اندر نامه‌ی خسرو به گردیه و کشتن گستهم را۱۱ ز گنتار او هیچ گونه مگرد؟ چو گردی " شود بخت را" روی زردا‎ 

اه ۱۳ ۰ 
چو بشنید خسرو بدان " شاد گشت همه رنج‌ها بر دش باد گشت ۱۳ نهاد آن خط خسرو اندر ميان بپیچید. بر نامه‌ بر" پرنیانه 
E 0 E e‏ آ ی ا خو 

ر رر قرطاس خواست و سوه انقاس ۳ خواست؛ ۰ زن بجاره‌گر کد ان 1 شنید آن سځن‌های خودکامه ر 

۳0 3 ۰ اه‎ “l= ۳ RIE تا‎ 

هه یت و بوستان -گلِ بوستان چون رخ دوستانا همی‌تاخت تا بیشه‌ی نارون فر نادم ازن تود فردنک رل ١‏ 


27Ya ۴ 1۹ ۴‏ 3 2 
عهد و پیوند*" و سوگندها هی لبه ۱و ھا ازو گردیه شد چو"" خرمبهار همان" رخ پر از بوی و رنگ"" و نگار! 


عنوان آن"" نامه خشک نهادند شهری بروبر" ز مشک ز بهرم ‏ جندی خی ر همی آب مزگان . برافشاندند. 

تهادند بر" نهر مشک سیاه بن آن تافنق وی اا نهانی در له م ۱ 

ی اندرو e‏ بسیار چیز» ۵ چو ات رات 0 شاه دید توا به روی زمین ماه دید ۳ 

همه دوده و بوم بدنام ۲۴ کرد. نع ا سین باه ند ندارد کسی که تا پنج! 

از ان گنت رگری ۳ بخواند ان ا شاه بر بح ا نهان داضت رای ار 
و رها کرد ۱ چو بکشاد لب. زود پیمان ببست کرفت ان زمان ۰ 


ل٠‏ س :ل" (نیز لن پ لن ب) ۲-(لن,لن آ. ب: همچون) متن =ل. س:ق. ل" (نیز ق ۲-پ.[) E‏ 7 
وس دنر گوس لنیز لی): باهی انت من د ده دستلویس دیگر هیقر ااا مد 9 ب 
باید ۷-(و به بخت) ۸-ق (نیز ابر ٩-(لی:بدین؛ل‏ 7 برو؛لن ۲ ازین) ۱۰-س, 

7ب بنداری (۲۹۷۵-۲۹۶۷): فقال کر دویه: لا بد من دمک تیش ١ق‏ (نیز ل آمو.آ): که (ق آ: چو) او رفت و؛ متن = ل س.ک (نیز لن: ق .لی پ. لن 7ب 
(نیز ق آ.ل1.۳): جان؛ متن = سءل ۲ (نیز لنءلی: چءالن (ب) ۴-(لی: باریک)؛ ک و این 
برمگرد ع(لن و گرنه) ۷-(ق :مر ترا؛ پ: بخت ما)؛ کل ءو این بیت 

دیگر؛ بنداری (۳۹۸۹-۲۹۸۲): فأخلذه کردویه و جعله فی طی 


E‏ ی 
Na J Ga O‏ 
K€‏ اک این 3 ۳ د 0 


بکوشید بسیار با مرد مست سرانجام. گویازبانش . ببست! 


به تاریکی اندر بمرد ۶ و روز روشن به جویا" سپردا 

شهر اندرون بانگ و فریاد" خاست! و ار انش و باد خاست! 

این سید « ناباکازن؟ د پوشید تن 

ایرانیان را بخواند سَخن‌های آن گشته" چندی براند. 

نامه‌ی شاه بنمودشان دلیری و تندی بیفزودشان"! 

رشان افرین خواندند ول ا گرهر افشاننتر ۱۱ 
گفتار اندر نامه‌ی گردیه به خسرو "۲ 

خواست ناباک‌زن؟! لا نت با رای‌زن۱۵ 

5 دک شاه ز بدخواه و از مردم۲" نیک‌شواه 

ا سحست کر که او فیته از ردل بعست 


متن ل ق کل (نیز لن, لی, پ.ب) ۲-(لن: زفانش؛ ق ۲ زبان را)؛ ل: لب با زبانش؛ 
ES 9‏ ن <ک.ل ۲: 


برین کار ا باید گرفت 
هت اا دی کان ایرد 
وزو داستان تا توانی مزن 
ز گتهم نامی برآورد گرد 
شگفتی بات ای پسر در شگفت 
نخیدهمی خون خرد برگمار 
"یه کار آیدت یا روان 
که نیکت بود روزگار 


دگر گفت: کاری که فرمودا شاه راید یب ام حل ۳ ۱ 
پراگنده: کشت انس ان به + بت ۲ ا ۱ 1 
ازین" پس کنون؟ تا چه فرمان دهی چە آویزی» از کا ا ام 
۵ چو آن نامه نزدیک" رو رسید از آن زن ورا شادی نو 
فرستادهیین توالت درا بلندانعتر و پاک و روشن‌روان ۱ 
یکی نامه برسان. ارتنگ! چین ار تج اش 
گرانمایه‌زن۲۳ را به درگاه خواند په نامه ورا لفسی ماه وان 3 
فرستاده امد بر زت جو کرد سحخن‌های خرو ال 
۰ زن شیر از آنا نامه‌ی شهریار RCS E AS‏ 
سپه را به در خواند"" و روزی بداد چو شد روز روشن» بنه ا 
3 آمد به. نزدیکی شهر E‏ سپاهی پذیره شدندش به ا ۲ 12۳ 
ز ره چون به درگاه شده بان یافت |٠‏ ل ا 
بیاورد» باه او + وا هر آنکن ۴" که بودند با او سرا ۱ 
۵ همان" گنج و آن خواسته پیش برد یکایک به گنجور او" برشمرد 


قءل آ: بدو گفت آری که فرمان؛ ک: که گفتارهایی که فرمود؛ متن <ل.س ۲ (ثیز قآ -پ. )؛ س 
۲-س دل (نیز ق ۲. لی, ٣‏ لن۳): بززرگ -سترگ؛ س ۲ سترگ -سترگ (()؛ متن =ل (نیز لن: په و ب) 
نشستم کنون) ۵-(]: مهی؛ لن ۲: و تا چه پیمان دهی)؛ و این بیت را ندارد؛ بتداری (۰۰۱۴ r‏ 
الخلق فأظهرت کتاب الملک فسکنت فورتهم و خمدت جمرتهم ع (ق 7 جو 
دررسید؛ متن -سیزده دستلویس دیگر ۸-ل:بر خسرو آمد جنال چون 
این بیت با بیت سپسین پس و بیش شده است ٩-ل؛‏ سحن( 
۰( ق۲: ۳ لن: N e‏ ر 0 


قلي. پ:آ)؛ و این بیت را ندارد ۴ 
2 و شلد 


تن = س.ک.ل ۲ (نیز ق ۲-پ. ب) ۲-(ل ۲:همه)؛ بنداری ۳۰۲۷۰۳۰۲۳ 


سح 
۱ ات کردن « شمارا 


ات تین "و ژوین‌سیر 
+ لب جوت بهار و به رفتن تذرو ۴ 
اش رن 
رز هر کس فزون اشد ورا پایگاه! 
ِِ ۳ ور فریادرس. 
بپذرفت و " با جان همی‌داشت راست! 


درم داد و دینار و هر گونه؟۱ چیزا 


0 و ماه و به تخت وا کادن 
بلاق چتان هم کمر بر" میانا 
روا را به دیدار توشه بّدی ۲ 
کمان و که( و 1 آورند. 
یکی ترکش آگنده۳" تیر خدنگ 


بدو 9 ۳ دست ناکرده بود 
به مردی چو شیر و به خوبی پریست 


RS BE E 
چو خورشید » شیرین به پیش اندرون‎ 

E 9‏ 
۴۵ به شاه جهان گفت: گنجور " باش! 
آوردگاهی اکر 


بس؛ (ق ۲- فرستاده‌ای را)؛ متن ده دستنویس دیگر a‏ برآرای)؛ 0 ار 
فأمر باحضار ذلک فی بستان له ۳-س.ک.س ۲ (نیز لن» لی): بردگان (0)؛ل" این بیت را ندارد ل" این بت زا 


۱-س.ک (نیز لی): پرستنده را پ 


O‏ کنر کالکراکب الدّرية؛ک پس از بیت ۳۰۴۲ افزوده است: 
الا چو غرو) ۵-س. ل" (نیز لن لی, ب): چون روز و (لی: <و>)؛ متن = ده دستنویس 
<تو >)؛ ک: بارید؛ (ل": ببارید)؛ متن = دوازده دستنویس دیگر ۸-ل: گویی؛ متن = ر هر دت ادرا و و 
چو در کاخ بنشست خسرو به باغ 
بانو و شهریار 


متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۳-س,.ق:ل۲ 
و آ): به ی منت ی ده دس وا نس ک ۸( با) وود 


تین ی( ۱ تین a‏ 


که در ۳ گلشن ا و 
ز ترک و ز رومی پرا 


تو گفتی به باغ‌اندرون EL‏ 
خرامان به بالاي e‏ 
زره خواست 2 ترک و عادی‌کلاه* ۰ 
کمر بر میان بست و" نیزه به دست» 

3 8 ۷ 
یکی چشم ۲ بگشای؟' و دستور " باش! 
که این دی ا 
زبلا وی امد ۱۰ ۱۳۳ 
چپ و راتت سبکانهراه کو 


کل شاه زا برد 


۳٩‏ ۳ رزه رگ بدین" گونه بودم چو آرغندهگرگ؟ 
گفت شیرین که ای شهریار > دن "دهی الت کارزار۵ 
جامه‌ی پاک؟ ص زار ورا زمان ر تو باشد گذر! 
ه به شیرین چنین گفت شاه کا زن جر از ۸ دوستلاری ٩‏ مخواه! 
E‏ 13 آوردگاهی برش کد 
ندیش شاه به پیش منستی"" به آوردگ. ٠۵‏ 
جدا کردمی پیش شاه بزرگ! 
بران برزبالا و آن یال و کفنت*۱ 
که یغ از گردش روزگارا 


قل س (نیز ل3۲ ب): طبرگ؛ (لی. و لن آ: طورگ)؛ متن = ل سک (نیز لن. ق . پا کی س 
ال 15 0 ول آ«ب) ۴-ل.ق: خونده گرگ؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ق جداکردمی پیش 
کان الملک قاعدا علی تخت من الذهب ینظر البها؛ ک.ق ۲ پس از بیت ۳۰۵۰ افزوده‌اند: 

بدو رشک برد و به دل کین گرفت 

به هر جایگه بر همی‌گفت زه 


بجای آورد بترسم که چون او بهای آورد 
| جامه بزم؛ متن -ل ‏ (نیز ل "-ب)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری: فقالت له شیرین: 
ی السلاح و انت قاعدها هنا فی ثیاب الہذلة؟؛ ک پس از بیت ۳۰۵۲ افزوده است: 
میان نگه کن کرو بر تو ناید زیان 
۸-ق.ک (نیز لی. پ. [): بجز؛ متن -ل, س ل" س ۲ (نیز لن. لو لن ؟.ب) 
بیت را ندارد؛ بنداری: فضحک الملک و قال لها: لا تظنی بها فی محبتها لا 


چنین زن مگر روی و سنگ 
9 و رز همچو 


۰ ۴ 


کنون تا بینم که باا کے 
,۳۶ به گرد جهان چار" سالار" من 
انا نهر یکی زاف دوودوهرار 
ین هم به مُشکوی ززین من 
و باشد دمودوهزار 
اا ۶ پس نگھبان' ایشا" تو ی 
۶۵ نخواهم که گرد از ا ا 
شنید این ۲۲ سحن گردیه شاد گشت۱۳۵ 


همی‌زفت روی زمین را به روی! 


گفتار اندر سبب خراب کردن خسرو شهر ری را 


۷۹ ۳۸ ۲ 

پرآمد برین" روزگاری دراز 

E‏ و ببینیم اکنون که با)؛ متن 

دستنویس دیگر ۳-ل (نیر ق ل پت اگر؛(لی: و 00 
وگر سست پی)؛ ک پس از این بیت افزوده است: 

یکی جام پر بادف خسروان 

که گشتی کریران از آن آهرمن 

به یاد سپهبد به یکلم بخورد 

سپهبد شگفتی بماند اندروی 


ه-س :پاک عمل: سالان -نگهبان؛ (ق ۲: سالار -هر جایگه یا 


چهارم بی‌نقطه؛ متن -ک.ل آ.س 
و با گوشوار (-۰۶۳آب)؛ (و: بیایند 


= دوازده دستنویس دیگر ۲-س (نیز لی, و لن 
ن عده SE EE e‏ 


یکی" سست ا سخت‌پی ۲ 
که هتند بر OS‏ .. 3 
2 ا E EL‏ ل 
هدن جاتهی رها ۰ ۱ 
همه یاک با توت ۶ ی 
"و تسار Mea‏ 


جا ا ی کر ی 


و ات سس اد که ف 
همی آفرین خواند بر فر اوی ا 1 


ا 


تن ار دب 


به کف برگرفت ان 


۰757۶ «5 


ِ O O 
: با بخردان بزرگان ا‎ 
E 2 E ۲ و رزمازموده ردان‎ 1 N ۱ 
ان ا ۰ بدو گفت بهمن که گر شهریار بگوید ان ج‎ ES جلس اندر یکی جام بود‎ 
که ۸ ها‎ 4 ۶ ۵ aN 
جام بنداختند ی ول رن بجوییم* و این را به جای اوریم باید تن رم‎ 
a ۳ Ee چرداحتند:‎ ۴ 
e E به بهرام برا تم او ارتدمی ام چنین گفت خسرو که بسیارگوی نژنداختری‎ 
E Net 0 EN. E ONE ار‎ ۱ ۱ 
چنین گفت کاکنون بر و بوم رى ان جنگ به 1 ی زار" و بینی کژ و روی زرد بداندیش و کوناه و پر ز‎ 
زبان ۲ پر دروغ؛‎ E 1۹ e ۱۸ 1 ۷ 2 ۱ ده 2 1 پىی‎ 1 
۳ هر به بی ۲ دشت هامون کنیر ۱۸ همان بددل " و سفله و" بی‌فروغ مرت نا‎ 
۱ ۱۳ ۱ ق ۸۵ ی اشن کر و سر ادنا رک ۱ به راه‌اندوون کر رود‎ N 
EA. ۸ ۷ ۲۶ ۲۳ ات کای از کیان" یادگار‎ 
1 همه" موبدان " مانده زو در " شگفت که تا" یاد خسرو چُنین چون 'گرفت!‎ 3 E تشاید که کو‎ 
e 1 7 بند پیلان‎ 2 
همی‌جست هر کس "یه گود جهان 7 ز"" شهر کسان از کهان و مهان‎ 2 ۶ E 
۳۷ 1 4 1 ۲ ده 4 زمین راستان‎ 
۰ جتان بد که زوزی کسی برد شاه ۱ بیامد کزین گونه مردی به راه‎ a 8 7 2 ك‎ 
۰ ید‎ 
و‎ E OL 9 E یار دک‎ e » وتف ۳ ابی‌کیار‎ 


یک چند باشد به ری مرزبان ٩‏ و داش ۲ ۰ بدزبانا ۱ ۳ 


= یازده دستنویس دیگر ۲-ل :هم ۳-(و: همی‌خورد یکروز) ۴ک س (نیز ل آدولن "0 مهتران؛ اک مر؛ ق.ل۲ (نیر 0: دستورگره (لن, لن۲, ب: دستور ای؛الی: دستور کای؛ و دستور اک متن لس یز 2.1 
بخواهد؛ س" (نیز لن ): نگوید؛ (لن, لی ب: که گوید)؛ متن -ق. که ل ۲ (نیز ل1۰) کس ا بریشان ۴-قءک 


E ORE 1 ۲‏ 
"1 «لی, پ. آدب) ۵-س.ق.س (نیز لن 1.7): کار آزموده؛ متن دده دستویس دیگر ۶ک.ل آ.س۲ 1 0 5 8 
دستنویس دیگر؛ س این بیت را ندارد و ق ۲ آنرا با دگرگونی‌هایی سه بار بازنوشت کرده است ۵-س (نیز لی 


زلن:ق ۲ ب.آ.ب؛ بتداری: و صار الملک فارغ البال من کل عدو و کاشح فتفرّغ للشرب و 
بیت افزوده است: 

در بزمگاه تاد و سس سران. ,سیاد 

ی زیر وان رشت مین :که ل آا(نیز لنپ با هد 
لیر لوق دپ ب)؟ (: بران جام بر) ۱۰-ق:برو؛ (ق ۲: و زان؛ لی.ل بدان)؛ 
ده دستلویس دیگر ۱۲-(لی.و: بدان) ۱۳-(ب: نام)؛ک: جام بهرام و آرنده (!)؛ 
ستنویس دیگره بنداری: قال: فبینا هو بشرب يوماإذ دفع اليه الساقی قدحا 
۴(لی:اکنون) ۱۵-(ل "در اینجا وپس ازاین:وی-ی) عا.ل: 


برین بر کسی؛ (لن": بنزد کسی؛ آ: برین بر بسی)؛ متن =ل (نیز ق .لآ بپ) ٩-ل:‏ رهنما؛ بنذاری (۸/ 
خبینا حتی اولیه إياها الان, و اجعله مرزبانها لبخربها بالشوم و فعله المڌموم. فقال: لیذکر الملک 
یولی المکان ۱۰-(]: بايد و) ١ل‏ (نیز پ): زشت‌روی؛ (لیء لن : سرخ‌روی)؛ متن = ده دستئوا 
نایاک‌گوی)؛ لپ پس از این بیت و ق آ پس از بیت سپسین افزوده‌اند: 
تنش زشت (ل: سرخ) و بینی کژ و روی زشت 
۲-ق. ل" (نیز آ):سرخ؛س (نیز لن ل ): زرد؛ (والن ۲:کژ)؛ س (نیز 
زردروی)؛ ل (نیز ق آ.ب): یکی مرد بدنام و رخساره زرد ۱۵-ل اس ۲؛ حو 
۱ است؛ ق" این بیت را با دگرگونی‌هایی دوبار دیگر هم 
/ ۸->؛ سفله‌ای ٩۱-س‏ (نیز لن, لی. : 


وران "بسن همه گریکان را کا دل کدخدایان از او" شد درشت! 
یه" هر سو همیرقت با رها منادی‌کزی پیش ابر ۰ ۱ 
ماه کر ارو ۱ ۳ وگ گریدبی 0 ا 
بران ۲ بوم و برست اتش آندرزنم! ز برشان همی سنگ بر سر زنم! 
اک من دروغست. و" بس! ی اس e PS E‏ جایی که بد یک درم خداونت. از را کی ۳ ۲ 
ینت ریت۱ نبشته ۱۹ مبادا۱۹ ۳۹ 4 همه" خانه "از موش تاه دل از بوم آباد ی 
ان نبشتند!" منشور ری" ی ۶ چو باران بدی. ناودانی بود" به شهراندرون پاسبانی بوا ۱ 
براکنده اف ور شید E SE‏ تا رین ی ۱ از آن زشت۳ بدکامه‌ی "۲ شومپی که آمد ز درگاه خسرو به رئ 
e : ٤ E‏ شد آن شهر آباد یکسر خراب به سربر"" همی‌تافتی۳" آفتاب! 5 
۲ ‌ از ی یت ۰ همه شهر یکسر پر از" داغ و درد کس اندر جهان باد ایشا نکردا . 
و ام واو شند ۰ پدان ۳ شادکام! 


ب القت ,گلبرگ ۳ 0 ۱ 
Aa ۲‏ ۹ 2 
ی ( لن یل رن .0 تس ا ودب) ۳-س (نیز لن,لی): وزیر؛ وا آن» سرشک 0 چون ژاله " گشت همه" كوه و هامون پر از لاله" 7 ۳ 
ری؛ در لس بی‌نقطه؛ ک: کوته‌تازی (9)؛متن >-یازده دستنویس دیگر هل (نیز ل ۲): [همه راغ‌ها شد پر پشت پلنگ زمین همچو دپبای رومی به رنگ»]. 
اک کل زین؟ متس سب اد (یز لی): زو؛ (ب: زد متن = دوازده دستنویس دیگر بزرگان به بازی" به باع آمدند۳ 1 


۳۰ ۵ جو خسرو گشاده در باغ دید 


+(ق۲: ازان) ۲-(و: گربها) ۳-س-س۲ (نیز لن-و): بدان؛ (لن۲, آ. ب: بدو)؛ متن د ل؛ در ک این 
بندری: و لما تمکن منها أمر بقلع المآزيب من الدور و القصور و قثل ما بوجد فیها اسان 
۶ل" (نیز لن): در ۷دل: پا؛ک: او کرد پای ۸-(لن ٣‏ بدو) ۹۔ل: گر ا 

بینی؛ متن = س ۔ب 9۳-(لی:یا ج یا جدگر) ۱۳-قءک.س(نیز ق۲ -و) بدان 
بر+(ق آنوی؛لن آودشت و لن ی وب 
کی IF‏ تاخت) ۷ق (نیز ب): آن. ۱۸-(لی: 5 


گردیه گفت کز آرزوی 
اره در ۳ 


بخش ری راء خرد یاد" کن! 
شوم را بازخوان! 


بورد یس "تشت‌های ‏ لوق 
e‏ بوان . را .بیاراستند, 
که پیدا نبد گربه از کودکی "۸ 
به زراندرون چند گونه گهر. 
4 ناخن‌بر از لاله کرده نگار۳ا. 
چم اویر شمار ۶ 
فروهشته از بار زرین ناغ 
هی ی درا 
چه "شواهی "بگوی( ای زن نیک نوی ۱۳۶ 
۳ گنت سای ۲ شاه گردن‌فراز: 
دل غمگنان از غم آزاد کن! 
را مرد بدکیش و" بدساز دان۳ 


برند) ۳-ل: جامهای؛ک.ل ۲ (نیز و ب): طشت‌های؛ (لی: آن طبقها؛ ل ۲ پ: شیشه‌های؛ آ: 
لن ٩‏ ۳۴(لن: خذوق (0)؛ ق ۲ همان ساز شادی به هامون برند) هکل ۲ (نیز لن ل :بو ؟): 


لی,لن آ۰ ب) ۶ (ق آ:سفره) ۷-س۳:ز ۸ل (نیز پ): زبان؛ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ ق 
ز الى الصحراء و التزول بین الخضرة و الماء؛ک.ل آ.] پس از بیت ۳۱۱۷ افزوده‌اند: 
برش داستانی. بیفکند. پی 
اه دل سوی جار گنت 
ان اه داستان کت کار "شگفت 
که گزدد دل شاه ازین .درد اسرد 
چو سر سهی ‏ در ميان بنه 
آراسته کودکی ۱۱-(لی:به) ۱۳-( لآ اسبش نشاند و)؛ در 
برش لاله کرده به تاجش نثار)؛ متن = دوازده 


می خورده دو؛ پ: می خورده بر6! 
کان) ۱۸-سءق,.ل آ.س (نیز لن-ب): 
بأقراط و زینته بأنواط و آرکبته 
»پ لن آ.ب) ۲۰-س«ک 


۱ گربه از خانه بیرون کند دگر تاودان 
3 2 ۲ ۳ 
بخندید جروا از کر رف بدو گفت کای 
,۳۳۰ زر ری بازخوان آن* بداندیش را چو اهومن آن زشت. دک لا 
rT A ON ES‏ ۲ ۸ ۳ 1 اااد E‏ 
هی هر زمانس درون بو تحت از ان اجور ٠‏ ری ۱-۵ 


گفتار اندر تدبیر کردن خسرو در آبادانی ۲ 


وان پس جرک رده فد د سراسر جهان شاا ور بت ون ۲ 
همه ۰ تاجذازانشن کت ا همه كران ری ات ا ۲ 
گزین کرد از ایران چل‌وهشت‌هزار ۴ جهاندیده و گرد و جنگی شوارا . 

۵ در گنج‌های کهن برگشاد که بنهاد پیروز و فرخ‌قباد ۱ 


ک.س۲(نیز ق آ.ل"ءوولن ۲.[): همه (ک: ز بام؛ س۳:ز بان؛ ودین۲:همی) ناودان یک ہیک برکند (ق 
برکند؛ : یکایک ز بام ناودان را کند)؛ متن -(پ)؛ بتداری: فقالت: حاجتی أن تهب لى السنور فلا تقتله و ان تصرف 
الذی قتل سنانیرها و قلع مآزیبها حتی خرجت دورها و تداعت قصورها ۳-س ل ل( در ای لی :3 
۴-س,ک.ل آ.س ۲ (نیز لن. لی-لن آ.ب): شوخ (؟؛ (ق آ: شیر)؛ متن = لق (نیز [)؛ برخی از دستئویس‌ها 
ک.ق,لی:به تو دادم آن شهر و آن روستا 
ل1 به لیکی همی چون سزا دیدمت 

هل (نیز پ): خواند آن؛ (ق ۲: خوانم) ل: مرد؛ (ق": اهریمن زشت؛ لن 
اهرمن بجای آهرمن؛ بنداری: فأمر الملک حینثذ باسترجاع مخوّب الرب 
پس از بیت ۲۱۳۰ دو بیت. و ک بیت یکم را پس از بیت ۲۱۳۱ افزوده 

فرستاد کس زشت‌رخ را بخواند 

بکشتند او را به زاری و درد 


2 ۱ 

ي ر ار هر یکایک همه نامز و ع ۲ 
ات نامداران ۱ E‏ رد ۰ بدان ن کف ا ET‏ 

ران ده‌ودوهزار شواران هار( O‏ 1 نا بزید + 
عاد خسرو a‏ 3 رو سب ۳ ا 1 ده‌ودوهزار د ِِِ دمدت یی ۱ ۱ 
۱ ۳ ہان ن فرځ آباد بو به سنوی خراسان. فرستادشان شی بت ی اندرو دادشان ۱ 6 

5 رو۵ اندر اا سپاه کو کور سر ۷٣‏ د 7 ۳ 1 9 ين! 11 
دی ی کد رر #7 که از عرز شل ت مر ۳ ی و ۱ 
E ۳‏ و بت تم ست و ازز ۳ اک و روا دار و ۱۵۱ 
I vy‏ 3 ب ۳ ۱ 1 
تا سوی 1 E‏ ا ۳ و نیران سوار" ۵ به هر کشوری گنج آگنده هست کی e‏ 

ی ا شو ند 1 E : 3 E‏ ۳۹ 1 
و 2 د کسان شود باد" بخواهید و خرم زیید ! خردمند باشید و بی‌غم زیید ا 
گفت: هر ۲ کو ز راه بگرده ندارد AS Nol‏ 
۱ 0 : ۱ 7 ۵ اه ۲ 
ر ۳ راه اور درد بت و باه آورین: در گنج تاد و بت د که دی مت ي تم 
رد اا کیان E‏ کو ین اود و کن ا و درو A AE‏ 
: ا EL‏ : 1 گستهم 
به روز شبان E O‏ 9 پاسبان! هر ا که او یار بندوی بود بنزدیک و زنگوی بوده 
۳ دگر دلاورسواران ۲۷ برا +( ۰ که بودند یازان"۳ به خون" پدر 
ی لها دادشان OM US CC‏ فرستادشانه 


ال در باعتر a‏ ات از دمن کنر ۳۳ چو از کین و نفرین بپرداخت " شاه 
ت 7 1 N.‏ 
از آن"" پس شب و روزا گردنده‌دهر 


ب لن : هسیار و؟؛ متن = س. کل 2 س ۲ (نیز لی. ل ۲ و ب) ۳-ل.ق (نیز آ): گزین کرد ز 
نبرده) سوار (ع۱۳۱ب؛ (ق 7 گزین کرد شایستة کارزار) ۴-ل: آزاد؛ متن = دوازده 


ال :دید (0)؛ ق این بیت را ندارد ۲-ق این بیت را ندارد؛ در آ بیت‌های ۳۱۵۱و ۳۱۵۲ پس از ۳۱۵۴ آمده‌اند : 


= یازده دستنویس 
e‏ ا ۰ 
و9 ۱-ل: دوره چل‌هزار؛ متن -یازده دستنویس دیگر؛ک: و نفذ اثنى عشر ألفا الى بلاد زابل ( ۳۱۴۱ ۳۹۴۲ و اٹئی 
از آن پهلوان و سوار)؛ ل (نیز : سواران هشیار ا 2 الترک (<۰۳۱۵۱ ۳۱۵۲ ۱۵۳ 
-س قر ی والن قل لین ا س (نیز لنءل "-ب): چندان؛ک: <و > چندا 
E‏ کرد و و 


7 که دارد ما2 ۲ ۱ 
کار سپاه و از و جهان بگفتی ۴ Ea‏ ا 0 1 شطرنج بودی و نرد سخن گفتن" از روزگار نبرد 1 
۵ چو در پادشاهی 2 هکیت ۲ گر از۶ کک I‏ هر انکس که دانئده پود فزاینده‌ی چیز با خواننده بوده ۲ 
میک دامن داد" . برتافتی۸ جات ۳ ا ۸۰ به نوبت ورا پیش بنشاندی سځن‌های دیرینه برجوادت 
: بر جر چیه ۲ شادی و رامشگران 1 رب 2 حول فرستادگان - TT‏ ف ۱ 0 
TT‏ که لته کدی او بد ES‏ تاره مت یه باه E‏ باد کر ۱۰ 
نیایش بّدی جهال‌آفرین * ر۱۷ رز 1 فرستاده!۲ با خلعت و کام خویش ز در بازگشتی"۱ به ارام خویش ۲ 
سپهر ‏ بلند ی ا دق همین" روز منشور هر کشوری تشي ۲ اسپردی ۳ به اهر هرت 1 
1 به پای a 7 9 SES a‏ 2 ۵ چو بودی سر سال 5 ورد که رشان شای در ل هی ۱ 
قنه ریا ا 1 E‏ نهادی ۲ یکی گنج خسرو"" نهان که نشناختی کهتری"" در جهان 
E, 0 ia ۲‏ 
۳ ا اس گفتار اندر زادن شیرویه از مادر به پیروزی ۳ 1 
ی یش او یادگیر OL: EET‏ 
ا لت ۱ ار کی وز رورا ۲۹ چو بر پادشاهیش شد پنج سال 
نخچیر باز و و اقب دیریاز ۳۳ ششم سال از آن ۷" دخت قبصر چو ما۲۸ 
۳ بودی را دستگاه۳ 2 شهز اند این ب راء نبود آن زمان رسم بانگ"" نماز 


8 ق ا ام ی زر 0 E e‏ 
قم هضور ی یذ با لاست لی کات فی مساح اک 
انیز ل 1 بهره؛ (ق ۳ بهر)؛ متن -ل.ک.س ۲ (نیزالن. پ. و لن ۲: ب) 


داز 


نامداران؛ (1: بدا دار 4 متن 9 7 ارچ 0 E‏ چنان: 9 ان 


AE SY‏ ار 
سک (نیز لن؛ لی؛ ب): نکر دی؛ س ۲ (نیز ودلن ): نه گفتی؛ (ل ۳: 
و ب)؛ز دریا و خشکی (+ز در بازگشتی)؛ ک: ز دیتار گشتی (+ز در بازگشتی) 
۴-(لی: چنانک از)؛بداری: و قسم للاصفاءالیاللامات و قضاء الحاجات آ#همان؛ س (+ همی ۶ متن نیک (لیز لی ی 39 ۴ 3 ۱ 
۶-(ق ۲:کارش؛ لی.ل کار) ۱۷-(ق ۲: حرا>)؛ بنداری:و 3 3 1 
بنداری: و قسم لاحضار الرسل و الاجابة عما صحبهم م ال وا 1 


دیگر ۳۰_ک:در ۲۱-ل:رهنما؛ (1 بداندیش رارهنمای؛ 
سا ها انس رح 2 


۶-(ب:در) ۱۷-ق: فرودین؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۱۸ 
ق + و پس از این بیت افر وده ان 1 


نهانی دگره اشکارا دگر ۱ زان 0 ال A‏ کر زا ا EL‏ ۳ 
9 اشکارا.. .برونق ۲ نشچیر و از می بهیگسی کشید بدان* چندگه روی او کس ۽ 
ی شیروی ‏ فرّخ‌نزادا یه من پیش" موبد شدند ا ك 0 
مرو 7 اترشنانن بدان تا چه بد نامورشاه را که برست پر کهتران راه را 
هرا کس که کرد اندر" اختر نگ ۳ حك مرك اتد :۱۳ یکایک. بداد ۲۱ ۳ 
ز زیج " اختر این جهاندار چیست۷؟ داد'' پاسخ ورا شهریار که من تنگ‌دل گشتم از روزگاد 
ی جرخ ردان ان کدرا گان اانا مد رای ز گردون گردان شلم تسیا 
کودک آشوب گیرد زمین نخواند سپاهش"" . برو" آفرین! ۰ب گنجور فرمود کات نا بیاوره یکی" ژقعه ‏ اندر کف 
راه پزدان وک ردو ۲۱ ا از شر ج برای و 23 کتجور و هون نید دلصن تنگ شد حخامشی برگوند ۱ 
کت شد. از کزان ژزان ۲۳ تاس زارا ارغان وزان پر یکی ان ا ار N‏ ا 
کت دا مر ) دنه ,هه ید ان سکن راد ا گرد" ایدونک " ناجار" گردالاسپهر دگرگون نماید به جوینده چهر > 
نگردد ‏ زبانتان" برین به پیش بزرگان ایران‌زمین! به مار کی باک ۰ ا چنین گفته*" از دانشی کی سزد؟! ۰ 


TONY OTST 5 ۱‏ 
اخ تا E‏ ا ۳ ۰ شاه ۳ ال ق: بد؛ متن = دوازده دستنویس دیگر ۲-ل: بران؛ (ق۲,پ, لن ۲ [: در آن)؛ متن سک س | (لیز لن» 

2 ۳ 0 ف 9 2 سته مهر‎ ٤ 
تنگ دل گشتم از روزگار (۳۲۰۳ب ۳۲۰۸ راانداخته و از ۳۲۰۳ و ۳۲۰۸ب یک بیت ساخته است‎ 4 erk 


د خلا فی بیته مهموما محزوناء و حجب الناس اسيو عا (۳۲۰۲-۳۲۰۰ را ندارد) ۴ 
مس 1 : 1 ولک و ر لا فی بته مهد و حجب : 
انی) یکی نام (ک: بانگ؛ ل ۴ راز) گفتی؛ متن دل ۲-(ق ۲: بگفتش)؛ ق: نهانیش گفت 


به عل: خواند خسرو؛ 
بن نامه ( ج اندرون نام گفتش؛ (پ: اندرش نام گفتا؛ ق ۲ به گوشش ورا ۳9۹ هن 3 الملک و 1 اليه ما e‏ از بیت ۳۲۰۷ 
یزده دستلویس دیگر! ریوب وناجی المولود باسم به موبد چنین پاسخ آورد شاه 
۲آمده‌اند. ۸-ل.ق (نیز [):به؛ متن -یازده دستنویس دیگر؛ ادلی چو شید قان این نیت زا ندارند. ۱۳و بر هراسی؛ 
الصدر مماذكرالمنجمون فى طالع هذاالمولود قر 
ب) یز لی, لن :ب٤‏ بیاورد؛ 
بنداری؛ ثم آمر خازنه فأحضر حريرةفیها 
متن سیرک نیز ای زا 


احد. و یسمیه باسم آخر على رء‌وس الملا فیشتهر 


ز گفتار ایشان مکن هیچ" یادا 
سر اختر اندر" کنار تو بادا] 
بخندید و کاری نو افگند بن 
ساحن گفت با او از“ اندازه و 
که برئه سزاوار شاهی‌کلاه 


که هرگز ندیدی چنو"" کودکی۵! 
سس ۱۷۱ 3( 
یت 


ی ۲۵ 3 
E‏ اواز a‏ پرویزشاه! 
همه شهر روم از کران تا کران! 
نسیم IS‏ بوی ۳ طیب! 


)+ ق این بیت را ندارد ۱۱-(و: شادی کلاه؛ ق ": 


بشتووال :س (نیز و یه( 


به یک هفته زین گونه با رود و می 
یره تم دروو ا ا 


NA E 3‏ 
همان چجئد زرین و سیمین " دده 


به مریم فرستاد ج ۲۳ گھر 
۳۷ ۳۸ 
۵ جه از جامه‌ی بزم رومی حریر 
همان" باز کشور که اھ چار بار 
۳۳ 
فرستاد با مرد رومی چهل 
و رت ۳ 
گوی ۰ شرو ام او ۰ خانکین 
eV :‏ ۳۸ ۳۹۰ 
همی‌شد برین گونه‌بر" ساروان 


ال آ:کی؛ آ:شیروی و کی)؛ بنداری (۳۲۳۸۳۲۲۳: فلما وصل الکتاب الی قیصر و بشر بولادة شیرویه استبشر 
على بابه. فطّت أرجاء أنطاكبة بأصوات البوقات و النایات, و آغارید المسمعین پاسم 
آسبوع ۲(ق: بفرمود هشتم که) ۳-(و: ساروان) ۴-(ق۲: بارا) ۵-(ل"ءلن ساربان؛ و¡ کاروان) ق 


دینار پنجاه خروار کرد؛ک: ز دینار بد صدهراران زرد؛ س ۲ (نیز ق ۲,ل آ,و): ز دیتار 
این بیت یکبار هم برابر س۲ آمده است؛ بنداری: و فى الیوم الثامن أوقر مائة حمل 
بو رومی) ۱۱-(ق ۲ تو) ۱۲-س-س"۲ (نیز لن-پ. لن ؟,[): جامه را تار (س, و 
(بی‌نقطه) نیست؛ ب: ز رزخانه را بار نیست؟)؛ متن =ل؛ بنداری: و ماد من أ 
گرانمایه بد (!)؛ متن سیزده دستنویس دیگر ۱۵-(لن: چتانک 
هوشیاران؛ (لی: نامداران)؛ متن = سیر ده دستنویس دیگر؛ بنداری؛ و أحط 


٩ل‏ .س" (نیز ب):سیمین و زین ۲۰-ل (نیز لن € 
لی.لن آ.ب):ز؛ متن عل»ک,س ۲ (نیز ق .ل ۳ پدو:1) ۱-۲۳ 
چنمها آزده)؛ ق.ل این 
۲۵-س,ک.ل .س۲( 


. .. 7 16953555555555 8 


E‏ شیروک یر 
بیامد به درگاه 1 ساروان ۰ 
و اجه 2 بار دینار رف 
کہا اگفتی زورجامه ا > ( 
-چتان ۳ ۳ e‏ 5 
2 و 2 1 ان 7 
یکی تو طاول کرده 4 ,9 
ز دز" و زبرجد یکی آبگیر» 
ز دینار"" رومی ۰ هزاران‌هزار 
کجا هر چهل بود بردلا 
که هم E o o‏ 
شتروان دیتار ‏ ع د 


تس ی شاه. هدند 


E E E 


بی چنین شهریارا 


ج) ع۶(پ: حبودع) ۷-(لن ود 
: ز؛ ل ۲ (نیز لن پ.لن ۲): گرانمایه‌ای گرد و (ل 7 پ: <و>) 
آمر سالار نیم‌روز المسمی فرخ‌زاد باستقبالهم 


بدان ناموربارگاه آمدند 
ی گونه ا کا ا 
پرو "بر همی‌خواندند .. آفرین 
همی‌گفت کای "۲ داور ۸ یاک ۳ 


و ۷۹ 
پرومند بادا ورا روزگار! 
AS E‏ 
عیشت به خورشید بر نام توا 
1 3 ۳۲ 
پر و بوم ت کر تي ماد ۲ 


ی 
برین نامورشهریار زمین! 


لن در؛ آ: که او بود سالار 


خسروپرویز 1 

کسی کو به پیوستگی"! شاه شاد نباشد. . ور روشنایی! : 3 ۳ 

ابا هدیه و باژ روم آمدیم" بدین ‏ امپردار 0 e‏ 

تم EEE iS E OC U‏ کر و r‏ 
۶۰ز قیصر پذیرد مگر باژ و اا که با باژ و چیز"" آفرین‌ست " نیز 

مهف با E‏ تا ری ۱۱ 

۳ E 4 ۱ ۳ 1 ی‎ u 

فرستاد" پس چیزها سوی گنج بدو گفت: چندین نبایست رنج 

به خراد برزین چنین کفت واه که ۳ نامه برخوان به پیش سپاه! xr‏ 

به عنوان نگه کرد مرد دبیر که کت بود و" هم یادگیر! ۶ 
۶۵ ین گفت کین نامه سرت ۱۳ سرافرازپرویز ر 


جهاندار و بیدار ۱۶ باه ۰ ۱ که یزدانش تاج راد دام ی ۳ 
جهاندار ۳ وزد ا E CT a‏ 
6 ا ۳ که پا اد بر و 


دلق لس" (نیز آ) درین سایة؛ (پ لن به پیوستن)؛ متن - سرک (در لن لاا ورب ۲ بان ۱۹۳ 
۴ل: آمدم؛ متن = چهارده دستنویس دیگر ۵-ل: برین؛ متن = چهارده دستنویس دیگر ۶س (نیز لن؛ 
دستنویس دیگر؛ در لن" این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۷-(: نامداران) ۸-(لی: روم!) ٩‏ 
۳ ۱ :یا ۳ شاه صر( با وساو) ۲ ا و aT‏ 


(: که ان نامه برخواند پیش e‏ ی 
۳ 


ج چ و خسروپرویز 
۷ ۲ کي 
۳ فو و با برز و روز" بادا همه روزگارانش نوروز بادا 
۷ب E:‏ رور ادا جح 1 ۳ 
ایران و 0 درس به شاهی ‏ مباذاش۵ ۵ز هنگام E‏ که بادا هشه روا ادل 
e : 12‏ شاد و اروشن‌روان! ج رة پیر او دولك جوان که از ژرف‌دریا برآورد پی بران گونه دیوار ا 1 
ی 1 يټ يو و دو , 0 e‏ 
انمایه‌شاه تی ور هرد ۳ ز ترکان همه بیشه‌ی نارون e‏ ف یتنج ٠‏ انجمن - 
7 دلی ۱ ۱۳ ۱۳۰ 3 
هر ی اب سرا ز دشمن برستند!" چندی"" جهان بزو آفرین از کهان" و مهان! 
1 سر ۱ 1 ۴ تس 
ور کی ی بررگان و ز تازی و هندی و ایرائیان OM‏ سس سس ۱ 
E ۷ SAE‏ ۰ روا تا ا ۳ ماه ۵2 باخت 
و یر ابوان چین‌بر " نگارا e E‏ 2 3 رد ٠ e‏ 
TS ET‏ از ز هيتال و" ترک و سمرقند و چاج بزرگان با فر" و هدند و ټی 
18۰ 1 3 ی ۳۳۹ 7 ea O.‏ 5 
و نيران " و هندوستان و و و تجادوستان, خا کهتران بوده‌اند برین""' بندگی ارگوا بوده‌اند: 
پزدان . . ۳ ا ۱ که " شاهان ز تب فریدون بُدند از داد" ان بدند! 
۳ به پاکی‌نژاد کی چون تو از پاک‌مادر نرادا E2‏ ۳ و E‏ " 7 
اه ان : ی ۷ ِ 7 
ایران به ایرج سپرد [ زوم و ز چین ۲ نام و E‏ کون و بزرگی به دانش 0 
کرد روز نخست دلش وا رز ده 0 ۵ بدان"" گونه شادم که تشنه بر آب وک O a‏ 
ز بری و تاری بشست! 
ا : جهاندار ینار فو کد ل ار رر 0 
ی 5 رید" شركری جس بنا ئ ك ۲ 
ر 3 ژان, دیگران*۳ نا 0 یکی ارزو خواهم از شهریار کجا آن سحن نزد او هست خوار: 
e ۳ E 3‏ نب که دار مسیحا به گنج شماست چو اتد انا کفتار ۳ 
راد و بخشنده گنج ازین " تخمه هرگز نبد " کس به رنج و ی ی و ا 
1 ۳ 
دشمنان با و ساو اند بعدان ۵ بارکشن چ کارا 


(-(لن: پیروز و)؛ س: ز دور قباد و ز؛ (لی.ب: به (ب؛: ز) هنگام قباد و!)» متن = یازده دستنویس دیگر ۲-۳( 
۳-ک (نیز ل ".لن ): روانش همیشه؛ قل ق ۲.پ. آ پس از این بیت افزوده‌اند: 
که چون او یکی شاه اندر جهان تلود و تاش از 
1 آن هل 7 پُیٰ کین عک: راه؛ سآ: برین‌گونه؛ (لی: بدان‌گونه) ۷-(ق: به فرزانگی شاه و مخ 
این (نیز لن لی: ل ۲ پ): برستند و ق (نیز 7۷1 تضسعند رو (ق کاو به پراستت ها کی بر وا 
0 بشستند؛ ([: نشستند) ۱۲-س.ک.س ۲(نیزلن.لیءل آ:پءوب): چندان؛ ق: 
برستند فرزانگان) ۴(لی:یدو) 1۵-(لن:بهان) ۶-ک:هندوز 


ا 3 ٩۱‏ اق ل ا (نیزق ۲ ب): خو :و برزست و؛ (لن ب:برز وبا 
لیز لن 6 فیروز؛ و این بیت زا ندازد ۴ل یی ق (نیز لیءل ۲ لن" آدب): 
ی فان ۳ ج مباداش) عذال م 


افرستن یه ما شنله. بازه 1 ET‏ 
EE‏ نا عهان 9 ارو داروا ا هقان لاطي مس 0 
3 2 و مهان. 
۹ ۷1 
که مبادا توا رت 4 ۲ 2 ۳ 
نیا ا چو آن" نافه‌ی فنضر امد به ین جهاندار بشنید جندان 
E. 7‏ اه ۳۳۵ از آن نامه شد شاه خرم‌نهان۸ برو“ تازه شد روزگاد مهان ۲ 
تمه 1 ۲ 3 ۳ 
ی ك ط 1 پسی افرین خواند !۱ بر خالگی ۱ بدو گفت: بس > 
Ha a‏ 99 گرانمایه. ااا «جایگه مسا در اه E‏ 
درخشان و در 9 دین ماا پر ری ۱ ی ی گرد 
ي ی دید ای EE‏ و زان یبن همی‌بود ‏ ي 
E 3‏ 2 ۳۱ ۳ ۲ ی 1 3 
0 7 نی ١‏ ۰ به خوان و سا نشست همی‌بود با اه مهترپرست 
E‏ 1 2 کا نب راهيم آشست؛ ین" گونه یک ماه نودیک شاه بیودند۳۳ شادان‌دل و یک‌خواه 
فراز 4 تور" اندرا : N‏ مت زا 
E 3‏ از ریک مه ند نامه پاخ نبشت ۳ تئن‌های با منز و فرع ۳ 
از i‏ ال امه یی ۳۱ کینه‌ها ساختن! 


۳ . گفتار اندر پاسخ نامه‌ی 3 ویرویز‎ BÎ دل ما ز هر گونه‎ IS u 
۱۳۳ ا کت ا یه ۱ و باد ۳ دازد. جهان‎ a ا‎ 
ES جهان بيم‎ E دارد۶‎ E 


۳ 5 ۱ (ب:همه) سک (نیز لیازبر زمین (0)؛ ل آ: زمان بر (1)؛ (ل ۲ بهین بر)؛ ق (نیز و): خم چرخ گر دا 
الا ۲-ق: برین:(ق : بدان ارز ن حرذ ۱ ۱ ۱ 
1 بدان) ۳بل: a‏ 1 لس لن حرف یکم پ.لن 3.۲.ب): زمین < مهین؟ بهین؟ ۳-(ق ۲:روان مسیحا ز جان تو شاد)؛ بندازی (۳۲۱۳-۳۳۰۸): و 
۷ 1 د کن ٠»‏ ۳ کل 3 1 1 : 
۳ 3 ق ز کهتر برو برکند؛ لن ": همه روم بر ا الناس أنكم آحرجتم العداوة من قلوبکم, و حصل الصفاء بینتا و بینکم ۴-ک: این ۵-(لی 
شادباداز ۱۱-ل.ق.ک:س 9 ربق :بدان؛ متن ی دستنویس دیگر ع(ل۳ گفته) ۷-ک.ل ۲.س ۲ (نیز لن. ق آ.ل وءلن ۲): شاد و؛ متن دال 
ب در؛ س.س E‏ :و در شب؛متن عق.ک.ل بدو) ۱۰ ل ۲ بهان؛ بنداری: قلما وقف برویز علی کتابه استبشره ازریم 1 
مس ۵-ل: و و (نیز پ.[): ساو و باژی؛ متن س ۲ حوانگی+(ب: خیرگی!) ۱۳-(ق آ:به)؛ بنداری: ثم أثنی علی مقدم 
ی متن ه ۱۹-(ق e‏ ؛ و لن در) ۱۶-ل: فرخ (؟)؛ (ق ": خسرو)؛ متن = سیزده دستلویس دیگر ۲ 
٩-ک:‏ وزین؛ (ق 7 از آن) ۲۰-(ب: جام) ۲۱- 
مت : خسروپرست)؛ در ق آ.] این بیت با بیت سم 


۷۱ ی‎ ِ 2 ۳ E 
E نخوا که تا و‎ 3 2 
e CS ۳ e 


بدین پرهتر پاک‌فرزند تو 
۱ اد بات ون ۲ خویشن! 
مرا در جهان خوار بگذاشتند. 
همان از در تشر sy‏ 


e A 
و نیک‌خوان!‎ 0 


مت و تیروی مرن 


یس دیگر کال (نیز لی-1): آنکه؛ متن لک س (نیز لن.ق ۲ ب) د( 
س بش (حرف چهارم بی‌نقطه)؛ (و: نباید به مردی نیایش)؛ متن = س (نیز 1 ب) 
1 این) ٩-(لن.ق‏ ۲ نامه و) ۰-س: بخواهم؛ OATES‏ 
دل "ءس (نیز لن.ل کپ و): چندان؛ متن <س.ق (نیز ق ".لی,لن 7.۲.ب) ۱۲-(پ: 


ریس بیگر ۷-ک: دين و چه؛(ل :مردی و) ۱۸-ل(نیز 
لن ٠پ‏ واباک,لن آ پس از این بیت افزوده‌اند: 


1 


خسروپرویز . 


اا و ع را رك و پاک‌دین ۱ 
,۰ دگر هرچ" گفتی از پاکیزه‌دین زا یکشنبدی روزه‌ی بافرین ٤‏ 

همه خواند" بر ما" یکایک دبیر سَمن‌های ‏ بایسته ولا دلپلیرا 

به مابر* ز دين کهن ننگ نیست به گیتی به از دین هوشنگ نیست! 

همه داد اه نیک او ظرمست و ا نگه اکردن اند سار ۱۳ 

به هنعی E E‏ فته بوی د 
TD‏ قرو رت نگردد نھان ار رای ۱۳۸۲ 

۱ E a E N در‎ 

دگر كەت ز دار میا کا به یاد آمد از" روزگار کهن ‏ 

هر آن‌دین "که اید یرای 23 O‏ دين نباشد خرد رهنمای!. وس 

کسی را که خوانی‌همی"" سوگوار که کردند پیغامبرش" را به دار 
۰ که گوید که" فرزند یزدان بد اوی۲۸ بران دار یر کته ا 


۱.س,ل۲ (نیز لن, ق آ.لی): بدان دین؛ (و: بدل در؛ لن ۲: بدین مر)؛ متن د لک سآ (نیز ل0٤‏ ق. ب 1 ب این 
(نیز لن-ب): هر چه؛ متن دل ۳دک: که بشنیدی آن؛(ق ۲.ل ۲ ز یکشنبه و)؛ متن ‏ دوازا 


آفرین؛ س" (نیز ق لن ۲): روزه و آفرین؛ (لن:وذروز و ز آفرین؛ لی: روز پا کد: 
هس (نیز ق لی): چو برخواند؛ ل ۲ (نیز ب): چو خواند؛ متن = لک س ۲ (نیز 

شایستة؛ ک.س ۱ (نیز لن, پ): شایسته و؛(لی. ایسته)؛ متن ۱ 
دوازده دستنویس دیگر ٩-(ق‏ آ:کن که) ۰(-س(نیز لی, آدب): -ترم؟ س [:-شویم؛| 
ل۳-لن )؛ک این بیت را ندارد؛ در ق ۲: ۱۳۳۴۶ ۱۳۳۴۵ ۳۳۴۴ 
٣ل‏ س ق (نیز لی پ. آ. ب): پیوند؛ (ق آ: همتا)؛ متن لآ س ۲ 
نماند)؛ متن = قل ,س" (نیز لن,ق ۲,په لن 7:۲ 


رز رفت موی پدر 
E‏ 


تو إ6 ا جوب د2 ا 
بخندد برین کار“ مرد کهُن! 
که شاهان تس آنرا به گنج 
2 ا و رب رو 
گر از بهر مریم شکوبا' شدم 
3 وا کی اما گشادست!۲ رانا 
کجا رنج بردی ز ۲" هر گونه چیز 
بی افکندم او «را ,یکی تازه گنج 


فرزند بررفت؟ ل (نیر وولن ۳): چو فرزند بد (-بُد؟) رفت؛ س ۲ (نیز لن. ق ۲ پ): 
رفتست؛ متن دل ق (ےک) ۲-(ق ؛پیش) ۳-س 7 تیمار ۴-ق (نیز لن ۲): آن 


مسیح‌ست یکباره بیزار از . اوی 
چو ما بنده‌ای ود .از یک‌خدای 
برون کرد چون (لن": بیاورد از) آدم پاک‌رای 
یکی ینده‌ای . بود يا شرم و داد 
سای رنده ادیو اس 
ی ی افیا افکند اھر آن , جهود,نوند 
پرآویختندش به گردن . . عمود 


دیگر ۲-ق.کل ‏ نر ان ق ل کپ لن ۰[): آید؛ س ۲ (نیز و): باشد؛ متن =ل, 
۳ پ.و آ. ب وا تا ی بخندید پر نامه)؛ 
و تون دیگر ی ای ی 


:که شاه آفریدون نهادش (س :ق 


إنه لیضحک من اذا ت 


هس ۲(تیز ق آ, 


متن -ل؛ در لن این بیت با بیت 


آلا بخندند (ل ۲: 9 


ارات رد ۱ ۱ 
۱ 
۶۰ بترسم که شیروی کردد بلند رساند به ۵ ا e‏ 
E‏ ۳ را اسکندر ات هداد درک 
وکین وای ر کین کمن کرد اس .<< < ۳ 
سځن‌ها که پرسیدم " از دخترت نان دان که او تازه کرد a‏ 
به دین مسیحجا بکوشدهمی سخن‌های ۰ ما کم نیوشدهمی 
۲۳۶۵ به_آرام۲۳ شادست و" پیروزبخت بدین O‏ نوایس ده 
همه ادا 1 ۱ ۳ سر ا ا کار تب ۶ 
نهادند بر نامه‌پر مهر شاه همی‌داشت خراد برزین ام 
گشادند از آن" پس در گنج باز کجا گرد کرد او به روز دراز ۱ 
EET E ES‏ ۳ 
۷۰ به گوهر بياگنده"" هر یک چو سنگ لاد بر هر ا ۴۳ 
مران: هرد نکیا را ا ا درم بو دا ادف ۰۱ شرا 
بیاورد سیصد شتر سرخ‌موی سیه‌چشم و آراسته را‌جوی ۳۱ 


١س‏ ق: ز اندیشه چون بیشه‌ام؛ ک: بانديشه چون بیشه‌ام؛ س ۲: اندیشه سوی بیشه‌ام (1)؛ (لی, آب: اندیشه < 
(نیز لن.قءل"-لن۲) ۲-ق: چو ۳(وء آ: بر و بوم) ۴حل" نیز ق۲.ل0: آیم هک به عس 

دستنویس دیگر ۷-س ۳ از ۸-سءک,ل س (نیز لن.لی. پ-ب): کینه‌ور (و: نامور) پ ۱ 
اسکندر شهریار سترگ)؛ متن -ل؛ ق این بیت راندارد ٩-س‏ (: 
یدارم ,کال دس ۲ (نیو لی ی لیرل 2۲ت بشنیدی؛ (ل ۲ بشنیدم)و 


تازه بود؛ ب: دانک تازه بود)؛ متن ده دستنویس دیگر؛ ق این بیت راندارد 
ل س" (نیز لن.ل ۲-لن 46۳ ق این بیت را ندارد و در ل۱۳ 
1 ل.ک 7 ی 9 ۴ 7 حو ۵ال 3 


۲ ۷ ۰ امورشهریاز ] 
اف جند زف گوهرنگان: 
که هر دانه‌یی * قطرهی ات٩‏ بوذ 
پسندیده‌ی مردم !۲ کاردان! 
۰ ری و ار جامه‌ی _پهلو ی 
که چونان" تمد در جهان دیگری ٩‏ 
اران بر قیصر نامدار 
فزوتر ۲ ز خویشی و٩"‏ بیگانگی: 
E‏ ۳ که بردند" نام 


ی د 
بر فیلسوفان . درم ز دینار و هر گونه از" بیش و کا 
ادان از آن مرز و بوم پنزدیک قیصر ز ایران به رو۷" 


ادس (نیز لی): ز دینار گنج از در نامدار؛ (و: حسابی برآورده از روزگار)؛ متن -ل؛ این ابیت در یازده 
رومی؛ (ل ؟ ز زربفت دیب و:ز دیثار چینی)؛ متن عل.ق.ل ۲.س ۲ (نیز لن.ق .پ. لن1.۳) #دل, 
ا ۵-ق (نیز ق ۲): زربفت و (ل ۲: چه مايه ازو بود)؛ کب این بیت را ندارند 
۰ پانصد در؛ س ۲ (نیز و لن "): چارصد در؛ متن = س (نیز ق آءلی.ل ۲.ب) ۸-(لن ۲: دانه 
زد اال ق دس (نیز لن, ل پ. لن 1۰۲ ب): شصت؛ متن = س (نیز ق ٣‏ لی و) 
۸ آمده‌اند ۱۳-ل.ق(نیز آ): وز؛ س (نیز لیو لن آ.ب): و از چینی و؛متن دک 
ل ()ل ‏ یز ی ی جاگ تن لیب روا 


متن <س.ق.س 


المین و و مصر و 3 
تیال رب 1 جامه و تخت 


۳ ان‎ O EES 
کنیم!‎ ۲ 
ما رین و اجر‎ CE ب‎ 
کنون داستان کهن نو کنیم! و‎ 
۳ 
داستان خسرو با شیرین‎ 


3 ۴ 
ان راستان ۲ 

ا گفته این «نام‌ی باستان گفتار و رها ات کن ٤‏ 
ES ۳‏ 

سشن‌های شایسته و تکار | 
مهد به ابات سح ۲ 2 


ع ۶ باه از ای ۱ 
اگر"" بازجویی" درو" بت بذ که ك د 
خنین شهریاری و خنشتنده‌یی به کت ز شاهان درخشنده‌یی. 
E‏ ۲ مت ناه ۲ 
تکرد اندرین" دلستان‌ها گاه ز بلکوی و بحت ان ۰ 
حسد کرد" بدگوی در کار من به شد بر شاه بازاد من! 

N. ۲۳ ی‎ 7 1 

۵ چو سالار شاه اين ۲ مَشن‌های نغر بخواند. ببیند به" پاکیزه‌مغژه 

ز اک من ا شوم شادمان کزو فو ۱۳ 


دل (نیز لی): بدن؛ ک پس از این بیت افزوده است: 
از ایران بشد خانگی سوی روم رسید اندر آن شهر و ار 
بنزدیک قیصر شد آن نیکبخت همی آفرین خواند بر تا 
جو قیصر چنان پاسخ نامه دید 
ابر شاه پرویز کرد آفرین پران. تا 

۲-ک: درو یاد ۳-ل.ق: گفتار اندر (ق: در) داستان خسرو و شیرین؛ کل »س 

داستان)؛ ۳۳۹۳۰۳۳۸۷۲۵ و بنداری ۱۱-۳۳۸۷ E‏ ا 2 ۱ 

(نیز آ: نامها زین نشان؛ک: ر 

(لی: زان؛ ب: ازین)؛ ک: که تا 


س 


7 5 ۲ ۳ 
پس کند یاد بر شهریار مگر تخم" رنج من اند یه یار 


۱ ۲ يان بُدی حخحوب هر 
جاوید باد افسر و تخت اوی" ز خورشید تابنده‌تر* بخت اوی ‏ چو ترو ایر دت جاک ٩‏ 99 2 


شب و رود 


آرز نبحچی رگا 

چنان بد که یک وول پرویزشاه! همی ارزو 1 کرد ۰ . نخچیر ۵ 
ازات برسان شاهنشهان که بودند ازو تشر رد و 

2 ۱ ۱ تیک نا 

۰ چو بالای۶ سیصد به زرین‌ستام بن ا ۱-۱ Bai‏ 
زارو دوف 22 دای ات پیاده ‏ همی‌رفت زوبین ب دست» 


0 
ف و ی ا ا د زير داشت 


یز اباك" ۲ 1۴ : پس اندر دوان"۱ هفتصد"" بازدار چه با" باشه "او جرغ ام : 
1۶ 0 ْ ۷1 0 ا 0 پهلوان» و زان پس برفتند سیصد سوار پس بازداران ا E‏ 
ادو‌ست سیرین 0 برو بر چو روشن جهال‌بین بدی. 9 Ea‏ ا به دیبای چین اندرو پم تشک ۷ 
دی جز او در جهان ز خوبان و از دختران"" يهان پلنگان ,و . شیران انوشته به زنجیر ژژین دهان" دوت" 
0 یک روزگار بدانگه که شد در ۲۴ جهان شهریار 
a‏ بی‌آرام بود که کارش همه رزم بهرام بود ادس (نیز لی: ب): بپردخت؛ در ک. ق "ءل ",و 1 حرف یکم بی‌نقطه! متن عل؛ قء ل ٠‏ س ۲ (نیز لن چم لن ۲-(لی: و ز)؛ بنداری؛ فلا 
۴ ملک اشتغل عنها بسبب ما بلی به من و قائع بهرام جوبین. فلم تکن تخطر بباله لاشتغاله فی حاله, [فلما انتهت تلک النوبة و تصرمت 
۱ تلک البوة و قتل بهرام» و ارتفعت العوائق و الموانع؛ و تفرّغ الملک» و دار علی ما بریده الفلک استمر علی |عراضه عنها 
متن = چهارده دستنویس دیگر ۳دل. س.ق+س ۲ (نیز ق ۲ لی وه آ. ب): او؛ (ل ۲ تو)؛ متن < لها.] فجعلت تبکی و تجزع: و علی بعاده تتوجع؛ک پس از بیت ۳۴۰۷ افزوده است؟ 


بر (جتر) ل ق ک سرنویس ندارند؛ متن = سء لآ س (نیز لن. لی-ب) ۷-(ل۳: شب و روز شیرین ز دوری شاه شدش همچو کاه آن رخان چو ماه 
متن - دوازده دستدویس دیگر ۸ س: مش بر؛ متن د سیزده دستلویس دیگر بهشت نوآئین چو دوزخ بدی وزان ..(؟) بیرون همی‌نامدی ۰ 
توس یکر اقرش (نیزق ۳ نی ل او لن ۳):دانندة؛ س (فیز چو شاه جهان از بد بدسگال بپرداخت از رزم آن ناهمال  .‏ ۱ 

٣ل"‏ (نیز لن,پ): یکچند؛ متن + ۴-س.ق (نیز لی, آ ب): که پرویز یک چندگاه! متن دل کس ۲ (نیز ق 
عزم علی الخروج للصید ه-ل.ک+س ۲ (نیز ل "): زو؛متن بل ۲ (نیز لنءق ‏ لی,بپ» ود لن 46 س ق۲ ب اي 


پس از بیت ۳۴۱۳ آمده است؛ بنداری: و کان من عادته اذا رکب للصید آن ی 
ل آ-ب): شصت؛متن علس (نیز ق آ:لی)؛ در پ پس از این: 
ست و سٹون راجلا بأیدیهم المزاریق ٩-س‏ (نیز لن, قآ لی :لن 
پ.و) ۱۰-س:مر زره؛ ل ۲: : 


همی‌راند با تاج و با گوشوار به زر بافته جامه‌ی" شهریار؛ 
با ياره و طوق و ژین‌کمر به هر مهرهء‌یی درنشانده گھر" 
چو بشتید شیرین که آمد میاه به پیش سپاه آن "جهاندارشاه؛ 
یکی. زرد پیراهن. ۰ شیر بپوشید و کلنارگون کرد روی» 
تک داز متا سرخ‌دیبای ۴ روم همه يكرد كھ ۸ ۱ بوم» 
به سر برنهاد افسر* خسروی تکارش همه کا بهلوی: 
۷۵ از" ایوان خزم!" برآمد به بام به" روز جوائی بېد" شادکام-» 
همی‌بود تا خسرو آنجا رسید سرشکش ز مژگان به رخ" برچکید» 
چو روی ورا دید بر پای خاست به پرویز بنمود بالای راست. .. 
زبان کرد گویا به شیرین‌سَخن همی‌گفت" از آن" روزگار" کین 
A:‏ به نرگس گل ارغوان"" را بشست ۲۳ که بیمار بد نرگس و کل درست _ 
5 متن لسا (نیز ان ون ۳) مک سآ (نیز ل ): هفتصد بود؛ل ۲ (نیز لن,لی,وا: هشتصد ايدان اآبداری ر ا ا بان تیر بکشاد بر ری 


تن نگ 0 مد ي کلک و 


کا در ی ۳۳۳0۳ E‏ 
ر و؟ ([: پرده و خیمه و)؛ متن = ده دستنویس دیگر ۱۰-س.س۲(نیز لی,ل۳. 
) ۱۱-ک:همان ۱۲-ق-س(نیزلن.ق ۲ ل1-۳):رسم (؟)؛ (ب: کار)؛س 
و ۲۲۳۰و درس ۳۴۲۴۲ ۳۴۲۵و ۳۴۷۶ آمده است؛ بنداری ۳۴۲۰و 
س.ک (نیز لن ل" و لن) ۱۴-ل (نیز ق آ.لن 1.۳ ب): با در س: لی و 
به زنجیر زرّین دهان دوخته (-۲۳۴۱۶ب) ۶-(لی: بدو) ۱۷-(لن آ: 
این بت پس از ۳۴۲۵ آمده است؛ بنداری: و مائتی غلام علی 

ناو متن =یازده دستنویس دیگر ٩۱.ک:‏ 
۰ل ۲ ابا برگس و سود؛؛ (ق :ابا 
اآمده است as‏ ۲۰ بل رک بل 
ق 


پس از این بیت اقز وده است: 
بدان قصر شیرین همی راه جست 
که بدا ا00 رت همان نیز 
۳-(لن: سپه) ۴-(ل ",ون سبز) هک؛ بر ع(لن: یکی سرخ گوهر ژ دیبا )۷ب 
یازده دستنویس دیگر ۸-(لن: افسری) ٩-س-س۲‏ (نیز لن, لی ل آ, پہ نآ 
افزوده است: 


۳ 


تهال هزبرا . سپهبدتنا خجسته‌کیاه ‏ گرد شیراوزن؟ 

: همه مهر و" خونین‌سرشک که دیدار شیرین بد او" را بزشک۸ 

کجا؟ ان همه روز كردن ر" شب دل و دیده گریان و خندان به" لس 
کا آن همه بند" و پیوند ماا ااا 
از دیده ا زرد همی‌ریخت بر جامه‌ی" لاژورد۷! 

دای سرو آب به زردی رحش گشته " چون آفتاب! 

بالای زژّین‌ستام ز رومی چهل خادم نیک‌نام. 

را به ری زوین برا سوی خانه‌ی گوهراگین "" برند"! 


جایگه شد به دشت شکار ابا باده و رود و با میگسار۲۵ 
E‏ 


ECS‏ رر اشادی‌کنان سوی: شهر 


ستنوپس دیگر ۳ لن لی ب: ھڑبرا) ٢۳ک‏ لس ۲ (نیز لن ودلن آ.ب): گوا؛ (ق ۲ تنا6؛ متن - 


وب -ب: اوزفا؛ هتن - (لی)؛ ل این پیت را ندارد ۵-(ق ۲ کجات) عس: جوه 


| تدارند؛ در وبیت‌های ۳۴۴۲و ۳۴۴۳ پس از ۳۴۴۴ آمده‌اند (٩‏ ق ۲: کجات) 
و .سک ل ((نبزرق ی ر مین اس (نیز لن پو لن ۱)؛ 
آین ذاک الحب و الغرام؟ این تلك اللبالى التى كنت لاتذوق فيها طعم المنام؟ 
بند؛ ([: عهد)؛ متن -ل.ک (نیز لن.ق ۲.ل ۲ پ.لن ۲) ۱۴-(ق ٣‏ :کجات)؛ک 


ار ا نوی 
چهرا 6 ۷-س.ق.س ۲ (نیز لن -ل آدلن آ.ب): لاجورد؛ متن دل که 
دو بیت به تازی] و طفقت تشکو اليه بشها و حزنهاه و 


خسروپوویز . 


بکد «آذین " به ,شهر و به راه که" شاه امد از د ان 
1 ۲ ی 
زد لدت توف و" نک ۰ هوا کشت ان وان او 
E‏ شا E‏ دی E‏ ۳ 
چنان خسروی‌برز و شاخ + ز شهر E‏ 
ا 2 0 
ز" مشکوی شیرین بامد برش ببوسید پای و زمین و برش 
ی ی ۱ ا مان که بر ناس جر بد تک و 
مرین خوب‌رخ را به خسرو دهیدا! جهان را بدن مزده‌ی نو دهیلا 


ار 
مرو واه بین پئ 


کت که آنا رسم و آیین تد آنگاه راست 


EE‏ آگاهی آمد ز خسرو به راه بنزد بزرگان او و سپاه. 
2 1 ۳ ید N‏ 
که شیرین به مشکوی یرو ۱۱۳ که بود کار کیان ر ع 
۶۸ همه امنهر ۲ از ان کاس عم پر ندیه ورد و E‏ ۳ 


نرفتید ۳ نزدیک ۳ خرو سه روز تیار چو بفروخت گیتی فروز» 
فر اد رو کیان لا و باه E‏ ا ES‏ 
پدیتان ۲ خن کفت کے روا ندیدم شما وا شم 


7 


به ال آیین؟ ب آدین) سس سس 9 


0 من - لسر دو دون دنک ل : آوای)؛ ق e‏ بیت را 0 بنداری: و 
المسمعات الحسان ۷-ل آ.س ۲ (ثیز لی, و لن "): بر ز شاخ؛ (ق ۲: 
لاپ ۸عل (نیز ق ):ز دشت؛ل.ق,ک (نیز لیل 4 آ ب 


ا خسروپرویز 
پرانديشه گشتم 5 بازارتان۴ ES‏ 
DT‏ و سکف تن ۰ ۱ گر از راستی. ۰ ابرکند اا 
ژ فن زبان‌ها ببستند و" بس! e E‏ ا RSE‏ 
یکایک به موبد نمودند 2 دص ۳ E I‏ 

ر ِ 1 و 3 E‏ آفر سین 
کر و کی دید ی ات ی ی زن نودی جزین که خرو بدو ی ۱ 
1 ا ۸۰ نبودی چو شیرین ۲ به مُشکوی اوی به هر جای روشن بدی جوی اوی 
به E‏ جوانی شدی شهریار بسی نیک و بد دیدی از روزگار آن ر 5 E‏ .استال 
a 1‏ دی از روزگان تاکانت آن دانشی‌راستان نکردند باد از چنین داستان! 
شنیدی بسی " نیک و بد در جهان 9 کل رگا و کار مهان ۷ 
e E ۱9 - N E‏ ۱ 
ون الود گنت بزرگی از آن " تخمه پالوده گشت؟ رکفت ان ای و شهنشاه پاسخ نداد ایچ باز 
[چنان دان " که هرگر گرامی‌پسر نبوده‌ست یازان"" به خون پدر.] چنین گفت موبد که فردا پگاه بیاییم یکر بدین" بارگاه؛ 
۴ 1۴ 


که اران د 


بزرگان۲ ۳ جای انشست 4( ES‏ ۱۲۱ 


E ۳ ری شنده مالیده ۲۷ 5د ۳/۸۰ تاک 9 مهتران رکف‎ IS 


١س‏ (نیز ب): کاستی (!)؛ متن = سیزده دستنویس دیگر ۲-ق: بگذری کاستی؛ (ق : برکنی آستی)؛ ل (نیز پ. لن 7. 
برکنی (لن ۲ برکند) آستی (ل: کاستی)* س (نیز لی.ب): کزان کاستی برکند آستی؛ (و: که از راستی بگذا 
س شق: <ر> a‏ لن[ ب): n‏ (نیز لن؛ ل" بنداری (۳۴۷۷-۳۴۶۷): فقام الموبذ و تکلم بفصل ۳-ق.س۲ (ئیز لی): غمین؛ ل۲ مت 
۸ال تو گفتی) ٩-(لن:‏ زفانها) ۱۰-ل.ق.ک.س ۲ (نیز لن, ق ".لی پ. و١1‏ ب): ۴ک ل :س (نیز لن, ل لن ): : یاور؛ متن -ل.س.ق (نیز ق "لیپ و ب) هک شهریاری دس 
ری: فلم یتکلم منهم أحد و أُوموا الی موبذ الموبذان لیجیب الملک کاس (نیز و لن وزا؛ متن < ل.ق (نیزالی: 0 ۷-(پ: جو شیرین نبودی) ۸ 1 
راد)؛ ق: کای داور داد () (1: کای داور داد و!) متن دسل" (نیز لن.پ) شاه-ماه)؛ متن دک ٩-ل.ق‏ (نیز آدب): خوی؛ س (نیز لی): حوی (بی‌نقطه)؛ ک. 
8 بر کرنا او کا متن -بازده دستدویس دیگر متن =(ب) ١اک‏ (نیز ب):این؛ بنداری (۳۳۸۱-۳۴۷۸): ثم قال: آیھا الملک! انم 
دک: بد ۲(لن : تازان؛ ب: نازان)؛ ل.ق, لب بیت‌های ۰ ذکر فصلا فی مساویها ۱۱-(وناین)؛ بنداری؛ فسکت الما 
ندارد ۱۳-ک:چو ۱۴-(و:امروز باشد)؛ ل این بیت راند 


بچه) ۲۴-س,ک (نیز ق ۲ لی,آ.ب): خیره! 
۰ معن سل س (نیز لن ق" وان 


و زین و ا گرم چو نزدیک شد تشت۴ بنهاد نرې 
تفت ۲ اهر کس بیچید ر روی اون کشت پر" گفت‌وگری۸ 
خسرو به هر کس" نگاه اس ی ايم شان 


عون کیست؟ با 


0 
از بهر چیست؟ 


E 8‏ 7 
گفت موبد که شون" پلید گت هر کهش بر ۱۵ 
3 جنین E‏ همه دست بر دست بگذاشییر ۱۷ 
| تشت" پرمایه کردند پاک بسند روشن " به آب و به خاک 


۳ ی‎ E AE, 
)بت . ا بکرد انک شسته بدش پر بيد‎ 
پراگند مُشک و گلاب شد آن تشت " بی‌ژنگ ۲ چون آفتابا‎ 


r 2 ED 
]۳ نت ند رهتمون که آغاز چون بود و فرجام چون‎ ٩ 
ری گر دک کو ن کت‎ E او‎ 
گرد کالرشه ۲ بدی ۳ ا ری از بدی!‎ 


کشت متن دل (لیز لن) ۲-س.ک,ل آ.س ۲ (نیز لن.ق "لی و -ب): ریخته؛ متن دل (نیز 
ل سآ (نیز قآ لی. ب -ب): طشت؛ (ل : تخت)؛ معن دل (نیز لن)؛ ق این بیت را ندارد؛ 
الى ایوان الملک فأمر برويز پاحضار طست من الذهب الأحمر فيه دم عبیط 
0 87 ۵ل که بیچید؛ متن دس ب عدک:همی ۷-ل۲: شد پراز 
۱ رو؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۰-(ل ۲: گشته ز)؛ ق, آاین بیت را 
(لن: و این) ۱۳-س.کل ".س" (نیز لن, لی, ل ۲ و-ب): به پیش من؛ متن دل 
۴-س (نیز ق ): دژمنش؛ک (نیز لیل ۲): درمنش ( د دژمنش)؛ ل" (نیز 
؛ مین دل (نیز ے دژمنش) ۱۵-س.ک.ل ۲ (نیز لن؛ ق آ.لی: و-ب): هر 
ال؛ ق» س" این بیت را ندارند ۱۶-ق: همه مراک 
الی): چو آن؛متن -سیزده دستنویس دیگر ٩۱.س-س‏ ۲( 
ی r:‏ رویش؛آ.ب: رااان 


۳ 3 IS ۲ 

به فرمان» ز' دوزخ تو کردی" بهشت! همان" ر بدا در 
نین گفت خسرو که شیرین به شهر 

۵ کنون تشت" می شد به مُشکوی ما 
و ۲۱ 

2 مس یم سس 


همه مهتران خواندند افرین 

بهی ,وان" فزاید که نو به کول 
۳ 

که هم شاه و هم موبد "و هم ردی! 


نق 8 NAE a ۳۷ Ia‏ ۳۹ 
وان پس فرون شد ریک او که خورشید کشت اوک د 
1 ۳ ۳۱ 
همه" رون با دحت ق لت همو بر" شبستانش مهتر دی 
ز مریم همی‌بود شیرین به درد همیثه ز رشکش" ۲ دو رحساره زرد: 


۱(لی: <ز>) ۲-(ل ۳ ز دوزخ تو کردی به فرمان) ۳-س.ق (ئیز لی 1 ب): همه؛ متن -ده دستنویس دیگر ۴ 
کردار؛ س (نیز لی.آ.ب): خوب کردی تو گفتار؛ س ۲(یز لن ۲): حوب کردار و دیدار؛ (ل :حوب شد از تو کر 
پ)؛ (و: پدیدار شد نیک و کردار) هک: حوب بیغارة زردهشت (؟) ع(لی: این؛ق (ءل "مود لن د ود کان 
(پ.لن آ: پرمنش)؛ متن ن کہ ل .سس (نیز لن؛ ق بل ۳ .ب) ۸-س,ک.ل .س (نیز ق آدلی, پ-ب)؛ طشت! 
راندارند .کل .س۲(نیزق آهلی.پ-ب): طاتا متن -(لن,ل) سل (نز 
(نیز ق آ.ل ۲ پ:و) ۱۱-س,ک(نیز لی):بدان؛ ل ۲ (نیز آ): بران؛ (ل آ:بدین)؛ متن دس ا (نیز لن 
ب):شد رنگ (آ:رنگش) از؛ س ۲ (نیز لن۳): نو باشد از؛ (ق آ:پر بو شد از)؛ ل.ق این 
شده‌اند؛ ک پس از این بیت افزوده است: 

پلیدی به صندوق شد طشت زر 
۳-ل(نیز آ): گشته؛ متن -دوازده دستنویس دیگر 1۴ 
پ -ب): دوستداری؛ (لی: روزگاری)؛ متن - (ل )4ق ابر 


کنون تا به مشکوی ما 


» شیرین ورا زهر داد فد آن ناموردخت۱ و ۳ 

زا ا ا 

1 ھچ کس که او داشت راز تنها ۳ ia‏ 
سالی برآمد که یا شبستان ڙرن 


به شیرین ؟ سپرد 


۹ 
ِ به بالا ز سی سالگان رگ 
رگا را ا رن 
فرزانگان را پدر بدان تا شود 


نامور ا 
موبد مرو زا نگاه شب و روز شادان به قرمان ES‏ 
که یک روز موبد ز E‏ بیامد بنزدیک آن سک ع 
wv ۳‏ 
شیروی ۲ باز ۷ هميشه به بازیش بودی۲۲ نیازا 
i‏ رن 1 
دید پیش اندرش نسته 3 کلیله ۱۱ دفترش» 
EN‏ ۲۳ 
لل جوا سرا بریده یکی خشک‌پنگال 2 
گاومیشی به راست همی این بران برزدی چونک خواست ۲۴ 


که شیرین سرشکش نهان داده بود 

بدا چندگه نیز اندرگذشت 
پنهان؛ل ۲ پنهان ز؛ متن -ل؛+ک.س ۲.لن.ل ۳ پ. لن آ. بنداری این 
قیصر فغارت منها شیرین حتی سقتها سما فماتت ۵.س.ق.ل۲ 


پس دیگر ۸-ل (نیر ال هفت؛ متن - بازده 
ای یر لیق (الیآپدالن "10 ی 


خسروپرویز 


۳ 
بازی و بیهوده‌کردار" اوی 


۲ 
غمی شد! دل موبد از کار آوی 1 
رای" جوا شترگ 


۷۵+ قالش بد آمد هم آن* چنگ گرگ 


ک 

ت 

5 
A 2 


ز کار زمانه EES‏ کشت ا شج آن برقع E‏ شو ربخت 3 
اه ك زادنش ۱۱ دیده بود وتو ,۱ بشیده ‏ یود 
وی «مویدآن‌مویدن امد ا که‌باریست بای کنیا ۱ 
بشد. زود مود کف TT‏ همی‌داشت خسرو 2 را نگاه 

۰ فرزند نگ ی رد ا ز کار زمانه پر از درد ند ۳۲ ۰ 
زا گتار مرد ستارهشمر دلش بود" پر درد و پیچان"" جگر 7 
هس گفته پا کردگار ۳۰ ره امانا ن ۱ ۱ E‏ 
چو بر پادشاهیشل بت و ۳ گل کرد شیروی ۳ فراعت ۰ 1 
بیازرد ازو"" شهریار. بزرگ که کودک جوان بود و گشته "۲ نرگ 


متن ده دستنویس دیگر ۲-ل.س.ق.س ۲ (نیز ق ".لی ل 1.۲): او؛ متن کل ۲ (نیز لن, پ. وا 
۳ل (نیز ی ۲): گفتار؛ ک: ز بیهوده‌بازی و کردار؛ متن دوازده مستتویس دیگرهک پس از ن 
ز دمنده بخواندی (جز دمنه بخواندی در) گاو و شیر به کشتی بهم برز 
۴-س(نیز لی آ.ب): ز؛ متن = ده دستنویس دیگر ۵-س,کل (نیز لی): همی؛ (ل ۲ چا 
پ-ب) عل:سر و گاو؛ س.ق.ل :سر و گاو و؛ک: شغ و گاو؛ (لن,ق آ: شخ گاو و؛ لی: سر و کار 
گاو و)؛متن > ۷-(و:سر گاومیش و؛ ب: سر گاو رااز)؛ متن دس ۸-(لی:غمین) 
پرمنش)؛ متن = لک ل آ.س ۲ (نیز لن ق آدل آءو) ۱۰-س.ق (نیز لی 1 ب): که وی؛۳ 
لی): که وی راز طالع تب ۲-ل.ق: <و >؛ متن -سیزده دستئویس دیگر ۲-۱۳ 
ق ٠"‏ لى آ.ب)؛ بنداری: فتطیر المعلم من کف الذئب و ذلك القرل؛ و 
ب): موبد موبدان شد؛ متن کس (تیز لنپ وءلن 6۳ ۱۵-(ل امو 
ا دیگر بر یکت ان همه مه باز 


١-س»‏ ق (نیز لی» آ.ب): همیشه (؟)؛ 


ان نان ,اوی۱ را تب وتات ری 
د برد ورا ات نی ره بوندی ور 
E‏ ۸ 

رای جتن بر او دنل 
که بودند با او به بند گران»] 
که و مه فزون آمد از سه‌مرار ۱۳ 
MS E‏ توا دکارگ ۱۶ 


ایوان‌هاشان بیاراستند تتت و گان مجواستند۳ 
هی فرستاد. و رامشگران همه ۲ کاخ دینار بد .بی‌کران, 
بان رامش و خورد بود نگهبان بر" ایشان چهل مرد بود 


گفتار اندر داستان تخت طاقدیس "۲ 


¿ گوی در داستان۳ از ه یکدل و" کان راستان, 


(ٹیز لن لن ۲-س.ق.ک.س ۲ (نیز لی, و,آ. ب): از ایوان؛ (ق آ: پس ایوان)؛ متن عل, 
مر یه اکان مدر مه من حرکاته الموحشة فألزمه 
مته ۳-(ب از آن) ۴ک:مرا؛ ل ق ق ۲ پ این بیت را ندارند. هس(نیز لی.1): آنان؛ ۲ 

:که از (ق آ: که در) ۷-(و:راز) ۸-(ق: بدند)؛ در ق" این بیت پس از 


رند (٩‏ ق ۳ ب: مهتران و سران)؛ متن دل؛ این بیت در دوازده دستنویس دیگر 
لن ق اپ و) (۱-ل (نیز لن.لی): زیشان؛ متن عدوازده دستلویس 
۵ و أحصوا رضعاء» و غلمانه فلغوا ثلاثة 
کرد؛ = ده دستنویس دیگر ۱۶-س.ق (لیز لی» 
+ ل ۳ (نیز لن): بدیدند (لن: بریدند) به فرمان 
به زندان شیروی بد سربسرال 1 
ارد ٩-س‏ (نیز لن لی؛ لآ آ.ب): همی؛ ق! 
۱ معن د کل ایی نیز لنب ل "مد 
اقهم. و خر 2 


۱ تحتی که خوانی" ورا طاقدیس کا یاد ا را ا 
سر مایعی آن٩*‏ ز ضخاک بود که اباسا نید و الاک و 
به گاهی که رفت" آفریدون گرد و زان تازیان نام مردی" ببرده 
یکی نرد د در مماوندکوه که شاهشن جدا دا ا ان ر 
۵۰ کجا جهن" برزین بُدی نام اوی" رسیده به هر کشوری کم ۲ ۱ 
یکی ارا با گھر گرد ا کد ار ا 
که شاه‌آفریدون ۲ او ا جو ااا تحت رمایه ا ۳ 
درم داد مر جهن" را سی‌هوار" یکی تاج" زین و دو گوشوار 
e E EE‏ 9 کدید‌مرز "میور لیر 
۵۵۵ بدانگه که ایران به ایرج سرد کر ان و : ١‏ 


۳۶ 
جهاندار 


۱-(ب: که) ۲(و: خواندی) ۳( ۲: همی) ۴-س.ق.ک (نیز پ و ب) بر؛ ل (نیز لن لن ).که موبدش بنهاد ب 
یی ل۳ ) ۵(ب:او) ۶س (نیز لی): یکی پادشا؛ متن -سیزده دستنویس دیگر ۷-ل.سکل .س ‏ (نیز لن» 
تباک؛ ق: بی‌باک؛ متن = الا لن ) ۸-س (نیز لی, ب): ز؛ متن = یازده دستنویس دیگر ۹٩کس‏ ا 
دستنویس دیگر؛ی: وزانگه که شد ۱۰-س ۳ یزدان؛ (لن: گردی؛ ق آ:شاهی)؛ متن -دوازده د ۱ 
داشعی؟) ۳-س,ق (نیز لی, آ.ب): زان؛ مین -ده دستنویس دیگر ۱۳-س (نیز لیب مهر؟ 
س ((نیز لی ل "وهآ ب): اوه متن د که ل ۲ (نيز لن و ب لی ۳ کر 
صاحب الکتاب: کان فی عهد آفریدون رجل مهندس یدعی جهن بن برزین, و کال مشهو 
ندارد)؛ ک پس از بیت ۳۵۵۰ افزوده است: 

به هر پیشه‌ای سهمگین اوستاد 

چو او هندسی در زمانه لبود 
۶-(ل :شاه رانامور) ۱۷-ل ۲ (نیزلن):کرد. ۱۸-(ق آ:در)؛ل:کردو بر 
بیت را ندارند؟ بنداری: فعمل لافریذون تختا مرصعا قد [ ع فى 
کشت کشت )ل س (نیر لی, ب): بدو شاد بود-آزاد بود؛ 


که مانده‌ست ازو" در جهان؟ یادگار 
همی‌خواندی نام او دادگر 


فراوان بیفزود بالای۱۷ تحت 

و زو همچنین " تا به" گشتاسپ شر۱۹ 

که کار ۲۳ بزرگان نشاید نهفت! 

ی کم فزونی چه داری برین " کارکرد۷" 

تا چه خواهی*" فزود پس از" مرگ مارا "که خواهد ستود ۳۱ 
اماسپ آن تخت را بنگرید بدید ۳۳ از در " گنج دانش ۲" کلید 
شمار ‏ ھر بلند همی‌کرد " پیدا چه و چون و چند. 
OR‏ ها نا یه آماه کک کرد ان به.,قرمان. شیاه 


همان؟؛ متن -ل,س (نیز لی, پ.1) ۲-سآ (نیز و): این ۳-ل: زو؛ س (نیز لی.1): ماند آن ازو 
اژو)؛ متن تصحیح قیاسی است (-»ل) ۴-س (نیز و لن ۲): سدیگر درفشست 
س.کل ۲ (نیز لن لی پ. [) ۶-س (نیز لی): خواندندی ورا؛ متن عدل.ک, 
ت رآندارند؛ بنداری: آحدها هذا لتخت. والثانی الجرز المعمول على صورة رأس 
ا از بیت ۳۵۵۸ افزوده است: 
که ایرج بدش سرشیان (لی: سرشبان و) رمه 

»ک از لی پا آن؛ متن دل ل س ۲ (نیز لن: ل آ وا لن ")1(۹ 
ادشاهی بیفزود (- ۲۵۵۶ب)؛ (لی: بدان پادشاهی 
ء الثلاثة الى منوجهر ۱۲-س.ق (نیز لى آ ب): 
او اجار ا ۴-(و: ربود) ۱۵-(لی: بدان) 
۳ بالا و؛ مین د 


۶ 


ج ا که کا رد شامان هر انس که ان که ۳ 

۰ مهمی‌برفزودی برو جد چیز ز زر و ز سیم و" ز عاج كت شیز 
مرن را سار هت ما ی ار i‏ 
سی زان رگا ما 5ا هی 85 2 اک 0 
پدین ۱ گونه کل تسس ا کجا گشته بد نام آن تخت پیر 
او آن: تفت جا تفا سا به ای سوک کرد کرد شاف 

۵ بمرد او و آن تخت ازو بازماند از اقب که کم بزرگی E‏ 


اک کار ۲-بی(نیز ورب):کار؛ ق: تخت؛ س :او تخت؛متن عل.ک.ل ۲ (ثیز لن ق ",لآ په لن 40,۲ در لی ۵۶۸ دوبارء آمده و یں 
از انن پیت افزوده است: e‏ 
ز شاهان هر آنکس که آن کار دید بسی کرد بدا ار كفت و شعت 
۳ل ۲ (نیز پ): بران؛ س (نیز لی, آ.ب): بسی برفزودش (ب:برفزودی) از او؛ ق:بسی برفزودی بدو؛ متن -ل.ک.س 
لن۳) ۴-س.ق (نیز ب): ز سیم و ز زر (ق: لعل) و؛ (لی: ز سیم و ز زر هم)؛ متن - یازده دستدویس دیگر ۵ (ل ۱۸۲ 
لت‌ها پس و پیش شده‌اند؛ بنداری: و زاد آیضا فيه من بعده الى أن انتهت النوبة الى الاسکندر ۶" 
(ئیز لی. ب): همی؛ متن - ده دستنویس دیگر ۸-س: تاره؛ (لیء ب: تازه؛ آ: باره)؛ متن - بازده دستنود 
دانشی؛ (ب:ز شادی همی)؛ مت E‏ ۰-ق: تخت بی‌کار ه؛ بندا 
ممزق ۱-ل:از؛(]:زین؛ق :پس آنرا)؛ متن 
(نیز لن.ق ۲ءل "-لن ۲): Ns‏ 
پ لن آ+ب): برین؛ (و بدان)؛ متن عل.ق,ک (نیز #۳ ۵-(و:گه)؛ کس ۲: گوا 
ی اقا دور 


در س. 9 حرف ری نله متن <(لن. ب) 
ار و 


۳ SE 
و زان کک نما ران‎ 
آرژو سوی دیگر شتافت.‎ ِ 


پس E‏ شاه اردشیر 0 زایران هر آنکس که بد رو 
e‏ هب هگم ان ند برت 
0 لد ز روم و ز چين و مکران ۲ و بخلاد ۲ و ایرانزمین 
E‏ استاد بود که کردار ۳۳ تان ناو بو 
EN‏ اه کاس ورد بات و 5 تذبیر ۲ جاماسب کار 
مرد" شاگرد"" سی ز رومی و بغدادی و" پارسی 

یک زمان دم زدند سا تا TE‏ 

ق کردند تخت بلند وش روی. بت بد 


پن؟؛ متن = ل (نیز پ) ۲-کبه میراث از آن سان؛ س.قل آدلن: لی. و آ. ب این بیت را ندار ند ۳ 
لن لی, و ب این بیت را ندارند ۴-(ق ۲: وز؛ ل ۳ ز) ۵ل (نیز ودلن "):نوشته؛ (لن, 
کا س (نیز لن ق ۲ و): به شادی سوی گرد کردن (-۳۵۷۴ب)؛ (ل۳ به شادی سوی 
و ساق ل ,لیب این بیت را ندارند ۷-س.ل ۲ (نیز لی.): تخت را؛ متن دل.ک. 
٩-س‏ نیز لی)! ہسی نیز استاد برنا و پیر؛ (ق ": هر آنکس که بودند برنا و پیر)؛ 
س نیز لن, وان ): درزدند؛ (ل ۲: همی‌درزدند؛ [: همی‌برزدند)؛ متن + 
ب این بیت را ندارند؛ آ پس از این بیت افزوده است: 

وزان نیز او شادمانی ندید (۲۵۷۴پ) 


؛شصت؛(ق آ:شست) ۱۶-(ق آ:ز) ۱۷-(بپ:این) 
-افراشته؟)؛ یر ریا اور 


ناوریس بش بر بای رد که پهناشن. کمتر از لاس 3 
ديشن ر جاه دااع تاو ۱ -چنان د ا سرت 
۰ همان" شامرش هر زشی" زو سه رش کزان سز ا بدیدی بن کشورشض 
د م س ر 
همان نت بدوارده ا ۳ le‏ ب ا 
برو بش" زژین " صدوچل‌هزار ۱ شض کرده؟ او 
همان" نقره‌ی 2 بد ا ا یکی صد به مثقال با" شست‌وشش 
۵ چو اندر بره حور ۳ نهادی س پسش دشت بودی ا ب 
چو خورشید در شیر گشتی درشت مران تخت را سوی او بود پشت 
چو هنکامه‌ی یا ا تن 
۷ ۳۲ 


سوی ‏ میوه و باغ بودیش روی 


ادل صد و سی آرش؛ متن = کل :س" (نیز لن ق په وه لن )4 بنداری: و عرضه مائة و عشرین ذراعا ۲ 
برتر؛ (ق ": بهتر)؛ متن -ک.ل .س" (نیز لن: و لن )؟ س.ق: لی. ل۰۳ ہیت را ندارند؛ در وای 
است ۴-ل: پنجاه و شش بار ارش؛ سدق (نیز لیل 7۰۳ ب)؛ پنجاه و شش (ل ۲ سه) شا‌رش؛ س 
سه (پ: پنج) رش (- ۳۵۹۰)؛ متن عک.ل ۲ (نیز لن وه لن ۲)؛ بنداری: و سمکه مائة و حمسین ذراعا با 
بذراع البد (>۳۵۹۰) ه(لن, لن" ب: شد) عک؛ در ۷-(ب؛ بودی)؛ ق" این بیت را ندارد و در 
شده‌اند ۸-ک: همه ِ ِ 9 دو) ا :سو) a‏ ۳ ا 


اف ل آ.س آ (نیز 1 0 نع 
بخت بود)؛ متن عک (نیز لن ل 0؛ بنداری: و کان من ائنی ی ۷ 
۸ن ۲ لخت؛ پ: رحت) ۹-ل: برش میخ؛ س (ئیز ب) ش! 
فرش؛ل ".وا برونش ز؛ پ: بدو بش آ: برو 
ذهب مرصع ۲۱-(لآپر) ۲۲مل آذلکرده 
)!فان بیت راندارد سین اک 


a ۳‏ 
بران تخت بر کس نبودی دژم 


زان 7 زر و فور ازدرٍ . شهریار 

زین و سیمین! هرار بر" اتش همی‌تافتی . جامه‌دار 
و کے بان ۱۳ کر آتش شدی سرخ همچون "۲ 

۲ ابر ( آتش دی دگر ‏ پیش گردانِ سرکش بدی 

ا همان ماه " تابان به برجی که رفت 


nn ۰ A 
۳ ه به جای بدیدی به چشم سر" اخترگرای‎ 


هر از بر خاک‌بر چند کشت 

ی فد چه مايه ز زر" گوهرآگین ۲ دی 
کسی 8 4 بزدیش: دانش. بسن 

۳ هفتاد دینار بود 

ll‏ همی‌گیر ازین " گونه از ۲" نیک و ہر 


دل: شدی همچون (4؛ ق (ئیز ق 1.۲): ہدی (ق آ:شدی) هر یکی چون؛ س۲ 


0 


١؛‏ بنداری: و پجضر پین پدی الحاضر ب ين ألف كرة مجماة من الأهب و 


: دگر نیمه با تاج ززین بدی) 


ا رو م دس یر 3 ی 
lig: ۳‏ ! سیمین و زرّین؟ متن = لق (نیز ق٣‏ .لی؛ لن ۲) ۱۰-(لی:به) 1 پافتى)؛ 
ویس دیگر ۱۳.ک: <از > آن+(ق آ:ازو) ۱۳-س (نیز ق :لی بیش ای( 


زین پس) بدی هر یکی چرن: (و: که از آتش سرخ بودی؛ لن :زا آش دده سرخ 
لن پآ زوا (ق ا ل روی): س,ک (نیز ليی, ب): که یک نیمه زو؛ 


دل: جا (پ:بپای) ۲۳-س (نیز لي): 
انار د ۲۵.ل: نیمی) (: دازا 


سی سخا ند ۱۳ اس کن ا 0 ا 
که زوشن.شدی ال د ره ا چو ناهید رخشان دی برگ سچهر 
سه نخت " از بر تخت پرمایه ۲ بود ز گوهر بسی مایه بر پایه" بود 
کهین" تخت را نام بد " میش‌سار سر ميش بودی پروبر نگار 
۳۶۱۵ ۱( تخت را خواندی ۱۲ لاژورد ۲۳ که هرگز ندیدی و۱۳ باد و گرد 
TE‏ رای ۱۷ ۲ ر برد 9 هک یدسا دلسوزه بود 
ازید ۲۳ ا ی ا ۱۱ 
هر آنکس که دهقان بد و" زیردست را میش‌سر بود جای"" نشست 
شوارای انا ۱ زا ۱ شدندی تون CY‏ ۱ 
۰ به پیروزه‌بر جاي دستور " برد که از۵؟ کدحداییش ر بو 
چو بر تخت پیروزه بودی نلست خردمند بودی و مش بان ۱۳۷ 


ایق : یاقوت؛ ل :گوهر) ۲-س (نیز لی): کش بد؛ ق: بد کز؛ (ل 7 بدی کش)؛ مشن بازده دستنو بس ډیگر r‏ س 
بی منتها؛ سک (نیز لی 1): پایه و مننها؛ (ل": فیمت و ارزها! ق :ندانست دائند؛ پارسا)؛ متن قل آ(نیر انرو اى ۲ 
با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ بنداری ۳۶۱۱و ۳۶۱۲را ندارد ۴-ل؛ بدی در؛ ق؛ شدی زو ۳ ۱ 
متن «بازده دستئویس دیگر ۵-ل.س,ل ۲(نیز قآ لی ب): شدی بر (وا شدی زو)؛ک (نیز لن 
لپ )عل (نیز ق ٣پ‏ و): دو تخت! سک ل آ.س ۲ (ئیز لن لی لی 1:۲ ب): 
سایه؛ متن = دوازده دستئوبس دیگر ۸-ل:مایه (۱)؛ س؛ س ۲ (نبز لن, ق٣‏ لی لن ۲ 
ک؛ سرمابه سرمایه؛ (ل آ! سر ماه بر سایه؟ وا : سرمایه پروابه)؛ مئن تصحیح قیاسی : 
پس از این بیت, بیت ۳۶۱۷ آمده است ٩-س‏ (نیز لی)؛ گهر؟ ق (نیر ): که آَل 
0 ق ۳ :و کان تحتها تخت یسمی میش‌سر | 
متن دل (ئیز ب) ۱۲-(وا نام بد)؛ س ۲: تخت خواندی ورا ی 
بنداری؛ و فوقه تخت آخر ی : 
9 ¢ ی ا ق 300 


گر کافتی نود ,پرویز. جلی؟ 
0 بود بالاش " پنجاه‌وهفت۷ 
ز بر "شوشین ۲ ۱ 
ز کیوان و بهرام و از ماه" و مهر 
پدیدار کرده به هر" دستگاه۱۹ 
ز دهقان و از مردم EE‏ 
پدیدار کرده 2 تاج و اه 
چنان جام" هرگز نید در جهان "۳ 
همان ه‌بافت ۲ آن جامه را" هفت ۲۲ سال 
a ۳ a ۵‏ تاد بر شاء اران زم ۳۸ 


از کی 6 J‏ سس (نیزالن کال ادلی ): پیش؛ متن دال ۴ ل: با 
بنداری: و من عند الاستور یر تقی الی مجلس برویز ۵-(لن ":ارش)؛ دیگر دستنویسها: برش 

؛ق: سی و بالااش؛ (ق 3 بود بالای؛ آ: بود بیجاده)؛ متن دک س (نیز ق ۲.پ, لن ۲.ب) ۷ری: 
له سبع و خحمسول ذراعا فی عرض مثله ۸-س:سر؛ متن = چهارده دستنویس دیگر 
ب:دشنها)؛ متن ل.ل ۲.س (نیز لن, ق آدل آ.پ.و.1) (۱١‏ ب: یافته)؛ در لو حرف 
رشرش ۱۲-(ل :بافته)؛ (ق لی: بدو تافته)؛ س ۲ (نیز لن. پ لن 1): زر برتاف؛ 
4 بنداری: منسوج من الذهب و الجوهر ۳ (نیز لی و): بدو؛ ([: بره!)؟ 
ستلویس دیگر ۱۵-ل (نیز پ): چو بهرام و کیوان و چون ماه؛ ک: ز 
گر رفس رواد ون ملد ز کوان امن > 
کیوان (ک: هرمزد) و تیر وز پوینده؛ س": ز کیوان وز تیرو 
(پ) ۱۸-ل(نیز ل ):ز هر؛ (و: همه)؛ س (نیز لی): کرد او به 
بدو نیک شاه)؛ ق. آ.ب این بیت را ندارند ۲۰-ل(نیز 
لی ب): بدو هم؛ س ۲ (نیز ق .ل ۳-لن ؟0: برو بر+( برو 
وز) روم و (س آدلن ۲.: جو>) گر دنکشان؛ 
اندارند ۲۳-س (نبز ب): برو 

۳-۲۵ 


1 ۳ ۳9 
بپرد آن کیی فرش نزدیک شاه گرانمایگان رک 
نرد و9 ۳ ان جامه را ار شادی جدا کرد بدکامه را 
بران جامه بر مل اا نوازنله‌ی رود و مت > 
۳ 9 
۵ همی آفرین خواند سرگس " به رود شهساه. ,وا داد دک ا 
بورگان برو گوهره اادد که قرو پورگ هم وان 
۱ 1 
گفتار اندر داستان باربد با خسرو ۲ 11 ۱ 
E 1‏ 
همی هر زمان شاه برتر گذشت چوشدسال شاهیش اا ا 
کلی را شد۲ بر درس کل ۳ راا رآ با 


ا.س: همه؛ (ب: یکی؛ لی: <کیی >؛ ل 7 بیاورد پس)؛ متن = بازده دستنویس دیگر ٢‏ کہ ل سا (نیز لن ق ا ب 
سق (نیز ل "وء لن ۳..ب) ۳-(ق ۳:نوروز؛ ل: آن روز) ۶ل (نیز پ): خودکامه؛ س: آن خانه؛ (لی: آن خامه 
دیگر وکال پس از این بیت افزوده‌اند: 


بدید آن سر و تاج شاهان همه درو 2 در لاھ ا 


به دیبا نگاریده نقش مهان ری ی 
نخستین ر ضحاک پیدادگر که بر خون به بیداد ب 
فریدون و کیخسرو و کیقباد 
سیاوش و لهراسب و گشتاسب کو 


چو بهرام کور ان شه خسروان 
چو پرویز خسرو که تابنده‌هور (ل و هرمزد با فر و زور) 
ر اھان نهر الک که لد ات 
۵-س.ق (لیز لی, آ. ب): بدان جامه (1: خانه) مجلس 
س (نیر لن لآ ب):سرکش؛ مین -ل۲ ۷( ۱۳ 
ل (نیز لآ ب) هدس.ق.ک (نیز لی, 
بنداري: و لما بسطه فی مجلسه استحضر 
E‏ 1 


هک که شاه جهان؟ گنت رامشکری" ‏ از مهان؟ 
ی ری کد کی افر کر 
٩ 1 1‏ نر به چیزی. نیاو 
همی‌کرد رامشگران را نگ 
ا و رود اندرو“ خیره شر ۶ 
بت سللار « پار و ۰ و کار چتدی کا 


ر 

سره بر افرشت که از هن به ا هش ارات سے ۲۳ 

پیش و که ما کهنه گشتیم یر اش 
3 ۷۰ < ِ ۳ 

ی تلا دربن تاه ا «فریسنت., واء 

بنزدیک او" باربد همش کار بد بود و هم بار"" بد 


0 مهان؛ (7: کار جهان) ۳-(ب: رامشگران) ۴-ل.س.ق (نیز آ.ب): در نھان (؟)؛ل۲(نیز 
داز جهان متن دک س (نیز ق آل ۵ پ)؛ بنداری: و کان قد قیل له:إن الملک استصفی من المغنین رجلا اسمه 
س از بیت ۳۶۳۹ افزوده‌اند: 
او سرکش رودساز 
سرکش بنام ز شاهست او را همه روزه کام 
ہک (نیز ل ۲) عسی.ق. س آ (نیز لن لی ل بپه آ ب): کنند؛ ک: کنم؛ متن عدل:ل۲ 
تصحیح قیاسی است! بنداری: و لو رآک و علم بذکانک و حسن صنعتک 
پس از این بیت افزوده است: 
بدو طالع سعد بئمود روی 
فقصد باب برویز, و کان بغشی المغتّین ۱۴-ل.ق-س ۲ (نیز لن-ب): 
یج گت ره کشت ۱۷ یز 


که دارد مرا (جورا) شاه ایران بناز 


۲ 


هی E‏ تا 
تادا وراد با سل اه نه نیزش مهتری خو 
۵۰ جو a‏ برکشت از ان ارت ابا رط ا 
و : ۳ ٩‏ شاد 
کجا باغبان بود مردوی‌نام شده از دیدنش بارید" شادکام 
ES UT 0 ۱۱ O‏ 
بدان " باغ رفتی به نوروز شاه دو هفته ببودی بدان 1 
سیک باربد نزد مردوی ت همان روز با مرد همبوی شد 
جیوه کفت با ات ار ت 


۵۵ کنون آرزو خواهم از تو یکی 
چو آید بدین باغ شاه" جهان 
که ا چون بود شاه زا ا 
بدو گفت مردوی E‏ کنم 
چو خسرو همی‌ساخت" کاید به باغ 
Pes.‏ 0 باریك شله دی ا تاه 


وراه ۲-(ق۲:سرکش) ۲-ل+سدل ا (نیز ق(-پ.آ.ب): مردمی 0 ق.ک (نیز و مردم ( 
ندارد؛ بنداری: فکان كلما حضر الباب منعه, و اذا سأله أن یتهی حاله دفعه. فبقى هذا الأستاذ الحا 
لامماذق ۴-ل: زان؛ متن -س-ب ۵-س (نیز لی): پادشاه (!) ۶-(و: از ایوان بیامد) ۷-س-س۱۲ 
ل(نیزل۳) ۸-(ونید) ٩-س.ق‏ (نیز ق ١ء‏ لی:آمب): باغبان؛ (والن آ: E‏ 
گاه) ۱۳-ک: درو؛ (پ:بران) ۱۳-ق:بزمگاه؛ (ل باع شاه)؛ در لآ پس 
للملک بستان يخرج اليه کل سنة یوم روز له على اشرب و ارب سب 
۴-س.ق (نیز لی و» آ.ب): هم خحوی؛ متن -ل.ک.ل ۰۲ س ۲ (یز لن؛ ق .| 
بینهما صداقة ۱۵-ک:چنان ۶-(ق :جو) ۱۷-س-س(نیز| 
لپ[ ب): نزد تو سخت؛ متن = ل, سک« س ۲ (نیز 1 


نستنگه؛ (ب؛ نشستدگهش»؛ متن = لک (نیز لی ب) ۸( ل ۲: که سروی بدی) 
ا-ک:بر شاه؛ (پزبرو خاک؛ و:بروگاه) ۱۱-س:زر سجه (؟)؛(ق 7 نیزه‌های؛ لی: زر 


N نق ۱۳ زو‎ N E 
را انداخته و از 1۳۶۵۷ و ۳۶۶۵ب یک بیت‎ ]۳۶۶۵- 


el‏ اندرا ق 4 ۳ هر کتی ,ناک دیگر گرفت. 


دان د ادارا ردو اه که اجو اراس 
ااا خش وی رن مات هیک یر و فان اما 
فراو ب 
۳۶۷۵ جهاندیده انگاره؟ اند رگر فت ٩‏ که از بخت شاه ا نباشد سر 
که گردد گل و روا رامشگرش"۲ که جاویلا باها سو و ق ری 
باورد ام ن چو ۲ از حوب‌رخ بد آن ۳" شهر ریار: 
زننده دگرگون ‏ بیازاشت رود پرآورد ناگاه دیگر" سروده 
که ۰«پیکارگرداش تب چنین نام از" اواز او راندند 
۰ ران رام کت و ۳ به آواز لو جام می درکشید. ۱ 
بفرمود کین را به جای " آوریدا همه باغ یکسر به پای۳ آورید! 9 ۱ ۳ 
E. ۳‏ ۱ 


را 

بجستند بسیار هر سوی بایغ 
۲ 

ندیدند " چیزی جز از " بید و سرو 


شهنشاه پس جام دیگر را 
۵ رام را ان ۳ 


جمیع الحاضرین, و دهشوا آجمعین. ۳-(لیدلن آ: جوئید) ۰ ۴-س,ل آ.س 
متن = ل (لیز لن)؛ ق این بیت را ندارد هق این بیت را ندارد؛ بنداری: 
عل: آنگه ره؛ س: آگاهی؛ (ل 1.٩‏ آنگاه ار؛ لن ۲ آن کار؛ب: 

متن » ۷-ک: از کار او درگرفت؛ (ق : دانا سخن درگرفت)) 
گل سبز؛ (ق :گل سرخ)؛ متن -سیزده دستنویس دیگر 
أن تغتيه قى مجلس آنسه عصان السرو ره 0 2 
دیگر ۱۴س (نیز ب): دگرگونه آراست؛ ( 
متن ده دستنویس دیگر ۱۶-ل (نیز لی 
r ET‏ 


س 


عم ۱۳ 

و ای و ز عبر سرشته بدی! 

همان ساخته کرده آرار ۱ رودا 
۶ 

همه باع و گلشن چپ و دست راست. 

۹ دساه ۱۸ 

برین " رودسازانش مهتر ۱ 

همان حوب گفتاز دمساز ای 

مد از سرو سهی همی‌رفت با رامش و فرهی 
بر خاک زوئ بدو گفت خسرو: چه مردی؟ بگوی ۲۳ 


۳ ۱ 
یکی بنده‌ام به 1 تو در جهان زنده‌ام! 
رفت: ۰« از ته که بو ا آن یک‌دل بی یک‌تند 


دستنویس دیگر ۲-س (نیزالی, ب): : سیر در سیر (س بی‌نقطه)؛ ک (نیز ل ): : سبزه در 
9ق :ھمی) ۴-س.ق (نیز لیءل 1۳ ب): بدین؛متن د لکل ؟. س۲ ایز لنپ و لن۳) 
ن = سک ل ا (نیز لن. لی ور لن 3.7) ع-(ب: سازید مرد جوان (0)؛ ق آ: جزین نیز دیگر 
اجر, فلا وضعه السافی علی یده رفع صوته ثالٹاء و نقر مزهزه و غنی بصوت آخر 
افزوده و سپس بیت ۳۶۸۴ را بازنوشت کرده است: 

هم آزادمر دان و هم بندگان 

به رای و به اندیشة نو شدند 

متن + ۸ل س.ق (نیز آ.ب): به آواز او بر یکی جام؛ متن ےک س۲ 
ت رد است: 


ها ادیدار او شاد خد ا انالا 2 ا 
به شرگس ۲ شین کفت ات هن تو چون حنظلی۵ باربد چون شکر؛ 

۷۰ چرا دور کرتی در اه نا زا دریغ آمدت" رود او زانجمن ۴ 
آواز او شاه E a‏ همان جام ياقوت 9( سر کید 
برین "۲ گونه تا سر سوی خواب کرد دمانش پر از در خوشاب کرد! 1 
بقد. ‏ بارید ۰۰ شاد گام یکی نامداری شد از رفا ۷ 
سا ی مبادا که باشلد ترا را ۱ 


کا (نیز لن.ل ا.پ): ماه جگاه؟ ۳-لدق -س نیز لن-ب): سرکش؛ هتن -س»بتداری ۴-(ق آ:بی‌هنر) ۰ ۵-س (3 لی. ب): 
تویی حنظل او)؛ متن = یاژده دستنویس دیگر؛ بنداری: فنظر الى سر کل نظر ا و فا ا 2 
کالسکر عق:وی از انجمن ۷-(لی: آمدم) ۸-ل:او درین انجمن؛ س.ک.ل (نیز لن-پ, 1: : رود ازین (می« برک از 
نجمن؛ ق و (ب: E SE o‏ ب 


دق -س هن ۱۳ e‏ لیل ر 5 ۳س 
ل٣‏ س" (نیزلن.ق آءلن آ.ب)ک پس از این بیت افز وده است: 
چو یزد نیز از کوه روان 
بشد باربد نزد شاه جهان 
بدو داد خرو یکی بدره زر 
همه خور بدو داد شاه رمه 
به هر روز ۳ خلت 


چنان شد ی دستان‌زنان . 
۵ل مک (نیز لی. لآ پ.آرب): قصل آ,س آ (نیز لن 
پس از این بیت افزود‌اند: ۳ 


گفتار اندر ایوان مداین ۱ 
0 ی اد 
a‏ مهان با 0 
کهتر از من گذشت دامع من از خواب بیدار کشت! 
شد سال بر شست وشش ته نیکو E‏ ۱ 


2ا توف کسور شود پرَخر! 


ری که من زنده‌ام شش رنه پرانده ۱ 

ارد هش و رای و دين پس از " مرگ بر من کنند۱۱ آفرین! 

۱۳ 24 ۱۳ E 2 

سَخن نو کنیم سَخن‌هاي ایوان خرو کنیم 1 

روشن‌دل " پارسی که بگذاشت " با کام دل چار ۲ سیء 

۲ 1۹ 

اد کس‌ها " به روم ۵ 0 ان و یه آناذبوم 
۰ : بادب 
ا ز هر کشوری آنک"" بد نامدار 

کر لبود ز خشت و ز گچ بر دلش یاد بود. 


E 1۳۳‏ 
از ایراث و اهواز و از رومیان ۳ 


رو ایوان مداین را ق: گفتار در سخنهای ایوان حسرو پرویز+ی: صفت ایوان که 
<س" ۲دل آ.س (نیز لن. ل و لن ۲): که روز؛ متن عل-ک (نیز کی TS‏ 
کهتر و مهتر؛ پ پس از این بیت افزوده است: 


نبیلی که ما نیز دم برزنيم 

یس دیگر عک.س (نیز ل پ1 ب): شصت ۷-س.ک,ل ۲ (نیز لی,1): 
«ب این بیت را ندارند؛ کل " پس از این بیت افزوده‌اند: 

ان «ک: نید نامها) نیز بازار من 


متن عل. س٣‏ (نیز ل وه لن )؛ س.ق. ب این 


پس از بیت ۳۷۲۲ افزوده است: . 


َ ۵ 
اویشان. اوور ی ا از آن سی" دو رومی و یک پارسی 
9 امد جهاندیده‌هرد وا 0 زخم اد کرد 
پس و جهندید هر برو کار 0 
کا که یبد هندسی بر اکفتان بگذشت از پارسی 3 ۱ 
3 1 ا ۱۱ TAS.‏ 4 
۰ بدو گفت شاه: این ز من درپذیر سحن هرچ"" گویم. ز من " یاد گیر: : 
یکی.جای شواهم :که" فرریل عر همان ادى سا ۱ 
و نگردد .خرابت ز باران و از برف و ۳ آفتاب! 
مهندسن. درفت اراد و۱ بدو گفت: من دارم این دستگاها . . 
1 ۰ 5 ۳۱ 
رواد نماد د همان شاء‌رش ۳ پنج کرده بش 
۵ ز سنگ و ز گچ بود بنیاد کار ین بای انکر د رد ۳ 
چو دیوار ایوانش آمد به جای بیامد به پیش جهان‌کدخدای. 
که گر شات کی ا گدشته زرو ال او 0 


فرستد ا 0 OT‏ موی E‏ 


۱(لن. پ: وزیشان؛ و: برایشان) ٣س‏ (تیز و گل آور (؟) ۳۔ل' (نیز لن): گزین کرد ۴دل ۲ (تیز لن 
ازیشان؛ لی:از آن سه) ۵ل.ق (نیز آ): دو؛ (ل ":دگر)؛ متن -س,ک. س ۲ (نیز لن ق آ.لی, ب لن ب)ول ۳ 
هندی و از رومی و)؛ بنداری: فاختاروا منم ماثة, و من المائه ثلاثة: فارسیا و رومیین؛ س 

وزان پس گزیدند رومی . یکی ۰ 
عق اک (نیز و ب): و >؛ متن = ل٠‏ ل آ.س" (نیز لن.ل آ. پء لی آ.ب) ۷ک: نیا (جبتا) 
جهاندیده و آزموده نبرد؛ در س, لیب لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ٩-(و:‏ هند 
لی.ل آ.و 1): بر+ک: بگذاشت بر؛ متن =ل (نیز ق آپ.لن 40۲ ب این بیت راو ق 
برویز فأفاضوا فى حديث البناء فظهر أحد الرومیین على الفارسی ۱ 
(لیز لن, و لن 7۰۲): تراه (ق ۲ ب: همه؛ لی: ر تو؛ پ: گفتم همه)؛ متن . 
بیت‌های ۳۷۳۸-۳۷۲۰ را پاک کرده و بجای آن تصویر کشید 


BE 


۲ گونه" مردم "که خواست بت از تن ۰ دیواز «زاستت 
یت ۳ ۳ بتابند ۲ باریک‌تایی * 


رسن 

یی مان شاه کی رار کا 
ا ی نان : 

93 ل اج وت ری 9 0 پیس ال انچمن. 

. گنج شهنشاه برد ابا هر ۳ ۰ گنجور او را سپرد 

ی E‏ ی کی رن " برآمد . ید مام 

ردا E‏ ۱ کر هرن شتا 

۳ ۳۳۶ . 0 E ۲۰۰ 

تا" کار بنشیندم ز کاریگران بگزیندم ۲۳ 

۵ زخم ایوان بود بلندی ایوان چو " کیوان بود" 

خشمت"" نباید نمودا مرا نیز رنجی نباید"" فزودا 

خسرو که چندین زمان چرا خواهی از من تو ای بدگمان؟ 
Ea OS E A‏ 1 

زين دست باز! په ازرم نوزت E‏ نیازا 

سی هزارش ‏ درم بدادند تا او نباشد دزم 


7 اگوی ۲۵ که عیب آورد مرد دانا بر اوی ۴" 


آن مرد و ۳(لن ‏ مردی) ۴-(ق: کردند) ۵-ک: بریسم عق (نیز قآ لن" باه 
بیابند) ۸-ل:ناسی (؟)؛ ک: یک تا؛ (1: تابی)؛ متن -یازده دستنویس دیگر 
) ۱۱-(و: راه؛ پ:دیوان شاه)؛ ل.ق این بیت را ندارند؛ بنداری: فنفذ معه 
البناء من أعلاه الی أسفله ۱۲-ل: ز؛ متن یازده دستنویس دیگر 
از ۳۷۳۸ آمده‌اند ۱۴-(لن:مهر و)؛ق این بیت را ندارد؛ بنداری: 

0 بنداری: ثم حضر عند الملک و قال: قد فرغت من 


۹ 


که گیرد بدان! زخم" ایوان شتاب؛ 
شب آمد. بشد" کارگر ناپدید 
۷۵ چو بشنید حسرو که فرعان" کر ت 
خن کت کان ۱ دانش ۳ نبود 
e E‏ 
دگر گفت: کاریگران ا 
بچستند» هر کسن که هیواز 
۵۰ به بیچارگی دست از آن " بازداشت 
کزان شهر کاریگر آید؟" کا 
همی‌جست تاد ان اا ۲ 
بسی باد کردند از آذ " کارجوی 
یکی ,مود . بداوا ی درم 
۷۵ ههانگاه. رومی امد در ۳ 


اذل (نیز و لن"): بران؛ متن = یازده دستنویس دیگر ۲(ق ۲ که گر گیرد از کار) ۳-(ق : بگسلل) 
7 ان نک یف رس نآ بر 


۸ک:دیدار ٩۱-(ل‏ بر او بشد)؛ درک‌لت‌های 
ل(نیز ق 6 ۲۲-ق(نیز وءلن ۳): گوش دل؛5 


ر غانه 1 : قرحان؛ 1 رو ا لن 1) ٩-ل:‏ فر ار ۳ ا 
رومی؛ (پ: فرغان؛ ق ۲ فرمان)؛ متن -ق ۱۰-ل ۲: آنراکه؛ (ق :کو را که؛ ون کا 
دسر یس دیگر ۲-س (نیز لی): برءک: در پی ما؛ متن -دوازده دستنود 
س.ق (نیزالی.آ:ب) ۱۴-(ب:بگذرند)؛ بنداری: ولماعلم الملک ها به عظم عليه 
۶-س,ک (نیز لی. ب): سنگ و خشت؛ هتن - یازده دستئویس دیگر ۱۷ 


اگر سکت ک کت ۶ 
نان شلد کران بسن کس اه اب 
به گوینده بر خشم داور“ بریخت: 
تا 
همه رومیان را به زندان برئل! 


2 1 ۱۵ 
و خشت و سد ۳ گران آورید ! 
1۹ 


ز بوم و بر شاه شد 0 ا 
همی" گوش ودل "۲ سوی اهواز ا داشت» ۱ ۳ 


نماند چنان"" کار بی‌بر بستی 31 
یدید E‏ هل A‏ 
به سال چهارم پدید آمد اوی 
بها خرو اراد رای ۱۳ 
بدو گنت شا اى کا 


تا چه بود اندرین ر دی تا اج ۰ آمرزشت ۳ 
ا یکی استوزار: 
و9 به جائ آید. آمرزشم۸ 
گرانمایه‌استاد با نیک خواه 
5 

همین بت را نیز با خویشتن 
کم آورد کار؟ اا دن دت دار ۷۶ 
اک با او بام رو 
N ۲. 1‏ 

ی ۰ بر سوا ای شهریا. 
من ۱۳ م ۳ 


ای نت شاه راید نار 
3 ۳۵ 
پسندیده‌ی خرو پاک‌رای ۲ 


پیش آمد آموزشت؛ س (نیزالی): که دوری ز نیکی و دور از بهشت؛ 
لن ٤‏ ق.ک«ق ۲: آمد؛ لن :بد آمد)؛ بتداری: فأخیر الملک بذالک و أحضر 
(ل 7 که ای) عس (نیز لی): کار من؛ (ق ۲: کارها؛ پ: کارگر)؛ متن - 
رب آرم آموزشم: آ: اندر آمرزشم؛ ق ۲: کجا باید 

تقاته حتی ینهی الیه ما بشناهده عذرنی ,و غفر لی 
الملک معه بعض آمنائه ۱2 
ستنویس دیگر ۱۳-همة دستنویسها: برش (حبه 
ت ازده دستنویس دیگر رل تز لید 

:و انح الخیط الذى قذّر به 
اخواه (- ۷۵۹ ب)؛ ق؛ 
ال "مس ۲ (نیز نلآ دون ۳ 
یس دیگر 


_ خسروپرویز 
۷۰ مرو را بسی ات داد و ری درم داد 1 دیتار 0 کرد آفرین 
همی‌کرد هر کس" به ایوان" نگاه به نوروز" "رفتی بدان جایگاه" ۱ 
کین اندر. جهان. زخم ‏ چونان؛ ا قد سای تام ارات ۳۳ ۱ 
یکی حلقه ۲ زژین دی ریخته از آن کافب چرخ" اندرآويخته / 
فروهشته ,زو" مرخوتصر را باهر هی دا ۱ 
۵ و رف هتسه بر بت وج بیاویختندی ۳ زا زنجی اج [ 
به نوروز چون برنشستی به تخت بیردیک. راو موی ۲ ا 
فروتر"" از وید مهان را بدی بزرگان و روزی‌دهان ۲ را کدی 
به زیر ھان جای بازاریان۲ بیاراستندی OS a‏ 
فرومایه‌تر جای"" درویش بود کجا خوردش از کوشش خویش بود 
۸۰ فروتر بریده بی دست و بای بسی کشته انکنده ۰ب در عا 
از ۳" ایوان از آن پس خروش آمدی ۳۳ کر آوازهادل ۳ به جوشی اما 


که ای زیردستان شاه جهان مباشید. تیره‌دل و بدنهان " 


ال (تیز آ. ب): حوع؛ بنداری: و لما فرغ منه آنعم علیه بأموال و آراض و آمواه ۲-س E ID‏ 
دستنویس دیگر ۳-ق: بدان در؛ (و: در ایوان) ۴-س (نیز 
<رفتی > بدان!)؛ متن = سیزده دستنویس دیگر علس (نیز لن ق اءل وا لن جای شا 
قال: و کان من عادة الملک أن یجلس فی هذا الایوان یوم النیروز ۷-(ق7 کاج) ۸-ل. 
چنان (!)؛ متن دک س ۲ (نیز لن.ق ۲.ل1-۳) ٩-ل.ق:‏ کاردانان پیشین؛ متن -سیزده در 
جام؛ متن <س-ب.بنداری ۱۱-(ق ۲:از زر همه؛ ل ۳: حلقه‌ای بد ز زر؛ لن ۲: ۱ 
ک:کارگر؛ س ۲ (نیز لن پ. و): چرخ کار؛ (ل ۳: بت طاق؛ 
از ان؛ وز و 98 


لی ب): همه روز؛ 


متن لر :قا (نیز یپ ب) ۱ 
علی تخت العاج ۱۹-(ق ٣ء‏ ب: آن) ۲۰-ک:موب 


EE‏ ۳ 1 رت 
که او سوی بالا نگاه گردد اندیشه‌ی ۷ تام 3 : / "۳ OS‏ ۰ ۱۳ 
E i 2‏ بینید تا از شما زیر کیست E E‏ 
کیان در بنگرید ۱ جر آنکس که کهتر بود بسمرید ۲ ی 2 ای E‏ 0 ۳ ا امن ز شاه 
AC‏ € ۳ 2 نکسر فا اه 3 ٤‏ و 3 
ی رز ۱ گزان درق د ۲ ا 1 ۹ 
تن ان را به راه کزان بگذری- کرد باید نگاها ۳ هرک" بازد به ‏ ۱ بو دا یه( ما سوی آنکس رسان! 
۳ که 0 ۰ 
این که کار و گر بی‌گناه تماندی ۱۵ کی نیز در بند شاه گفتار اندر بزرگی خسروپرویز ۲ 
ا r E N‏ ۱ ۹ 
بنیز باق و دیتار ‏ هر گونه چیر ۵ ا : 2 بگویت کف ا ا 
اد 2 a E‏ کون بان دی اح ۳ بگویم. کنم یرود ۱ 
زوین بودی به سهر 5 ۶ ا توروز. بهر: E‏ ۱۴ ۱۵ : ۳ 
e N e. 1‏ ۰ برآنسان " بزرگی کس اندر جهان نیارد به یاد از کهان و 3 
دم . پنج‌گنجر فا 9 O O URE.‏ 2[ ف 
0 2 3 هر آنکس که او دفتر شاه خواند ز کین ام ی ا 
شده مردم خفته بیدار ازوی "۱۲ ان 
Mi ۳‏ : ترد کر بحويم ی ۳ که باشد خردهند ادد 
برفتی که بازگشتن EE‏ ا 1 با اه پا 
E ۰ ۰‏ بادد که گستاخ باشی" به دهر که ایی " ۰ 
ز بیشو E‏ چندین نشان "۱۳ مسای ‏ ایج با ار و ام ۱۳ یرل ۲ نکن اه ۱ 
تلا E‏ ی ] e‏ 9 ۱۳ 1 
تا حرش و ۵ سرای ین اک ۵ ارف تو گردی کهن. دیگر آرند" نو" 
Ea 0‏ کم‌سجن و ی ا و بگذرد زمانی به منزل چمد: 2 کرد 1 
سخن‌های داننده بايد شند ۱۳ 2 


ا-س: بای (بی‌نقطه)؛ (لی: بای؛ ب: جای)؛ متن ده دستنویس دیگر؛ ق,واین بیت را ندارند؛ ک پس از | 
7 ئه شیا , ابد بل زک سکللش ید ای دا 
اندیشه او را)؛ در لن "این بیت پس از ۳۷۸۶ آمده است؛ ق بیت‌های ی ۱ 3 1 
ید لن ننگرید) U‏ ۳ 3 ۸ ۲-س (نیز لی, ب)؛ رای؛ ک: نام؛ (لن ۲: راز)؛ هتن = ده دستنویس دیگر ۳-ل: بخسبد برین گاه (؟)۲۹ 
در ید؟ لن :بت ؛ متن = بازده دست د »لن 
1 متن یاز ین یر (در ل.لن؛ حرف گا؛ س" (نیز لن. لی پ): بخسبید بر گاه؛ (ق ": بخسبد به درگاه (؟)؛ل "بل آ.ب: نخسبید بر گا 
مشمرید)؛ در ل, س و حرف یکم بی‌نقطه؛ ک پس از این بیت افزوده , 


سار لن-و آ. ب): که؛ متن دل ۵-س ۲: تازد؛ (لی: بارد)؛ در ل.ق آ بی 
نگر؛(آ:وگر) ۸-در ل. س حرف یکم بی‌نقطه؛ متن =دوازده دستنویس دیگر ٩‏ 
راندارد؛ بنداری ۳۷۹۸-۳۷۹۱ را ندارد و بجای آن از عود حدیث شکاف 


بنداری: ذکر الخبر عن عظم سلطا برویز, و | 

کنرن) ٣ل‏ روی؛ (پ: دور)؛ متن -سیزده د. 
E e‏ ر چ دور من یرد 
سک برآریم (جپر از بیم) 
نیز لی: پ. بل ۳ 


۳ ۵-ک:نیارد؛ واین پیت راندارد ۶ 


اور کک , ارک اف اندرآید! سر شیر" و پیل) 

RSS RR E 

رن داستانی" شگفت 9 9 ئ بد اید کرفت: 
۶ 

ان" سزاواری" و دستگاه بزدگی و اورنگ" و فر و سا۸ 


۱ 1 ۱ ۱ 
بیشتر نشنوی " در جهان آگر چند پرسی۲ ز دانامهان "۲ 
ام 1۳ ۴ 2 ٤‏ ا 2 
ران و از هند و از " چين و روم ر هر کشوری کان بد آبادبوم ۴ 
ا با پردند ‏ نردیک شاه رون ی شبان. .میاه 


و و د رت و هر گوهری 
8 ۴ ۳1 3 
جو سرو اندر زمانه نبودا 
زا 1 TE‏ 
ز شیر و پلنگ و نهنگ " اندر آب. 
NM A PRT‏ 
چو خورشید روشن بُدی"" جان اوی۳۵! 
ORE‏ ۳ 
ندر وار روم وروش 
که بالاش یک تیرپرتاب بود. 


دستنویس دیگر:ک» پ پس از این بیت افزوده‌اند: 
چه رستم چه سام و چه اسفندیار 
که دریاش ژرقست و پایاب نیست 
به فرجام هم تن بپوشد به گل 
آگر شوربخت ار چه فرخنده‌ای 
اگر بخردی سوی رادی گرای 
ننازد برو مرد سنگ و خرد 


۳ سرافرازی؛ متن د بازده دستنویس دیگر ۷-س.ق.(۳ 
کا دشت و سیاه)؛ در ی لت‌های این بیت پس و 
د) ل دنز لن): باشی ۱۲-ک: نهان؛ (ل۳: 
ر و الاعوان لکان علیقا بذلک برویز الذی عم 
۳-(لن آ: وز)؛ ل.س ۲ (نیز لن): وز هند وز؛ 
وم و از هند و چین؛ ب:و از چین و از 

دو( 


خسروپرویز 
کا حا نهادند ا رداه O E a‏ ردان 
۰ دگر گنج بادآورش خواندند شمارش گر و 
گر آلک؟ نامش همی‌بشنوی" تو گویی" همه" دیبه خسروی 
دگر نامورگنج افراسیاب که کس ايودي ب ۱ 
دگر گنج كهش خواندی ۲ سوخته کزان گنج ل کشور؟" افروخته 
دک رانک بد شادوند ‏ رک گا وس ۲۳۰۰۰ 


ی مسر اه ۳ 
۵بسی* ۱‏ سرخ‌گوهر ‏ برو به زر اندرون رشته‌ها" تافته 


A EE 
ومرمشگران انرک ی ۳ که هرگز نکشتش بازار لا‎ 


E : I / 

2S 0 5‏ ده‌ودوهزار کرک بکردار خحرم‌بهار ۱ 
دگر پیل ندا دوا هزاورد که گفتی "از ان ابر زمس بای 12 
فان یی « ۱ سیاه ۳۳ که در زین زرین بدی سال و ماه 


(١‏ ل حضرش) ۲-ل(نیزل ۲ پ): کاردان؛ مین -س.ق,ل س (نیز لن؛و-ب) ۳-(ف : کاردانان وهم)؛ ک هم از نا 
این بیت را ندارد؛ بنداری: و کان له کنز آحر یسمی الخضراء طوله مقدار غلوة سهم» و کان مملوء۱ من اللالی ۳-ل (2 
ل حرف یکم بی‌نقطه)؛ متن = سیزده دستنویس دیگر؛ بتداری: و کنر آخر یسمی باذآورد (و سپس وجه 3 
ه(لی, پ. لن آ: آنکه) ۶ س: نشنوی؛ در ل.ک: ل۲ حرف یکم بی‌نقطه؛ (ل۲: دگر گنج بد دیب خسروا 
پ): همی؛ ک.س ۲ (نیز لن و): همان؛ (لن ۲: جهان)؛ متن ل.ل (نیر ق۲) ٩-ل.ق‏ (نیز ق" 
۰-(ل که نامش ز دانندگان بشنوی)؛ آء بنداری این بیت را ندارند؛ در و: ۳۸۲۳ ۱۳۸۲۱ ۱۲۲ 
قدل (ٹیز لن,ق آ.پ؛ و): نبود آن؛ متن ال (تیز لن 6۲ ۱۲-سءق,ک (نیز لی: 
و آاین بیت را ندارد؛ بنداری: و کان له کنر آخر یسمی کنر آفراسیاب 1۳- 
ل (نیز ق آ.ل آ-لن ۲,ب) ۱۴-(ق ۲ گیتی)؛ بتداری: و کنز آخر 
پیایی بیت‌های متن عل.ق ءل ".لن 3,۲ بنداری ۱۵-(پ: لن 3.۲ آنکه) ۱۶-س 


3 ۲ 1 
جنگی دهوشش هزار دوا صد بارگی" کان نید در شماره 


ق 1 
استو ار عماری‌کش و گامزن یتو رت 
هرگز کس اندر جهان آن ندید ته از پیرسرکاردانان "۲ . شنیدا 
ی یکی کار ۱۳ تبه شت تو تیمار بیشی"۲ مدارا 
از کارها وکر چو خواهی که یابی به وراد افرین 


که کس را تید آن زمان یک چنوی 


که پرویز بنهاد در اسبریس 
که هرگز ندیدند در چين و روم 
دی په هنگام کین آختن 
بدی. زو گلستان او 


5 مخ ا 


لن لی باو ۷-ق: جو ۸ک.س ‏ (نیز آ.ب): شصت وال ۲: باژ؛ (لن:بار؛ پ: 
4( کسی در) 3۰ (و: نه از کاردانان دانا)؛ بنداری: و اثنا عشر ألف بعل 


با گنج -رتج؛ متن = دوازده د 


گفتار اندر برگشتن روزگار خسرو! 

ان تامیرتحت ار جا ۳ بزرگی و دیهیم؟ شاهنشهی» 
۰ جهاندار م تکرد ارف اران و رات راوید ۶ 

ین آن" ددرتا اد کشت N‏ کمن دا ۳۳ 

بیامد فرخزاد آزریگان "۲ پروی با ر ۱ 

ز هر کس همی خواسته بستدی همی این برانه آن برین" برزدی 

به نفرین شد آن ۲۳ آفرین‌های پیش که چون *" گرگ بیدادگر گشت ا میش 1 
۵ بباراست ۹ بر خویشتن راا نو دا ۲ 

چو بی‌نان و بی‌آب " و بی‌تن شدند از ایران سوی شهر۵" «شمن ا 

هر آنکس کزان بثری " یافت بهر همی دود" نفرین برآمد ز" شهرا ۱ 

یکی بی‌هنر بود نامش گراز کزو یافتی خواب و" آرام و نازه 

که بودی همیشه نگهبان روم" یکی دیوسر بود!" بیداد و۳ شوم؛ 


E 1‏ ۳1 ا e‏ ی تاج و تخت ؛ هت 
ET.‏ ا و e e‏ 


بنداری: وروت افکر اجمل و ثا نف منک ا 

پا" چو آن؛ س ۔س ۲ (نیز ق :ئی ل ۳ ودب): چتان (چن‌آن)؛ (لن: بجان)؛ متن تصید 
سب ۱۰-س (نیز لی ب) از آن (لی: زان؛ بد از) رزمگاه+ ل ۲ (ئیز لنء نی ۳): آذ 

متن لق کہ س ۲ (نیز ل ٩‏ ۱-(و:روی وال ٦‏ ترش روی و) ۱۳-س (نیزا 

س (ئیز لن لپ و46 آ این بیت را ندارد ۱۳-سیءقک بی 

یر ق آل آ دان )+ آ این بیت را ندارد؛ در ل بیت‌های 

دیگر ۱۵( ل حویش) ۶ل که آنل ۲ کجا 


یئا من موز م 


خسروپرویز 
از ایران تخشت. او 0 2 
" 1 ِ ۲ 
۳ 3 گنای فد 9 AT‏ و ات ار ۳ نامه اا ۲ نوی کرار* 
مگر U EE‏ ۵ که از تو پسندیدم این کارکرد س ا 
کر 0 م ۰ ی 
دل زادفرزخ تبه ۱۵ نیز کردارها برفزودی ES‏ سر قیصر آوردی اندر تس 
ز کشور به کشور بپیوست راز چو این نامه آرند"" نزدیک نو پراندیشه کن رای ET‏ 
۷ 5 0 
به قیصر ورا نیز بدکامه" کرد همی‌باش تا من بجنبم از جای تو با لشکر خویش دراد بط ِ 
٤ 1: 3 5 Ek ECE‏ ی ۳ 5 
نخستین من ايم دک چو زین روی و زان ۲ روی باشد سپاه شود در سحن" رای قیصر تباه! 
ک ات از ابی رزنگاه به ایران ورا دستگیر آوریم همه رومیان را اسیر آوریم 1 
داشت آن ا A‏ 
همی‌داشت ان کار دشخوا ۱ 
I e 1۶ ۵ E‏ 
باه ر "مسا ۱۳ ز درگه یکی" چاره‌گر " برگزید سمن‌دان و گویا۷ چنان‌چون سزید 
رن ۳ U‏ ۲ ۰ 
هت 5 نامهی باه ات ۱۶ بدو کت کین" نامه اندر نهان همی‌بر بکردار کارآگهان. 
a‏ 2 ۱ 9 1 
ار هم از گردنکشان نان کن " که رومیت بیند کسی بها اهبر سکن پرسد از و که ۱ 
ی برد 5 ۳ AE‏ دت ۱۲۳ 
هر اک که بودند الط با بت 2 ر ا برد کڪ نزد و لشکر 
0 2 ر E‏ ۳۴ 
کاوان رز هر کونه‌یی چاره" سد 4 پوس 1 کز کجایی ببگوی؟ بگویش که من کهتری " چاره‌جوی "۰ 
پیمودم این رنج راو دراز یکی نامه رم به سوی گراز . 


3 ۲۸ 
تى این نامه.بریند ۰ پر دست راست گر ایدونک با yy‏ 


,سیزده دستلو بس دیگر ۸-ل:همه؛ متن <سیزده دستنویس دیگر دنه سید انرب ۵ 9 
ی) ۱۱-ق: پیشگاه؛ (لی: با زخواه؛ لن آ: گاه گاه+ پ: ز مهتر نه از کهتر 

برآمد؛ متن = (ل".پ) ۱۴-ل: راد فرَخ؛ متن = س-ب ۱۵-(ب: که ۱( ا لی نکد( روز مس ردو راز دور ک ۲ 
واحدة لکنه لم یفارق حضرة برویز و لم یظهر العداوة. 
۲: خودکامه) ٩۱-(آ:‏ ترا من بوم)؛ ق این بیت را ندارد؛ 
آن؛ متن -سیزده دستنویس دیگر؛ ل.ق .لی پس از این 


(ق ۲: ایران ز بوم) 


یکی کارجویش به ره‌بر بدید 

دو رخ زرد و لب‌ها شده لاژورد ۲ 
کر 

ببایدت گفتن به ما" راه؟ راست! 


اد ار 
سح دنم کرد روی 


گنت این بلاجوی را بداندیش و بدنام۲ و بدگوی"" را 
شرا مس لا نی وان لد و۱۶ زاوی ۱۳ 

سری را" بجست که آ۵"" پهلوانی بخواند درست 

۳ نامه برخواند مرد دبیر رخ ام ۳ شد بکردار قیر 
ا ۳۳ و آمدستم ۲۵ به ۶ فراز ۱۳۷ 
کہ ا یراز کس از پیل جنگش "نداد شارا“ 
فگند در" دام اوی ES‏ 7 " اوی۳۳ 
شیر اکتا مد ن ا دش نایدید 


خویشش بره برا؛ و کار خویش بره برا)؛ ل ۲ (نیز لن): همانگه نگهبانش بر ره؛ متن د س.قک. 
بل و 1): لاجورد؛ متن دل (نیز پ.لن آء ب)؛ بنداری: فخرج الرجل بالکتاب و فعل ما 
تا) ۴-ق:بباید ه(لن.ق"ل".پ,لن :من لی: به ما بایدت گفت این؛ وآ: بباید 


ک راز 1-۷ مهتر؛ من سس -ب ۸ ق ل رامجوی؛ متن -سیزده دستنویس 
(؛ متن ‏ دوازده دستنویس دیگر (۱-س,ل ۲.س ۲ (نیز لن-ل ۲.ب): بدکام؛ ق 
د ۱۳ل ۲ (نیز لن): بدروی؛ (و: دو روی؛ آ: بدکام!)؛ متن -ده دستنویس دیگر؛ لن۲ 
آین و پس ۱۴-ق:او -جوء(لن,]:او -جوی) ۱۵-(ب:بجست) ۶-س (نیز 
ِ : گشادند دانادل و)؛ متن ده دستنویس دیگر (پ,لن آ: آنکه) 
1 | 1۸( دانادلی رال ۷ :مرز و آن بو م پیر ئ( ۱۹دس,ق؛کی ((نیز 
ر س.ق ق کہ لی پس از این بیت افزوده‌اند: 

که ع تبه ی 


a 


م 


آمد به س گراز 


داش کت بر درد و ۳ زرد! 


بت امد تس با بت و دم 

از ۶ ایران جرا بگوی! 
۸۹۵ شهنشاه داند" که من کردم اين 
آن ۳ نامه دید 


چو قیصر نگه کرد و 
فرستاد I‏ بنزد 


۱۵ 


گراز 


که ویران کنی اج و کا مرا 


کزان نامه جز گنج دادن ۲٩‏ 


۰ مرا خواستی تا به خسرو 
ببایست کاش 
TT‏ 
به ایران نخواهند 


به باد 
ا 
کایرانیان 
بیگانه‌یی 


را 1 
به قیضر پسی کرد پورش راز 


3 ۳۷ 
گزین کرد خسرو پس 
۵ یکی نامه ا 


ترا چند خوانم ب 


۱(لن ۲: دلش آنچنان شد ز بیم و ز درد) ۲-ل: سواران؛ متن 
متن = سیزده دستلویس دیگر مرا 
(ق:ما) ستم؛ متن =ل (نیز ق ۲.ب) علا (نیز لن.پ): ز ۷-( 
بیم!) ۱-(ل۳: <و>) ۱۲-(پ: این) ۱۳کس (نیز قآ. 


5 
ق ):برو 


E 9 قیصر)‎ 


آزاده ای 4 
۳۱ 1 
سوی " گراز 


بارگاه 


که آن نانوی شد A‏ ۳ 
1 گرب از دلیران مُرد» 
چم سر من چرا گشت قیصر 
مرا کردی اندر جهان چاره‌جوی | 
دلس کر دد از من پر از درد و کنا 
نی یت انی بوگرید ۲ 


خران ۳ ابودت ده E‏ 
به انش ی سپاه مراه 
لا ا 2 7 
کذ هرگ مادک ی TEAS es‏ 


چو بینند شاه از نزاد کیان 


نه قیصرنادی» . «نه فرزانه‌بی 1 ون 
E‏ ۰ ۲۵ و۱۲۶۰ 7 
به کوشش نیامد به دامش فراز ' 


سخرگری و 5۶ 
که ای د 
همی دور مانی 1 


ِ مرن و بوع؟ 
lS e‏ ناورد لضکر ندین وت د ۳۶ 


۳ َ 1 ۵۱ ژد 
انک پیچیده‌اند هعه سرکشی را بسیچیده‌انر ۴ ایک از واه مدای © ز اه وعظ بان ما" برگذشت 
۹ 
E‏ 2 ی 1 ۷ 1 O‏ شا کاہ'! 
e‏ ی مد ر دیرساز/ چو پیغام خرو شنید انا اء ۳ ج 
" اامداران سوار ار EE‏ ا 2 اا ا بماندند با درد e‏ 
9 شوید! لن کن هر رک شنوید ۱۴ ا تا BS‏ با کراز همی‌داشت از آب و از" باد 7 
0 ٤ک E‏ ۲ ۱ و ۲ : e‏ ۱ تاریکشان " 
کو و 1 a‏ به رفتن"" شتاب! ۵ یامد نهانی به نزدیکشان"" برافرو کت جان‌های و 
باشید اگر هم‌زوان ۳ کر برکتت از بن «توان!۱ و ای E E‏ ندید ۲ از شما کد 9 
1 1 ۴ 9 
3 2 ی کدی ا مگویید؟" کز ما که شد ا 
2 د بت هر اتکس که بودند برنا و پیر 3 EE‏ همه زیر ۳ به 8 همه يار RE‏ 
"بدان رودبار بدان تا چه فرمان دهد شهریار ۲۵ هنان جرت دد رازن ا بدانست هر ا اوی 
شاه ۲۶ E OT E ۲ ۱ 0 5 E‏ 1 را 
ز کارشان ود تا دیدازشان ۰ مهان۲۱ یکسر"" از جای برخاستند بدان" هم‌نشان پاسجخ اراستند 
A,‏ ۳ ۴ ا E‏ 
E ۳۷ NR N 1 0 ۳‏ ایشان ۳۸ EY‏ 
فد ساه RE‏ ی ودی مر ره بر شاه شد زادفرخ " چو گرد سَځن‌های ایشان " همه ي 
یود ور بش ۱0 که اندر شما کیست ازاده 


(ل۳: دادت) ۲(نی. ل پ: لن ۳, آ: آنکه) ۲دس.ق (نیز ق, لی, پم لن آ, ب): رای؛ متن = ل که 
۶(و: چو نامه بیامد) ۷-(ل ".و لن آ: مهتر) ۸-(ق .لآ وہ لن آ: دیوساز)؛ متن د ۴(ق : تیمار+ پ: فرمان؛ آ: زنهار) ه-(ل ۲:او) ع-(لی,لن ۲: درگذشت؟؛ بتدار البهم 
:۱( انز لی.[): ز؛ متن = بازده دستنویس,دیگر ۱۲دس: لم فتحتم طریق قیصر حتی جاوز طوره و وطی بلاد؛ کپس از این بت ور 1 
که او را نه آخر هلاک آمدست مرا این ز ي 
۷-(ق ": چو بشنید بیغام یکسر) ۸ل (نیز ق آ.پ): رخار ایشان؛ تن 
سیاه؛ متن =(ق آ٠‏ ل .لن ) ۱۰-س (ئیز لی): کسی؛ متن = سیر ده دستنو/ 
E‏ فسار زاذفه خ و اد 4 یره 2۶ SS‏ ا 

کر عراز 9 ار زاذفرّخ و و فعمهم الوجوم و ا 

ع ۲ بیامد)؛ متن ق-س (نیز و-ب) ۱۴ک:بود 1۵ کن 

Sa EY 1 دلیران روید‎ - 

قل .س (نیز لنءل آ,وءلن ۲۰۲) ۱۷-ل:نزدیک. 

یس دیگر ۱۷-(ونبگیرید یکسر ۳۳ ۱ یرم 
دبک پشت بافید و ‌ ار چوا؛ متن = 
کی) تواان؛ متن = (و) 
اپ لن .بان 


۷ (نیز لن ل ۲ -لن ۰۲ ب)؛ بنداری: فلما قرأكتابه نقذ الیه ممن 


س (نیز لی ب): مهتران بشئوید؛ متن = یازده دستنویس دیگر؛ ب 


REA 9‏ : ۳ 
a‏ به گنج و سلیح و به تاج و به تخت :۰ 
۹ ا ‏ شد 5 نت ج د یریگ" بیزار شر a‏ کالتک اا ۱ 
1 رد شد؛ a‏ ر ۱ ۰ 
0 بدین بارگاه ی را که بوده‌ست ازین بر اة ۷ مرا بیم جانست» اک تیگ ق ٠‏ 9 
e‏ چاه نس که گم کرد را 0( O E e‏ م اا وا E‏ 
و ۲ 1 7 " E‏ ا انت در دنکن 
e‏ ك ز بيم بردزش ی . << << 
۲ چ کس پر از درد" خامش بماندند و۵ بر که پیچیده!" بد رستم " از شهریار به جایی E‏ 
N.‏ زبان برگشاد ا گفتار اشرب ل زادفر 192 ۳ کت سپه را همه" E E‏ 
۷ 1 : یاد E E‏ ٍ 1 ی ی EO‏ تال 
د جوان تنم کس اندر میان؟ ناتوان تست هم ۳ ۳ 1 را 
ترس باید ‏ ز شاه بها گید E e‏ ۵ چو آمد"" برون آن بداندیش شاه ا دن پیش شاه 
2 ی زا وت سیاه! ۲۴ r‏ و 
را زا ی 1 ب درین همی‌بود و با "هر ت چ از 4 آزمایش ا 
Bf TS‏ شن 3 E‏ ماه اوی ۱ هم ساععت ۰ هار٩‏ وس ۳ تب AE‏ 
۱ 2 ست و هم دل ز پیمان اوی هی‌راند با هر کی کات شدند اندر آن کار همداستان. ۱ 
f lt ۳ ۳‏ 1 
0 2 0 وت ککسر ن ازاز . مرا کا ی sS‏ و آين ويختا | 
اا کش ۲ 0 ۱۳۵ 
۳ و ۰ ر شاو گردتفرازا ۶۰ بر زادفزخ"" یکی پیر بود که در کارها کردن ‏ آزیر۳ 
ازو این سَحن بدانست کان E‏ تو شد کهنا ۳ گفت. با زادفر ۳۷ که شاه همی 
جای برخاستند به دشنام لب‌ها۳۶ ره و نا 


بخت؛ متن <یازده دستنویس دیگر ۳-س.ق.ک. س ۲ (نیز لی. پ. و): سلاح؛ (ق : کلاه)؛ 
: اورند؛ لن ۲ اروند؛ لن: تاجور نیز)؛ ل: هم از تاج اورنگ؛ (و و زو تاج و 
ب (پ: پس؛و: سر)؛ ل: زین سر؛ (ق ۲: زیشان)؛ س: که بد اندرین برد ۲ 
> ۷-ق: که بود آندرین رزمگاه؛ ک: نبودست ازین دستگاه؛ (لن ۲: ز لشکر 
ر آنکه؛ ل.لن این بیت را ندارند (لن "از ۳۹۳۵" و ۳۹۳۶ب یک بیت ساخته 
دیگر ۱۱-(و:دل) ۱۳-(ق لن ۲.آ:شد از غم) ۱۳ل: گشود؛ 

ر لن قآ لی پ -ب): حو >؛ (ل ": خاموش 
؛گزین سپاهی و مرد؛ متن = ده دستلویس 
(نیرلی.ب): آرد؛ (ق ۲ کردن)! 


ک: داشتی آن سخن در؛ (لن آ: راستی داشت اندر)؛ مت 
ل (تیررپ):ابا؛ اشن -سیزده دشو ن دنک 809 02 08 سی مر ار؛ مت 
ری ۲:رادفرخ ۶-ل(نیز پ 1 
ا 9 e‏ 


a. 7 


r 
۵ کلامست با رس‎ E 
چو روز چنان مرد گرد سیاه" مبادا که بیند کسی تاج و گاها‎ e. E بران تا‎ 0 ۳ 
۱۳3 نوند ۳ زمان؟ شك که بداد شد به بیدادگر بندگان شاد‎ 2 ۲ / 2 e 
ا ۳1 ندان | ی ۳ توما جره ا ا مر او را از ایرانیان برگزید‎ 
o نی و ی تباید ادگر ۲۳ ۰ دی گفت اکونا را کی ی‎ 
1 8 رای زد زین نشان هر کسی برین روز و شب برنیامد‎ 
کا 0 پیاریم ۳ ۰ بی‌باک شیردیک ۰ ا جوان و" دلیر" جهانجوی را‎ A iy 
زو ر خوار سپهید نگهبان زندان . اوست -کزو داشتی بیشتر ايع و ا‎ 9 9 9 ۷ 9 
۱ جوا ها ا هه دارد 3 7 وا‎ oT چ دج 0 ابا بر‎ 
ر فراز سَخن چند اشکارا و راز کر کی ,با زادفرخ!۲ را که کار سپهید گرفتیم " خوار؛‎ ۳ ۱ 
یکی پهلوان؛‎ E به‎ EE پرویز گردد جوان‎ ET زادفرخ زبان برگشاد بدی‌های " خسرو م۳ کرد یاف ۳۹۸۵ کر‎ 
لشکر به مردی و رای همی‌کرد خواهند شاهی به پای۳ مکر :دار دازنده کی اه و نا تاد بت ات ار‎ : 
1 بکفت این و از جاف رک هی قاس‎ E جن داد پاسخ بدوی۲۶ تم ی گنت‎ 
ِِ سک سپاه اندرآورد یکسر به جنگ سپهبد‎ E DI سپاه اندرآیم به جنگ کنم‎ 
۲ بره کثارنگ و هم پهلوان: برا لشکر. ا کت‎ 3 ۱ ۱ 


۲۰ براکندء | شند شیر ت ۳ 
هرانک تدای انا 


ال: کرد او؛ (ق ۲: تا .ل ۲: جوانمرد گردد؛ س" (نیز لن, وه لن ۲): چنو مرد کر 
کار ۱۱.س.ق,.ل۲(نیز لن, لن 7 پردزيم (63؛ س": بر دریم؛ (ق : برجریم؛ لی: بربزیم؛ ل مرد گرددایه ای 0ن ا اه ۱ 
دیگر زم 60 متن تصحیح قیاسی اس (ل ۵ ۱۲-کول س ۲ (نیز لن,و آ ب):که؟ بی‌نقطه) = بزند + آن؟ به زندان؟؛ متن <یازده دستنویس دیگر 
و لب لین پیت با تدارند. 1۵ل (نیز یک متن = یازده دستنویس دیگر لن" این بیت را ندارد؛ ک پس از این بی 
چهارم و در قآ حرف دوم بی‌نقطه؛ ق (نیز لی): نیابد؛ ک. س ۲ (نیز لن ۲ ناید؛ ES‏ ی 
یصحبه شيخ طاعن فى السن فعزم عليه بما فى نفسه و استعجله فيه کنون چون ازو گاه گردد تهی 
اب) ۲۰-س(نیز لی)؛چو ۲۱-(:که ناله برآمد) ۲۲-س.ق.س آ(نیز لن؛ ع-(لن: سخن‌ها چو از؛ ق 1۰۲: سخن‌های چون) ۷-ل: رادفر 
ادل: کردها؛ e‏ ۴-(پ: را) ۲۵ل (نیز وا: پ.ب) ٩س‏ (نیز لن:ق :وء لن ۱:6۲ ا ۰ ۱ 
س ۲ (نیز لن.ق آ.وا: چو >+ ۱ 


8 کردعتش اواز داد سیک نامور باس بار داد 


شیروی . کان سرفراز؟ بدانگه به زندان چرا شد قاز 
تخوار " فروزان* بدید؟ 3 ا خندان یش بردمیره 
اه ا ها کردن ما نه کار شات 

4 که گرا برد ۹ TT‏ 

5 ی کار همداستان نباشی, وک 2 ار 


ی٣‏ 
درگاه بر کے کس را اندادی' کذر ۳۳ 
9 زان در شهریار به درگاه‌بر a‏ تا 


همی ساخحت هر مهتری جای خواب. 


» دستنویس دیگر ۲-(پ: ندانست) ۳-س.ق. س۲ (نیز لی. ب): گردن‌فراز؛ متن = ده 
رار الى محیس شيرويه فالتقى مع الاصبهیذ و جرت بینهما واقعة فقتله تخوان و 
ویه؛ س در اینجا سرنویس دارد: رهانیدن تخوار شیروی رااز زندان ۴-ل: نخوار او؛ س.ق, 


ارا؛ پ: eR NG a‏ فرودان ۶-(ق ‏ فریبنده دید) 


ی 
۰ متن -یازده دستنویس ی ی 
ریب تج 9 3 بل J:‏ بت 9 


1 


ی 


بفرمود ‏ تا پاسبانان شهر ‏ هرا آنکس که از مهتری" داش 
۵ برد کر ی ۱۳ بدان جای شادی و ِِ 

پدیشان چنین گفت کامشب " خروش دگرگونه‌تر کرد باید ا 

مد پاسبانان به ۲ قباد همی کر بايد به هر پلی 


چنین داد پاسخ که ایدون" کنیم" 1 ژ سر نام پرویز بیرون۲ 


و 0 ۳ 
چو شتا چادر رکون کک ا ز شهر و ز بازار ‏ برخاست : 


۰ [همه پاسبانان به ام 0 ی اواز اداد ا ا 0 
کانوشه" زیاد از بررگان قباد به هر کشوری نام او یاد ب 
شب تیره شاه جهان خفته بود که" شیرین به بالینش آ* 
جنا اواز ا آن پاسبانان شید غمی گشت و شادان ‏ آدلش 
پدو " گفت: اھا هد مد ۱ بر ات۱۳ 

هدن وان او اه ۳۰ ۳ دش ارات در 
به شیرین چُنین گفت کای " ماهءروی ۲۱ چه داری "به ن 
نین" گفت شیرین که بگشای گوش خروشیدن 


ا-ل: پاسبان (!) ۲-ل: هم؛ متن = س-ب ۳-ل ۲ (نیز لن, و): کهتری؛ (ق 
متن = ل (نیز ل آ.پهلن آ,آ)+ک این بیت راندارد ۴-ک: یکسو ۵سق س 
وولن") ۶-(لن: امشب؛ و: بدو گفت چندین که آمد) ۷-ق (نیز پ): که: 

س (نیز لی ب): جای؛ متن دل ل (نیز لن. ق .ل1-۲)ک | 
متن = ق کہ س ۲ (نیز ق ۲ءل".ب) ۱۱-(و: ازو) ۲-(پ: همان تام | 
آصواتهم فى اللیل بالدعاء لبان و هو شرو و تا 
سکون دوم؛ و: برکشید -آوا شنید؛ آ: برآمد از آن با 
۵-(ب: کردند)؛ متن عل؛ س-س ۲ (تیز ِ 
۷( -ونبادیاد؛آربمآناد بر تدت 


ز فغفور چینی بخواهم" سپاه! 
سَخن‌های او بر زمین خیره بود۸! 
ا ا ۳ 
همی‌امدش کار دشخوار'' خوار! 
بر" افون ما چیره" شد بدگمانا 


هميشه ز تو دور دسټ بدی. 


(9 برین؛ آ: باین)؛ متن -ل,ک (تیز لیء ل ۳؛ در س ۲ پس از این بیت بیت‌های ۴۰۲۵ و 
رم و پنجم بی‌نقطه)؛ س: نیابند؛ ق: بیارید؛ ک: بدآمدز؛ ل ببانید (حرف چهارم 

+ ق که آمد به؛ لی: نباببد (حرفهای دوم و پنجم بی‌نقطه)؛ ل ۲ ب: ساسد 

دگهر نی انز لی, ب): بدنهان؛ ق: بدهتر؛ لک س (نیز پ): بدجهش (4)3 (لن: 

) ل: تا؟ متن = س ۔ب عس-س ۲ (نیز لن-ب): شیروی؛ متن دل ۷-(ل۳ با 
ترس دیگر کرو در جهان). ۰کس (نیر, لی)؛ آن؛ (۱۳0 

ار (درل ۱۳ آ حرف یکم بی‌نقطه)؛ (لن: پای‌کار (بی‌نقطه)؛ ل" 

د؛ بنداری (۴۰۲۲-۴۰۱۵): ققامبرویزوتتفس اهنا 

سم و E‏ ا و یا) ۱۳(: 


به داتش کون ار ۰ ۲ مادا ۱ ۰ ۳ 2 
۲۰ چو روشن شود دشمن چاره‌جوی؟ نهد بی‌گمان سوی این کاخ" 

هم آنگه زره خواست از گنج شاه چوا میس ها و 

هن وک د د کی . ۱ 

شب تیره‌گون اندرآمد به باغْ و ار هر 

به باغ پزرگ اندر از پس درحت ۱۳ شاه a‏ ۳۰۳۹ 
۵ بیاویخت از شاخ زوین‌سیر ۱ 

بشست از بر رک و ا 


چو خورشید " برزد سنان از فراز 
یکایک بگشتند گرد سرای 


به تارا اج دادند گنج ور 


ل (نیز پ): که؛ متن -سیزده دستتویس دیگر ۲-(و.آ: جو)؛ ک: جار راه‌جوی ۳-س 
گاه؛ (لن آ: درگاه)؛ متن = ل (نیز ق ۲.پ.وءب)؛ک پس از این بیت افزوده است: ۱ 


ترا زو بد ایت مرا درد 
۴-س-س ۲ (نیز لن -ب): دو؛ متن =ل ۵-ل: <هندی > (وزا ندارد) 
س" (نیز لی): زین ل ۲ (نیز ق آل لن آ): رومی؛ (لن: رومین: 
(نیز لن ق ل پ. و) ۸-(لن آ: کمر) ٩-ل‏ (نیز 
(-۰۳۵ب) ادل (نیز ): با 
تس آمد)؛ متن -» ۱۴-س.ق.۱ 


Ty 
به گوهر ز مهره بسی دیده دج‎ 
کا این رعا تا کت ای با‎ 
گرا نات وا یاه ی‎ 
درم ۳ کسی ارا که بودئ بکار!‎ 
بدان؟ شا و ۲ خحواست ال‎ 

IE 
ا‎ 

به گوهرفروش 

مهره‌ها را بدید 


۱ 1 > ۳ ۰ کات 1 

تور ۹ e‏ 3 سر 12 نو ل 

ت 1 حج تس 0 کرنه 1 ا مد" و 
1 تو ابن گوهران از که دزد گر از بند یک خفته پروی 


2 


آن۳ گوهران زا 
به شیروی, بنمود از آنسا 0 


شیروی با" باغبان 3 کر کان 

اک برت هی را کا باشد از گوهرت! 

شاهاه به باغ اندرست زره‌پوش‌مردی. کمانی به دست۶ 

جو سرو و به رخ“ چون بهار ی 2 ماننده‌ی شهریار 

باع دوش متا و ا «تابننه در جوشن‌ست! 

از تا و یکی پنده در" پیش او با 
گزهر ۷ م زا ی ۲ 


ان آور و" نان‌خورش؛ هم اکنون ۲ و جو باد از ,برش( 


۲۳ ای در بزمانه‎ MS E 
و تمد نا لب جویبار‎ 


او خسروست 9 روز ون نوست 


ا بالای؛ من -ل.س. ق س (نیز 2 ۸-ل: <و> ٩-(و:سرو‏ 
بالشمائل و الشکل ۱۰-ل (نیز آ): زو؛ متن دوازده دبس ویس دل5ر 
(لی:باغ) ۱۴-قءل آ.س ۲ (نیز لن.پ. آ):بر؛ک از؛ سس (نیز ق آ٠‏ لی:ب): 
ن ۱۷عق: همو؛ که س ۲: بدوی؛ (لن؛ بر وی) 
: آز؛ (ق ۲:که)؛ متن ل,ل ۲ (نیز لن لن؟) 
معه ترس من الذهب قد علقه ببعضص 


ا رده 


بیدا زادفرخ؟ ا شاه ق E E‏ چندی سپاه 
چو نزدیک او رفت و تھا بیود فراوان سکن گفت و جروا شود 
و در" کت اکرت شاه ام" دهد ۳ 4 زینهارم دهد 
بیایم بگویم ھر" هست و گرنه ۳ به سوی ۲ ا 
بدر کفت خرو شک ۱ کر 1 -نه انده‌گساری» نه بیگارجوو ۲ 2 
چنین گفت پس مرد گویا " به شاه که در کار هشیارتر کن نگاه: 
پر ان که کی نو ی ها نجام شیر اش لا زا 
۰ همه شهر ایران ترا دشمن‌اند به پیگار تو یک‌دل و یکتن‌اند. 
بپا تا چه خواهد نمودن سپهر مگر کینه‌ها" بازگردد به مهرا 
بدو گفت خرو که آری رواست همه بیمم ۲۳ 4 مردم ناسزاست. 
که بی من اید ر خواری ۱ به ر / ۲ کامگا ری کته ۲ 
چو بشنید ازو" زادفرخ ۲۹ سجن 3 بد شد از روزگار a‏ 


۸۵ که او زا ا کت رکا ااا 
که مرگ تو باشد ميان دو کوه به دست یکی بنده دور از 


کی کا ا تن 


۱۳ انار‎ OS 


دس چو باشد ۲-ل: رادفزخ ۳-(و ز نزدیک) ۴.ک: بود؛ بنداری: فرکب 
لن-ب): <و>؛ متن دل غل ۲ نبود ۷-(لن آ: چندی) ۸ق 
یارم) ۱-ق.ک (نیز ق ",لی ل ۲ پ. لن 1,۲): بدین؛ ل آ: بران 
دستنویس دیگر: کردها E‏ ی 
KÊ‏ فك تا 


جو؛ق : جر 


در 


دست 


یب 


بو واه ۱ ۲ خوان» + 
تباید کزو چشم داری 


گه آذر و) e‏ 19-۳ 


ي ده دستنویس دیگر 10-۲ ب: حول آ؛گه از آذر وا 
یبن دیگر ۴ک: که از پادشاهی بشد روز کی؛ک. س.ل" پس 
2 سرت بت نج پ 
ت بیدار) شد (گسعت) همان (س: همی) پیش تاج و کمر خوار شد (گشت؟ 
آ): بلشست بر تخت؛ متن ل -ک.س" (تیز لن پ. و ب)؟ در س.لی ۱۳۱۰۲ 
EYO NEN EF EV Fe‏ نی ۰۱۰۴۱۰۳۱۴۱۱۴۴۱۰۷ ۴۱۰۵ ۳۱۰۶ لل (نیز 
دیگر A‏ ب ولن :به پیمان او شد) کل دنز ی وا کک 


ماند 


اند س: 


+ متن ده دستلویس 
ریس فیک ۳ و ی ۱ 


lS 
چه گویی که من زو (ق 7 چو گوبی کزو من) رسیدم به کام‎ 


پادشاهی شیرویه" هفت" ماه بود 


جر یروش تست ار 3 
پرفتند گوینده٩‏ ایرانیان 


نان هم" که یردان ترا داد ناج 


بماناد گیتی به فرزند . توا 
داد پاسخ بانط قباد 


ES E با‎ 


دسءق: شیروی پسر روک ل ١‏ فاد حسرو؛ من لرک 
کسری: و هو العلقب شیرویه و کانت ولایته سبعة آشهر: 
لن ۰۲[ بیت‌های ۲۲۶-۲۰۹ وک بیت 


کیتی کلم مشن دیاز 


به بد نام او در جهان مانده‌ست ال 


ی اسر 
2 


O A W. 2 

وک ۱۳ 2 بت ۲ 2 ا که پیشش کسی گوید این 
اک از . میا Eras‏ ی ی CEC‏ 
و 2 3 ۳۰ [نبودی ۱ نیز همداستان پر ار درد کرد دل راستان"] 


(ب:مدار ایچ) ۲-سآ:رزم 2۳ ) پس از این بیت» ق سه بیت و ک.لی تنها بیت‌های دوم سور ) 
به رنج اندرست ای خردمند گنج نیابد کسی گنج بی درد 3 
شما را بباید شدن نزد (پیش) شاه مگر کز (از) شما شاه 

چه از ئو چه از روزگار (ق۲: دا 


سای کرد سے 


که بود اندر ایران همه نامدار؟ 
و ۳ پاک یوند خویش, 
١‏ گشته به هر“ 2R‏ و بوم! 
"" هر گونه از تو چبه۱۱ تیمار خوری 
۳ کچ و با گج ا سيار ج 
بدان تا شود تازه 1 مرز و بوم؟ 
CC‏ ود 1 
" نفرین 4 وی تو آمد بدی! 
براندیش از آنا زشت‌کردار خویش! 
ES‏ تن ۱۶ منم! 

ان سود که شاه 1۳ 
تامداران . ایران بگوی! 


5 


: ر 
اک ی راب ج 
3 ۵ 1 
Ee E RS‏ 
۱ 2 
۳۵ دگر انک فرزند بودت E‏ 
وس کی لاون ار E ٩‏ 


Do‏ ایشان به زندان گذشت 


همه دیده بر آب و 
که بود ائدر او 4 
که گفتی زمین زو پر از جوش 
خان تا نب اه 
کشیده همه : 

۳ دل پر از۲۵ 


ی ز بدهاه متن = ل ۲-ل: گرا - رهنما اسن دب که اویست؛ متن = ل ۴دل س. که لآ 
نیکویی؛ ( نیک و بد)؛ متن دق (نیز ق ۲ پ) ۵-(ق؟: او بود مر ترا آ: همو بود ما را ز 


هایی که بتمودی ای ت E‏ 


۳ ما‎ A 
۱ ۴ راد برزین و اشتا گشسپ فرود آمدند این دو دانا از‎ 
۳ آنشان‎ RE بر بای جست ان زمان ره‎ 
روز و شب‎ i ار ایشان ببد شادمان! ۷۰ که همداستانی‎ 


۳ 7 ۳ کجا آهنین بود پیراهنم ۰ 0 
7 9 سرایی که کور ا جو اشتاد با ۱۳ رين ۷۳ شاه ِ اه از آن؟۲ 
4 گفتار تو 3 خورشید "۲ با ددر توب پخندید خسروء به آواز گفت که این وای توا E‏ 
یش بگوی پس آنگه سَجن‌های من" بازجوی ۲۳ ۸۰ گر او شهریارست. پس من کیم بدین ۷ Ee‏ 
که فرّخځ‌قباد ر مرا ند پیام ۲۳ ا که از من همی بار بایدت را : 
۸ بسافاه ا ۳ DE‏ 


e e ا‎ 


ا 2 ا ب 
۷( ق ۲ نیک‌نام؛ ل٣‏ بیت‌های ۷۴-۷۲ را تدارد ۸-ل,ل ۲ (نیز و١‏ لن ب٤‏ پیا 
۰-(ب: ژیر پای) -قءکدل ۲ (نیور لیر ق لی ب): بدین؟ متن - لس من ۲( 
ی ق ی ا پیغا و ۴( 


ب) یک (نیر لیب لن آ.آرب): آ۵؛ متن کل میا (نیز لن ر قل 


الآ ب‌لن ۷1 ۷-س:زوان؛ (لن: زفان؛ وززمین) ۸-س.ق: 
۰مل-ل ۲ (نیز لی.ق آ. ب): توران؛ متن = س (نیز لن ل۳-[) 
ونبا) ۱۳-ل: :گیر و کمان؛ ق.ل۲: گرز گران؛ (لن: گرز گوان)؛ 
زد ر و e‏ ا "این 


E‏ ۶ ی 
E‏ 


و آن پاش" اد شاب ۰ ۰ ۲۳ 


E‏ 2 با نا نید 2 بھی دنک و عبت 


همی‌بود بر پای ی ۳ دق مره 
ندید اندرو ھج فال یا 

کای۱۳ داور راستگوئ» 
که پیوندد 


غم آورد چون روز شادی" 


زان بدسگالان کف اسان 
OE Mo ob‏ 


ا شدن ا ا ا 


۳1 
ی 3 


7 E 
پر از غم شود جان ال کو ر‎ 


ES 1‏ 
ئه دوده خویش و پیوند ۳ 1 E‏ 6 ی ر E‏ ! سا کب 
0 * بدگوی و بدتن شوندگ EAS‏ کا ھکار ا 005 ا و زان" ہیں جهانذار 
3 1 1 نباید که یابد بر تو نشست E‏ ۰ 
E a ۴ 3‏ 3 ادکام۱ 
۳ از آب جوی میندیش ۱" ازین "" پس برینسان پام که E E‏ ۱ 
هر چه" فرزند او یاد به ای E‏ نهاده بیدان ۳ ص ۱ 
ا 3 BE EW‏ 
و تج .یکی باد سرد بدین گفتن عیب‌های . دروغ 5 مرو با 


۱4 
E OE‏ بدان تا بگویند 


گفتار اندر پاسخ دادن خسروپرویز پیغام شیروبه را" 


که مغزت به دائش د E‏ 


ف ر متن = (ان.ق ال لن آ)ء ل.پ این بیت را ندارند ال مین د سب وس و 
ین لخمه؛ س بر تخمه و؛ (ل ۲ در تخمة؛ آ: با دوده و)؛ متن دل (نیز ق ۲.ب) ۵-(ق۲: 
لزن) ل تر ق ١‏ ین گونه؛ (1: تخمه)؛ متن ع ده دتري E E‏ ی 
دیگر ۳ شاهی تهی؛ متن سس -ب؛ بنداری:(۱۱۰-۱۰۱): ثم قال لأسفاد: إن هه مرا) ۸-ل (نیز.ی :از آن؛ من -سیزده دستنویس دیگر گدلدل ۲ (لیز واز 
تیا ۱ نگیره؛ک (نیز ):نگیرم؛ هتن = ق سآ (نیز ق :لن 4۲ ۱۰دل: چیزی؛ متن 
ی اکنون ۱۳-ل: نباشد؛ (پ: نیایش)؛ متن = سیزده دستنویس دیگر مین سب ۱ اس وت 
,ابت‌های ۱۱۱و ۱۱۶ پس و پیش شده‌اند و ۱۱۴و ۱۱۵ پس از ۱۱۷ 
۸ق برو آنچ؛ متن > ۱۹لک (نیز لن) برآورد پیچان یکی باد سرد 
اور ۲الی: از دل) ۲۲(ی" بپیچید از آن 


متن = ل س ق؛ س e‏ ا 
ب)؛ما؛ متن = لک (نیر ق "دپ -1) ۲۱- 


2 ۳ ۳ 

E:‏ د ا ۳ را 

1 ا بردع برفتم ۰ جو گوش آن؟ ند 

کاربهرام . خود با یاه EEE‏ ور E‏ 
پیش رزمگاه 


ر کرم روز جنگ ا 
eT‏ دگرباره بازآمدم در نا فراز آمدم 
0 بکباره بود ا جک نظاره بر 
و نب نیکی‌فزای که اویست بر نیک و بد رهنمای*۱ 
Er E.‏ ناکام" گشت) 
E‏ جوبینه پرداختم ن ب تلا ندر ا ۷۶ 
جو ES‏ دند به هر کشوری بی‌همالان بدند. 
۳ جان را همی پیش من به دل مهربان ب تن خویش من, 
خون پدر بود و درد " جگر نکردیم سستی به خون۳۳ 


در جهان ناپدید 0 کي ۳ گوشه‌یی برگزید. 


ما ناکهان کته شد حون رار گان کش شرا 


و چهارده دستنویس دیگر ۴-ق: این؛ ( ل" ور لن آ: گوشم)؛ متن = یازده دستنویس 
برآراست) ۷-س.ک,ل .س ۲ (نیز لنپ آ.ب): بر؛ متن دلق (نیز و لن 6 ۸-س.ق,ل .س۲ 
ل: ازو من چو؛ متن س-ب ۱۰-(لی: بیابم؛ ب: بیایم) ۱۱-ل.ق-س ۲ (نیز لن.ق ".ل ".ب): 
) بنداری (۱۳۵-۱۲۸): آما قولک: سعیت فی دم آبیک فاعلم أنه لایخفی علی 
سنا فاثرنا ترک الوطن» و خرجنا من دار الملک الی آن جری ما جری ۱۳.ل 
: به جنگش دلاور؛ بنداری: و لما رجعنا دهمنا قتال بهرام و تتابعت محنه الى أن 


کی اکن درا از کار ر از آن تنگ‌زندان و بازار" حویش: 
بدان" نا و فرزند ما کار 1 نیاید" کزان بر شرشی بد ۳ 
بك اه 
E E o‏ 
بر" آیین شامان 9 E‏ نه بیکار و " پر دیگر آیین بام 
ز نخچیر و از گوی و" رامشگران ز کاری"" که اندرخور"" مهتران» 
شمارا به ری وی را ز دینار و از" گوهر و يوز و از 
نکی کاخ بد کرد زا ۲ همی‌زیستید ۱ ار ۳۱ 
۵ 0 ففتار را که فا را همی آز نی داد دا 
که از اتو ند ایا بان و e‏ ارت اوح 0 


ال٣‏ ب لن آ: آنکه) ۲دل:گغته بد+ متن - دوازده دستنویس دیگر ۳-ق نیز قادو لن آزار؟ (ب:از کارا من لا س ا 


(نیز لن,لی.ل آ. پ)؛ک, آ این بیت را ندارند؛ ک بجای این بیت افزوده است: ES‏ 
گر از کشتن هرمز آگه بدم چنان دان که بی‌دین و گمره پدم 1 


گواه است دادار و آگاه ازین که من بی‌گناهم همان پاک‌دین 

شکستم من او را و لشکر همان شد آواره از دستم اندر جهان. 
۴(ق۲: از آن) هل (نیز پ):من؛متن -دوازده دستنئویس دیگر تک نیارش؛ (و ب: ا 
افزوده است: 

یکی خرّم ایوان بپرداختم 
۷( آ:بود) ل ل (نیز لن؛ لی؛ پ): نگ د دک ی ۶ 
متن -یاژده دستنویس دیگر؛ و آ این بیت راندارند ۱۰-ق (نیز ل٩‏ ب) 
یکم بی‌نقطه؛ متن = ل .س" (نیز لن, لن ۳) ۱۱-(ق ۲: همان) ۳ق 


است: 


۳-<(لی:به) ۱۴-ل: پیشی (!) ۱۵ 
بیکار و س" (نیز 


1 امه اه زر . هندوستان 
E‏ 


و یل a‏ 
دیبای زریفت بود" 
eS‏ نامه بد بر پرند 
یکی مرد هندی ۳ 


" نامه‌در " بد که شادان بزی 
" ماه آذر بد و" روز دی 

E fo 
چئ پدر می‌وهست‎ 


او) ۳-ل: زان؛ق.ل ":بی؛(ق ۲: آن؛ لی: این؛ وهآ ب: از 


ن) متن = سک س٣‏ (نیز ن.پ 


-(]: چنان دان که آن) ٩-ک:‏ گذشت؛ (و: کش)؛ ق: میان‌مان چنان روزگاری گذشت ۱-س: 
ادی به باد این) ۱۲-(: پر ما گذشت 


این) ۱۳-(قب: مراک متن -سیزده دستنویس 
متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۵-(لن 7 گزین)؛ک: گرامی‌تری 1۶-ق: تو+(ب: بود 
e‏ (-۶۳ب) 9 ا ه ۳ پیل؛ 


یه و NEE‏ یکی)؛ متن ie‏ 


گفت‌وگو) ۵-س-س ۲ (نیز لن-ل ۲ و-ب): به (ق ۲: ز) شاهی چو (ل ۲ که)؛ متن دل ع(پ: 


سردم فرب وا 


3 گا ۱ 
۷۰ درخشان شود زیر کي بھی 


i و‎ 1 ۳ 

مرا آن رمان اين سخن شد ی 

م آگاه بودم که از بختٍ 
نباشد مرا بهره جز رنج E‏ 

ز بخشایش و دين و پیوند و مهر 
۵ به شیرین سپردم چو برخواندم 

2 اختر نو 

گ ET‏ اراھ ا و 

آ: ۲۲ ۱۳ 5 
پر آنم" که بینی ۰ پشیمان شوئ 


بر ۳ با 


۰ چنین بود تا بود کار جهان 


۴ل کل :س ۲ (نیز لن ق آملن ۸03 ادد ہی (نیز لی): آزا سح 


متن = (ودآءب) هل (ئیز ل ۸ ثبایست (در ل حرف یکم 


خرف یکم بی‌نقطه) ع(ل 1 تخت) ۷-ل.ک.ل(نیز لن ق ال ۳ 
ال بخت)؛ پ بیت‌های ۱۷۴-۱۷۲ را ندارد. ۱۰-لءک (نیر 


ما 5 


و 1 کرده‌ها ۲۵ سوی درمان شوی! 


که" اند وا کیب ۱ 
بزرگان و شاهان و رای مها 
کند زین سحن مر ترا تاژه‌رو: 
ورا در جهان زنده بای ۱ و 


یشه‌ی ایزدی داشتم 


۶ ر کم بیط کی (نیر لی و[ تنگ (ل۳:تیک)؛ متن د قل (نیز لن ق ".46۴ 
۲ مده است. ۴دک (نیر ق ن۳ 


یگر ا ات : بگذاشتیم؛ (ق ۲.ل۳: نگذا 


وی ال ى پتهفتهیی از 
هر آتکس که او داشت با باژ تار ۳۳ 


لن ؟): داشتیم ۵دل: سخن را همی؛ ک: به زندانشان؛ ر۲ 


ز بدپيشه نیکان خروشان بدی 


پدانست ا 3 بای ها ۶ AV‏ 


اشتیم؛ و 


۵ ز یزدان پذیرفتم آن' تاج و تخت" 
جهان‌آفرين داور ۶ داد 1 راست 
نیم دزن یر درا جوا ا 
بجستیم خشنودی LELE‏ 
چو پرسد ز من کردگار جهان 
۰ برش که او از کر دام 
همین پرگناهان که پیش تواند 
زمن‌هر گر ویر ۱۱ 
a‏ بنده‌ی سیم وف 
اتشان ترا دل بر سا ۲ 
۵ نگنجد ترا اين سخن در" خرد 
ولیکن من. از بهر 0 و 
همان در جهان یادگاری بود 


ب): از او؛هتن 


دج 


۶-کانپرسد که؛ (ق آءل :به پرسیدن) ۱۷مک:! 


.کہ ل ".س ۲ (نیز لن ق ٣ء‏ ل ۲.پ.1) ۵-ک: گنج رنج؛ ق این بیت را ندارد ۶ س۲: 
لن ب): <و>؛ متن = ل ل ۰۲س ۲ (نیز لن۔ ق٣‏ پ1 ۸۔(لی: بسی) ۹-(لن: روژگار) 
متن س (نیز الن۔ ل ".ب, و.1) ۱۱-(واز) ۱۲-س.ق.س (نیز لن, ل کن ۰آ ب): 
(ق ۲ نجویم که در)؛ متن =یازده دستنویس دیگر؛لءل این بیت را تدارند ۱۴ 
متن د سیزده دستنویس دیگر؛ک پس از این بیت افزوده است: 
وگرنه توانستمی, جنگ جست 


۵ 
Es‏ ۰ آن؟ ونج اج 
E‏ دگرگونه خواست 


نه تیمارداز 3 3 خویش تواند. 
AE‏ ۱ 
شوك این کره ر وا بدگمان! 


اک که از تا 
پاسخ گفته‌ها بشئوی 
ری که پرسد ز من کردگار۵ 
ایران بر که کر آسود شاه 


ت نسخه بدلها چشم‌پوشی شد): 
آندرین یتگرند 


ره روا مرحم 
 [‏ شک جهان. سیر تباهی وک 
همان کهتر از 


بوه دانند بازار! ٠‏ مار 


تاسودی ‏ از رنج و کین آعتن ؟] 
به گفتار بیدار من بگروی] 
E‏ 


همانا نپی RENE‏ 
دعر نذارد سپام] 


ا سل امن ۲ (نیز: ق آ-پ. ب): بخواند بدانند (س: ندانند) بازار (ل 7 کردار)؛ ک (نیز 
=ل؟ س. کل آ٠س‏ :لیو ب پس از این پیت افزوده‌اند (اين‌بیت‌ها درل.ق.لن.ق ۲.ل 


ار نار و کردار ۵ نگذرند 
3 ا E‏ گنج آراسته 
جوا E‏ ی بدین (از آن) 
ی لت تلد دات .شنت 
ا ا 


د 
3 بیداردل بخردان 
و راز | نیازاردند 


۵ دینار شاهی توانند کرد 
همان اکر کر و نت عاج 
۱ نیکخواه 


مهتر پایکار (نامدار) 


۳ 


۳655 7 


۳۵ 


۳۳۰ 


۳۵ 


۳۳۰ 


آله هر شور درنهادی گنج 
ای ی اه زر نی 
[همه . گنج‌های ‏ کهن برگرفت 


[ نان ۱۵ خواست یزدان پیروزگر 


ری ره ی ۳۳ 
چو دشمن ز گیتی پراگنده شد 
> ۸ 
ف ت ا 
که ملاح گشت از کشیدن ستوه 


جو گنج 


درم‌ها پراگنده شد 


ا-ق: نیاید ۲-س" (نیز ب): به ایران؛ ق: نگردد پر آشوب ي 
بی‌گنج بینند) ۵ک جوینده عدق, س ۲ <و> ٠‏ 
متن سل (نیز لی. ب) ٩دق,‏ س 


پراضوت کرد را ۱۱ 
7 ا برآورده‌ام»] 
رن o‏ 
بعر نیو اف دمن 2 وا 
E‏ 
بداندیش و" بدگوهر و شوم‌بی] 
به هر کشوری کشتن" اندرگرفت] 
a‏ از٩‏ تاج کوهرنکار:] 
ببردند و شد گنج‌هامان !۲ تم 
a‏ گنج امد کین ۳ فشاند] 
که ها ا ها ا تیک بر] 
خود ٠‏ و نامداران. ایرانیان] 
E 6‏ آزاده عوی ۲]: 


شیروند 


1 A 

و از کوهر ۳ همان الت و جامه‌ی زرنگار؟ 

ند 23 ۲ ِ 
۳ کت ز هر گوهری گنج ما ماله گشت۶ 
را یکی ميخ نو ساختیم می دی و فرخی" تاختیم٩‏ 
تا ۱ ۳۹ 11 
چون بازجستم شمار چو هد بار ديار بد صد ۱۳ 
کل کت اوس ۲ aT.‏ 
۳ پنداوسی چ بنداوسی پازسن, 
بدره‌یی در" ده‌ودومزار ۷ پر آگنده" دینار بد شاموار؟۸ 
E‏ 2 ۱ 
با ۳ هندوستان جز از کشور روم و ادوستان: 
و دز اهر اکشوری [ هر افلادی و هر مهتری: 


آیین نوروز و مهر از سید ,و از بنده‌ی خوب‌چهر 

۳ 9 ۱ و 
و خود و گوپال و تيغ -ز ما این تبودی کسی را'' دریغا 
mw TT E‏ 
کافور و خر و سمور ز کر سید و ز کیمال بور" 


ها ۲دل آهمه+ س ۲ (نیزل ۲و AE‏ را 
<ل؟ ق اد ت را ندارد ۴-ل:بیست و سه سال؛ ق.ل آ:سی و سه ساله؛+ک:بیست 
کم 6: شد؛ (ب؛ بود)؛ متن = یازده دستنویس دیگر ۶ (ل": شد)؛ ل: ز هر 
۰ 4 ب): ز هر گونه‌ای (س,.لی ب: کشوری) گنج ما (ک.لن.ق ۲.و: گنجها) ماله گشت 
متن =ق؛ ل .س" (نیز 7 ۷-ل.س.ق (نیز لن لی.ق آ.و.ب): ساختم؛ متن = 
9و وی اب ھی متن اق دس (نیرالن؛ ) کل (نیز ق آهوا: 

متن سکول د (نیز ل 40[ این بیت زا ندارد ۰-س: گشتم؛ ل: تا باز 
یگر ۱۱-(لن":دو) ۱۲-ق:صدبد هرارک ل چو شد باز دیثار بر 
0 ۳ لی): پر کنده اه افکنده؛ (ق ۲: 


-(1)؛ (ب: پرا ا e:‏ 2 لس 
می؛ ک: همه بنذاوسی بسی ()؛ (ق ۳: همان نیز 
۷-س.ق.س ۲ (نیز لی و): بدی ده 
ره ویس ن دیگرول ۲: 


1 1 ۲ 
هر اتکی که مایا بی و چنین باژهاا بر هیونان مست ۰ 
TT E ۱‏ 
۲۴۵ همی‌تاختندی به 2 ما نپیچید گردن کش" از راه ما 
ز هر در فراوان کشیدیم" رنج بدان تا بیاگند ازین" گونه کچ 
E E SEF ER‏ ۳ 
دک اکتج . حص ي گنج عروس کجا داشتیم از بی دود وت ۱ 
۳ ۱ مت ۱ 
فراوان از نام یت ۳3 سرانجام " بادآورشن ضا چ 
/ 1 ۱۵ تن تم 9 
لین بیست‌وشش سال تا" سی‌وهشت بجز بارزو چرخ بر ما نگشت! 
O‏ رز E‏ تس اسان تس 
نان چون شنیدم» و افیا زر جهان را ید اعد" ز بت 9 
نماند کس اندر جات ا نباید"" گزیدن جز ۳ خحامشی! 3 
AON : ۰‏ 0 
که خواهی جهان پرگزند از درد کاری و" ناسودمنلا!, 
همان برکرندان که ات سس که رشان رد ۳ 
A E E A‏ 
۵ همی داد خواهند تحت ن ۶۳ بدان تا نباشی به کی A‏ شادا 
Ts‏ 5 هل ۳ 
چو" بودی خردمند نزدیک تو که روشن شدی" 
ادن ودی کے ا که E‏ رسیدی E‏ ک 


ادل: ازدها (جباژها؟)» س کل س٣‏ (نیز لن-ب): بارها؛ متن تصحیح قیاسی است ۲-(لی, 1 
۳-س (نیز وا؛ کس گردن؛ک (نیز ق "لی ب): نپیچد کسی گردذ؛ (پ. لن نبیچند کس گردن)؛ متن 
(نیز ب): کار (!46 س ۲ (نیز لی): گاه؛ متن ده دستلویس دیگر؟ ق ن بیت را ندارد؛ ک پس از این 

همی تا بدین روزگار آرمید 
هک (نیز و): دو؛ (لن ۲: ز هرمز) ۶س (نیز لی 
یازده دستنویس دیگر ۸ک یز ق۳): در هک وان ۱۰-(ق داش 
مین -سیزده دستنویس دیگر:دررق این 
و 90 ۳ ۳-ک.ل ۲ (نیز لن ق 


at >‏ 
"پور کم‌روز اندک خرد روانت ۳ اندیشه ا 


1 2 
6 با ي زمانه کنون پاک" در مشت تست! 
آرایش پادشاهی شت جهان بی. درم بو تباهی «بودا 
ی تهیدست را نیست هوش و هنر ۲ 

پر" غم بود ورا تخت چون جای" ماتم بودا] 

را دستگاه توت فر سی خواند ,فاد 

۲ از تو به دشمن رسد همی بت به دست"" برهمن رسدا 

و سدع كت 9 و ز راز توت عورا" کشت 
سپاه ق زریرعتان | تراد , شاها 


۹ aE 
چو سیرش کئی دشمن جان بودا‎ 


E E E 
راد سرد ا گرندا‎ 
رنج من فراز امد این نامورگنج. من‎ ۳ 
e بستدیم همه دشمنان را به هم‎ 


کم راہ)؛ متن = کہ ل٣‏ (نیز لن, ق ۲ پ. ور لن ۲) ۲-ل. س.ک.ل ۲ (نیز 
مک: آن ۵سس" (نیز لی, ب)؛ رنج؛ ق: پند؛ متن عل.ک.ل ۲ (نیز 
) ٩-ق:‏ به شاهی نگین اندر الگشت؛ ل" این بیت را ندارد ۱۰-ل (نیز 
رند ۱۱-س(نیز لی): جهان؛(ب: شدم)؛متن ن -ده دستلویس دیگر 
حون جام)؛ ل ق آ.ل "پآ این بیت را ندارند ۱۵-س. 
ق ل "پآ یل این بیت را 
ت‌های ۲۶۶-۲۶۴ را ندارند؛ این 


بدان تا به آرام! بر تخت ناز ا یی رنج و گرم و گدازا 
E‏ پراگنده کردم" به مرز پدید. آمد" اکنون از نارز روا 
9 از هر وی ۲ ادا سپاه گشاده سا 0 بداندیش رای 
۵ که ایران چو باغیست" E‏ شکفته وا کل مت 
پر از" نرگس و نار و سیب و بهی؛ 2 رد۳ 3 ی 
سپرغم ا e‏ دي ی( 
E‏ دیوار او ۷ 


چاه و 2 به پرچینش بر 3 e‏ 

3 ۳۷ 
اگر بفکنی"" یره" دیوار باغ چه باغ و چه دشت" و چه دریاه چه راغ ! 
۰ نگر تا نو دیوا اب که دل بو بت لیرانتات تین( 


o ۳۳ ِ 5 3 ۳۱ ۳‏ 
کزان ا پس بود غارت و تاختن خروهن تبوارات و بت ۱۱۰ 
e ۳۳ 5 7‏ ۳ 
زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه‌ی بد منه در 2 5 
سالی چنین بر توبر بگذرد خردمند . خواند ترا بی‌خرد ۲ 3 
من ایدون شنیدم که جای"" نهی ممی" مردم ناسر دا ۶ 
۵ چنان۲" دان که نوشین‌روان4 قاد به راندرزنامه ي د 
را 5 AR Ea‏ 
که هر کو سلیحش به دشمن دهد همی خویشتن را به کشتن " د 


(ق ۲ نشینند)؛ مین عل (نیز ل ۲)؛ق این بیت راندارد ۳دل؛کرده؟ مرس با 
(1) سک ل آ.س ۲ (نیز لن. لی -ب): سویی؟ متن = لق (نیز ق۳) ۷-ق: بازیابی ۸- 
شودبر)؛ متن = بازده دستلویس دیگر هک (نیز دنھ 2210:0 U E a‏ 
OR I‏ ب): سیب و نار ۱۴-س: پاکیزه (!) ۱۵-ل (نیز و): کردم؟ 
یکایک؛ ق: سپرغمش یکسر؛ ک: بن و بیخ آنرا؛ ل س٣‏ (نیز 
سپهرش یکایک)؛ متن = س (نیز ق لی.و) ۱۷-(لن آء ب: 
۹-(پ: سیب وب لن :ناز ول۳ شاخ و نار)؛ک: با و: 

۲ ۱ e E 
چهارم و پنجم بی‌نقطه)؛ سل‎ "ٍِ ( 


کر رظ :5 
بداندیش با او" کند کارزارا 


مرا ا دودل "و خویشکام ۲ 
که گفتار آموزگار . تو ‏ بودا 
تو خود کی شناسی جفا از" وفا؟! 
منگویم ۲ جز آن چیز؟" کاندرخوره, 
چنین 2 E‏ ندارد روا 
به ی چو پرویز داماد جست! 


EE روانریگ‎ E 
| سپاه جهان نزد!" من" خوار بود‎ 
ترا" نیز ازیشان"" بباید شنودا‎ 
به جای اطوش روز نبرد.‎ 


E‏ : ده‌دل؛ متن عل.ل ۳ :با بی ۰ ۷-ل: 
ل دیگر ۸-(و: نه درخورد کار؛ ق : سخنهای ما یادگار) ٩-س.ق‏ (نیز لی:ب): ز 
۲پ.و) ۱۰-ل:س ۲ (نیز ل آ,پ):او و از ما؛ س (نیز لی؛ ب)؛ او راو از من؛ 


اب ۳۳۳ 
رک ۲۰-(ق ۲:گیتی) ۷۱-س.ق:س ۲ (نیز لی): 
۰ ک(یزل و آ؛ ءس) ۲۲-ل: اندرو 
۳۵-(ب:گذشت) 


= ج 3 
۰ زا خوبی و از۱ مدیم کردهام! به. پاداشن از ده بشمردها | 
بگوید. ترا وادفزح هن -جهان وا به چم ای ۰ ۱ 
سپ انک" بد نیز" گنجور نا همان موبدٍ "۲ ای وم ماد 
که ۱۳ گنج ما دنهد اس رن 5 دادم بذاك رومیان ِ 
E‏ را هط دادم هزار همان ۳ سرخ ازدر کوشوار ۷ 
۵ ما نگ اهر بای ۰ ۲۳ ز متقال گنجی۲۱ جو کردم شهار" 
تنگوی» ۳ 2 e‏ 0 ا AS‏ ۱ ایچ ۳ 
که هر حقّه‌یی را" چو پنجه‌هزار* بدادی درم مرد گوهرشمار 
همان"۳ جامه!۳ دیبای چینی"" هزار ازو" پنج زرتفت گوهرنگار" » 
مران هر یکی را درم صدهزار بها کرد استاد ر 
۰ صا انبا راتان بنجه ۱ب زر اه 
دگر ویز" با جل دیبه"" بُدند که در دشت با باد همره"" پدندا 


دق س ۲ (نیز ق ۰۲ ): ور (وا بسی خوبی وه متن ےس کہ ل ۲ (نیز ان لی۔ ل پ..لن ۲ ب) ۳-(لن» ب کر 
۴-(لن: ب: ا ق ا متن = سیزده دستئویس دیگر (در ل. س. ی و حرف یکم بی‌نقطه) 


ا ا: موبد و؛ک: تا 
مسی؛متن ملک (نیز ق e E‏ چو) ا بران) 1(۶ روز ا 
کارزار (-۳۰۴۰ب)؛ (و: ز مثقال گنجی چو کردم شمار = ۳۰۵ ب؟ ب: همان زر سرخ از 
۷-س (نیز پ): نباطوس؛ ق٠‏ ل٣‏ (نیز لن): بناطوش؛ س (نیز ق ۲): نباطوش؛ (لی 1 
۸-س (نیز لی, [): بدره! متن -بازده دستنویس دیگر ٩۱-س(نیز‏ ق آءلی)ز یا 
ل 2 AA)‏ ۳ (س آدل ۲:دیتان چو کردم شمار (-۵ 


بر ارستادم . این پس از خواسته» خواندفش" آفر را 

ما E E ES‏ 
3 ن e‏ به گنج اندر افگنده چوبی" کهن. 
تا ی اد داد CS‏ شتدی I‏ 


ا کی( 1 

و حون و سرافرازمردی" بو گنداوری۸ 

ر او 1 9 8 کف 

بر گرد او" بخردان حو 0 ان ار 

۱ 

کر این چوپ خشک " تبه گشته را؟! 
1۸ ۳7 

سر ماه را اورمزد ان بدی! 

وت ند او فی در جهانا 


E OE 
کنون توبه کن راه یزدان ی‎ 
زبان و 9 و دست و پاۍ قباد!‎ 


نوتیز الیو ب): از آن (ب: این) پس برو خواندیم (ق آ: و: خواندم)؛ متن <ل,ل۲ 
فی تلک الوقعة فقد عرف واشتهر ما أفضناه على نیاطوس و حبوناه به من الجواهر و 
(ب؛ بودی) ۴-(لن زو؛ق ‏ نبودی) هق: گفتار؛ (ق ۲: تو و آز؛ [: تو او رااز؛ ل۳ 
ر ۱۳ لیر لیب ورلن ارب عیلل ۳ پ: که) ۷-(ق ‏ گردی) ۸ل: 
کل 3 س" (تیز لن.لی, ودلن 1.7): همه فیلسوف و رد و موبدان؛ ق (نیز ق" 


۲ ب):لب؛ س: روان و لب؛ متن =ل.ق (لیز ق 17 
لی لآ لب 1 
مرا تاج یزدان ابه سر پرنهاد پذیرفتم در ۳ از تاج 
-نداتم زبان؟ در ھا e‏ 


۲ ادا 


O a 2‏ 
به. نزدان,سيردم چن. اف وا 


به بزدان "بگویی تم لا رد که تشتاسد او ید از تک 
۵ مد کان ا یردان بت ۳ همان" شور وی ۱ 
مرا بود شاهی سی‌و" اهشت سال کس از شهریاران ۲۳ ی هل 
کسی کین" جهان داد" دیگر دهد نه بر من سپاسی همی برنهد! 
بزین ۳ بادشاهی کم در که آباد ادا به دائاا" زمینا 
چو یزدان بود یار و فریادرس نیازد"" به نفرین ما هیچ کس! 
(بین ۳ کودک تیر و تاد E‏ که ما وا کنو تیره کشت ترس 
که پدرود بادی تو تا جاودان! ار کن 0 1 ا 
مما ی گرامی‌فرستادگان ششن‌گری و ما ۱ 
زز من هر دو پدرود. باشید نیزا سس جر اس ۱ 1 


ا-س.ق. س ۲ (نیز لی, ب): گشتم؛ متن دده دستنویس دیگر ۲-(وولن ۲: داد) ۳-س,ک (نیز لی ب): چوا 
ق ب-: سپردیم چون؛ متن = ل۲ (نیز لن) ۴-(لی: زفان) ۵-(لی:و) ع(لن (: چه حواست؟ 
نداند دهانم کجاست؛ (ل۲: بدانم زبان در دهانست راست)؛ متن ده دستئویس دییر ۷[ 
دستنویس دیگر ۸-س,س ۲ (نیز لی. لآ لن ): نیک و بد؛ک: بیش از؛ ل ۲ (نیز لیء ق ۲): از نیک 
راندارند ٩-(لن:همان)‏ ۱۰-(و:همی) ۱۱-س (نیز لی.ب): که من دیده‌امس ۳ دام 
راندارد ۱۲-س(نیز لی.ب):بودسی و دگر؛ متن -دوازده دستنویس دیگر 
این بیت افروده است: 

مرا بود ملک جهان سربسر 
۵-(لن آنزین) ۱۶-ل: حداد>؛(ق ۲:دادو) ۱۷-ل (نیز لی لن 
تن <یازده دستنویس دیگر؛ آاین بیت را ندارد ۱۹ک 


کزیشان بدی جای" بیم و امید.] 
چو روز درازش سرآمد بمرد۳] 
NS‏ 
بدی دور کرد ۰ اشکار و نهان.] 
به مردی ز چنگ " زمانه نرست۳!] 
چو پیروزگر قارنن " شیرگیر *] 
به مردی جهاندار شد ۹ گروه] 
و بت غات گی ,بر افسانه کردا] 
ز ياقوت رخشنده بودی درش""] 
که کشتش به روز جوانی دو پیر*] 
زان رنج برده * ندید ایج" گنج!] 
کی خن ادان یادگارا] 
سواران میدان .و شیران " کین!] 


لوق لپ لن ٩10‏ آل ا (نیزلن.ق اول ۲ب لن 1:۲): بجز؛ س.ق.ک: 
س ا (نیز لن-ب): ز حرو که (]: چه؛ ب:به) یاد آوری تا (ل ‏ با؛ آ:وز) 
۳ 


اپ لن ۰[): طهمورتث؛ در وب حرف ششم بی‌نقطه؛ متن -س.ق. س 
| ندارد و در ترجمة بنداری هم نیست ۸-(لن. وا روزش سرآمد 


a 


[چو گشتاسپ‌شاهی که دين بهی بپذرفت' و زو تازه شد فرھی!] 
[جو جاماسپ کاندر شمار سپهر فروزنلهتر بك ر ES‏ 
۰ ([شدند آن بورگان و دانندگان؟ سواران جنگی و E‏ !1 
[ که اندر هثر این از آن ب دی به سال آن یکی از دگ مب ۳ 
۸ ِ زا مات سا ۱9 ES‏ 
[یپرداختند اين جهان فراخ بماندند میدان و ایوان و كاج + 
[ر شاهان مرا نیر ها نود اگر سال را چند بلا نودا] ۳ 
4 ۱۴ 
[جهان را سپردم به نیک و به بد نماندم ۱۲ که روزی به من" بد رسد!] 
WM E E EN Sa ۱‏ 2 
۵ ابسی راء“ دشخوار " بگذاشتم بسی دشمن از پیش برداشتم ] 1 
N‏ 


ای مس ل 
NY ITE ۰‏ 
[چو زین گونه‌برمن " سرامد جهان 


دسل" (نیز لن لی: و1 ب): پذبرفت؛ متن-ق.ک»س ۲ (نیر ق 00۵پ لن ای ۱ 
مهر؛ (ب: تازنده‌مهر)+ متن <ک.ل ۲ (نیز لن.ق آءل ۲ پ. لن ۰ )؛ و این بیت را ندارد؛ ق آ پس از 

کجا رفت اسکندر نامور کزو گشت گیتی به 

همان نامور شاه بهرام گور 

ز بخشندگی شه چو او خود نبود 

همان هم بتالم به روشن‌روان 

5 کجا آن چل و هفت شاه جهان 

E و‎ 

۳-ک (نیز لآ وءلن ۲): فرزانگان؛ متن ده دستنو 

(نیز لی, ب. ب) ۵-(لن آ:مه) ع(ق آ: زین)؛ س 

9 ی لن. ل" پ. 7 


گفتار حراندکان ۶ 


۰ پدرود باشید و شادا 


E‏ اد 
واه بوننن. ‏ کز 
هر دو انا بحست 


بی‌آژاری خویش" جوشن؟ کنیم "] 
جهان‌دیده و پاکدانندگان"] 
ز هر گونه‌یی دید باید نهیب!] 
اگر خواند او را ندارد خرد!] 
اه و . بنزد. مهان "۲ 
۲ لو کرک مگیرید یاذا] 
ا ا شر 
به سر برزدند آن زمان هر دو دست! 


3 


به رخسارگان برزدند! 
سر هر دو دانا پر از خاک بود ۱ 
تا کل بر و کان در 
Ru ۵‏ َ 
باتک رخسار و دل پر ز درد "۳ 


ِ " ۳۱ 
به سیروی بی‌مغز و بی‌دستگاه! 


EL AS‏ "از آن تاج و تخت! 
که او را همی‌داشتندی ستوه 


داد) ۵-(و؛ برین تاج و این تخت شیون)؛ ق این بیت 
4 متن س قال آ.س ۲ (نیز لی, پ.ب) ۷-(و: مردانگان؛ آ: 
بن 7:۳ ب) ۸-(ق ۳: کنون). ٩-(ق":‏ چو این 
لی. ب) 1١‏ (بن دمن است این به) 


۳۸۰ 


TAQ 


به گفتار زشت و به کرد 
فرود آمك از تخت شاهی قباد 
ز مژگان همی بر برش خون چکید 
چو برزد سر از تیره‌کوه آفتاب 
پرفتند کنا وی با اه 
پرفتند گردنکشان بسن او 
نستند با بوی. کردد ۱ دزم 
پدانست. کایشان بدانسان" د 
بدیشان*۱ چنین گفت کان"" شهریار 


E‏ غمکین نباشد به ES‏ پدر 


۱( جن او)؛ لۍ پس از این بیت افزوده است: 


سق س (نیزالی:ب):بداندیش زا سر برآمد ز (ق:به) باد» متن د لل (نیر لن 
متن دل (نیز آ) ۴-س (نیز لی): آن؛ متن =یازده دستنویسن دیگر؛ ب این بیت را 
جواب أبيه فأحذ یبکی و يتو جع و لما خلا المجلس من الذين خلعواأباه نزل من التخت, وأخذ 


چو انديشه شد بر دل او دراز 


از آن غم فروماند از خورد و حواب 


۸ افز وده‌اند: 


3 ببودند ترسان ز م گناه 
لی: . از آن گریه و زاری. شهریار 

به یک جای یکر به گرد آمدند 
که پرویز اگر برنشیند به گاه 


جوان' را همی‌سوختندی 
دو دنت گرامی ےه ا ۱ 


چن" آگاهی او" به دشمن رسدا 


3 


1 و 5 
بداندیش را سر پرآمد ز و 12 
جو بش دا ۱ ۲ 


تة وجرا ی ت ا 
کا ,باشد از E‏ تزور 


۳ 1 "1 
نخوانمش "۲ جز بدتن و بدگهر ! 


ول امشیوار؟ خوان 8 
داد شیروی پاسخ ۱ 
MM‏ 
شیم از اندرز' اوی 
شنیدند برخاستند 
یری گفت 
۳ خوان زژین نهیدا 
۱ و خسرو نخورد۳۹ 
دست شیرین بُدی۲۷ 


همه 


۳ 2 
5 ال ودر باشند. از پودشیر 
ک ھر کس که گوید پرستم دو" شام 

2 - ۶ 
و گر ارجمندی بود خوار خوان" 


سوی خانه‌ها رفتن آراستند۱۷ 
که چیزی ز خسرو نباید"" نهفت! 
خورش‌ها برو "چرب و شیرین نهیدا 
ز چیزی که دیدی به خوان " گرم و سردا 
که شیرین به خوردنش غمگین بدی ۱۳۷ 


»۱ یت کف 8 


: ۳ 
گفتار اندر شیون کردن باربد رامشگر بر خسرو پرویز 


کر شرت ب کت 1 
آکاه سل بارند راک اه 
ز جهرم بيامد سوی طیسفون* 
۰ یامد بدان"۱ خانه او را بدید 
زمانی ممی‌بود بر" پیش شاه 
همی بهلوانی بار مرن کرد 
بغنان بد ا زاریش بشنید ۸ شاه 
نهان که بودند گریان شدند 
۴۳۰۵ همی‌گفت: الا ا رد خسرواء 


و( ۲" 
سر مهر مهتر در e‏ جر 
بپرداخت یاد ۶ ۳۳ 
اس IG‏ دا 
شده لعل رخسار او شنبلید ۲ 
خروشان یامد سوت رگا 
دو رخساره زرد ا و 
همان کس کجا داشت او را نگاه 

ا ا بریال فایلا 


۳ ۳۳ 
بزرگاء رگا 4۳ تناورگوا 1 


س (نیز و ز٤‏ (ق ۲ ز رستم ز؛ لن که رستم ز)؛ متن دق دس" (نیز لن لی ل۳٠‏ پ.ب) 
[ دان ک (نیز ل ہپ لن ): وان ۔دان؛ متن دل س ل .سس ۲ (نیز لن, لیب 
پاسخ هم از شیر شاه)؛ متن = دوازده دستنویس دیگر ۸-ل.ک (نیز پ. آ): 
(لن ا: ثیرزد؛ ل ۲: شد خوار شد با)؛ متن دق (نیز ب) ٩-س‏ (نیز لی): که 


تباید گرفتن به بد در شتاب 

۳-س (نیز [): درستی ۱۳-ل.ک (نیز لی): ز؛ متن = دوازده 
کل (نیز لن.ق آمپ.لن 6۲ ۱۶-کل ۲ (نیز لن.ق آدوه 
د ۱۸-(لن 3 خوالیگری) ٩1-س.س‏ ۲(نیز لی.ب): 


دل ل۳: نوحه کردن باربد بر خسرو؛ سی: شیون کردن باربد رامشگر بر خسرو پرویز؛ ق: شیون بارید بر حسرو و 
آمدن باربد و شیون کردن بر حسرو؛ س ۲: اندر شیون باربد با خسرو؛ متن » س 1(۲ کن) ۲عک (نیز 0 
اندر؛ ل ۲ (نیز لن, پ) سر مهتران را به؛ (ق ۲: سر مهتران اندر؛ وان اسر مهتری رادر)؛ مین میس (در لیر 
خویش با هوش)؛ ل این بیت را ندارد ۵-(پ, لن ۲:۲: که) عدس.س ۲ (نیز لی, ب): بی رای و بی‌کام؛ (ق(: 
بی‌راه؛ و: بی‌کام از تاج و؛ پ: بی‌کام و بیداد؛ لن ": بی‌کام و بی‌گاه؛ آ: بی‌کام و ناکام)؛ متن کل ۲ (نیز 
بینداخت ناکام تخت و کلاه؛ ک.لی پس از این بیت افزوده‌اند: 
همه (لی: همی) چاره سازند بر کشتنش 

۸-ل.ل ‏ (نیز ق .ل ۳): طیفسون؛ (1: طیسقون)؛ متن = ده دستنویس دیگر -(و 
العوّاد الذی سبق ذکره و کان بجهرم» فخرج باکیا مهموما مصفر الوجه م 
۱-س (نیز لی.ب): ناپدید؛ ل (نیز ل ۳): رخساره چون شنبلید؛ (و: شده گونه لعل 
س (نیز ق ١٣‏ لیء و لن آ.ب): درو متن دق -س ۲ (نیز لن :لآ پآ)٤‏ کہ ق ہپ پس 

ک٬ق:‏ به دلش آتش مهر او برفروخت 


r‏ و 
کجات ' آن همه فر و تخت و؟ کلد! 
ات ا و تاره ر تست عاج ؟! 


5 ۱۳ 1 ۱۳ ۶ N 
۳ همه مردی وزیب وفر جهان را همی‌داشتی زیر‎ 3 


ان شان و «رامشگرانا کتک ل در و" بارگاه سران) 

۳ اج 1 1 
کر و کاویانیدرفش! EEE‏ آن بر و" تیغ‌های بنفشر! 
آن . سرافرازجانوسپار ۲ که با تخت زر بود و" با گوشوارا 


2 i 1۵ ۹ 

شبدیزو زرین‌رکیب 5 اد دی نافتکیب! 
E‏ ۳ 1 2 
زر خود و زژین‌زره از گوهر فگنده گره بر گره!۳ 


۱ ا( جنتگام) ۲-(و: کج ۴-ل برز؛ س بخت وء (ب: آن فرو بخت و تضت»؛ 

(در لو ق 17 حرف یکم تخت بی‌نقطه)؛ لی این بیت را ندارد؛ بنداری: ین روعتک و جلالتک؟ آین 
ت ۴۰۶ افزوده است: 

ان همه رای و فرمان تو جهان سربسر زیر پیمان تو 

من د ق س ا (نیر لن ل لن 7 عل.ق.ک (نیزال ۲ لن ۲ ب): برز و بالا و؛ل (نیز و): برز 

) ۷-(ق : بزرگان با تخت و تاج) ۸-ل: همه باره؛ (و: برو سینه؛ آ: چنان یاره)؛ متن = ده 


۱ کف و ارہ و طوق و تاح)؛ در سق سآ لی ب این بیت با بیت سیسین پس و 
۵ ۱۰.ق:کجا ۱۱-(قلشکر؟ ۱۲-ل:فر و زیب؛ل (نیز لن.۲:زور و فر؛متن = 
داشتی بر فریب؛متن <سیزده دستنویس دیگر ۱۵-ل: کجا؛ متن س-ب 
س دیگر؛ بنداری: ین تلک المجالس؟ این تلک الأُوانس؟ ۱۷-ل؛: کجا: 
+ دستویس دیگر؛ بنداری: ین تلک الرایات و الأعلام؟ آين تلک 


آن زد و موبد و مهتران 
با آن خرامیدن کارزار 


۳۳ 
دی فتاه رز اما 


نات ۱. ان ٠‏ سواران «زرین‌شتام که دشمن ا 
OT 2‏ 2 اك 
۱۵ کجات آن همه راهواراستران ات ی 1 ۳ 
عبات" ن AS‏ کجات " آن دل و رای و 1 
او و ان بر تست همه گغته ۲ ان جاتن تو فد 
RE ۲‏ ی ET CB‏ 
هر چیز تنها چرا ماندی" زردفتر ین وود کت وا ۱3 
7 ۶ مه رن از ی سا 
مادا که کستاخ بای به ذهر که زهرش فزون : از پایز 
i E ۳ 1 1 ۰‏ رصن 
۰ پر خواستی تا بود یار" و پشت کوت از ر ا 
ز فروند.. شامان برو را ز .رن زمانه. بات 9 
خهشاه را ونیا نیری, بکاست جو بالای فروند ای که 2 
RE TE‏ 
هر آنکس ۲" که او کار خسرو شنود وگ ر ا کج بود 1 
همه بوم ايلات نی زان نع کتام پلنگان و شیران شترا 


۳ 2 ۷ 
۵ سر تخر سادا رد شاه که چون رونت دک 2 زر 


(دل: کجا؛ متن دسب ۲-ل ‏ تیغ ایشان بنام (!)» (ق ۲: تیغ‌هاشان تیام6؛ سق آءلی پس از این بیت افزوده‌اند: 

کجات آن همه مال بسیار و گنج که گرد آوریدی تو با درد و رنج 

۲دلج این بیت را ندارند؛ بنداری: این آساد فرسانک؟ این رجالک الا خذون برکابک و عنانک ۶ل: کجا 

لآ لن ۸0 سخن‌ها به؛ هتن -دوازده دستنویس دیگر عق:کجا ۷-(:دلارای؛ لن: دل و رای شاهی و)؛ در 
بیت پس از بیت ۴۱۷ آمده است؛ ل.ک پس از این بیت افز وده‌اند: 

ل کجا آن همه راز و آن بخردی کجا آن همه رَه 

کجا آن همه بخشش روز بزم 

ک: کجات آن دو کفت چو ابر بهار 

این بیت‌ها در دستنویس‌های دیگر و ترجمه بنداری نیست ۸-س,ک ( 

(تیز پ) ٩-س:بالای؛‏ (ل۲: کجات آن هیونان و) ۱۰-س (نیز لی 

۲ خود؛ متن = س-ب؛ بنداری: ین تلک الخیول الطرامم؟ | 

جلاسک فریدا؟؛ک پس از بیت ۴۱۷ افزوده است: . . 


برامد همه کامه‌ی بدگمان ۲! 
ز لشکر که آمدش فریادخواه؟! 
کنو آندراید" سوی رخنه" گرگ! 
چو برخیزد از ار( کارزارا 
سر بدسگالت"" نگونسار"" ‏ بادا 


به نوروز و مهر و به خرم‌بهارا 
بساود۱۵ 
ان۱۸ 


> مبادا به من بر درود 1۴ 


بان" تا م بداندیش را 


ت در مشت خحویین! 
۶ ات کوش یکسز " بیوختا 


شب و روز ترسان بد از روزگار 
زبس درش دام بود 


ز مرد بداندیش آمد (ل: او را) گزند 

دیگر ۸-ل:زخحم؛ک.لی پس از این بیت افزوده‌اند: 

بد سزا از تو ای (لی: سزاوار این) پیشگاه 

١ل‏ (نیز ل ۳: نگوسار؛ بنداری: قال: فبکی الحرس 
(لن ۲: وگ دل ۱۴-س:نای و!(آ:سوی)؛کد 

ازد؛ (ب: بسازم)؛ مت 


بداست؛ مردم‌شفرا هرک" دید که روز بزرگان؟ نخواهده وسید؟ 
پرفتند "هر کس که بد کرده بوت بدان کار تاب" اندرآورده بو 
f‏ دای تک a‏ ار ان کار ییاد > 
که تکار گفتیم و لین دتجرعت ترا خود جزین داوری در تست ۱ 


اندرین 
ENE 3‏ 

۵ بترسید اسیریی او ادد ۶۰۰ 
۲ دام 
شما را سوی خانه بايد شدن 
بجویید تا کیست اندر جهان 


نین داد پاسخ که شیری به 


کینده._ همی‌جنت . بارا اه 
کی اندر جهان زهرمی ی 200 


ادل.ق,ل۲ (نیز ق آ,و): احترشمر؛ ک: بدان بد ستاره‌شمر؛ متن < س,س ۲ (نیز لن لیل "پ. لن ۰ب ۲-س ۱ 
مر تلا ۳( بود) ۴-(ونبزرگی) هدرل. س.قءل .قاءلی, و اب حرف یکم بی‌نقطه؛ س ۲ (نیز لن, پ 
ل٣)‏ ع(ل ۲ غنود؛ لن ۲: کزو بر بزرگان چه خواهد رسید) ۷-(: باب؛ ق: کارشان) ۸-(و: خسرو) 12٩‏ 
۰-(ونوزان) ۱۱-(ل۲:بیدادگر کرد)؛ بنداری: ثم ان زاذفرخ و أقرانه و آعوانه | 
الولد فاجتمعوا و دخلواعلی شیروبه ۱۲-(و:امیری ثه الدرخورست) ۱۳-[۲ 
به شهر که بد در؛ (پ: به یک تخت در بر)؛ متن = لک (نیز لن. ق آمل "ودلن ) ۴ 
ق کل ".بان 1۰): پدر بر پسر؛ متن = ل -ک (نیز لی:وءب) 1۶-ق: کهترا 
سیزده دستنویس دیگر: نايم ۹-(لن: من بدین) *۲-ل.ق: 
منه پیش ما زین پس این)؛ متن س ل٣س"‏ (نیز لن, لی 
واحد؟ و قد خاطبتاک مرارا فیما د 


از بیت ۴۴۵ افزوده است: ‏ 


کش 


E ی‎ ٣ وا‎ E 
۱ به رام‎ 


! : E 
8 زيند 9 واه ی سرشکش ز مژگان به دخ‎ ۱ ۹ 
2 ۱ و پرهوی والب لازوروا از‎ 


يست 


۳ گفت شرو که امد زمان 


واب ارو شک وع 
فروه 
اوی 
راد 
بدستان و اة 


۳ 7 

1 یدید اندرامد به وارز 
ین دراو: بیت را تدارند؛ بنداری: ۳ E ۳ E‏ 
لک الا الجليل قكانما يعلق من عنقه ركنامن جبل I‏ ۹ 


شاه 


ر چ 


لن.7) ۲-(لن: بدزهش؛ پ:بدجهش)؛ ق: چو بد 
ر پیشگاه) RE EEE‏ 


را ندارد. ۵ل دک (نیز ی٣‏ -ب): چو؛ 

لی محبس برویز, قلمارآه یکی و اخس بالأمر؛لی پس از بیت ۱۱ 
همی دل گوایی. بداد اندر آن که آمد و 
رن ات ات ۱ 


بدان تا درخ جان‌ستان را ندید 
تفه ادا .را بسست 


جگرگاه شاء ان برترند | 
O E ۶‏ 
همی راز خویش از تو دارد نهان! 


یی در «سرای 7 سپنجا 
و جوامی که یابی به داد آفرین! 


اه خی کرنە بر شد باه 
2 وان آن مستمندان»شدنده 
که و بنج فرزند . بود وان او نک دبا بند, بو 
ES REE‏ کته سر د کک شاد 


چادر؛ متن دک فر ۷۲۵ ب این بیت رااندارد؛ بنداری: فلما أتاء الغلام بذلک زمزم و 


اس ق ل ا س ا (نیز لن-ل ا و:1): <و ٤>‏ ک: زود هرمزد؛ متن دل (نیز پ: لن 1:۲) 
از سبگ رفت و جامه ازو درکشید؛ متن = دہ دستنویس دیگر ۴-س۲: جهان را درید؛ل. 


سردباد به زاری بران جامه بر جان بداد 


چه آن هوش مغز و چه یکمشت خاک 
صدره فالصرم حبل عمره ۵-ک (نیز لی. ل پ): بدین؛ متن = یازده 
دستویس دیگر ۸-(ق۳:بد) ٩-س(نیز‏ لی): اگر درد؛ ق. س (نیز 
س از این بیت چهار بیت وق آ.لیءلن ۲ تنها بیت‌های یکم و 


رد 


جهاندار چیزی" نیارست گفت همی‌داشت آن انده اندر نهفت! 
۸۵ چو بشنید شیرویه " چندی گریست و زان پس" نگهبان فرستاد. بيست 
بدان تا زن و کردا اه بدارد. پس از مرگ آن کشته‌شاه 
شد آن پادشاهی و چندان سپاه بزرگی و مردی٩‏ و آن دستگاهه 
که کش را ز تایان ال نب نه او اناا 02 2 
یکی کشت ا پاد ا در" و ا و 
۰ کرد HOS MS‏ یا هر آتکس که این ارا وف 
جهان را مخوان جز دلاورنهنگ بخاید به دندان» چو گیرد به چنگ! 
را کون ات ا شد آن ا 2 و۳ 
چن" آوردم این روز خسرو به ین زر و و ES‏ 


ادی: که او هیچ خود می؛ در ق این بیت پس از ۴۸۶ آمده است؟؛ بتداری: قال: و لما شاع خبر قتله بادر الطفاة الملا 
الشباطین الى محابس أولاده» و کانوا خمسة عشر نفسا ذکورا فقتلوهم جمیعا: ولم يكن شیرویه لذفعهم مستطیعا 
(نیز لن-ب): شیروی؛ متن دل ۳-ل: از آن پس؛ (آ: پس آنگه)؛ متن = سیزده دستنویس دیگر؛ک بیت‌های ۸۵ 
س (نیز لن, ق ۲.ل۳-ب): کودکانشان؛ ق: کودکان را؛ متن کل من (نیز نی)؛ بنداری: لاه کات فی آیدیهم اسیرا 
کثیراثم نفذ جماعة من الحرس الی حجر نساء أبیه لیحفظوا آستارهن ۵(ب: مردان)؛ ق بیت‌های ٩۱-۳۸۷‏ 
ندارند عق لی پس از بیت ۴۸۸ و لن پس از بیت ۳۸۹ افروده‌اند: 

چنان پادشاهی و آن دستگاه 

چو بگذشت و بگذاشت آن روزگار 


گفتار اندر داستان شیرویه با شیرین ۱ 

که شد کشته" آن شاه باآفریر۵ 
بی‌دسترس "۵ 
گلهکار ترکس توی ۱۳ 
به چاره فرقد اوری ماه را 
به ایوان جين شاد و ایمن " مپای! 
و زان پرگنه " زشت‌دشنام "۲ اوی*! 


که ای نره‌جادوي 


۱ اا 


ا ا که خون پدر تست تاش لا و بر 
من آن 3 0ر نه هنگام ماتم ۰ نه هنگام سورا 
بیاورد انده‌بری ۷ همان ساخته پهلوی‌دفتری ۵ 

کلب اندرد . کرد همه خواسته پیش او ارز کرد؟۲ 

که زهرش نبایست جستن به شهر 


a ىم‎ 


وی با شیرین و زهر خوردن شیرین؛ ق: داستان شیرویه و شیرین و آمدن شیرین 
رود و چگونهی هلاک شیرین در مرقد خرو :ل اس لن ئی: ل ۳ آ: داستان 
ی زین من حسیزده,دشتنویس دنگ ۴ دس آ: 
(نیز لی, ب پدهتر (س: بدکنش؛ ب: بدتن) جادوی دسترس (س: 
جادوی بی‌دسترس؛(ل " بوده بر جادویی دسترس؛ق :که بر جادوی 
١‏ ولا اد بی؛1: نز) ۸-ل,ل ۲ س (نیزق ‏ لی ل "وه 

لس a‏ ۽ متن تا 


Ek 0‏ ۳ ۲ 
شت‌ها که گفی بو ۱ E‏ 
کجا در" جهان جادوی؟ جز به نام شنوده‌ست و برد ت ار ان 0851| 

N ۰ ۳ ۹‏ 
۰ که جاد و۲ بدی کس به م کر ی اوی ۳ به دیده بدیدی ۱۲ همان" روی اوی "۱۴ 
RS e ۹ NE NV Hc‏ 
مرا از و بر ۰ که ت 
0 ی ا به دیدار من جان بیاراستی ! 

۲۵۰ 2 3 

د کفتار E‏ شرم دار! چه بندی 0 e‏ 
AVAN IAN ۷ ٤‏ 
ز دادار نیکی‌دهش یاد کن! به پیش کس" اندر مگوی این "محن! 
Ta 0 ۳۹‏ 0 

۵ دنك پاسخ بنزدیک شاه براشفت شیروی از ان ی 5 
کت ج ن چاره نیست چو تو رما ی را یس 


۳ ۳۵ 
چو بخننید شیراین» پر از درد کشت و زنک ارخ ره کت 


GOT 


ادل س.ق. س٣‏ (ثیز لن, ق ‏ لی. پ. آ. ب): برگست و باد؛ ل : برگشت و باد؛ (ل ۲ برکست باد پرگت باد؟؛ وا 
بربست پاد)؛ متن تصحیح قیاسی است (؟) ۲-س (نیز لی, ب): نیست باد؛ (و: بدتن بدنهاد)+ متن = ده دستئویس 
ب): که ای در؛ ق. ل .س۳ (نیز لن ق ۲« پ؛ و»آ): که او در؛ (ل لن آ:که اندر)؛ هتن دل ۴۔ل:ل :س (نیز لن لی ا 
ق(نیزق ی ب) ۵نی :ق ل :سس (نیزلیدال ارو ب شیدست؟ ن -ل ر و 05 
ازین؛ ل ۲: ازو؛ (لی: زین)؛ متن =ق (نیز لن؛ق ۰۲)؛ بنداری: ثم ردت جواب شیرویه. و قالت للرسول: 
لاتخاطبنی بمثل هذا المقال, و حاشا آن آنسب الى شیم مما ذکرت من قبح الفعال ۷- 
٩‏ ک: جو > (ل ۲: رسم شاه از تن!) ۱۰-(ب:پای) (۱-لءل آمس ۲ (نيزل "-لن آءب): جادویی؛ 
گر از جادویی رای او؛ :گر از جادوی در جهان)؛ متن ق,ک (نیز ق 1) ۱۲-قل ۲: ۱ 
۳ شاه س-س ۲ (نیزرق ١‏ په لن :11 ب): اوه متن < (لن) 1۳ 
ندیدی؛ ب: بدیده بدیده) ۱۵-ک (نیزل آب):همه؛ (آ: همی)؛ وای 
فوهی) ۱۸-(لن : خواستی) ٩دک‏ (نیز ق :به سای 

متن =ل(نیر لنء لی آ؛ در حرف یکم بی 


یایم مگر با 

۳ جمن, 

لب یز " ا 
۶ 


بیاورد. 
ر بی ائ و۷ عا 
3 9 کو ار بس! 
وقصت 5 ,ام . بتزدیک ۲ ا 
7 ۷ ۲ 
که ید جای۱ گوینده "راگن ۱۳ 


شوایس ساکا اعت حا 


ن از رة لف د 
3 ۶ ۷ 
ES Sa‏ 0 
تو گفتی که من بدتن و جادویم ۲ 


3 REE 
بدو گفت شیرویه : بود این‎ 


به ایران. که دید از به سایهام؟! 
۰ بگوید هر آنکس" که دید و شند 


بزرگان که بودند 9 اه 
که چون او زنی نیست اندر جهان 
گفت شیرین که ای مهتران 
سه چیز باشد زنان را بهی 


E جرا‎ 

ز پاکی و از" راستی 

ز تیزی جوانان نگیرند!" کین 
که بودند ۳( اکن ا 
EEE‏ و کی و اب دیا 
ب هر کار ت یرت ۱۳ 
ره کور ب کی ا ا 
به هر بارمیر ۱۲ E‏ اف 
وگر۳" . سابعی ‏ تاج. و یزاب۱۳۶ 
همه کار از این پاسع امد ۲ پدیثا 


جهاندیده و کارکر 
که باشند زیا 


و ا چادر ز روی 


بی‌دل بیامد ز۶ دوم "نش نود اند اندرین؟ "مرز و بو 
کامکاری رسید که کس در ِ آن ندید و شنید ۱۳۲ 

فرزند بودم" چهار بدیشان ۳ جتان شاه هر 
رید چو مرداشه آن تاج چرخ کبودا 
ابسان با ۵ تاه از یچم ۳ ز ادا 


6 حواسته؛ ک: آنک شرم است با حواسته؛ متن = یازده دستنویس دیگر ۳-(ب؛بدان) ۴دسی 


خانه شوهر آراستست؛ :که باشد بدو خانه آراسته)؛ متن 


رر الجمال و الحسن؛ ک.ق " پس از این بیت افزوده‌اند: 


من = ده دستلویس دیگر؛ بنداری: 
ی ۵-(ل آ«پ.لن ۲: آنکه) عل سق ل س (نیز ق ۲.لی «ل ۲ آ.ب): او؛ (و:او -اوی)؛ متن - 
س-ب بتداری: و الثانی النجابه فی الولد ۸ل (نیز ق ".لی): سه دیگر ؛(پ: سوم آن)؛ متن <- 
ول فی رنیزالن ۳ آ ب): پوشندگی؛ متن = ق (نیز لن.لی-و) ۱۱-س (نیز لی.ب): 
5 پا لن 43۰ ۱۲-ل:بپوشد که نیرو و مویش بود (1)؛ک: بکوشد که یروی مویش بود؛ 


دوز گلشته .. همی‌کرد. ۰ یاد 
سخن‌هاکه گفتم همه (چوگفتی سخن پاسخش) گوش دار 
ر ۴یس لسا (نیزلن آ):پوشندگی در؟ ق (نیزلن.لی-و:آ.ب): 

۰ ب:به؛ ودهمی‌شد) ۱۷ک:نشسته؛ ل ۲ (نیز ق آ.پآ:ب)! 
٩-(لی.ب:‏ اندر آن؛ و: جز در 9 بنداری: و قد عرف 


یس 
۵ 
1 را a ai‏ 
مرا از هنر موی بدا در نانا که آن را ندیدی کس ع 
2 1 ۳ 
نمودم م پیت این در ۳] ا ل وس وا ۱ 


۱۲ 
اکن رق او بش اذا دیده بود 
۶۰ چو شیروی 
زن خوب‌رخ پاسخش داد باز 


سه حاجت بخواهم. چو فرمان دهی 
بدو گفت شیروی: جانم تراست! 


۰ مر ۳ ی 
۵۶۵ دو گفت شبزین 7 که هر خواسته که بودم بلاین کور ِ استه. 7 
a ۴ 1‏ ی ۱ 
ات پس یکایک سپاری ۲ به مر همه" پیش این نامدار "انجمن! ۱ 


دک آرزو کل (نیز 1): هوبدای؛ (ل * روی بل کلک (نیز ا و ی 2 
دستنویس a‏ پا E ES‏ ندارد عبل,س E‏ دپ چ همه ب 


n 2‏ جادویی؛ متن = س ق ک (نیز ق ۲. آ.ب) ۸-(پ: هم) گسل.ق, که س 
۰-ل,س,ل .س ۲ (نیز لن, لی-لن ۰۲ ب): بدخویی؛ متن = ق ک (ئیر ق )٤ک‏ پس از این بیت آفزوده اه 
به پیش تو کردم همه آشکار بگفت این و 


۱۱-(ونروی) ۱۳-ل:مثل این موی من؛ (ق ۳: موی من پیش ازین؛ لن :موی من در جھا 
لی, ب): نه مهتر چنان؛ متن = دوازده دسنویس دیگر ۱۴(و: دیدنش) 1۵ 
دستنویس دیگر ۱۷-(لی:کبها (۴)؛ لن ۳:ز شادی همه جان) 1۸ 
لم تصدقونى فانظروا الن. و کشفت الحجاب. و حطت النقاب. 


بدین! نامه اندردهی ۲ ۳ خویش که بیزارم ۲ از چیز ۳ کوش 
بکرد. آنج؟ فرمود, شیروی زود زن از“ آرزوها چو“ پاسخ شنود, 
: به ره" آمد از گلشن شادگان"" ( پیش بزرگان و آزادگان, 
۰ په خانه شد و بنده آزاد کرد بدا ۲ خواسته بنده را شاد کرد, 
دگر هرچ ۲ بودش به درویش داد بدا کو وا خویش بد۵ بیش دای 


1۸ من 
چه بر" جاي نوروز و جشن سد 


رباطی که آرام" شیران دی" 
ریاد ورا کرد شاد؟ 
دس از بر خا بی‌رنگوبوی۲۹ 
مران هر یکی را به خوبی نشاند'"] 
که هر کس که هست از شما ارجمند ۳۳ 
-بیقد کسی نیز دیدار ۳۳ منا. 
وی ر دانندگان 


بیخشید جندی! ۱ آتسکده 


۳ کنامی" که ویران بی" 


کاستی!- 


س ا بران؛ متن س ل (لبز لن ۲) ۲-ل:بده! س,ق,س" (نیز لن, لی: ل پ. لن ۲ آ. ب): زنی؛ (ق : نهی؛ وا 
ل ۳ امک ہدان شاه کاندر پی نام (۱) ۴-س (نیز لی): بیزاری؛ (ق ۲: بردارم)؛ متن > بازده 
را ندارد؛ بنداری: و الثائبة أن تکنب حطک فى هذا المکتوب بإمضاء جمیع ما فیه ۶.(لى, 
آنا آ: از آن؛ ب: دل از) ٩(و:‏ چو زن آرزوها به)؛ک این بیت را ندارد؛ بنداری: فاسعفها 


هر دو بها سخته اوی (ق۲: هر یک چو خزم‌بهار) 
اھ آنکس که در ویش تر)؛ ب این بیت را ندارد و در ل با بیت سپسین پس 
آرهمان) ۸ہ شدها نی آ: مهر سده! ل ۳ جشن و سد )۱ل 
گذاری)؛ مین = سیزده دستنویس دیگر ۲۴-ل: 

متن = چهارده ونون دیگر ۷۴( مباد) 


تلك الأموال و فقت الباتى على فاد 


#۰ 


۵۸۵ 


2۹۰ 


۵۹۵ 


۳ ۰ Ea r 
وا‎ 
ل بانوان* بودم و ا و‎ 
9 ا سنن هیچ کفین‎ 
همه تکشر ۴ از جای. برخاستند‎ 
۳ ۱۳ 1 
کر ای ناموربانوی بانوان‎ 
NE 

به یزدان که هرگز ترا کس 

هاا ز هنگام هوشنگ باز 


که يارد" سحن گفتن از تو به بدا 


بدان ۳۳ گفتم این این من که ۳ زندهام۳۹ 


به مّشكوي ززین او" نو شدم" 
از آن پس چه؟ پیدا شد از من گناه؟ 
چه؟ رو باد اندر زنی "۲ چاره‌جوی؟ 
زبان‌ها! به پاسخ بیاراستنده 


ستوده " به 9 و به چین! از 
بدی ES‏ روي تو کی ۲ سردا 
که چرخ بلندش"" کند ا 
کزین پس دو چشمش مبیناد"" بخت! 
که جان بدر زین ناا رر کرد[ 
که تازیک "۳ شد جان ۲ باریک ‏ من 
-جهان‌آفرین ‏ را 


ا 
۱ ۳۳ 
ژبانش مگر بد سراید ز من به دیوان نیس نفد ۶ کح بمردا و ز کی اب ۲ 
به ادیواد ٩۱‏ َ َ ِِ 
ری یمان تن و یلا اف DEF‏ تیمار کاش 
هم از درد پرویز بریان" E‏ رود با اخخمه ‏ برتری ۳۳ مک و زا 2 
E 1‏ 0 1 ۱ "1 ۳ 
شنیده ا از آن ۹ ا دای ا کر و رین 0 د e‏ 
سدیگر " چه چیز آمدش "۲ آرزوی "۲۱ که شیروی را زهر دادند نیز جهان را ز شاهان پر امد" قفیزا 3 
E ۳ 7‏ چ ۳ 3 
که اکنون یکی ارزو ماند و ۳" بس: به شومی بزاد و به شومی بمرد ۰ شاهی"۲ پسر را سپرد "1 
په دیدار او آمده‌ستم . نیازا کب بادشاهی کد هفت اه به اهشتم ۶ ز کافور یابد"" کلاه؟! E‏ 
9 1۵ تن 0 0 î NENAS ANE E‏ 
به دیدار ان مهتر او پادشاست! به گیتی بهی بهتر از گاه ف بدی ا ال عم کوتاه ڭا B+‏ 
3 


. 1 یی درد 7 ۲۰ 
e‏ ي رو کرد" ياد ۵ نون پادشاهی ۳۰۰۱ بگویم که پیش آمدم ناگزیر 


2 8 قورب الق برفت) ۲س۲: گوهر ۳-ل: نشانش؛ متن -س-ب ۴-حرف یکم در للق او بی نه اون - ده د 
همه تخت شاهی مر او را سپرد؛ بنداری: : فدخلته و هی تبکی و تندب فوضعت خدّ‌ها علی خد برویز ثم تنا لت السم 
نش (لن: زفانش؟؛ متن - بازده دستنویس دیگر ۲-ل: برسراید ز تن (؟)؛ س (نیز لی): برسراید فماتت من ساعتها؛ برخی از دستئویس‌ها پس از بیت ۶۰۷ افزوده‌انده ق آلیءلنا: 
کر ن ۶ بر ین دیکر؟ که نی پس از این پیت افزوده‌اند: هزار آفرین باد بر آنکه (بر جان) اوی سرانجام چون او رود مشکیوی (بران مهربانی 
شا آزلد از من گشاده‌سرا ترس 
زوربانان) عل: برفتند؛ متن د س-ب ۷-ل: از؛ متن < س-ب ۸-ق-س ۲ (نیز هزار آفرین بر چنان زن بواد (بادا بران زثا) 
| ب1 بنداری ۵۹۹-۵۷۵ را نذارد ٩-ل-س‏ ۲ (نیز لن, لی: و-ب): کای؛ (ق .پ: کین)؛ متن د UE‏ 
و دیگر؛(ق ۲:دگر از) ۱۲-ل.س.ق:ل آس ۲ (نیزرلن» لی ودلن آ.ب): چو زن خوبرخ باشد و پارسا مر او را جهان. 
دارى: قال: و سألها عن الحاجة الثالثة ۱۳-ق-س (نیز لنپ آدب): کر ی به گیتی 
۱ 1 ۵(لی: شیروی بشنید) ع(1: شد) ۷-(لن ۲: کردار)؛ ق" این بیت را نار 
ایکا و العويل حتى مرض من فرط الجزع 2 
ا ات : کافور؛ e‏ 


2 7 7 تا 7 r‏ 
از این بیت افزودهاند: 


1 
1 
1 
1 
۱ 


پادشاهی اردشیر! یک سال" بود 


چو بست بر" تحت شاهاردکیر 

نامداران کته کین 
زبان" برگشاد اردشیر جوا 
هر انکتر که ۱ شاهی نشست 


بر" آیین, شاهان ین دوم[ 


ادق:اردشیر بن شیروی؛ که اردشیر پسر شیرویه ۲ 
متن حل (نیز ل لن"( بنداری: 2 


درل نف سره جات مت 


تلو ۲ EE‏ ج بر و پیرا 
A‏ که پر وی 2 ۲ باد شهرا 
EE‏ آن شد تاه 


5 NT 
گفتارش آرام یاقت ۹ آرام او هر کسی کام یات‎ 
۳ 
و سپردش  سپاه که از داد شادست ۴ و شادان ز‎ 
شاه‎ ٤ 


۸ 
بمائاد" شادان و روش‌روان 


گراز کزو بود!۲ خسرو به گرم" و گداز 

٩‏ اک ا تاج شیروی. شوم 

اد eT‏ او تگونسار" باد؟ 
۶ کل هه باغ از کا یافت خواهد رند 


A 4 
چو‎ 


۴ 


کر یک شهرباز ۳ 


ک قو لی "این بیت پس از بت ۰ آمده است 
مشن = ل س (ئیز لی) ۴۔(ب: بد شاد) ۵-ق: شاذان بود 


E 

aT SSE EAE‏ ١دق‏ ک (نیز ل .وه 
بیت را تدارند؛ بنداری: إنه فوخ 

9 ۴س ۔س ۲ (نیز ل آ. پ لن آ١1‏ با 


پس از بیت ۱۰ افزوده‌اند: ل: درفش 


ان من بزد رای با مهتران کهن 
بود آشکارا بدو بر نهان 
تبه گشتن ما سزد زین گناه 
که ای پرهنر مهتر نامجوی 
تو درمان این کار نیکو بساز 
ازین جهل بیدار کرد آن سرش 
مکن دیو را زی دل خویش راه 
هرا کار ا 
از کے شاهان به کار بحت 
ی مایه شد کشور و زاد و بود 
۲ ب گردد پر از درد و کین 
تم کیت 
0 به یکبار 


1۳4 ۲ ۳ 
گرا ك این راز بیرون دهی و ی کح را , تبون دهم 
۾ از روم چندان سپاه آورم که کی به شعت سیاه آورم! 
کی که دار کفتار ‏ من! مبادا که خوار آیدت کار مر 
چنان نامه دید همه دیش و یس اه بدکامه ۱۰ دید 
ور بر :که) ۳-ق (نیز آ): نهی؛ (لی: کنی) ول جح جر کته آن؛ متن -س-ب هد(لی: کنی) ع(ین: 


بیت و و. لن" تنها بیت دوم را افزوده‌اند: N vw‏ ری 
ات) سود + که شمشیر من سر به کینه درود ۷-بنداری: وأحفظ هذاالسر فانک ان أطلعت عا 

»و لاتستصفرن شألی. و السلام ۸-ق(نیز ق همی ٩ک‏ (نیز ق ۲):رای؛ (لن:کام)؛ متن 

(لیز ق ۲ پ): خودکامه؛ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ک.ق ۲.ودلن آافزوده‌اند (تصحی 


بح به پیروی از ی 


1 
1 
۱ 
۱ 


اردشیر شیروی 


که تا حون کند بد لا پادشاه؟ 
که کو ید و ِِ 
همان نیز گنجور بودی زرا 
می روشن و چرب"گفتار یافت 
تبی جند/یا او از را ات ت 
13 گفتی گردون برآمد سرشا 
ید لیوان او ۱ مر 


۳ ۱۶ 
ES, 5 تکمی‎ 2 


دل روشن o‏ ۱ سیاه! 
۳ حواندی هر زات اردشیر 
و E‏ دستور بودی ورا 
0 اه ان فلخت 
نسته به ایوان خویش"" اردشیر 
جرک روو ارو عم ۰ 
تا برکشیدند رود 


وود ۱۴ ۵ 
2 ِ ۳ مت تیره اندرکشید بها 


۳ 
ده مست ٠‏ اران . شاه‌اردشیر نماند ا زایا ی بادگیر 1 
بذاندیترا نازاف ار نا ان جر از ۲ شاه و تور شش وتان ۳ 
واه 1 پکرفت ناکه به دس ۲ 


ال تبا» مین -س-ب ۲-(لن,ل]: رادشاه؛ پ: زادشاه)؛ ل: : چون بیندازد آن بد ز شاه؛ ل :که تا بد چگونه کند او به شاه 
ک.س۲(نیز ق آ.لی, و لن آ. ب)؛ بتداری: :فلما وصل الکتاب الی فیروز ترک رشاده. و ملک الشیطان قیاده. وأحة فى التدبیر 
آردشیر؛ برخحی از دستنویس‌ها پس از بیت ۲۳ افزوده‌اند: ۱ 
رد همی‌ساعت او کشتن شاه 1 ز هر پرانگیخت بدخواه 0 
نبودی یکی روز بی‌پهلوان 


مر آن تخت از آن شاه 


همان نیز شااردشیر جوان 
کہ دراستاد و تدس ال ساح 

یو نا 
ر کار آن کنی از به (بد) و برت (بدنرت) 


ر داد یزدانت 
۳-(لن ۲: همیشه ورا خواندی) ۴-(پ: 
e E‏ 


چو خورشید ۲ شد جان تاریک "۱ اوی ؟! 

چندان سیاه که بر مور و بر پشه بربست راه! 
باد تا ون همه دست شسته به رن 
نبد خود در ۳9 شهر ۳ بسی! 


کام او باد هچیر تهی‌گاه نو شد ز شاه‌اردشیر 
حواهی اکنوث بتاز)؛ بنداری: و لما آصبح فیروز کتب الی جُراز بما فعل هل.س.ق,ل آ.س۲ 
(-ل :رای باریک ۱۲-ل.ک:س " (نیز لن.ق ۲.پ-1): پیاورد از آن (ل: زان) بوم؛ 


پادشاهی فرایین! پنجاه روز" بود 


فرایین رچ ر بناج کیان" برنهاد 
هیا ك شاهی ت یک زمان 
به از بندگی توختن!۱ شست"" سال 


یتیس تال مر بر رسد اه 


اق س: فرایین که او را گراز گفتندی؛ ک: قرایین؛ ل ۲: گراز فرایین ۲-ل: یکسال 
بنداری, ثم ملکوا فرائین فلم یبق سوی شهر و ثمانية یام ۳دک (نیز و:کیی ۴دس: 
لن:قآ.ب-1) شداین بیت در ل چنین آمده است: ۱ , 


و ۱ 
کل تفت هتشر پستر که ها را" که بود از بن تاج ورا 
ن و گنج را چاره کنا جهانبان شدی» کار یکباره کر 
از تخمه‌ی شهریاران کسی پیاید " نمانی تو ایدر۲ بسی۸ 


که اکنون به گیتی توی* تاجور" 
۰ ۰ .۵ ۲ 

چو با گنج باشی, نمانی " به رنج 

مر او را که بد پیش ازو تاجور؟! 


تشن پدر 


د و به گنج این یل را دار تا رز ماد . > شهریار ۱ 
0 بت تن به 4 گفت: خامی مکن! 


سپه را سراسر به درگاه خواند! 
: 
و" روز دینار داد بسی خلعت ناسزاوار داد 


درد شوی زار و بیچاره و روی زرد 

ق: چاره بر؛ ل, لی پآ این بیت را ندارند ۱۱-س.س؟ (نیز لن, ق آءلی, ب): 
«راندارد و در لن لت‌های آن پس و پیش شده‌اند؛ بنداری: و کان له ابن 
ly E‏ ٣ل‏ س ق ل٣‏ س ۲ (نیز لی پ. لن ۲« ب)؛ بد! 
نو لم يرث منه التاج و التحت و انا ملک بالمال و 


او بد از داد شاد 


O‏ هت از گنج شاه‌ار دشیر 


2 

مر آنگه که رفتی به می سوئ بع 
OVEN AR‏ د 
همان تست e‏ ری 
چو هشتاد در ۳ پیش و هشتاد بسن 
ی خوردن آیین اوی 
a,‏ 

۰ اشک انيرم همواره 1 و 
ANS‏ به ایران تک ES‏ 
فرایین"" همان ناجوانمرد گشت 


۱( نهانی؛ و:نماشدش بهای؛ 


وولن ۲ افزوده‌اند: 
جهان را چنین شاه هرگز مباد 
هر آن ده که ویران و بی‌بر شود 
چو آن تخت ساسالیان خیره گشت 
کسی کو به نیکی بود ناسپاس 
5 فرایین بدینسان همی چند روز 


۳ لآ همی؛س۲: یکی ۴-س (نیز لی,آ. ب)؛ نبودی؛ ق: نماندی؛ متن = ده دستنویس دیگر ۵ 
۲ (نیز لن ق٠‏ ل ٣۔لن٣)‏ عدس: همی؛ ق-س ۲ (ئیز لن سل و-ب): همه؟ من دل (نیز 
طشت؛ ک (نیز لن): دشت؛ (ق آ: جام)؛ متن = ل, ل۲ (نیز ل۳) ۸-س: سیمین و زین 
۱۱-( قآ هفتاد) ۱۲-س(نیز لی): یکی شمع و (؟)؛متن ے ۱۳-ک: تابان 
لالم ۳ این پیت رادار و دز مب بیت تمس 0 ۰ 7 ۴ 


متن = ق؛ س 


انیز ان) ۱۶-(ق آءوآزشد پر)ول:قدل "مسب این 
دیگر ۱۸-س-س (نیز لن,ق آل آءپ لن آ: 
پیش شده است؛ بنداری: ثم أقبل علی | 
سوم را افزوده‌اند: 

٠‏ جزاز خفت و خیزا 


ب:نماند نهانی) ۲-ل۲: مرد پیر؛ بنداری: :و آمر بوضع دیوان الجیش, و استحضر الا چناده و بل 
الاعطاء وأناض الخلع على من لم یستحقها من الأجثاد فأفرع خرائن ئن آردشیر فى أسبوعين حتی لم يبق فیها و لاریشه نب 3 | 


که از بن نداند ز بیداد داد ۷9 
درو جغد سالار و مهتر شود ۰ 
دل زیردستان همه یره کشت 
ز بد روز و شب باشد اندر هراس 


همی‌راند شاهی و دولت سپو 


٤ل‏ ا (نیز ق روی بر؛ (ل 7 زرش را)؛ متن = ل ق-س ۲ (نیز لن, ق ۲.پو,1) ۳-(لی: بدو بر) 


DD 


ر ا 
ا برو ی E‏ چنین گفت شهرانگراز! 
0 2 بر وی" میاه گر ایدونک E‏ نسازید؟ بل 
جهانی ی مرگ 4 خواستند ۵ هم اکئون. به نیروی یزدان پاک 
ا و دق یه راز جين یافت بال از" ا 
را بدو بود قخرب هه کر رید با 0۳۰ 

روزگار فرایین گران! و بشید اریشان ۱ ا 

چرا شد چنین مغز و دلتان نَلک؟! برانگیخت از جای اسپ سياه 
جگر پر ز خون شد. بباید بزشک ۲ ۱ مان زار ازو هم رخف 
که چون کس نماند ازدر پیشگاه رش ری رت 0 
ww‏ ۳( پدنواد 1۳۹ 0 EL‏ ۱ 


هم را بر در ۳ 


نیکی برو آفرین لا وتک ق افزود‌اند: 


,سر مرد بی‌داد و دین 


نیستش رای و هوش همی هر زمانی برآید به جوش 


ببین تا چه آید به ایرانیان 


انز نی نب): همی: متن لش ۲ (نیزق ادال "-لن ۳)؛ بندازی: چه باید که درمان این من کنم 


داستانها زدند 

مهران گراز؛ ل 7 شمران گراز) ۱۰-ل: چندان؛ (ل۳: آن شب)؛ متن 
۳س نیز لی): به؛ ق (نیز و): سواران ز؛ (ق : سپاهی ز)؛ ل: گزین بد 
ار مج ا 9 QE‏ با ل .]): بدان بود؛ 


همالا که این آرزوی کا 


رادمردی؛ (ل ۳ آن کز آزادمردان؛ : آن کز آزادمردی)؛ متن دل .س 


س ۳۷ ترا بداری ال 
1 


که این کار از" ایرانیان شد دراز! 


سس او راز تخت ندرآرم۸ به 9 
که بر تو مبادا AS‏ وا 1 
کرت زین بد ای حصار تویم ۳۳ 
ج تیر یولادییکان 
کک e‏ را نگام 


پیکانش e‏ 
"اف مت ات ۳ 


ری بریشان) ۲-ق: نواز؛ (ق ۳: مهران گراز؛ ل۳: شمران گراز) ۳-ل.ک.ل ۲ (نیز قآ. پہ لن ١٦‏ [): حاز >؛ متن = سء ق س ۲ 


ز دتمن چه آید به تخم کیان 
بکوشم که رنج از شما پفکنم 
سرآرم من این گفت‌وگوی شما 
۴(ق ۲ آذبا) هس (نیز نی): نشاید ز عدل:داد واگردی؛ مسق (وز ب دان؛ (لن, لن یز 


ل.ل نیز و) ۸عل:ز باره درآرم؛ متن <س-ب؛ بنداری: فقال جُراز: ی 
الحرية نکسته الیوم من التخت ۸ل (نیز ق ۲و لن "):ز؛ متن -یازده دستنویس دیگر 2-1۰ 
لی پ-1): توایم؛ ق.ل ۲ (نیز ل آ.ب): توییم؛ک: تونیم؛ بنداری: فقالو ات 1 
ق ۲,ودلن ۲ افزوده‌اند: چو بشنید این گرد خسروپرست + همی جست بر شا 


پاک برآمد شب کر از دشت شاک 
اس ا ۲۳ 


از این کی تاف" نفرین. دگر٩‏ آفرین! 
ی چو ف بددل که بینند" کرگ! 


شاهان. بسی ار ان نامداران؟* ک 


نیز پ. آ): بستد و آن؛ سل" (نیز ق آ.لی, والن ب یستدی آن؛ (ل 7 بستدی این از آن) مت _ 
*ق این بیت را ندارد؛ک.ق لیو لن" افزوده‌اند: 

یبه چادر) زردرنگ بشد کوه‌سر زو چو (ازو کوه شد همچو) يشت بلنگ 

کشته و) کوفته سوار و سپهبد (سلب, سپه) برآشوفته (بکسر آشوفه) 

بینند)؛ س (نیز لی): که دیدند دیدار؛ (ق ۲: که یابند نا گاه؛ ب: که دیدند از دور)؛متن دل. 

المیدان؛ و سلواالاسیاف یضرب بعضهم بعضا الى أن تفرّقوا؛ ل افزوده است: 

بنمود روی براسود از لشکر جنگجوی 


نیامد کسی تاج را خواستار 
آنه) ۸-ل (نیز لی): زان؛ متن - سیزده دستنویس دیگر ٩-ق.ل‏ ۳ تاجداران؛ 
آحدا؛ ک. ق لی ۱۵ تا ۱۸ پیت و لن" دهم تا پانزدهم را افزودهاند 


پراکنده هر سو نگهبان شدند ۲ ۱ 
۲ لب ۰ فی کی "را نري ۱ 


با سخن در نهان ۱ 


پادشاهی بوران‌دخت! شش ماه بود 


:8 ۳ : 
کی دختری بود بوران به تام چو ن شاه مد کارها 5 
پران۲ اتخ اا 


ین کت کر د < عا 5 
۷ 
کسی" را که درویش باشد ز گنج 


هد مها و ی ۱ 
ز کشور کنم دور بدخواه راا 


فرستاد و او را گرفتند خوار 


3 کجا نام او بهمن نامدار 
يدو داد توران سیاهی گران 
گنجی پر از خواسته 
۲ست ۰ فرستادشان 
کثته گر زنده آن دو سوار 
سپه را به راه آورید 
ر دریا به هامون کشید 
۶ رود امدند 


ده‌اند (متن به پیروی از ق "): 


ز لشکر بسی" نامور 


ل لن 3,3 توران؛ در ق؟, و حرف یکم بی‌نقطه؛ س (نیز لی. ب): برزن؛ متن -(لن, ب) ۲ 
ده دستنویس دیگر؛ل ۲ افزوده است: 3 


بپستند پایش به بند استوار 


که پیروز بودی گه کارزار 


ابا ترگ رومی و برگستوان 
ا تلحر کن اراس 
بسی پند و اندرزها دادشان 
درد من اریدشان یسته. رار 
به پیش سپاهش سپاه آورید 
سر نیزه از کشته در خون کشید 
کته هعی بی درود آمدند 
تو گفتی بودند با هم گروه 
جهان شد ز کرد سیه آبنوسن 
گرفته یکی تبغ هندی به چنگ 
همه گوشها کر و دلها به رنج 
نبد با سواران همی هوش و رای 
تست او همه مره ,یکسره 
فراوان ز لشکر نمودند پشت 
یکی جوشن مهترآرای خواست 


نموده دلیری به بالای برز 


بکردار آذرگعس 
اخم نیز * فر 
نامهربان 


ورد . 


بردند رود لا ا بدو گفت ى بدتن ۱ 
رز کاری؟ که کردی بیابی جزا جار 200 
مکافات یابی ز کرده کون چنان‌چون بود درحور E‏ 
از" آخر همانگه کا که حرا به زین‌اندرون E EAE‏ 
سفن e i‏ هر مک فده 0 کرد در پالهنگ 
خن ان کی بر اد ع ان کسید ان او 3 


۵ واران به ا ۳ 
که ۱۷ که ال ۳ هیا 
ری هر زمان وت 9 
چنین تا برد بر ۳ چرم 
سرانجام جانش۷" به خواری بداد؛ 


۰ هیي‌داشتا این زین" جهان با ۲ 
و 9 ۳۱ ۳۳ 
جو شش‌ماه بگذشت بر کار اوی 


اوق دز اووک (نیز ق ۲ وه لن '): جو پیروز را شاه نودید روی ۲-(ل7 بددل) ۳-ق (نیز آ): چاره< 
افزوده است: 

به جایت جه بد کرده ند آردشیر سگانت همانا که دادن 
۴ل 7 کرده ۵-(پ: مردم) ۶-س.ق. ل س" (تیز لی. ب): پادشا 
ب):سرنگون (؟)؛ ل.ل ۳: برانم ز گردن ترا ( ل :ز جان تو من) جوی حون؛ متن 
وپیشی لت‌ها پس از ۱۳ آمده است ۸-ل.سءل آءس " (نیز لن:ق لی و 
یک( ق :لن ۲: همانگه ز آخر یکی)؛ متن <ل.ک»س ۲ (نیز لنءل اپو ۰ 
ناگشته؛ (ل: گام ناکرده؛ل " لن ": نیز ناگشته؛ پ: نوز نابوده؛ و نیز ناکرده 
(لی:بدان) ۱۲-س-س (نیز لن-ل آو-ب): اسب بی 
یازده دستنویس دیگر ۴ 1 


یز ق لآ و)؛ بشداری: فلما انقضت من وا 
بروی از ق ۲): 
چه افزون بوډ زندگانی چه کم 


هرا عرص ربا 


چه از آرزو تن به خواری بود 


نه گلجت يود جاودانه له رنج 


پادشاهی آزرم‌دخت چهارماه! بود 


نت دحت دیگر ید" ازرم‌نام 
LL‏ نا و 
تشن یس کت اه ا 
همه کار بر داد و آییرن که 
هو آتکس که اد ا ا 
E E‏ م3( 9 بگذرد 


١د‏ ل: شش‌ماه؛ متن 

دختری داشت؛ ق.ک (نیز لن لن ۲): دختری بود؛ ل ۲« س"( 

ل ۳ و):بزرگی؛ متن ده دستنویس دیکر ۵س (ئیز لو 
شادکام؛ من دل ل "بک افزوده است: ۱ 


fer 


€ 


3 
دهقان و 


E 
| تازی و دومیشمار‎ 


ینجم شکست اندرآمد به گا 
رف ار ۱۳ 
يب تیش رم کشت 
کم دل مرد بدخواه ماند"ا 
پرورده‌ی نس ,پرکین بودا 


TEE‏ ۳ق ل :سرش 
من 6 ۴ (و:سوار؛ 1 


پادشاهی فرخ‌زاد یک‌ماه 


ا روز آرام بهر؛ 
کت 


: 3 پنجم راندار ند؛ 
که از پی ما به رنج 
وشتان را گرامی کنیم (کنم) 
سوی (زیر» روی) زمین 
در . ل . منند 


1۲ 


لس کل دس ۱ (فیز لی-بب): : تجوییم بر؛ متن = ق (نیز لن. ق ۳)؛ س-س ۲.ق ۲. لی لن ب اذ 
«لن»ل و هیچیک از این بیت‌ها 


د ۲ 
تیم لیر بی‌گزندان . گزندا 


به خاک اندرآمد سره بت | 


مت ی سا 
ن دا به هر جای ثامی کیم (کنم) 
چو توبه کند زو نگیریم (چر بیزار گردد نکوشم به) کین 
اگر دوستدارند اگر دشمنند 
چو بزمم بود مهتران منند 
که بی تو مبادا زمان و زمین (کلاه و نگین) 


-ل.س.قرل سآ (نیز لی.ل ۲و آ.ب): او؛ متن دک (نیز لن ق ۲ پ) ۵ل ق. 
ب) عک.س : تخت؛ در ل.س.ل آ,و آ حرف یکم بی‌نقطه؛ لن" این بیت را ندارد؛ 
این بیت‌ها را ندارند؛ تصحیح به پیروی از س): 

ابا خوبی و زیب و با فزهی (ل۲ ندارد) 
که چون وی میاراد گیتی دگر 
که ناگاه روزی برو برگذشت (ق ندارد) 
که با من گر آیی به یکجای گرد (ق ندارد) 


تن نات اراسته ره عذارد) 
ناد این کرد یاد (ق ندارد) 
ات شد ق »و ندارند) 


۱ وی ۲ 
یکی بنده با می را زهره 
هر انکسر کف نید بر وی" ارس تا 


فزوده‌اند (ق بیت 
راندارند؛ تصحیح به پیروی از س): 


۰ ممی! پادتاهی یه ,پبا ۳ 


تست نار ردنر 
بخور هرچ" داری" به فردا مپای 
ستاند از و دیگری را دهد 
تس هرج" داری» فزونی بده! 
۵ هر آنگه که روز تو اندرگذشت 


حو کشت ار شاه شد بردکرد 


1 3 0 1 
۱(ق۲.ل۳: همان؛ پ: همه؛ آ: همین)؛ متن = ده دستلویس دیگر؛ سس ۱۲ قآ لی و لن آ؛ ب افزوده‌اند (ل؛ لن؛ ال 


بیت‌ها را ندارند): 
نگونسار شد بخت (ل آ. لی, و: تخت) ساسانیان چه سود از دلیری ایرانیان (ک وی از آن زشت 
ایرانبان (ک: تورانیان!)؛ ق ۳: از آن زشت بدخواه ایرا 
کد ندیدند از تخم شاهان کسی همی‌گشت هر کس به هر سو 


۲( زهر)؛ درل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شد است ۳س کل E DE‏ 
یابی) هل (نیز و): آیدت؛ (لن ۲: دیگرش آید!)؛ متن = یازده دستنویس دیگر؛ لی این بیت را ندارد ۶ 
آ: اگر مهتری کهتری را دهد)؛ لی این بیت زاندارد ۷دس»کرل مس نیز 
بخش)؛ ک اقزوده است: 

نگه کن ببین تا به فرجام چیست 

٩-(لن‏ ۲: همی)؛ سس" لی؛ ب افزوده‌اند: 
به دشمن رسد آنج بودت (س, س ۲ لی: باشد) به گنج 
ل.لن:ق آ.ل ۲-آ این بیت را ندارند؛ ل سه بیت؛ ک.ق ۲ دوم و سوم و وسوم 
نگه کن که چندین بزرگان دهر 
پس آن به که چون روز شد خواسته 
ز ورد 0 یط 


پادشاهی بزدگرد! بیست سال" بود 


چه گفت آن مخن‌گوی‌مرد دلیر۲ چو" از گردش روز برگشت . 
که کی ۲ نزادی مرا مادرم 

به پرگار تنگ و ميان دو گوی 

نه .روز بزرگۍ» نه روز نیاز 

زمانه زِ ما نیست چون بنگری 

بیارای خوان و بپیمای" جام 

اگر چرخ گردان کشد زین 


دلت را په تیمار 


اس (نیزق ۲.و): بزدگرد شبهریار؛ فیک (د 
7 


۶٩ ۱ ۹‏ تا اه داز که" از بی‌نیازی کر 
نو بی‌جان شو او بماند دراز درازست کفتارگ جندین مساز م 
تو از آفریدون " فزون‌تر۲ نه‌یی, و و با جت و افسر نه‌یی: 
جمشید دیوت به فرمان نبود کال جایت گرزمان" نیودء] 
ژرفی نگه کن که با یزدگرد چه کرد این برافراخته هفت‌گرد! 
آغاز داستان ۱ 
خسروی‌گاه ۱۱ بنشست ۲۲ شاد کی به سر برتهاده 
گفت کز دور" چرخ روان۵ منم . پاک‌فرزند . نوشین‌روانا 
پدر پادشاهی مراست! خور و " خوشه و برج" ماهی مراست! 
Ts TT‏ مهترا۲ _بودا 
کی و را همان" رزم و تندی"" و مردانگی ۱۳۶ 


نه گنج و نه دیهیم شاهی, نه تخت! 


درازست؛ متن = ل ۵-ل.س.ق.ل آ۰س ۲ (نیز لی, ب): مناز (در ل. س حرف دوم 
جم و فریدون) ۷-(ل 7 تو برتر)؛ لی این بیت را ندارد ۸-س: جانت به پزمان؛ 
کول مس فلس (نیز ق کے لی ل لن ل پو آ این بیت را 


خدا ند تيغ و نگین و کلاه 
ر آفرین خواندند 
( ادق بی (نیز توق ال ام والن 1010 


0 ا ا 0 نام 
۳ حا نم جات 0 ۳ د ص 1 کرد ۳ 
O‏ 5 
آز نامست تا جاودان زنده مرد که 2 شود کالبد زیر ٤‏ 
[جه نیکو بود شاه را داد و دين ز نامس زبان‌ها پر از 
ی 9 ۲ و بیخ بدا از جهاد اا 
یر انم که تا نت ص ۳2 پر بيخ 

4 E NY ES 

E Ay,‏ همی ماه و خورشید بر سر EE‏ ر 

1 ا فتاه تا 4 ۱۳ ۳ 

۵ عبر نع وتا نا با با فرستاد 1 جوب ۱ 


ا آگاه شد زان سحن بردکرد بر و ساد ار 


۱ (ب: همان) ۲ س۲ (نیز لن لی وآ ب): ماند؛ (ل۳: خواهم ز گیتی)؛ ق: نام باید که ماند؛ در س این لت در زیر تصویر 1 
ل.ک (نیز .پ.لن۲) ۳د ل.ل آ: برانداز؛ متن د سیزده دستنویس دیگر ۴-ق: نام و برافراز از کام (پساوند ندارد)؛ | 

در 2 

۱ . فانه لایبقی للملوک سوی ذکر جمیل هو للانسان عمر ثان ۵-ل.ق:۱ 


ل ".پآ این بیت را ندارند؛ س» .لی.ل آءب افز وده‌اند: 


بزرگان بر او (همی) آفرین خواندند ورا شهریار زمین خواندند 2 
سءب افزوده‌اند: ‏ نبیره جهاندار پرویزشاه خداوند تيغ و نکن و کلام 


عس: زمامها (؟)؛ ل. لن. ل ".پآ این بیت را ندارند؛ بنداری: و ما أحسن حلية العدل و الدین على تحور السلا 
لپ آاین بیت راندارند؛ بنداری: و رأیی فيكم أن أفرغ و سعی فى قلع شأفة الشرء و أقصر جهدی 
بدین) ٩‏ ل: گفته؛ مت = سیزده دستتویس دیگر ۱۰-ق: بد ۱۱-(ق۲: هفت) ۱۲-ک: خرشید برتر 


چنان بد کجا سرفرازعرب که از 
که بد شمع دين و چراغ بهشت 
آنک بد مومنان را امیر 
بنداری: قال: فبقی ینهی و یأمره و یرم و ینقض, و بورد و بصدر حتی 


پوږٍ هرمزد 5 
۰ دش تام و بیدار بود 


۲ متن -ل.ک (نیز ل“ پ.و) زج 
ی سای بت رانا د ۵( 
0 بت اف ود است (این بیتها در چهارده دستنویس دیگر و ترجمه بنداری نیست 


بیامد بر شاه روشن‌روان 


همی‌بود . یس زمانی. .دراز 
که ای . از کیان .جهان. یادگار 
نهنگ. دمان اندراری به زیر 
ببزی» چو تو تی گیری به چنگ 
مپاهی همه رخ بکردار قار 
اگر چند بی گنج "۳ شام آمدند. 
که جویای گاهست و جریای کام 
ترا دادم ای پهلو نیکخواه 
باید که گیری زمانی درنگ 
سپه را چو روی اندرآید په روی 
به هر کار بنگر به سود و زیان 
به پیش تو اندر پرستندهام 


و 


EES ۲ ۲ ۰ ۱‏ 
همی‌گفت کین" دزم را روی نست رو آب شاهان بدین؟ جوی نیست! 
بیاورد لاب" و اختر گرفت ز روز بلا دنت بر سر کا 


HES Bh 5 ۳ ۲‏ او ۳ ۴ 
گفتار اندر نامه‌ی رستم بنزد برادر و بازگفتن از بودنی‌ها 


۵ کی نامه سوی برادر به درد مشت و سخن‌ها همه ياد کرد 
ا آفرین کرک یس گرا دگار ۷ کز و دید یک و بد ES‏ 
دگر گفت کز گردش آسمان پژوهند‌مرهم. ۲ ِ 5 
ارس ۱ در ژمانه متما N‏ گرفتار اهرمنم ٣‏ ۰ 
که این ود از E‏ تھیستا له هنگام پیروزی و HEE‏ ۳۳ ۳ 
۷ و جازم یبرد ۳۳ کدی نگ مارا ۱۳ 
ژ بهرام و ۱ ما پاک ایک ی و 


رت عطارد به برج دوپیکر e‏ 


و پیش شده است ۳-ق: صرلاب؛ در لن لت‌های این بیت پس و پیش شده است؛ بنداری: و کان رم 
منحوساء و علم أن نعیمهم عاد بوسا ۴-س: نام رستم بنزد برادر و بازنمودن از حال رژمگاه؛ ۱ 
E E E)‏ 


نیز | بمءتوشت E‏ 7 ۷ 
دک س : بی‌گمان؛ و شادمان)؛ قء ل آ: تیابد گذر دانشی بی‌گمان؛ 
ق-س۲ (نیز لی ب): گنهکار اگره متن د ل نیز ق ۲ پ» ول ن ۳ 
دستنویس‌های دیگر اهرمتم ۱۳-س: پادشاهان ۱۴ک (نیز و): برین 
خور و ماه و اهید با تازیان . 
بسافزود‌اندزوزین. روی از ابر نزاد و 


شرا ۳ 
,۲ مشی برگزں ۱ 

a ۱ E 

ر ی ران شد 

دریغ این بزرگی و این" فر و بخت ۱۲ 
ا از تازیان تاره افگردد ‏ مگ بر .زیانا 
اد جارصد بگذرد ا حه کی کسی نسیرد۷| 
a‏ امد به من سخن رفت ۱ هر گونه انجمن ۱ 

تا لت روان ا را بشم با" «شهریا 
E‏ کا 

ی ی یر بخ راه 9 ری کجا هست.. بازارگاه, 
شیر" چیز ۲ ان فزونی. نجویيم. نین 
ما ساو و باژل" گران تیم ۰ دیهیم . کنداورانا 


دستنویس دیگر و نبیلم) ادل اس لن): وزان؛ متن = سیزده دستنویس دیگر؛ بنداری: و 

۳ : الأمر مالک الملک و الملکوت: ک.س ق" وء لن" افزوده‌اند: 

ن ان اجرخ 

متن س (نیز لی.ل 1 ب) ۵-(بہ لن ۲: جوع) عک: شديم ۷-(ل ۳ سخت)؛ق این بیت 
این .این (ل و آن .. این ... آن)؛ من دل یک نیرز لن:لن ۰۲ ٩(ل۳:‏ 

؛ (لن: کار و این تاج)؛ متن = ل (نیز والن 6۳ ۱۰-(پ: تخت و داد) 

؛پ.ولن آ«ب) ۱۲-(پزنزاد)؛ در ق پس از ۱۱۷ آمده ۱۳-ل:ازین ۱۴-(ل۳: 


که ما راز دولت ازو نیست (وءلن ٩‏ نماندست) برخ 


ن گردد (گیرد) این اختر بی (پر) زیان (کاویان) 
د؛ (لن: به کس نشمرد؛ پ: به کس ننگرد)؛ 
ن :از ا انجمن؛ آ: از خویشتن)؛ بنداری: و قال فی کتابه: و 

ب بپارسی) ۲-(لی: و آ:بر) ۲۳-س: 


متن = یازده 


نا 


_ 


۶۰ 


۶۵ 


این بیت را ندارند ۳-ل.ک(نیز لن ۲):مر بوی (در لک بی‌نقطه)؛ س,س ۲ (نیز و آءب): کلبوی؛ ق 
متن =(ل؟. پ: کیلوی) ۴-ل۳: طبروی؛ (لن :و چون راد) ۵-(ق ".و آ: آهریمنی) 
(نیزق آ.لی): مردوی؛ ق: مزبوی؛ ل ۲ (نیز پ): کیلوی؛ س ۲ (نیز ب)؛ مربوی؛ (ل ا: مردی؛ آ: ماهوی) 
سبرزی؛ (لن: رازی؛ و: شوری) ۸ل: فرازید () ٩-س(نیز‏ لی): آنان؛+ک:و ایشان ی کال (نیز ز 
پ. وا که‌اند -چه‌اند) ۱۱-ل (نیز پ): ز؛ متن -سیزده دستتویس دیگر 3۲ (لن ق 
گر؛(ل۴یا) ۱۴-ق: مران را به؛ (ل ۳ به کوپال و) ۱۵-(لی:بدیشان) ۱۶-(ق : 
گشت بر؛ق (نیز و.آ): دگ ر گو نه گشتست با (و: بر)؛ک (نیز ل "رپ): که 
این چندگه گشت با متن س.ل ".س ۲ (نیز ق آ.ب) 15-(ل۳: 
آمده‌اند؛ ینداری: و الذین معی منهم قوم مذ 
لا یدرون سر الفلک الداثر ۲۰-ل 


(ق آ.پ: میروی)؛ 


۱ ا 

بزرگان که با من به جنگ اندرند 
e ۴ ۳‏ 

جو گیلوی طبری و چون ارمنی 


داك کم راز گردان‌سپهر 


۰ ۳۴ 
به داد و به پوزش بیارای مهر 


بزد‌گود شهریار . 


به ‏ گتار " ایشان ‏ همی‌ننگرند 
به. چنگ‌اند با کین اهر ۱ 
که گوپال دارند و گرژ گرال» 


NE 1‏ ۱۰ 
۱( ایران و مازندرال بر چیند 1 


پرانداز و برساز و لشکر 3 1 
پر ستنده و جامه‌ی برنشست ۰ 
E‏ جای بزرگان و ازادگان ۰ 
ببر 0 گنجو ر EET‏ 
آنکس که آیند زینهارخواه ۳ 


نگه کن بدین گرد" گردان سپهر. 
ای ارت 


گو 


گفتم به مادر بگوی نبیند همانا .مرا 


٤ 
یز روی!‎ 9 
۳ و ۵ کان نن ا پم کیتی. نوید‎ 
ھن ی آگاهی ارو مباش اندرین ۲ کار عغمکین سس‎ 
افدر سراق تم کسی کو نهد گنج. بادست و“ رنج!‎ 


به پزدان‌یرستان گرای! بیرداز . ,دل زین سینجی‌سرای! 


9 ی روزگار را ۱ 
هر که از دودهی"' ما بود ر پرا بود 
و تیایش 0 وه او ۶ را ستایش کنید! 
بحشنده ۱ باشید نیز ت ورد بے فردا ممانید ير“ 


به رتچ و غم و شوربختی درم! 
خوشا باد ,نوشین " . ایران‌زمین ۳ 
تو گنج و تن و جان گرامی مدار۳۵! 


رویش ببوی)؛ متن 


۰ب آفزوده‌اند (ل,لن.ل آچ. این بیت‌ها را ندارند): 


جز از (همان» چو آن) ناز تیمار پیشس آیدش (ک: 

- ایدت؛ س لی, ب: از آن رنج او دیگران برخورد) 

از آذ رنج او دیگری برخورد (س,. لی ب ندارند) 

ات ال را 
1 -دوازده دستلویس دیگر ۱۳( 


۳یک؛ که مان نیست روی؛ س.ق.ل "س (نیز تی ب): درودش ده و پوسه بر (ل ۲ س": ده) 
(نیزق (,پ:والن؟) ۳بک (نیز پ): نباشی ۴-س : گزند؛ س.ق, 
ی و سلها الدعاء ۵-سء.ق,ل (.س ۲ (نیز لی.ل آ. وهآ ب): ور؛ متن عل.ک (نیز لن. ق ٣‏ پ, 


i 2 3 ۵ ٤ 0 O 
ا‎ 
EV 2 E E CE 
ز ساسانیان یادیاد ا ۰ کزین " پس نبیند ازین تخمه کس!‎ 

۸۵ 

تبه گردد این رنح‌های دراز ی CI‏ بت فراز! 

۵ اه نت" واه ده بش 2 9 از" اختر همه تازیان زاست مر 


اسی,س ۲ 
أحد سواه؛ ک.ق آودلن" افزوده‌اند: 

نگهدار او را به روز و به شب که تا چون بود کار من با عرب ۱ 
۲ک: تو؛ (پ.لن ۲: به) ۲-(ق ۲ ایج) ۴عل: نیستمان یادگار؛ (ق": که چون او نباشد دگر شهریار)؛ متن - بازده د 
لی این بیت را ندارند؛ بنداری: فالله یحفظه و یتولاه ۵-س(نیز ق آءلی,لن ۲): پادگارست وک بزدگر دست و 
عمن.ق. سی ۲ (نیز لن؛ لی والن ): آزین؛ ل ۲: وزان؛ متن = لک (نیزاق ۲:۲ ,ب»1) اذل 151 
دوازده دستنویس دیگر ۸۰ (نیز لی»ب): انه میرن دوز ده دستو یس دیگر ۵( 
ش۲ (نیز ننپ ب) «ادل (نیو پ):شند این؛ معن = دوازده دستویس دیگر 1( تیم 


(نیز آ.ب): ازین؛ متن ده دستنویس دیگر؛ لی این بیت را ندارد؛ بنداری: ثم علیک بحفظ الملک فانه لم بی من ها 


یازده دستنویس دیگر ۱۷-ل:بسپار برخاشجوی؟ (ق آ.لن ؟: بسپار و ؛ 
(ب؛یاوه)؛ ق این بیت را ندارد؛ ل.ل ق ۲ افزوده‌اند: 


که این تین 


E 
NENE 
اندراید . به روز دراز ا ر از خواسته بتار‎ ِ 
۱ بی‌نیاز‎ ۲ ۰ 
ِ E از ِ گروهی 0 ز دیبا نهند از بر سر کن و را اند وثا رای ها‎ 
2 Te و 9 نه و نو زوین کش ثه گوهره نه افسر " نه بر سر درف ۸ ۵ او‎ 
برنجد یکی؛ دنکری برخورد به داد و به بخشش نا نتگردا نه دهقان» نه ترک 2 نه تازی بود ها بکر دار بازی بوذا هب‎ 
نهند پمیر شش من‎ 1 4 O OE IS 
رخشان ‌ "۷ ی همه گنج‌ها زير دامن. نهند؟ ند" و کوشش به د دهند!‎ 0 
۱۳ EC ا تک نهفته کسٍ ۱ 1 ۸ این‎ e 
1 ی رن ت کی و سا و کله ۳ بود زاهد و دانشومند نام بکوشند ازین‎ 
! 1 هگ‎ ۱ ۱۳ 1 4 ۱ ۱ : 2 
e کا‎ 2e کم نانا فاش‎ To پیمان بگردند؟! راسي‎ 
1 ۲ ۰ 
گنوی ۲ ا ۱۰ چاره‌ی ورزش و ساز دام‎ ۱ 


و ۷۵ 
گردد پدر یر پسر بر E‏ چاره گر ۱۳۷ 
| هدن . شنهریار ی ی بای نید ربه «کار۱۳ 


1 ۲ 4 

اق بل س۳ (نیز لن ق آه لی و): نماند کسی را (ل 1: نماند به گیتی کسی را)؛ متن = ل سک (نیز پ. لن ۲ آرب) E‏ : 

روان‌ها ۳-س(نیز ق۲ -پ.لن ۲): ز؛ متن -ل.ق-س ۲ (نیز لن, و آب) ۴-ل.ق:س" (ئیز لن,1): ز؟ اس درک ين 
از ۱ آمده است؛+ک.ق ".لن" افزوده‌اند: ۳ 5K‏ 


بیت پس 
به دین و به دولت فرازند (به آرایش زیب جویند) نام 

ز هرچه بجویند یایند (ز هر گونۀ 

نه دولت دهدشان ز بن تاج و گاه (ق۲: بدینسان به یزدان نمایند راه) 

نه دینشان به پزدان نماینده راه (۳8 : نه اف 


5 


گریزند از رادی و راستی, نبینند ازیشا 
۵-ک: زبانشان نه ترکی عو بر زمین برنهند) ۷-سءقو لش (نیز لی» 


یکی درآید) ۲-ل: شود ناسزا شاه گردنفراز؛ (پ: نشیب درازست پیش فراز -۹؛ متن - 
ق.ل :و این بیت را ندارند ۳دل: بپوشد؛ کل ۲ (نیز آ): بپوشید؛ متن دده دستنویس دیگر ۴-ل:نه 
: یس دیگر؛ ؛ ق این بیت را ندارد؛ در ل این بیت پس از ۸ آمده است ۵-(ق ن تاج ونه تخت) 
س (نیز ق ١پ[‏ ب): اختره متن -لءل ۲ (نیز لن, ودلن ) ۸-(لی: ززینه کفش (۳0:6: 
رل )همی؛ مین -سیرده دستنویس دیگر ١ال‏ سک (نیز انی "لن 1:۳ 
«دستویس دیگر ۱۲-(ق ۲ یکی)؛ل: برهنه بسی؛ل ۲:برهنه کسی! متن < 
رل از ۴٩ب‏ و ۱۹۵ بی بت ساخته‌اند ۱۳-ل:ستاننده در ل٣‏ :لن ق 
لی پا وای ۱۴-ق (نیزق آهل ): روز و شبان؛ ک.س ".ل "افزوده‌اند: 
همان مردم پرهنر دون شود 

ستنویس دیگر؛ در ق.ل بیت‌های ۹۹-۹۷ پس از بیت ۱۰۲ آمده 

اک پاک شده؛ متن دل (نیز ق آ.ل آمپ.) 
پ:سواری که لاف آورد؛ ‏ همه 


کس.قءل س ب): تا زین؛ک (نیز ل 0 
کی آید به کام؛ لی این بیت را ندارد ۱۱-(لن: چنین) ۱۲-سءک,ل .م۲ 


انش 


EL‏ ز ننگر دا 
خون از پی خواست! ی ر واس ر 
حون تلد او ارو زود که و لب‌ها تیور لا* ۱ 
ن از مان۷ 0 

ص ۱ ا مان یی ره اس ت ساسانیان! 
ای فافا کر ردان سيهر درم E‏ و از ما ند ۰ ۱ 
ان 1 E:‏ 


بیش بیرون شود ز دشمن زمین رود" جیحون شود! 
1 بت آکاه انیت[ ۳ کین + ونم کوتاه انیستا 
بگذرد روزگار چه سود آید از رنج "و از" کارزار 16۳ 
تن اباد بادا دل شاه ايران به تو شاد بادا 
۱ گفن جوشن و خون کاو" 


متست! 


RE‏ اد ی 
چنین‌ست راز ! بلند تو دل را به درد من اندر ‏ دمحا 4 
ر 3 و ِ ی ۷ ۳ ۾ 
۳ در دیده ز ا جهان «ایرمدازاا فدی* RE‏ کارزار! 
که آزودهاآید) این روز آهرمتق؟ چو ا گردونم د ا 
چو نامه به شهر اندرآورد ۸ گنت که پوینده بالا آفرین ید۱۲ جفت» 
ade E‏ 
کت رای اه رف بگوید ۰ جزین هر اندرخورد! 


گفتار اندر نامه فرستادن رستم بنزدیک سعد وقاص ۷ 


E NK 1‏ ۱۹ 
ES‏ تور برگا" و رعد فرستاد ارين را سعدا 


I ES‏ ۱ ب 
به عنوان‌بر از"" پور هرمزدشاه انلو ي ا 
سوی تعد وقاص جوینده‌جنگ جهان کرده بر خویشتن "تا و تنگ" : 
سر نامه کفت: از نار اک بای ده اش 1 ۰ 


اک رای؛ (ل ۲: رسم) ۲(ل ۳ سرای) ۳-(پ: برادر)؛ س (نیز لی): به مهر وی اندر؛ ک (نیز لن): ز بهر 
اندر)؛ متن دل :ل۲ (نیز ق۲.لن )؛ ی س٣‏ ب این بیت را ندارند ۴-س,ق (نیز ق ۱ 
۶-س-س ۲ (نیز لی, ل ۰۳ ): فدا؛ متن = ل (نیز لنءق ۲ پ: وه نآ ب) ۷-(ق ب: بر 
دستنویین‌های دیگر: :اهرمنی 1۰-(لی.ب:که)ل این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۳۱-۸۳) ثم ط 
آ) آوردو ۱۲-ق,ل آ.س۲ (نیز لن: لی په لن ): را؛ (ل ۲: برنده را؛آ: پرنده6؛ مت زا ق 
آفرین بر فرستاده؛ (ب: گوینده این با خرد باد) ۱۴-ل: جو؛متن = س - 
ل بنداری و لما عتمه نف الی آخیه؛ ل" افزوده است: : 
ی ê‏ 2 


3 


۱ 
پر بای ۽ گردان‌سپهر همه پادشاهیش دادست ۱ 

۱ 7 2 و ۱ 

باد بر شهریار آفرین که زیبای تاجست و تخت" و 

e ۵ بر‎ E 1 ۳ ارد‎ 

ارد به فر اهرمن را به بند اوا شمشر و تام بلیر۴ 
0 ۱ ی د 
٩‏ ی اند این ناپسندیده کار ۱ e‏ 
ات و و ات دح و این کارزار 
و ی نک کہ تر کست؟ AE E‏ 
ا ٩‏ 2 9 ن وراه تو چست ې 
1 جویی همی ستگاه یت ا برهن ,سیافا 


۱ په نانی تو سیری و هم" گرسنه! 


۱ ت بر از 7 
په ایران تو را" زندگانی .بس‌ست! ا 


که تاج و نگین " بهر ۲ دیگر کس‌ست! 


که با NS‏ ۵ 
۳ فر و گاه پدر پر پدر نامیردارشاه 1۶ 
1 ا 
3 بر ه نیست! سای اور بر زمین" شاه نیست! 
آنگه در بز" رت ود AES‏ دان رد 
N ۱‏ 1 و دان سود 
1 شش ا که بر گنج او زان نیاید زیان۲ 


رفن ۱ کیلک (نیر ق کل 0 ازو مت = ارده دنه 
a‏ یز ق ۰ل * ازو؛ متن = یازده دستنویس دیگر 
۳ شاهنشهی بزدگی و پیروزی. و فرّهی 

E 2‏ ھک ب: کلاه بلند)؛ 


BT‏ پنداری: تم قال: اعلمنی بما نت ۳ من تک و 
امک ۱-ق:ابی الک (نیز لن): وگر؛ س.س (نیراب): چو سیری به 
6 ق.ل لی این بیت را ندارند؛ بنداری: فقد جنت فی عساکر 


یگ مهرو کله؛ک: که مهر تو از؛ متن -ل (نیز ق" 


۳۳۲۲ 


که, با .زنگ. ززند و با 2۱99 
فا خحورد از کران تا کرت 
2 بر د ید به تگ! 


۳ او پیش زان" خو که ساه آن به چیزی همی‌نشمرد‎ E 


۲ ا ۱ 
کار بوژ و یت تا 
به سالی همه 
که او را بباید* به یوز و به سگ 


دشت نیزه‌وران 


۵ ما واه دید ند روت شرانک ز رای" خرد مهر و آزرم نیست؟! 
بدان چهره و زاد و آن مهر و جني ۳ تاج و تخت آمدت ۹ آرزوی 13 
جهان گر پر"" اندازه جویی"همی: سکن بر گزافه ‏ نگویی"همی؛ 
سَخن‌گوی‌مردی بر ما فرست جهاندیده فا کد E‏ فرست» 
تدان تا بکوید که رای نو 32 e‏ هی ۱۳۰۰ 
۰ سواری فرستم بدین نرد" ا شاه بخواهم "۲ ازو. هرچ گویی بخواه*۳! 
تو جنگ نان" پادشاهی ۷" مجوی ۸ که فرجام کار انده آید" به روت 
ا-ق: بود ده هزار ۲-ق: ززین؟ ل این بیت را ندارد ۳دل.ک (نیز پ): نیابند (درل حرف یکم بی‌نقطه)! س 


لن ۲: بباید؛ آ: بیابند)؛ متن <سءق (نیز ق آدلی.لآ.ب) ۴دک (نیز ل ۳): خود؛ل :وان بیت را ندارند ۵-س (: 
(پ:برآید)؛متن عل+ق(نیز نق آل لن ۲:۲) ای به یوز وبه یاز البق دنس ا ۱ 
۸ک: گوید؛ ل آ.لی: و این بیت را ندارند ٩-(لن:می؛‏ ؛ ب:زو) ۱۰ک: که شادان به چیزی همی‌ننگرد؛ ق. لیل وا 
بنداری: و هو الذی على بابه من السباع الضوارى المعلمة و الجوارح اثنا عشر ألفا بأطواق الذهب و أقراطة و 
الواحدة على جميع حاصل بلاد العرب؛ک.لن, لن" افزوده‌اند (-» بنداری ۱۴۸پ): 
ز شیر شتر خوردن ‏ و سوسمار 
که ملک عجم‌شان (ک:. «تان) « کند, اززو تقو ,باق بر 
(ال-ل۲ (نیز لن- لآ و-ب): درون؛ (پ: چشم اندرون)؛ متن < س ۳ اندرون. ۱۲- 
دستنویس دیگر؛ک افزوده است: 
سگ و یوز شه بیشتر زان خورد 
اس سن (نیز ق لی لو ب): بدین (]: پدان) - 
E‏ ۱ ۳ 


ر و کی ,بجووزن 
ا 
مشو بدگمان اندر آیین و 


5 9 3 0 ۶ 
وید جداوند ,فرهنگ" و اور 

2 اه 
مکن چشم و گوش خجودرابه بند ۱۲۲ 


په پیروز شاپور فرخ‌نزاد ۱۲ 
.1۵ 
3 او ت بزدگان ۶ بزوشن‌روان 
رقه " در جوشن و" سیم و زر جا ار ۱۲۳ 


سمل 0 «گزانمابه‌مرد 


AB بر‎ 

آوریدندش ی ردو سعده ا اپهلوان 

ستور و از لشسکرشن زو سالار و اکور ۱۳ 
Ke‏ م 

0 و گفت که ما نیزه و تی داریم جفت! 

مرا مرد به زر و به سیم و به خوان !"و به خورد! 


رو ۲دل.ق کل ر پءلن ۲): گرده؛معن نی س (نر لن ی ۲: 
یز ب):هم؛ (و: او)؛ متن لک (ثیز لن ق ۲.ل ۳ پ.لن 1۰۳) ۴دس.ق, س ۱۲ جز او؛ 
| ندارد ۵-(ب: و کیش) عل: به تخت کیان تا؛ مسن - سیزده دستلویس دیگر ۷(: 
پا لی این بیت را ندارد؛ک.لن ۲ افروده‌اند: 
به فرجام او (فرجامشان) هم بود رهنمون 

ل:گوش و؛ (ق 7 گوش و جشم)؛ متن عدوازده دستنویس دیگر 
۳-ق: اندرآورد داد ۱۴(ق ۲+ خسرونواد) ۱۵-(پءلن آنز) 
گوھر و)؛متن عل:ک:لآ.س " (نیز لنپ -1)؛ درک 
عنه على یدی فیروز بن ساپور أحدآمرائه. فى جماعة 
-(ق آ.لن ۲: <آن >؛ لن: بجوشید سعد 


۱۷۵ 


ایهم آنگاه) ۲( آ: برو» متن = ل ل ۸ این بیت,در دواژده دستنویس دیگر نیت ال لا چو ید | 
گرانمایه؛ س ق. س۲ (نیز لی ب): سخ ن‌ها بپرسید وه متن دک (نیز لوق (,ل1-۲) ۴-قدس یز لت لی با ۳ 
گفتن نامه یره بماند؛ک: به پاستخ ستایش فراوان براند؛ (ق ۲:از آن نامور پهلوان خیره ماند)؛ معن = س.ل ۵-س+ق 
جواب) نامة رستم از سعد وقاص (ق: رضی الله عنه؛ ل ۲ از,سعد)؛ ل.س سرئویس نلارند حل ا 
نوشت؛ متن -ق,ک (نیز ق آ.لی. پ.1) ۷دسس ۲ (نیز لی,آرب): پدید آورید؛ متن ده دستنویس دیگر 5-۸ 
سر نامه پد نام نک (نیکی) خدای 

ک: 
٩-ل.ق,ک‏ (نیز لن:پ» و): وز ۱۰-س (نیز لی 
ب-): پیغمیر؛ (لن. ل "۰ آ: زتازی (1: پیری) و از تابش (لن: نازشن)؛ متن = 


و الصادع بالصدق و الحق, النبی الهاشمّی المبعوث الى 
تهدید؛متن لک (نیزاق رل لی )۴ا لیف س 


4د لق س (نیز لن ق 
ن ۷-( :ازور 
)و از مش 


[گرانمایه 'پیروز 
ی ۳ 
سَخن‌هاش بشنید و 


نامه بداد 


نامه بخواند 


یزه‌کرد شهریار. 


۳ ۳ 
سن‌های رستم همی کرد یا 
i‏ پاسخ فراوان شخن‌ها براند 


۳۹ 13 کا ۵ 
گفتار اندر پاسخ نامه‌ی رستم از نزد سعد وقاص 


2 


توحید و قران و وعد و 


۶ 


تازی یکی نامه پانخ نبست 


۳ 


2 ۹ 
جئی سخن گفت و از ادبی 


وت 


5 1۵ 2 
ز قطران و از انس ,و زمهردر 
AE 1‏ ۳ 

ز کافور منئور و rE‏ 
ا شاه بپذیرد اين دين راست 


گزین همه خلق 


لیرد ربهر ما 


ز رومی (ب: 


نی) سحن گفت و از ارمنی ( 


و درا 
پدیدار کرد اندرو“ خوب و زشت: 


۹5 


4 


همه ساله با بوی و۴ ی رن 


۲۸ 
نیرزده تو ون زو" چه NE‏ به درد" 


۳ ۷15 
ی وزج و گور تنگ! 
نگر تا چه آید"" کنون رای اوی 


درود محمد همی کرد یادا 


ی گناهت؛ 7 گناهان) و0 ا 
الله صلی اللّه علیه و سلم له شافعا مشفعا ۸-(لن.ل ".و بجایی) ٩-(لن:گل‏ اندر) 
نقطه)؛ متن دل (نیز پ) ۱۱-(ل ۲ ازین) ۱۳-(لن.لن آ: جهانی) ۱۳-(و: پر از) 
4 ۶ل :ق یس ۲ (نیز لن,لن ۲+ ب): تخت گاه+ک (نیز ق آل ۲ و): تخت و تاج؛ متن دس, 
رز ۹ (لن: دیدار و) ۲۰-(ب: آن)؛ بنداری: ثم قال: ما باله یستعظم هکذا 
و ملابسه؟ ألا یعلم أن شعرة واحدة من حورية خير من جمیع ذلک؟ 
دستنویس دیگر؛ در و این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 
دیگر ۲۵ نک برین ۰ ۲۶کس (نیز پ -ب):مهر؛(ل ؟فز)!س(نیز 
بدین مهر)؛ متن عل.ق.ل۲ ۲۷- سق ل۲س ٣‏ (لیز 
:تو زو دل)؛متن عک (نیزلن.ل آدلن ۳) ٩۲دس«قا‏ لآ 


E E ی وا‎ ۳ 


۳ 1 

فرستاده‌ی سعل وقاص رفت 
وه A‏ تیه مرت رت ( 
از بان یکی ۲ نامداری ت راه 


که آمد فرستاده‌یی پیر بت 


۴ ۱۳ ار ۰ 
یکی تم باتک س ۳۳ ۳ 
چو رستم به گفتار او بنگرید دیا سراپرده‌یی ا 
۰ ۷ زریفت چینی. کشیدند نج سپاه. اندرآمد جر مب و ع 
A O ۱ ۱ ۱‏ 1 
دید ا نعست ان برش" پهلوان سیاه 
تس زو ااا سس مد وان و ان ۱۳ ۱ 
به زر بافته"" جامه‌های بنفش به پای""اندرون کرده زوّینه کفس 7 
همه طوق‌داران وا شوار سراپرده اراسته al‏ 
۵ جو ا به بالای۲۹ پرده‌سرای ام و NS E‏ بای 
همی‌رفت. .بر خاک‌بر خوارخوار یکی دستوار 


۱-(لن.ق آدلآ,ولن آ: شعبه برفت)؛ متن س-س۲(نیز لی آدب) ۲-س-س ۲ (نیز لن.ق لی و -ب): <و>؟ متن =( 
را ندارند؛ ل ۲ افزوده است: 

به شعبه مغیره بگفت آنزمان که این نامه سوی سپهبد رسان 
ق شعیب؛ ل ۲« به شعبه ۴دل؛ آن 1 ۱ 
نفذء مع شعبه_هکذا قال عل ی یرپ دبا زو من د سق ل س نیز ل 
وب به؛ متن عل.ک (نیز لن.ل 1-۲) ٩-س,ءقءل‏ (ئیز لی: ب): سوی؛ متن <] 
فأقبل متقلدا سیفه حتی قرب من مخیم رستم فأعلم بوصول رسول سعد «۱-م 
ل اسآ (نیز ق آ.لی,ل آ موه آ.ب): چشم؛ ق (نیز لن): چشمش! ۱ 
۶1 و ۱۹۷ پس از ۱۹۸ آمده‌اند 1۳ 
ک این بیت را و بنداری ۱۹۷ و ۱۹۸ راندارند 
۸-(پ: پیشگاه) ۹ل اندروه (ب: 
0 داز 


ك از بر خاک و کس را ندید تک ان سیم ی 
گفت رستم که جان شاد دار ۱۳ 


1 بش کاش تفاف و تن. آباد. دار 
به ن گنت کائ نیک‌نام اکر دين پلدیری ۷ عَلیک السّلام ۱ 
4 ۳ ۳ ۰ وه 1 
پیچید 1 گتار :اوی بروهاش پر چين شد و زرد روی 


ازو نامه سکن به خواننده داد 


2 ۱۲ 
انا برو کرد خواننده ۳ . یاد 


را اندرین کار دیاز . نیستا 

تاج ساسان بُدی مرا دزم او کردن" آسان .دی 

اختر "۳ بی‌وفاست! چه گویم که" امروز روز بلاست! 

محمد ود" - پیشرو ون ۵ گهن گویم از ۲۶ یف 

( وت خواهدهمی بود با" ما درشت! 
ن جرمی بازگرد که جای سحن نیست ۲ روز ۳۱ نبردا 


ی فأذن لشعبة بالدخول فدخل ین و عليه ثوب ممزق الأذيال. ذ ا 
ارب رهوا زهوالالتفت الى أحد حتی قرب من رستم ۳-ق.ک. لآ (نیز ق آ.پ. لن ): 

سل سس (نیز لی ب) ۴ل بر ۵د(لن.وءآ: تن و تخم این دودمان شاد دار)؛ ل۳, 
علیک‌السلام؛ (ق : بدو گفت شعبه که ای نیک‌نام)؛ متن د سیزده دستنویس دیگر 
نقال: إن قبلت آلدین فعلیک السلام ٩-قءل‏ آ: کردار؛ (ب: دیدار)؛ متن دده 
۲ (ثبز ق ہل ہپ لن ((-س.ق, ل :س (نیز ق ۳ لی. و ب): از کار او (ل ۱۳ 
: یدل ی ۳ ی دم ۵( اد ۳ E‏ 


ا 
رون کرد پاک (و از ندیشه 


E 
شمن بدو شادگامز‎ 3 
بگویش که در جنگ مردن به نام به از زنده دشمن بدو ام‎ ۰ 
۳ ۳ 
گفتار اندر رزم رستم با سعد وقاص‎ 
ری ۲ و یاه انترآمد جر درا تن کار‎ 
AC ۲ 
بر آما یکی گرد و برشد خروش همی کر شد مردم تیزگوش!‎ 
سای ا تو گفتی مار ی‎ 
۲ یه ۲۱ یامد به زخم" اندرون " بایدار‎ 
۳ ۳ 1۹ 0 
سه روز اندر آن ایک برد جک برائیان بر ببود‎ ۵ 


ا.س۲(لیز ق :و لن آ6: برو؛ متن = ل سق ل" (نیز لی پ. ب) ۲-ک (نیز لن, ل "ن ۳ مرابهتر آیذ زگفتار حام؛ ارو ما ۱ 
قال: ما آقول لسعد و شکایتی من طالع لي نحس؟ ؟ و لکن المرت تحت ظلال السيوف أحب ال من حياة فى 5لا بى 3 «لی؛ ل ۷ 


افزوده‌اند: ت 
جو (ز) شعبه ز (به) نزدیک او گت باز سپه وا بقرمود 13 ۳1 ۷ 
پ افزوده است: 

چو شعبه از آن جایگه بازگشت تو گفتی که با باد همباز گشت 
سوا مرت ۱۳۳۰ بان . 
ا .سس وی وا ِ از آذپی مح) 2 7 ۶ 


7 مد ۱ 0 EES‏ 
چو شعبه بیامد بنزدیک سعد 
سپه را بفرمود سعد دلیر 
رصم آن بی الل e‏ 


1 هی‎ ۰ f 
سلج گران داشتند هم آورد ورن ا‎ 


۳ ۰ 

دست رداك زر کار هم اسپ گرانمایه از کارا 
راسلم چو خاک دهان خشک و گویازبان" چاک‌چای 
و گریان رد کل تر رت اسپ و مد 
دار رعد زین" روی رستم. و زان؟ 2 سعد" 


به یکسو کشیدند از" آوردگاه 
تا کی تنل الا ,شدند 
دو سالان هر دو به دل۱۳ کینه‌خواه 
یکی ر سس شر اس سعد 


تن در)؛ متن ق.ل آ.س ۲ (نیز ل :پآ ب) ۲-س.س ۲ (نیز لی, و لن ۲ ب): سللاح؛ ل. 

۳ ن أسلحتهم حتى کادت تحترق أجسادهم تحت الدروع. » و تذوب آفندتهم بين 

ستم | تشنگی شد چو خار) ۵-س. س ۲ (نیز لن. لی؛ ل ۰٣‏ و): زبان (لن: زفان) گشت (س۲: 
نیز بان گشته از تشنگی؛ متن =ل (نیز پ. لن آ؛ ل: دهن)؛ ب این بیت را ندارو 

۱ ) س (نیز لن -پ.[): چنان تنگ شد روزگار؛ متن =ل.ق. ل ۲؛ بنداری: :و غلبهم 

لغ بهم و بدوابهم الأمر الى أن أكلوا الطین و التراب المبلول؛ک.آافزوده‌ند: 

پران . نامداران. روز نبرد 

به لیزه از اسب آندرانداعتند 


نامداران همه گشته دید 

+ از آن... و زان؛ (و: ازین... و زین)؛ 
را ندارد ۱۱-ل: ز؛ متن = 
وق زرم ی ی 


1 3 
انبم و ورد بشد سعد پویان ز 
5 1 : 
N E r‏ 
۳۴۰ یکی تیغ زد بر سر ترگ اوی که خون اندرامد 2 
E, ۳ E‏ 
چو دیدار رستم ز خون تیره گشت جهانجوی تازی برو جر گشت ۱ 
Ne‏ 1۵ ۳ ِِ 1 
دک تیغ زد بر تین به خاک ا جک 
سپاه TT‏ اه ۱ کسی را وی لوات ۱ 


همی جت مر پهلوان را سپاه برفتند تا آوردگاه 


۰ ۳۲ 3 1 
۵ ببدیدندشن ۲ او دون بر عون و کاک شرایاق کرت به شم 7 
هزيمت گرفتند ایرانیان بسی نامور کشته شد در ميان ۱ 


ا-س,قءل ٣:س‏ ۲ (نیز لیل آ.ب): اسب و؛ متن لک (نیز لن ق آ.پ, ودلن ۲) ۳-(ق":کمرگاه ہرک ق ۵ و لن ادر ودا 
بجو نی اسه سعد رشتم (ق : سپهید چو بر سنه او) نشست 
گرفت آن سرو (وءلن آ: زمان) ریش او را به دست (ق ۳:همی خواست تا سر ببردش پست؟ . 2 
هم رات از تن سرش را برید ۱ 
ز رخشنده‌تیغ وی اسبش (ق و ت اسب 
بر آن روی میدان کشیدش به روی (ق: سپهبد کشیدش بر آن روی خاک 
رها شد به جان سعد از دست اوی (ق: به بالا برامد 
از آن جای برجست آن شیرمرد (ق۲: چو از دشت آورد برحاست گرد) 
بر رستم آمد 


٣۔ک؛‏ چو ۴-ق,: ل۲ (نیز لن.ل ".پ):به؛ متن -ل+س.ک.س ۲ (نیز ق آء لی و؛ ب)؛ لن "این : 
برآورد شمشیر سعد از نیام کا 


۵.س,ق. ک (نیز لن): سرو؛ متن = ل» ل٣‏ س" (نیز ق ۲« لی لپ ب) عد(ب: اسب) ۷- 
لیر ترگش؛ (ق ۳ بالا6؛ متن -ل«ق:ک س((نیزی باب 30 
دیگر ۱۲-ل.ق.ل "(نیز لی):بدو؛متن د سکس (نیز لن.ق ۲ 


۰ ی‎ 04 ET 
تشنه بر زین بمردند نیز هه جات را فم‎ 


Ela a 2‏ ه 
۴ به گرخ' اندرآمد. یکی جمله برد ا i‏ 
" شاه ایران بیامد سیاه شب ره و روز تازان* به ,۶ هم آنگه" ز بغداد بیرون شدند سوی رزم جستن به هامون 1 
٤ 0 ۳ 4‏ : ۳ ا اد ایرانیان], 
بغداد بود آن زمان بزهگر 5 او را میاه اندر اور د . گرد [چو برخاست گرد نبرد از E‏ 4 ۳ 
درز راه ۶ ان پارسی» .هم ز تازی سپاء "۱ ۵ فرخزاد برگشت و شد نزد" شاه پا 9 


۳ ر " ا 
در هرد ۷ اب چشم اا ا اندرامد له ال ۲ آمد دو دیده پر از حون و دل پد ر 


خشم فرود 


E‏ ام ول هی 
بدو گفت: چندین "۲ چه مولی""همی E‏ ا 
ESE AS SEE a‏ 
ی کر ۲-زلی:وزدز) ۲دس:قال س (نیز لی ب): ز شاهان جهان را بر ( ز تخم کیان کس جز از تو نماند که با تلح ر ا e‏ 
ل زیر) آمد جهان را ز گردان؛ (ق ۲ برآمد ز گردان جهان راب و: ز شاهان برآمد جهان را؛ لن ۲: جهان را ۳ ۳ یک ی ودن ا میات ان وان کک کارزار 
۰ ین بیت را ندارند؛ بتدری: فهلک رستم و آنهزم الفرس فتبعهم المسلمون فقتلوا بعضهم, و مان BR‏ فا سوی ‏ سس ای جهانی. سود بر 9 e‏ 
a‏ ۳۰ ۳ 
از ۳۴۶): افزوده‌اند: و زانجایگه چون فریدون بپای ۲ جوانی ف و ا 
اندر سواران نیزه‌وران همی‌آمدند با سپاهی گران فد E EE‏ شنید ۳ تاره اندیشه امد 
: ب ا ۲ E TB:‏ 5 
۲ پویان؛ (لن 7 روشن)؛ متن عل (نیز ق لیپ ب) عدق.ل (نیز و بسی بازگشتند از (ی دک روقم بر که ۱ بسن ریا ۳۰۰۱ 
ند .و در لن ۲ با بیت سب چسین یس و پیش شده است؛ س.ک (یس از ۲ س (پس از ۲۴۷),لن OOS‏ ا بر بزرگان و بیداردل‌مو: 
.بو (یس از ۳۴۹) لن ".ب اقزوده‌اند: a‏ ا داستان؟ 3 دار ۲۸ با اد ۳ 
اندرون. کشعه د تامداران گشته 2 ۲ ۰ ۳۰ ر 
E ۰‏ تا و فرخزاد ‏ گوید که با" انجمن گذر کن " سوی بیشه‌ی 
(ز) ایران‌سپاه بسی بازگشتند از آوردگاه (ک, ب: از آن رزمگاه؛ : 


وی یز دشت رد زه؟ اق یکر سیک اترو 0 1 رن 0 لل ارق 
اندر دمان همی‌شد بکردار شیر زیان 


همایون؛ ک (نیز ق آ.پ-1): بکشتند (ک: شکستند) و چندی (پ. وآ لختی) پر از کے ر؛ ( 
گزین سوی همایون)؛ متن عل.ق.ل ".س ۲ (نیز ب) ۴-ل:مهان؛ متن = 
0 شب تبره و روز روشن به راه (لن آ: بسی بازگشتند از آوردگاه) فعبر فرخ‌زادأخو رستم المقتول دجلة و تبعته عساکر المدینة. فلقيهم المسلموا فی الک 
کثیر من الفرس, و جرح منهم خلق آخرون ۵-س-س ‏ (نیز لن لی 
a 0‏ لن. و 


لن ‏ پس از آن افزوده‌اند: 


نه بوق و نه کوس و نه آیین گاه 


د 
بشویی؛ E‏ 


گاه کیی ہر بش 


پرستندگان . تواند به ساری همه بندگان 


E 
۳ ۲ توائد ء‎ 
ها‎ I RT ٤ ۱ 0 
آورد" شاه کر اندیشه گردد همی دل‎ E SE ol فراوان شود بازگرد به مردم ۳ وان ا ۴ زعی‌ه ی‎ 
ج 1 ت‎ : 
۱۲۲ اید این" گفت‌وگوی *؟ تا و ۱ روی‎ 
ی واه ۰ (پ؛ همه دل)؛ مین = ده دستنویس دي‎ ۲ ۲ ۶ ۲ 
ن درخورست ۱۳ مرا در دل اه ۱۳ دنگراست دل ۲: داد پاسخ که ۲ س۲:کردی ۳-لدق (نیز و): دل من؛ (پ متن‎ 
زا اب 1 گا (-۲۷۵ب):ک.لن۲ اف وده‌اند:‎ 
۳۳ بر 3 بوم ابلد. و تخت و کلاه ار مغر باز جنگ یاد یه نی ی‎ 1 1 : ۷" 
2 گیرم» نمانم "۲ به جای پورگ له مرد نه وی داز بخت گم‌کرده  آید و‎ 
9 بت پشت او ان بر‎ ‌ ۳ 
Ca E E صید را‎ 0 4 
ا . تنگنا یکی داستان زد ببرین‌بر پلنگ, فد ا کت چم و‎ 
اير ر انيت ا او مرن ورا‎ OTRO ۴ NS ۲۲ 
مّ 2 چو پیش ایدت روزگار ۲ درشت! که نگ اندر امد از به دست چپش بخردان و رداق‎ 
که کهتر به فرمان شا 3 ۱ 2 بون رف از ۰ لااد چو دید آن چان لشکر تاران‎ 
کک باید که "دارد . نگاد, که از وتان بر ا تقو( بیاراست تعد آن .هزیر ژیاث‎ ٩ ۱ ا‎ #۶ 
کب ۵ جرال بط یتیگ اند راز سواران ناور از بر لاف‎ ٩ ار بايد" که او را به" رنج ای ۳ شود سر‎ 
موی جنگ شد آنکه بد رزمساز به آورد بیرزن شنند از مصاف‎ ۳ e LN 7 
خواندند افرین که اینست آیین شاهانٍ دين" چان کشت کی ر کرد ی‎ 
که شد چهر مهر درفشان سیاه که از که آمد سوی کارزار‎ r E Ps 
راتحت . با همه ف‎ SE ED تا چه فرمان دهی ؟ چه خواهی و با ما ا‎ 
رخ بددلان گشت چون مندروس تبد (ید آن) تازیان را ازیشان زیان‎ 
3 همه نامداران ایرانیان بغزید هر یک بکردار ۰ رعد‎ 
یکی حمله بردند اندو مان یکردند حمله بر انات بعد حداوند ت‎ 
۲ یکشعند . از ازیان  بی‌شماز چنان جنگشان کن بکیاره ت‎ 
و۱۳ که شد فرع بر تن هتم لت اس‎ SE : 8 
0 0 2041 لشکر) ۴۔س ۔س؟ (نیز لن-و آ.ب): کرد؛ متن دل (نیز لن۲) ۵-(ق : جنگ)؛ پ افزوده 0 ز کرز گرا و از بر ر‎ 7(- 
برانگیختند . از جهان . رستخیز که از تاژیان. بد. سیاهی  گران‎ 
. یکشتند. چندان ز هر دو گروه 35 در آن رزم چندان سپه (عرب) کشته شد‎ 
و که از ود من جوذ گل آخشت (کا دنت هر نی جر پشنه) ش‎ A از گاه شاه که ای برگزیده سران. سپاه‎ 
به ست یلان تیغ رحشان بدی به ریکاز بر ر ا ا‎ 7 5 
. ق الی,چلن ب) ۷-س.کءس ۲ (نیز لنءلی.ل ۲.و:آ:ب): آمد؛ (ق ۲ است)؛ متن < بر ردک سس د مدع که سيار کشت ي مت‎ 
۱ E یز لو ریک کک گی( ہکن اوی؟ و گفت‌وگو) ۱.ل: کین‎ 
قر باد ا ی چنین گفت . بیدارشاه‎ A ۲ 
۱ در ندرم‎ E 2 ن دیگر یو زورید فخلا پزدجرد پأصحابه و فاوضهم قیما مھ ی رن د اا‎ 
0 دس و یش‌ها: اند ته ز خون روی صحرا چو جیجون شاه ک افزوده است:‎ ۸ 
5ا ز کشته به آورد شد ننگ جاۍ رار‎ 9 
نیز لن. ق آ.ل1-۳) پراکنده هر جاي بد دست و پای‎ 


3 


همه روز بودند گردان يه جنگ 
اریخ وچ ار 
چ رم سم 
اک ا 
از ایرائبان کشته 


۵ ۹ 
اور ی" . پھلوانا ٠‏ کنداورنرة 


همان رزم را نیز نورد 


کنارنگی و پیل" ردان و ۲ مره 


۷ 
و ینت برآورده‌ی بارگاه م 
این . داستان وان از. گفعه‌ی باستان: 
ال وا که بد کرده‌یی 9 او را به بیهوده ازرده‌یی 


۱ لی) ا پا ی دستنویس گر u‏ 7 
لن و ترکان؛ س (نیز لن): توران و؛ س ۲ (نیز ب): و ترکان و؛متن د ق.ک.۲ 
(لی: بان لن آ: و زان) ۱۱-ک: نیست (ح-نیز): س(نیز لی): بندگان ما چو؛ 
مرزها نیز)؛ متن =ل (نیز لن. پ) میاق :اس انیز ق ودب 
لیر کت یا e‏ ۵-لنو 


بدان ! دار اومید" کو را به" مهر 
فرخزاد بر هم ر هر دو دست 
به - بدگوهران‌بر بس" ایمن 2 
0 هر یر که ۱۳ 
چو" پروردگارش چان آفرید بدا 
اد اسان فد وگ و ترا جز بزرگی و شاه ۳ 
ربر۳ ژیان" ا آزملش ۳ ۱ 


انود ان خب و مداد ۳ گرانمایگان. بگرفند ۳۰ 
۰ ویر بخناد رام ا رات سرت همه رنج‌ها بر دل" آسان گرفت! . 
بزرگان ایران همه پر دن درد برفتند با شاه آزادمرد۸ 2 
برو "بر همی‌خواندند ‏ آفرین که بی تو مبادا زمان" و من ۱۲ 


5 ار ار ۱۳ 


ادق: بران؛ (ب:بدو) ۲-س-س(نیز لن-ب): امیده مین ل ۳( کل (بر با 
خواسته برد بر؛ق.س ۲ (نیز ل :و ب): پس از تیستی بردة بر؛(آ: نهادست بندی به دل بر)؛ متن 
ممن أسأت اليه و آذیته» و ارج من أحستت اليه و ربیته, و نحن لم نزذماهویه فلعله لا بر 
من او را نیازردم از هیچ‌روی (-ینداری) ۱ 
هس (نیز لی و): زدش؛ (ق آ برزد بهم)؟ متن دده دستنویس دیگر عل"(ئیزق". چنین . 
را ندارد ۸-(پ: تو؛ ق ۲ ایچ؛ لن + هیج) ۹-ق: آن ۱۰-ل-ک س" (نیز لن -: 
دوازده دستنویس دیگر ۱۳ک(ئیزق .ل :بدگوهر ۱۳-ق:کند ۱۴-ق:بکوة 
۶-(لن: زنگ؛ ق ۲ بند؛ ل که آن رگ به)؛ ب این بیت را ندارد ۱۷-(پ. ب؛ که 
یازده دستنویس دیگره (ل نیابی تو بر بند یزدان)؛ ق افزوده است:. 
درخت که تلخست او راسرقت ۰ ۱ . 


گر خویش و پیوند خاقان! ندز 
همه دیده " چون جویبار؟ آمدند, 
گنه بود شاد بی. روی. اء 
۳ 3 ا گزینيم رنج! 


رس 1 ۱۵ 
یکی ج 3 2 داد. و مهر» 
ن کر برین گونه .هرگز .مناد" 
به خاک. سیه تادر ۳ 
کهاب در ۰ پناه اتو ۸ پنداشتیم, 
ز تازی سوی مرن دهقان"" شویم ۴ 
ی کفت با نامداران بدردا 


رزوی 


یی وبا دن زاس کنر 
۲ ان ان 
همان از پدر یادگار منیدا 


پي نیز لیپ.ب) ۲-سای.ک.س ۲(نیز لن ل آ.و-ب): از (ک.لن.لن ۲ 7:به) 
نی لن ق ال آملن ۲ بزرگان) بدند؛ متن دل (نیز پ) ۳-س.ق.ک,سآ (نیزل۳: 
: توبهار؛ قآ سیل‌بار؛ ل": رودبار)؛ لی این بیت را ندارد؛ بی.ک.ق ٧٣‏ لی لن 


و جان به مهر تو آنده‌ايم 


ند ۷-ق: هم از؛ (ق ۲: همان) ۸-س.ق (نیز ق" ب): 


۳۳۰ 


۳۵ 


۳۳۰ 


۱-درک لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ س الین لن ‏ آ | 
بپینید تا رای گردان؛ (لن, لن آ: بترسید (در لن بی‌نقطه) تا (لن ۲: از) کردگار؛ ل ببینید تا کر د؟ 
کنون؛ س.س ۲ (لیز لن, لی ل ".و -ب): چه فرماید و؛(ق ۲: چه افزاید و)؛ متن ےک (نیز پ) ۴-س| 
تیر کن ق دب 02 هد(وز بای عیرس( ر ی ب ما د (مو نی و و9 0 
۷-ل.س؛+س ۲ (نیز لی. ل ۲ و آ.ب): او ۸ل (نیز و 
لن ا باد؛ ل ۲ و: گردش باد)؛ متن کل (نیز پ) ۱۰ 
پس به پرمایگان)؛ متن عل.ک (نیز ل ۲.پ: و)؛ 
۳و تا) ۱۳-کنازین؛ متن دل (نیز ق ۲ 


۱ با ناله و در 1 
چو" منزل به منزل بیامد په ری 
ز ری سوی گرگان بیامد جو باد 
٩‏ کرکال امد نوی اه ۱ 


7 


گفتار اندر نامه‌ی یزدگرد به ماهوی سوری ۲ 


دبیر جهاندیده را پیش خواند 


این بیتارا تدارنت ها 


۱ 
ماشید بان من اه ا و 


۱ ۷ 

ازین پس هم بر که ۰ ۱ " 
کذر نیست بر" گردش و رای اوی ۳ 
چنین گفت کاکنون بر ایرا‌زمین: 
با سود جن رات 55 
ز تارا با ناله و ا ۳ 


از این ان جهاندیدگان"" را وا 
سپهبد به پیش‌اندرون با مساو 
پرآسود: بکچند ‏ با ۱ 

فد بود یک همه تاشاد ۸ ش 
پر آژنگ ۳ رخساره و دا درشت ( 


دل آگنده بودش؛ همه 


به ماهوی سوری کنارنگ مرو 
Tr‏ ۶ ۳ 
ال د A MS‏ 


چشم ۰ 
خداود : ٤‏ 
وند دانا و پروردکار / 


۰ ۱۰ 
پل وه شتاوند. هور.] 
که آموزگارش E‏ بر 


N‏ دوجو لت 


e‏ به روی هی بش رنگ و بوی, 

ی ز تیمار بر ما جهان گشے' یی 

۱۳ ا نام ا او نه قافن کے نہ کام‎ E 

و کرت 2 2 بت سس انلرستاز 
rT‏ 3 ۳ ۱۳۵ 1۶ 

رزم را ساز کن! ا بت بر هم اواز کن! 


د نشابور یک هفته بیش نباشم که رنج درازست. پیش! 


نویسنده) ۴-ل-سآ (نیز لن ل و-ب): بنوشت؛ متن = (پ) ۵-س (نیز ق ۲ لی. لآ و-ب): 


ن دل ل ۲ (لیز لن)؛ این بیت در ق" یکبار هم برابر ل آمده آست نی پس از ۳۳۱ 


په ماهوی سوری سرافراز (لی: کنارنگ) مرو (:نو) 
ن ز گردون ناپایدار؛ متن =ل (نیز لن,ل آ.ب.لن 6۲ #-ل: جو>؛ (ق ۲:بهرام و 
ا م این بیت را ندارند اک ل نباشد: (ل ۲: نیاید) 


sS 


<(لی: سبوی کنارنگ عرو( در ق این بیت ابیت سپسین پس و پیش شنده است و در ر۳ 


(نیز لن.ب) ۶(پ: بی آزار از او پر از آرزو)؛ متن > ۷-س.ق.ک.س ۲ (نیز ق آ.لی,ل ۱۳ 


ا ا 
E E Cu ۱ e 5‏ ۳ 

! آیم و کس فرستم بدین به خاقان ترک و به فغفور چين‎ er 

e ۲‏ شرا فراوان٩‏ ۳ مک بك و آید به راه! 

2 ایتک اس نامه برسان باد بیایم بنزد: در ای پاک ۳ راد 


گفتار اندر نامه فرستادن بزدگرد به مرزبانان طوس* 


۲۴۵ فرستاده‌یی دیگر از انجمن گزین کرد بینادل و یرت 
یکی نامه بنیشت ‏ ذیگر به طر پر از حون دل و روی چون سلدروس! 
تحت آفرین کرد ند ا کزو دید نیرو و" 
ار پیروزی و فزهی حدر درو 
پی* پشه تا" پز و چنگ" عقاب به خشکی چو پیل و 

۵۰ يناتو فرمان" ا دم خویش بی رای 
ز شاه جهان یزدگرد بزرگ r‏ 
سپهدار اران ی و۶ نگهبان جنبنده و 


(یر ق۲.ل3۰۳) ۲-(ل3.۳ ازین)؛ در ق :و بیت‌های ۳۴۲و ۲۳۳ پس از ۳۳۹و در آپس از 
۴-(ق": ازیشان) ۵-س نیز لی ب): قراوان بخواهم ۶( ٣ل‏ !:1 و ل لن لن | 
کل آ.س ۲ (نیز لن لی لن ب): بیایم دهم هر چه یابم (ل ٣ء‏ لن :باید؛ س 
بباشیم از داد شاد)؛ متن = ل؛ ل" و»آاین بیت را ندارند؛ بنداری: و بقول 
سأقدم مرو. فاعد و استعدّ. و طیر بهذا الکتاب راکبا الی مروء سک 

a‏ و 
ل.قل لن پ این بیت راندارئد ۸-س:نامه فرستا 
قل سرنویس ندارند؛ متن س ٩-(ل‏ ۱ تیغ 
1 نزدیک)؛ این بیت درک پاک شنده و س ۲[ 


ا ران نردان‌شناس 
٩‏ ف یا رو 


ا 


شمیران ‏ و رویینه و زاوهکوه 
ما ,باد 77 یروردگار 
میادا کرت سپهر بلندا 

E‏ ۳7 دنکشان 
نود 
نزاد صماه را که را نج 
ام وارونه امد پدید 


که 2 رد 
* تاج و تخت* 3 نگین! 
7" 
کلات از دگردست ۱۲ 


ونان پشبیج! و که 


" شد اندر جهان این نشان !۳ 
دل ما پر آزرم و مهرست 
فزونست نزدیک شاهان ۳ 


FA A 
بت دس‎ 


از >؛ (لی: ز؟ ب: حدارند از >؛ پ همه تاجداران از)؛ متن = س:ق. ل س 
رشناس) ۴-(ل ۳ شده خوب) ۵-(و: فروزنده شد) ۶ک (نیز ب): تخت و تاج 
ق.ل (نیز یو لین اب پاگنج؛ ک,س ۲: بکمیج (در ک بی‌نقطه)؛ (1: با تاج)! 
دس:ق,ل آ (نیز لی,ب): تاج و سپاه؛ک, س :با تاج و گاه؛ (لن: با داد و 
اک س آ: رآیه؛ ل : راوه؛ ل: رو یین دز و رابه؛ (لن: رونبه و رایه؛ ق ۳ 
۳ متن لیو لن ب) و ۳ بست) ۳ 
7 را ندارد E‏ درفشی! ۳ 
EE e‏ 


E 
ل‎ E ازین مارخوار‎ 
ته گنچ و نه نام و نه تخت و نذاد‎ 


۸۰ سس کنج ی کو 


سب ۱۳ کی 
ار زاغساران ۱۱ ی اب و 2 
تد ا ف E‏ ۲ نهادند روئ 
انوشین‌روان * دیده ود " این به خواب 
ا تازیان صدهزار ۳۳ 
کاس کافتدی بها اروندرود 
هم اف 0 اك 
ا ا ار 0 
۳ ایوان شاه جهان کنگره 
کنون خواب را پاسخ آمد پدید 
شود خوال هرک که رد ۳ 
پراگنده گردد بدی در جهان 
را کشوری در ستمگاره‌یی 


۳(.۱: موش‌خوار) ۲-(ق ۲ءلن۳:]: اهرمن چهر چند)؛ک: خواران این مهرکان (61: س 7: 
گنج و نه تخت و نه نام بلند) ۴( ق:نه فز) ۵-(پ: نه تخت و نه نام؛ ل نه بخت و نه گنج و 
ندارند ۲-۷ (نیزق ۲ و لن :فكد من 01 تیال ترس سکس ۱ ین 


E‏ ا 
بسی سر به خاک اندر 0 شد! 
تاه کزند 


۶ 5 ۲۵ 

نماندی برین " بوم و بر تار و بود ۲۳ 
۲ وروز و غق 0 
۳۳ برشدی تیره‌دود ۲ 


رد ام ۰ بدیاد ۱۳ 
شب تیر ده هم " "روشنایی ‏ بخواهد پرید؟ ۳ وی فد اه ۱ 0 
os‏ ی ۳ پر ۵ جوال و تمور و جو مردی شکل ز خوبی اتمود انچ بودس ‏ ك 
ستو را 3 6 ان پهلوانان پاکیزه‌راء ۵ EO‏ ها ۳ a‏ 
ی 3 1 پا کیزه‌رای» و زین بارگه" شد به هر جای کن پژوهیده ‏ شد کارها پیس و بسا ۶ 
سوئ خراسان نهادیم 5 ۳ ا پرا ۸ gS‏ مرها انا 1 
و یه کین لشکری" گشن مارا که هست دين ِ 7 
دش چه بندد ۶ یا تا / ت 
ر EEA‏ ۲ 3 نا ای‌زن هی پهلوانان مت نان ِ 
E‏ بل مایم بیلان AS‏ ۱ تم 9 9 ۱ 39 1 ۱۳ e‏ بر ۱۵ ۷ 
۳ و گوته ۳9 نداختیم و ۳ 7 جر 3 
وگ ا دوستست) جر e‏ ا یت ا همان" جامه‌ی روم و کشمیر و ج ِ 
سوی وی ۱ E‏ ریو آید د ا ١‏ 
€ 1 1 
بیامد و ی ین ارا 1۳ 2 ا اک ا اگر و O‏ ی ۱۳ ا 
a‏ ۱ 7 بل 6 ۵ > 2 
اي هم از بندگی هم ES‏ ْ 1 و لدی رد ز چجبزی که اترا نشایند ۳ 
وت گفت و ی و غار او نهفت: هم از خوردنی‌ها ز۷" هر گونه ساز کر 
ES‏ ۳۳ و 3 ۳۹ ای ما ان 
جر ژوردین N‏ ۴۰۵ که این خوردنی کایدرست دسترس و یوزبادان را به سل 


ز گاوان گردون‌کشان جل هزار 


تن ق لب لن ۷ ۲د(لن و: هنمان؛ ق آودلن ۲ همه)؛ متنا ٣د‏ سک سآ (نیز 
ل (نیز ل پ.آ) ۴-حرف یکم در لن "با سه نقطه؛ ق این بیت را ندارد 
جهان)؛ متن -س.ق.ک.س ۲ (نیز لن کی لپ ب) ۷-(وارو) هل (نیز لن.ق آ, 
؛ سری پهلوانان پیکارجوی (و: دبهیم‌جو)؛ متن -س-س ۲ (نیز لی, ب) ٩-ل‏ (لیز لن, پ): 
بند؛ متن «س.قءل ۲ (نیز ق ٠‏ لی: ل 7 لن آ؛ لی.ل آ:بدین) ۱۰-(ق ۲: شکل 9( e‏ ی لآ پ. لن ۲ آ. ب): آنچه؛ لی. واییبیت راندارند ۳ (ق۲ 
پیل و؛ س (نیز لی ب): برکشیدیم بالا و (لی: بالای)؛ متن = دہ دستنویس دیگر؛ متن = دوازده دستنویس دیگر ۵-س: شد ورا باز پس؛ (ب: شد مراو پای‌کش!! 
-بازده دستنویس دیگر ۱۴-(ق ز) ۱۵-(3: آن6؛ س (نیز لی ب): میان را پزوهنده؛ ل ۲: پژوهید و؛ متن -ک.س۲ ۷-(و: شهرها) ۸-ل (نیز تس ۱ ۱ 
تونیه او؛ لن آ:بالتر نباشد)؛ معن عل (نیز لن) ۱۶-(ل : جنگجوی)؛ (-۴۰۵ب)؛ لی این بیت راندارد. 4( ق ۲ لی آ: لشکر) ۱۰-(لن:ق "دلن ۳ 
) ۱۷-س(نیز لی): که با تازیان اندرآریم روی؛ک.س۲(نیز ب): اس ن انال 088 ۲-(:جستیم) ۱۳-س (نیز لی.ب): پرداختیم؛ متن =دوازده د 
روی سپاه اندرآوزده روی؛ ق ":از این سو ل (نیز لی.ل ۳پ ب): بدین؛متن a‏ نرق :وء لن 63:۲ 
ازید روی؛ آ:به روذابه و شف دارند روی» (نیز لن "): وز؛ متن عده دستنویس دیگر ۱۷ل :وت 
ق پ) ۱۹-(ی۲: توز آن؛ لک زاناس دوازنه رین دلگ یی لیر و ۱ 
۱ از (ق-س ٣و‏ لن آ.ب:وز) قیروان هر چه 
۲ سکس (نیز 


کاردان! 
بار ۸۲ 


۰ ۶ کت این آزمان یکترما 
TE EA LE‏ 

لت (پیشکاران بیارند بار""! 
ی نیز با . پایکار ۱۳۷ 

کارید بر بیارها. تا ردو ماد 
OE‏ 2 
ز کاه و دسج وز اوه کر 


کی٤‎ 


یار 3 ۴۰۶ب ل :هیونان بختی بیارند یار 


E aS 
۱ ارو کته رف * بانگ‎ 
000 که امید ار و و‎ 


زمین gg:‏ کته رن و و 


1 a DT 
۲ روز و مهر این 1 و دو جشن بزرگست و با" خواسته‌ست‎ 

جهانبان بر آن . زادمرد کی و ز ديهيم ما باد کرد ی شاک ۳ 

U 2‏ 4 کردا همیر ا س 
امجوی . و" شوار پیاعد به کف" نامه‌ی ‏ شهریار زمین را ببوسید و بردش تاز 
2 ۲ اه همه خواندند افرین 
ی اه ۱ 2 ۰ 

گفتار اندر آمدن ماهوی سوری به دیدن یزدگرد ۱ فرخزاد جون روی ماهوی دید 
E‏ ۶ ماهر ری دلش کشت متام 
براکشد بل کوس 5 ات 7 ت شد تا ۳ 0 هی a‏ 3 ۲ 

ماه E‏ ل که این شاه را ار نراد کیان 

هوی سوری ‏ از 0 که از مرز اش آندرامد ر را۶٠ E.‏ 

ش با سپاهی گران ارا منیب ۱ ۳ ۷ 

1 ب همه EE‏ 0 تاح ک 
E RE E‏ ۵ مرا: رفت. «بأیدهشین ضوی ۱ ندانم که کی ینم این تج کم 
a‏ 7 انسیا که چون من فراوان به آوردگاه شد از جنگ ۳ آن" ۲ نیزه‌داران تباها 
۴ 1 و ان ا ۲۹ ده 1 8 ا 
a 1‏ هوی زو بران کهتری بندگی‌ها فزود!! چو رستم هر کی رد نه گوش خردمند هرگز شنود. 
7 ا ED E el N‏ 

به SESS‏ زاو که اشد به من بر چنین رون کچ سل ۳ 
که بزدان فقو خی ترا ها میهزاغ را دود و" پیکان دهادا 


این هم برد ل س۲ (نیز ب):به نوروز این را (س ۲:با) هم؛ متن = (لن. لن ۲ آ؛-عل) ۰ بدو گفت ماهوی کای پهلوان با شاه تست 

ق آهلن "): بزرگ از پی؛ س (نیز لی): دو چشم بزرگان پر از؛ل ۲ (نیز ب): دو چشهش پذیرفتم این زینهار ترا سپهر مرا شهریار 

گی آزین» متن ل (نیز لن.ل۳) ۴-(وزبزرگی ازین خاستست)؛ ق.ک این بیت را ندارند؛ 

های ۳۴۷و ۴۳۸ آمده‌اند ۵-ل-س ۲ (نیز ق لیل و-ب): درود جهان (س,لی: خدا) بر ادس (نیز ب): او؛متن > ۲-س-س ۲(نیز لن. ق ۳.آ.ب): گرم؛ ل: گرم از بر خاک روی؛ (ب. ولق 
رد)؛ مین <(پ) ۶ (ق : گشت شاد)؛ سق ل ".لن ۲.] افزوده‌اند: (ل) ۳دل: دو جوی؛ متن < سیزده دستنویس دیگر؟الی این بیت را ندارد ۴-لن: دق ۵-( 
شاه فرستاد زی مهتران سپاه (ق ۲: مهتر تیکخواه؛ نهادند)؛ ل. لن. ب این بیت را ندارند؛ بتداری (۳۳۰-۴۳۳): فلما سمع ماهو به بذلک ت [ 

رای باه" 1 مرزبانان براه) ی و 


به ی سوری ا 
ا دوز شهر؛ (لن: ز نست): متن ی نامه؛ متن -دوازده دستنویس دیگر ۱۱-س-س ۱۲ 
1 ی ات وحن ی 0 لک 
۱ نحو طوس؛ل:ل :ق" 


ggg __ 


ار ی ۱ ِ ۳ فما 
هرمز انا جایگاه سوی ری امد به هت شا اد کن! 
1 ا 1 نیاگان دل ,یاه کرا E‏ تخمه بر داد بیداد کن!] 
۴ 1 ا بیدا 
کی سر ده .و مغر بقاندیه ۱ چو بیان که کرد و اك نامه 2 جهان بسن بوک e‏ 1 1 
E‏ ا E O E ERE‏ چه داری به ا 1 
| همی تحت کرد . آرزوی دگرگونه‌تر شد به آیین ۸ E‏ و 3 1 6 ا تبا! 
E 3 8‏ 0 2 5 ۵ به باری ماهوی ۱ من چاه برانم» # ۳ تب 
خویش یک چند بیمار کرد پرستیدن شاه دشخوار کردا 2 E‏ ۲ 
۱ بهسمن بر کند شاه جى سین 
: 2 : 2 
برد گسترفدکام:۱ نوادش_ز طرشان ۱۱ E‏ گر نکم این گوید از بم 3 


چین داد دستور پاسخ بدوی"" 


e & 1 ¥‏ ۱۳ 
ر رود و زان مرز چندیش ‏ پیوند بود ا 
بو اندرا ا ا 


از 
ت خودکامه *" شد ازو نزد بیژن یکی نامه شد. 
NE‏ ۷۰ به برسام فرمای تا با سپاه 
7" بی گیل یکی رزم پیش امدت " سودمند. ۴ wr‏ 
A E 1۸ 2‏ ۲ به گفتار سووی " "شوی سوی < 
جهان ب پاه ایدرست سستش ز کی به مرو اندرست ‏ ی و E‏ 
E A‏ ا ELS EN‏ چنین بیزل و 
و کاهس تراست! گنج و چتر و باهش تراست! 3 | 2 اران 
به برسام فرمود تا ده‌هزار نبرده‌شوارال. تب 
به مرو آید و" ساز جنگ آورد مگر شهر" اران به چنگ 


دیگر ۲-س-ل (نیز لی, و آ.ب):بارگاه؟ متن دل (نیز لن.ق ۲ ل ۳ پ.لن ۳) ۳-ل ۲ بیامد سوی ری؛ 
ارد؛ بنداری: فثنی فرخ‌زاذ عتانه» و توجه نحو الری باذن الملک ۴-ک (نیز لن.ل ": بدین 


(-(لی: بدین؛ ونوزین) ۲-ق: تخمۀ سرد؛لءلن.ل آم چه آ,بنداری این بیت را ندارئد؛ ق 7 ی 
شهنشاه از آن (این) خود کی (نه) آگاه بود که ام سور 

۳(ق آ: بدکامه)؛ آ بیت‌های ۴۷۶-۴۶۳ را ندارد ۴-ق: آن ۵-ق: بداد (در بالا: بیاد) 
۷-(و: از گه باستان؛الن: چگوته شنیدای تو از باستان)؛ لن افزوده است:. 
"چه داری به یاد اندرین داستان 

لل بی یر لا لی: والن )کر مت دق ک (نیز ی ولا 
کند) ۱۲-س.ق,ل آ.س (نیز لی): چندی؛ک (نیز ب): چندیر 
حرف یکم و درب ب حرف سوم با سه نقطه؛ در پ ب 
(نیز لی): وگرنه بگویند؛ ک.ل ۲,س ۲ (نیز ب 


ز بغداد و ری کان گزیده‌سران (ق؛ ز بغداد و اروندرود از کران) 
که پارستشان چرخ پیروزه‌رنگ (ق : ازینسان بود ساز و آیین جنگ) 
ا ‏ کا من بے کل انگ ,شلد 
کشت اب دید (ق آ: شده زرد چون اه رخسارشان) 


آرزن خو؛ ی آرزو-ارزو() ۸-سءقل ۲ (ثیر لی 
من ل( لوق پو لن هل ل (نیزاق اا لی 
ن عساکر سعد بن أبی وقاص رضی الله 
E‏ 


گفتار اندر رزم یزدگرد با ترکان! 


بیامد به یک هفته۲ 


تا شهر" مروا 
کات وای کوسن! 
که ماهوی سوریش بدخواه" بودا 
سواری سوی خسرو امد دما 
ز ترکان کنون بر چه رای‌ست 0۳ 
وش هت راید زمینا 
فراز آمدند از دو رویه سپاه 
به تجدکا اندرآمد سپه یکتره۸] 
شد از گرد گیتی سراسر سیاه!] 
سپهدار ی رو ۳ جوش 
برد دست و تيغ از ميان برکشید ] 
زمس خفن بکردار ۰ دریای ‏ نیل! 
و ات اودر " نماند ایچ, گردا 
ميان شوارانش بگذاشتندا 
E‏ در نهان: 


ن یزدگرد با برسام ترک و غدر ماهو و هریمت شاه کل ", 
سوی؛(لی, پ:به یک هفته آمد بدان شهر) ۴۔س-س" (نیز 
اواز؛ متن =ق. ل .سآ (نیز لن لیپ والن آب)_ سس 

= یازده توس تیگ ۸-ل: ه؛ متن = دوازده 


صل ي من بخاراالي مرو فی بیع ی 


شادست را ۵ل -ک (نیز لیل ۰ 
١‏ سپهبد چو خحلقان و متن 0 


۰ اکن بود. ماهوی ED‏ که اوماد ا ا تاه 


۵ 
EE‏ ی هی زد به تیم اوه بات 3 
فراوان از پر نع 
۳ ۳۹ ۳ 
ز ترکان" بسی در پس پشت اوی 
.۳ 
همی‌تاخت جوشان چو از ابر برق 


۵ فرود آمد از اسپ" غاد جهان 


۱۷ 43 5 
شوارا به جستن نهادند روئ 
e‏ ۳ 

ازو بازماند اسپ زرين‌ستام 
اناب اند کے ا تا از ان است وان سار 9۳ 
نهان. شاه در ای الط نشست از بر خشک 0 


۰ چنینست رسم سرای " فریب 
١‏ ۔ک: همین ۲-(ونروی) ۳-س-س۲ (نیز لی.ل .وآ ب): که آید بدان (ک: در آن؛ ل ۳ بران) سر (س,لی: سا 
گرفتار شاه؟ متن دل (نیز لن, ق آ.پ.لن ۲) ۴-س-س ۲ (نیز قآالیل وه آدب): مردی نمودومتن > ش-س. 
ب): دلیری: و تندی (ل۲.ق ۲: مردی؛ ب: کندی) و گردی (ق ۲: شیری) نمود (ق: فزود)؛ متن ل (نیز 
همی‌زد به تیغ و به پای و رکیب (< ۴۹ب( که در رزم و در بز 
۳ 2 2 وآ ب) E‏ ا e‏ 


E 9 همچون شب دق 3۲ در دشت‎ EE 
سیزده دستتوین ا ا " ۶- لب‎ 


ی ین یی 
پیل شاه است را :۱ 


2 دق اد ات 
به کردن کشیدی فسلک تخت ای ۸ "1 6 و به کی زا رخات ES Bry‏ 


هن 9 
تون ها + هرا نگه" کرد خسرو بدوگ خیره"ماند بدان" خیرگی نام و 
که" هزمان به گوش آید آوای کوس ۱: و گفت کای؟ شاه E‏ بدین" "اس یا چون رسیدی یکی ۲ 
EA 1 8‏ ۳ اه 
نبینی جز از " تخته‌ی گور " تخت! اھ ل و 2 اس پر از گندم و و 
چه ب 
2 چه مردی بدین افر و این بر او جه که چون تو نببند هاا 3 
همی‌بود تا برکشیا افتاب ۰ ااا یی گت اا هرک کرت 7 E‏ 3 
N E r ٩‏ 
باون لعتی .کی E E‏ که جز تنگ‌دستی"" مرا نیست جفت! 
رو به نام ته تخت و نه گنج و ته تاج و نه کام! اک نان ی ار ۳ 5 تانواتدهی ‏ خویبار؛ 
E E 5‏ ۳ کشکینت ۳ 
اسیا ساختی به کاری ردق خود نیرداختی LBs NEE kK‏ 
r ORE,‏ و E‏ 2 مد وت 2 ۲ 2 A, RI YA‏ ۳ 
چاه من ا ۱ که روز شاه چان وا ۱ پوداچ پاي خواب 7 : 
رش TT DoS Gey‏ ۱۱ 
ا از دروکر سیر! دمن 


اسا راشای :چو A‏ ر آساییش OE‏ دده 
الباسىء علی را » و عليه قباء من الديباج ال 
ا 3 و تن یی ۲ دیزی رل بسن ی من 


کرده ۸-ک: خرشید EEE‏ - 


(نیز اندلی,پ-بب): نشت تو (ل اد نها توب کاش 220 05 0012 
حم ۳0 Ss E‏ زا رن 


ش شده‌اند. ۱۶-ل: جهان؛ (ق۲: دمن)؛ 
ا ا الؤيل باكيا طول الیل زور؛ (ان: برزو این دال 7 قدا وان راا فر دنر 5 
:اندرا ۲-ل.ق.ک (نیز لن دق "ل .وه 


وت a‏ 
وین ق (نیزلن, 


بو وه و ناه آکشکین* , نهاد 
به جایی که بود اندرو واژگاه؟ 
که برسم کند زو یکی" خواستار 
* گیتی همی شاء را جست و۹" بس! 
که برسم که را" خواهی ای روزبه؟ 
تت کاروی: بر گنا 
به دیدار خورشید با فزهی, 
دهان ۲ پر ز باد. ابروان پر ز م۳۲ 
به برسم ا تخوافند ۶ گرفت 

" نان کشکین» سزاوار خویش! 
چُنین هم به ماهوی سوری بگوی "۲ 
چو این" بشنود. گوهر ۳" آرد " پدیدا 


۰ 


۳۵ ê 
سرافرازه تا" پیش ماهوی برد‎ 


نیز لن. ق آ.ل "-1) کلک س : حبین نهاد (در ل. س ۲ حرف یکم و دری سه حرف 
چندی ستاد؛ ق ,ل : برجین نهاد؛ و آ: خوانی نهاد؛ لی. ب: بی‌مایۀ بدنژاد؛لن ۲: 
5 2 سس ان ان لی ان ۵ پا برشن؛:متن ,ده دستنویس دیگر 
ببق خلاف عليه قرص شعیره و باقة بقل. فطلب یزدجرد منه البرسم 
نیز و آ) اندر آن؛ متن ده دستنویس دیگر ٩-س,.ک.س‏ ۲ (نیز لی.ل۱۳ 
. ۰-ل.س (نیز لیو آ): ژرف؟؛ (ب: رزق)؛ متن عق-س ۲ (نیز لن» 
نار؛ و: خوار خوار؛ لن : سوگوار؛ آ: پیک‌وار)؛ متن = 
الر. بطلبه له فجاء چت 


بپرسید ماهوی ازین! aT‏ که برسم که " خواستی e‏ 
چنین داد پاسخ ES‏ که من بر کردم آهمی خواستار 
مره ES el‏ ۳ نان دان که * خورشیدم آمد" به چشما- 
دو نرگنن چو دراهو ی اندر راا ۳( E‏ 9 پاس! 
2۰ تیاو ی مشک آید اد ی اد ا Ss‏ اید ا 
چو خورشید گشته‌ست. ازو "۳ اسیا! -خورش تاش کت 9 E‏ 
هر آنکس که او فر یزان ندید ایك کف تا 3 
پر از گزهر نایسود" افسرش"۲ زر جات ج فا 1 
Sele,‏ در اندرو به بالای او سرو دهقان ر 


گفتار اندر پند دادن موبدان ماهوی سوری را" 

۵ چو ماهوی دل را" برآورد گرد ا ا 1 
ادل لآ زین؛ ق (نیز ق٣‏ و): از آنو متن = ده دستئویش دیگر تلد جرا هتن = میدب ۳دس»قک» م۲ ( 
مین لءل ۲ ر لن قل 1-۳) ۴-س (نیز لی): مهرجوی؛ ق: راهجوی؛ س۲: راست‌جوی؛ (ب: مردگوی»؛ مت 
دق (نیز پ.آ): ورا+ مین دوازده دستنویس دیگر اف سق بی نیز ق الیل :یازا ل 1۳ س٣‏ نز ان 
بردم ۸-(لن ۲ EE E‏ تق" افزوده است: 
بگویم که از بهر که خواستم 
چو زی آسیا رفتم امروز E‏ 
لو ب دانک)؛ قال تر گفتی که ۰-ل (نیز اا5 
۱س بک ل ۲:س (تیز پ-ب): ثرآهوی؛ (ق ۲ یرآهو؛ لی اراھ چا ۳ 
دیده؛ ( ق 1٣‏ دو ابرو؛ ب: دو گیسی) متن ے ی کاس ۲ (نیز ی و ۶ 
راندارند ۱۴.س.ک.ل آ.س ۲ (نیز لیکن ۲ءب): باد مشک آید از ب 
متن دل ۱۶-(ق ٣ل‏ آ :لن :باد مھر)؛ متن س» 


A 
-به جان از" خرد برنهاده٩ لگام!۔.‎ 
چرا دیو چشم تو را تیره ۲ کرد؟!‎ 
دو گوهر بود در یک الگشتری!‎ 


روان و خرد را ۳ از 
7 جرد را به پای " افکنر! 
,۱۵ ۳ 


تو گر بنده‌یی" خون شاهان مریز 
بگفت این و بنشست کریان به درد 
ت۲۳ گریان» بشد مهرنوش 

ای بد بدنژاد 


ا شرم دار «نهنگ! 


I 


ره" . پاک‌یزدان مگردا 


به ماهوی گفت: این دلیری چراست؟! 
EN‏ 


O 9‏ 
ز قام وا جر فعقوار باز 
" 


که هرگز به (E E‏ خد 
پر از حون دل و‌میژه ۲ پر اب رده 
پر از درد" با ناله و با خروش؛ 
که ەوائ فرجام ا 0 5 
وگ ۳۳ کہ یابد؛ ندزه"" پلنگ 


س-س۲(نیز لن-پ.لن آء ب): از در؛ متن ل (نیز و) ۳دق (نیز ب 


رت 2 
همی جان شاه آیدت آرژوی ۱۴ 
جه مايه سپهر اندر ,ان" گشته شد 
ندید امد. اند | 
a 4 iz‏ این 
-چهان را یکی دیگر آمد نھاد ا 
NRE 1‏ 
چه اورد ان خویشتن را بسرا 
به 1 کار - خواستارا 
کجا از ایران ورا" رنجه ک0 
۱۷ 
برو کرد اسمان ۱ 
ان د 0 


۰ 


را سراسر کلیدا 
کمر بست ا ۳ 0 
ا زد ر وا ت « 
پیامده چهان کرد بر" گفت‌وگوی* 
سر اه ان کر 
که ریزنده‌ی. خون لهراسپ. بود 
یی ازمانی. . درنگنا 


که رستم مرو را گه کارزار؟۳] 


ی ن لن. پ. لن ): جای؛ (ق 7: گاه؛ ل۳ آ: جاه؛ و: حون)؛ 
مین ده دستنویس دیگر 0 ن 0 ی این ابیت را ندارد 


۵۰ [پکشت و سراآمد باو ابیز بو شد ان یرد ۳ 


[سرانجام بنگر که بهمن چه کرد زا اپور تهمتن برآوره ۳9 
ام کین ۳ روشاه ا که از خوشنواز آمدا او" را ۳۳ 
[کمر بست. بر کین او "سوفزای جو تووار ری به پای!] 
به هفتم سخن ‏ کین . هرمزدشاه چو" پرویز را ۳ شد" دستگاه 

۵ به بندوی و گستهم کرد آنج؟ کرد با این وم گردان ES‏ 
[ز کردار ‏ ایشان نکرد. ایچ یاد۲ چو“ خون پدر بود و مهر و نژاد.] 
کر فد ,دور ار ۱ در کینه را" خوار نعوان "شمردا 
ترا زود راد ا این و E E E‏ 
تو .زین هرج؟۱ کاری "۰ پسر بدرود زمانه زمانی ۱۷ همی انغنودا 

۰ پرهیز از این" گنج آراسته و زین "۲ مزدری "۲ تاج و اب ین ۲۲ خواسته!: 
کیا ر ی اد ای دل ارف را کا 
به چیزی که بر تو نرا هی ل | 


اس س (نیز لن-ب):به پنجم؛ متن دل ۲-ل ۲(نیز لنءل۳):که ۳دل اه فد زر 7 
دك و)؛متن = س؛ ق. ک. س ۲ (نیز قآ لی: پا والن ۲) ودک من (نیز لی -ب): آنچه؛ 
ع(لن :گنبد تیزگرد)؛ ق" اقزوده است: 

شنیدی که پرویز از کین اوی 

از ایشان ببریدشان دست و پای 
۷-(لی: بکرد آنچه کردا) ۸-(ق 1:۳ که )ال یرل مش لن ب ورلن 
دستش شد او؛ ل۲: چو دستش بدو؛ من (نیز ب): E‏ ۲ 
دستنویس دیگر ۱۱-(ق ۲۲ :بدی‌ها کجا)؛ ق,ودلن "این 
دستنویس دیگر ۳( یاد دار) ۱۴-ل.ق (نیز 
ل (نیز لی ب) ۱۵-بی, لاس ۲ (نیز ق 


۴ ی اددام بندگی ساز ,نز‎ ٩ 
ی ی وا پوزش میاسای هیچ!‎ 
E چو گفتار دانندگان ق‎ 
فردا رسد زو برآرند؟۲ گردا‎ 8 
ب3 م ا کک ر‎ 
E درخشان .. بکردار‎ 
که چون او" نبندد سواری میان۴‎ 
ز . نوشین‌روان‌شاه ما اردشیر!‎ 
جهاندار ساسان با داد و فر"‎ 


۳ فرخ‌نژاد! 
۳ 
نکرد این چنین رای ! ۳ کسی! 
که سیصدهزار کار ۶ برگتتوانزر شوان 
بت راک ی شش یکار " «بگذاشتند 


اک: نهاد بات؛ ل ۲ (نیز و لن ):نهانی تثت+س ۲ (نیز, لن: پ): نهان بدت+ (ق ۲: 
قل چرخ؛ آہ ب ای را ندارند. ۶دس(نیر لی ب): تو از یشان ن 
الق مس نیز ا ردان ع( تو ۷-(ق۳:ر 
و اس (نیز ق الیل لن 6۳: ز زازی و؛ متن دلق دس۲ 
۳-(ونبوی) ۱۴ل (نیزاب) بشنوی؛ در ل.س,و حرف 
تیک E‏ کک 


a E 2 

و از براع ۲ شاهان۲ ول سر گت س دولتټ روشنش زیر 

قایت که بت ا نبودشش:سندا- د ید مرا ۱۳ 

نع ۰ ۳ ٩‏ ۳ 
۲۰ بران گونه بر" کته تشد زار ار راز گزافه نردارد اس دوک 

رھ از ۰ حدای جهان آفرین که تخت اف بدهوسع و تاج '' و برا تب 

تاه 1 ۰ ی N‏ 

تن خویش بر خیره رسوا مکن که بر تو سراآرند زود این مخن! 

باکر که بااتر ی SEE‏ خن ان که او دشن ان E‏ 

تو بیماری اکنون و ما" چون بزشک بزشکی " خروشان به خونین‌سرشک! ۱ 
۵ ای از بئله‌ی. لیات در به .اندیشه‌ی دل وا مهتری! 

۱۸ 1 
همی کینه ۳۳ پاک‌یزدان ‏ نهی 7 
ES‏ 
شبان‌زاده را دل پر 1 تخت بود و را ید آن موبدان سخت بودا 3 
نین بود تا بود و این تازه نیست گزاف ۲۳ زمانه ری ار ۳ 


یکی را برآرد به چ بلند یکی وا کد جرا ر ۱ 
۳ نه" پیوند با ان ثه با ا اس که E‏ را انآفرین ۱۱ 
هه مویلان ا جهن عا 


ا-س,ک.ل اس ۲ (نیز لن-ب): تخت (در ل ۲ حرف یکم بی‌نقطه)؛ متن دل ۲-(ق 
2پ یی اتر وننش پیر کشت ری بل قرائین ۵-س 
متن عل.ل :س" (نیز لنءق ٣١ل‏ ۲ ب. و١‏ ا) ۶-سآ:پی اختر روشنش 
پیش شده است ۷-س (نیز لی): بدان گونه او؛ (لن: بدان گور 
ببرداز زین؛ ,که ل (نیز لی, وآ ب): نه برگیرد از (ک«ل این 
نپردازد این)؛ متن = س (نیز لن, پ) E‏ ب د 
فردا) ۱۲-(ق آ.لی,آ: بگوید) سیم ۱ 


4 همه) پند گفتند؛ متن = ل ۲-(ونو آن) ۳-(و: هیچش) دل.ل ۲ (نیز لی): زان+ س٣‏ ازین؛ 
دیگر هل (نیز پ): گفت‌گوی؛ ق (نیزرل : گفتگوی؛ بنداری (8۳۲-۶۰۰): و اتفقوا علی 


من دماغه و قلبه و غطی علی بصر بصیرته فصار لایفرق بین رشده و غیه عد(ل :به 
یز پ): بیندیشم وس لیر لی لن پا این را شرو (ل ان راز تیوه ی ۳: بگویم 
بسر!)؛ بتدارى: فقال لهم:انصرفوا الآن حتی نفکر الليلة فى آمره 
نیز ق۳) ۱۳-لبیاید پان موبدان) هابل: 
ون و ا ۷سا معن = 
) ۷۲۲-س ۲(نیزپ):شود ۲۳-لاق؛ 92 


چ وراست ,رتست ودره 9 
۵ پسر گفت کای" باب فرخنده‌رای 
میاه آید لو را ز اجن و ج 

این را شین" خردکاری مدا 

کل را ردام ایب دو کت 


گفتار اندر کشته شدن بزدگرد پر دست آسیابان ۲ ۱ 


چو ,بشید ۰ ی بیدادکر ۱ 
لین کت با 
که او نیز N‏ تباید به یت ۲ 


حآیدے ایدر؛ ل :اندر آمد؛ س ۲: اندر آرد؛ (پ: اید ر آرد؛ و١‏ :اندر اید؛ ب: سپاهند او را 
لن: وز یشان کند؛ ون به یک ره کند)؛ من نے ۸-ل: لاس (نیز ق پا به ما 


أيها البهلوان! آن یزدجرد لو سلم اجتمعت عليه عساکر الم 
۴( ق گر آن) ۱۵-س" (نیز لن.ق ۲ءل1-۳): از جهان؛ س. 


کسی زین جهان 
شیر آید. این هفت کرد 
گونه‌بر تاجداری پمرد 
4 ر 1 با گردگردان 
و ان جامه‌ی شاهوار۸ 5 رز 
3 ل f r O3 a‏ 2 
و ی شاه بیرون کنند۱- 0 
به زردی دو رخساره چون آفتاب. 
inet,‏ ی eh‏ 
توی برتر از گردش ر 
WY,‏ ۱۸۰ 7 
هم اکنون تییچان" دل ر جان‌اوی 


رخانش پرآب و دهان پر ز ا 


۳ :۲۵ 4 
چنان‌چون کسی راز" گوید به گوش» 
رها شد به زخم اندر از شاه آ,۳! 
همان نان کسکین به پیش اندرش! 


از آن ا 


(.کزيابم ۲-ل. ق (نیز پم لن ): پباشد (در ل.ق حرف دوم بی‌نقطه)؛ (ل3 
۴(ق : 
چون؛ متن = ل در س کا لی» وه 1۳1 EF E‏ 

مشن بازده دستنویس دیگر ا ۱ 

لن ر لی, ل ): بمرد (6؛ (ب: ببرد)؛ ق این 


کشیدند بر حول تن شهریاز: 
به گرداب زرق" اندرانداعتند ۲ 


گرانمانه , انجا رسد 


. لت ارود 


گفتار اندر شیون کردن رهبانان بر یزدگرد۲۳ 


اران E‏ شکوباا۳ و رهبان ز هر در کی 


لن نیز دو مردک؟؛ س, لی این بیت را ندارند؛ س» لی بجای این بیت. لن ق پ. آ پس از 


همان آسابان به پیش ای (پ. آ: سزد گر بمانی بدین در) شگفت 
سرش گه ز بر یود (ق ؛ گاه بالا و) گاهی به (آ: بودی و گاه) زیر 
.ی -س نیز لپ لن ۲۰۳) و که آن کشته را قدر) نن 
اک (نیز لن. قآ پ.لن ۲) ۷-(ب: زورق درانداختند)؛ بنداری: فجاؤا و 
)ق ۳.لن ۲ افزوده‌اند: 


توسا بسی بر( بد) فراز و فرود 
جوبیار (آ:وودبار)؛ س (نیز لی, ب): گرانمایه‌مردی بد آن 
۱ پس و پیش شده‌اند ۱۲-س(نیز لی 
۳-س (نیز 3 ل ۲ و-ب): برآشفت؛+س ۲(نیز ب): 


خروشی برآمد ز راهب 6 درد که ای تاجورشاه 
تاجدا بایستالی ES E‏ این سحن کار فد 
2 سای تا ۹ 
بنده‌یی یکی آفگتد 
ِ و زین ۲ بهر"" ماهوی نفرین سزیا 
13 1 
# آن بر و یال و بای او ۲ 
SS‏ دریغ آن"" جوان و شوار 
INE e‏ ۳۳ 
روان ببردی خبر زین به 


پاک شده؛ متن عل. ل۲ (نیز پ.) ۲-(لن: وا لن : بریسان؛ ق ۲ ازیتان)؛ لک 
(نیز لی پ. آدب) ۳-س (نیز لی): این چنین کس؛ (پ: از تو هیچ این سخن کس)؛ ق: نه تیز از محا 
دیگر؛ ل" این بیت را ندارد ۴-ل-س"۲(نیز لن. ق .لی, پ.آ.ب) ز بد (در ل۰۲س .1ب جرف دا 
لن لی و لن آ,ب): سگی؛ متن = ل ق -س ۲ (نیز ق ۲, پ.1) ع-س.ک. ره ۰ 
متن -ل؟ل "این بیت را ندارد ۷-(ق : سرش) ۸-س (نیز لنء لی, وء لن آء ب 
رسد -سزد؛ س: رسد؛ ل" (نیز لن. ق »لی وه لن آ. ب): 8 
دیگر ۱-(ونپس)؛ق پس از این بیت و ل ودلن ‏ پس از ۶۸۸ افزوده‌اند: 
کجا لشکر و گاه و آن گنج تو ِ 
۲-لناین رخ و شاخ و این یال او+س,ک (نیز ‏ آملی.ل ۳و آ.ب):آن(وزاین) 
شاخ و بالای تو؛متن دقءل ۲(نیز آ) ۱۳-(ق ۲.پ:تو)؛| 
ی ش 


که نشنید کس شاه در آبگیرا 
ی اند «اندر « اف رودبار۵ 
نبیره جهاندارنوشین‌روان. 
1 ۱ 
بی مويه کردند برنا و پیر" 
1 کی ل به ایرآندر. افرالعتند 
شه کردند ۱۳ شی 8 وب تآفور رانک 
N E ۷‏ 

دیبای زرد قصب زیر و دستی ز بر لاژورد 

۲۰ ۳ 

ر و دبق و گلاب و ود ر ای خواب 


9۷ بنهفت بالای آن ویو 
که خشنود بیرون شود ۱ جهان؟! 

" خندان بود جتان کان کر از دردمندان بود. 
ال پذیرد فرپت یا مات : فراز و ۲ تعیب! 


ن بیت را ندارند؛ س,لی آفز وده‌اند: 
برهته نگونسار و تن پر ز خون 

وزان آبگیران چهار) ۵-س.ک:س" (نیز لن لی, پ. و. آ. ب): جویبار؛ 
ق لی. و -ب): برهنه؛ متن -لق.ل آ.س ۲ (نیز لن ب) ۷-(ب: جهان)؛ 
آن آب گرد) *اخل" (نیز لی.لن ا با بر اردشیرء (ل۲: 
-دوازده دستلو یس دیگر؛ل "این بیت را ندارد و درک پس 
دیگر ارت :زخم (8)؛ س (نیز لی): دحمه (٩)؛ک‏ 
دس ر ب :زخم جایش بکردند ۴ش یر 
یر دست و زبر؛ ل :زیر دستی زېر؛ وا 
ی ۳ 2 


و 
۰ دگر گفت: کان" را تو دانا مخوان که اتن را پرستده اه ناه وال 


لو وا ا و "1 بد e‏ روائش ز 
دگر گفت: ۳ شاه را ل سس نید هی تاج و تخت ور 
هه و پزستده و اا ند اسر ۱۳ و سپاه : 
در O‏ کر خر 6بتا ا n AE‏ سزاوار لوح 1 
E TE A‏ 1 ای ۱ ی E‏ 
۵ همی سرو کشت او به باغ بهشت بجینك روو این دد ا 
۳ ع ۲ ا 9 ۳ ۳۲۵ 
دگر گفت: یزدان روانت ۰ ببرد تفت, .وا یدیل کارت مچره . را 
NAE I)‏ ا بود E‏ را گزند ۲ بود: ا 
کنون: داد هخس بان شام به دوزخ ون بدخواه راه ۲ 
N ۲‏ 
دگر گفت کای شاه و ند که با او و با ار 
۰ درودی همان بر که کشتی به باغ درفعان ۲ عد ا ا 


کو گفت. کای شهریان ا بخفتی و بیدار 
لبت" خامش و جان به چندین گله 


ا-(لی: آن؛ ل :و تن ۲ ب کو) ۲ع(ل۲ توان ۳.س (نیز اق بجایاک لیر 0۱ ته رام و دی بر 
من 02 ن بیت راندارد 1۴ میا ین جر ۱ ۳ + 
ق "افزوده است: 
بداند که بر بد ازو بد رسد به مینو 
عق (نیز ق آ.لن ): گر؛ متن = یاز ده دستلویس دیگر ۷-ل.ق: شاه لب راک پاک 
ق لی وه ب): نبیتم؛ ([: ببیند)؛ متن لق س ۲ (ئیز لن,ل ۳ پ. لن © 0 
متن = سق (ئیز لن :ق ",لی وہ لن ۰ ب)ء ل این بیت را تدارد ۱۰-س 
تاج و کلاه؛ ق.ل ۲ نه تاج و نه گاه؛ س" (ئیز ل ۲ پ): نه فر و نه جاه؛ (لن؛ د 
افسر نه تخت وکلاه؛ (و: نه کشور نه افسر ته فر و نه + ان 
مگر خود نیایدهمی آي 
۴-(ق ".ل آمودلن :کردار؛آ: خوال و کرداز)؛ ‏ 
E‏ لن, پ) ۶س یرل 


ی بلسگالت به بار انذرستا. 
ان گر مت ست شد 


#وانت به جنک آندرآرد. .سنانا 


۱۳ 
رت ( لا بهر دیگر کس‌ست! 
انکس که او ۲ تفت هو کشت تست کون «روزگان ۰ درشت! 
ما بندگان تویم "۲ و باک‌جان تیم ] 


1 دی از ورا تو بادا 
یت نوی دخمه ابگذاشفند 


EE ۳‏ ۳۱ 
سرآمد برو" رنج ۲ تخت" و کلا! 


لو ر من ل سا (نیز لی,به لن ) ۳-ل» س ۲ (نیز لن, پ. آ. ب): بہار (در ل 
نقطه)؛ س (نیز لی و بدارءک: بار؛ (ق ۲: بتاز؛ لن ۲: بکار)؛ متن ےل (؟)؛ ل "این بیت را 


مده است ع(قشد) ۷-حرف یکم در پ با سه نقطه؛ لن آ این بیت رانداردو 


نه آن ترگ و جوشن نه آن خشت و گرز 
تباید ترا با سپاه آرمید 
باشد نباشد به پالیز باد 
O‏ اس تور تن دش نیز لن: 
۳ ۳۳ اندارد ا 


چنین ‏ داد خوانيم بر یزدگرد ؟ 
و کرد نداندهمی! کین" و فلا 
۷۳۵ وکر گفت د همه ات 
E‏ هیچ گنج‌ست ای ا 
که گیتی همی" بر توبر بگذرد 
در خوردنت چیره"" کن"" بر نهاد 
۳ دخل و خوردن" برابر بدی 
۰ تگرگ امد. امسال برسان مرگ 


ز بیشی و کمی بود برفزود 
ق" دو بیت دیگر افزوده است: 
اگر زندگانیت باشد به داد 
هر آنکس که گیتی به اندازه داشت 
۸ل SS‏ 
ب): گر (؟) ۶۰-ل:نمانی! در 


۱(ی: یزده‌گرد) ۲دمن (نیز پ): و یاه (وزدگر) ۲-س (نیزلی): زوت (9) معن -دواژهه « 0 یی 2 


را ندارد غل ل (نیز,و):اگر؛ متن دده دستنویس دیگر ۷-س: همین ۸-(و: اگر کے گیری و در مر 
بیت را ندارند ۱۰-ل: گقت کین پاسخش بسته گفت؟ س (نیز لی, ب): گفت بینی همه کرد« حت (لی: 
بسته گفت؛ (ق ۲: پاسخش را بدین گونه گفت؛ ل ‏ داد دینی همه بسته گفت؛ و: داد بینی و گر رنج 
۱-ل.ک (نیز قال" وه آ): نماندهمی؛ س ۲ (نیز پ): نماند همان؛ (پ: بماند همه)؟ من = س (نبز 
ندارند و درق آبا پس و پیشی لت‌ها پس از ۷۳۶ آمده است. ۱۲-ل.س+س ۲ (نیز لن,لی-ب): اگر؟ 
۴-س,ق.ک (نیز لی, آ۰ ب): پاک‌رای؛ ل ۲: پاررسای؛ متن = ل س ۲ (نیز لیء ق ۳ لسن 8 
دستنویس دیگر ۱۶-س۲:همه ۱۷-س.ق.ل س٣‏ (نیز لن-ب)؛ نفس را؛ متن دل 


بماندهمی پاسخ ادر ِ 
بیارای۱۵ دل ره به فردا مپای! 


زمانه مرا چون برادر دیا 
مرا مرگ. بهتر دى ال کرک 


ای گوستید۲ 


E 
پیست این برآورده چرخ بلند8‎ 9 


ہس نماند چين بود* تا بود و٩‏ بر و نماندا 


گفتار اندر نشستن ماهوی سوری به پادشاهی ایران "۱ 
به ماهوی سوری بگفت 


که ایران ند پیش از این خویش روم ۱۱ 
ترا کار" تیمار ۲۷ خورده 
چنین بود ماهوی را کام" و ارزا 


ز تخم بزرگان کسی را ندید 
ییاوه بل ,ارف کرد ےر کاها 
س سل ھر" بودش به وی براندا 


و هیزم) ۲ل س ق یں (لیز ق آ-لن ۳): گوسفند؛ متن = کہ ل٣‏ (تیر لن ب) 
برآورد؛ لن ستمکار:) ۵-(و: فروبست برمایه و بی‌گزند) ع-س (نیز 
یی ۸س ایز ب): بود و اق انیز ق 1:۲): جوع! لا لن لی 

۲ راندارد ۱۰-ل: خبر یافتن ماهوی از کار رهبانان و کشتن 

ف تشن ماهوای سوریو ک پاک شدهگال 1 

۱-س (ثیز لی): خاک ِ 1 ی نید 2 5 


امت و ی و 
۷۵۵ بر" انگشتری بردگرد ات ِ 
هنه شیر ارت وا ۱۳ اکر خویش نود ار ود 
رانك مرا د 0 ۳ ته پر اما ارام کرد باه 
جرین بتودمال جار کی ۱ ا چرا ريختم خون شاو e‏ 
همه شب از" اندیشه پر آخون بلم چهاندار " داند که من ل ۳ 
بدو رای‌زن گفت کاکنون ۲ گذشت این کا کد 
کرو ار ۰ ۳ E‏ ۳ نب وت 
کنون او به دخمه درون خاک شر" روان" ورا زهر پریاک 
جهاندیدگان را همه رس کن زبال یز ۲ اد نان به نیکو 
ین کدی تاج و انگشتری مر ی E‏ 


۵ چو ا کامد ز ترکان سپاه چو شب تیره‌ثر a‏ 
مرا" گفت: جون ات با که داند یس کی کب 


۰ 1 ی 2 
تو این تاج و انگشتری را بدار بود روز کین هر دو 


۳ داد خواهم سر رد ۱ 


ا 

)همی سر؟ مین دل قل ا سا (لیز پ.آ) ۴-(لی:به) ۵-ل.ق,کدل نیز آ):من بر 
لن, لی, پ. ب) عل: اند ... نیز ... انمتن - سیرده دستنویس دیگر 0(۷ جه 

متن -سیزده دستنویس دیگر ٩-س(نیز‏ لن,لی.ل «ب): مهر؛ل ۲ مهترو ق (نیز 

نه آرام گیرد به من بر) ۱۱-ل.ق.ل آ.س ۲ (نیز ق اء ل٩‏ ب لن ۱ 

۲-ل.ق.ل آ.س ۲ (نیز ق ".ب آ): ز؛ ک: دل از؛ (لن :روز | 

اندیشة) ۱۴-(لن: جز ایزد)؛ بنداری (0۷۵۹-۷۵۰: 3 

ی و ندم ولات - 

متی تهنا 9 ۵-ل 


۷ 2 
ا در چهان کا که هست او" ز تازی نهانا کت هر 7 
EL E‏ منز E ET‏ ۵ ۰ به مهترپسر بل فرستاد ‏ بر سوی لث 
ان ی اه می( نگهدار زین نشان راه 1 ۷ 
میراٹ دارم ز شاه ت SEE e‏ بداندیشگان را بدانسان؟ که از گوهر او سز £ 
رن L2 1 a E 0 O,‏ ا ۱ ۶ میا توا 52 
* چاره؟ ده بند بد 3 ر فروغ که داند که این راس E‏ 1 تب را به هر جای لار کرد وا اسو 0 کرد 


1 ۱ ر اندرآمد اس آمد از ۸ کاس[ 
و ما مع ۱۲ 1 ۳ ۴ IE‏ جد ار بن a‏ رت 94 ب 
بشنید ماهوی. که زه! دو دستوری و بز توبر بیست مه Ne i A A‏ 1 آراسته! 

چو لشکر فراوان شد و خواسته ا اراسحه 


NIE 
قاس ار‎ 


رادا امد بهدستا 
بباید E‏ 
ی 


ز بیژن بخواهم به شمشیر کین 


و اتن ْ 

۰ 1 ان (ق که اوش)؛ متن د بازده دستنویس دیگر ۳۴.(لی: گفتار اندر رزم ماهوی سوری با بیژن ۲ 
بنداری (0۷۶۸-۷۶۴: و تدّعی آن بزدجرد ا ضاق به الامر من آیدی الترک أوضی ۴ 1 ۲ 

فی عهده و القیام بالأمر من بعده علیک: و أنه زجک بنتا له صغیرة و آمرک بالدفاع جنین تا به بیژن رنید آگهي فو 


ام ب: تاج -راه (!)) یی که تو یرل مود ب): ازین هم؛ N ATEN‏ 


(لن: موده) ۰(-س.ک (نیز لن لی.ل .و لن" ب): کار خود را؛ ۴ کار بد 
ل سء ل (نیز لیءلن آب): یا؛ متن دل.ک,س ۲ (نیز لن. ق .ل "٠پ‏ و) 
باطل بحاکی الحق. ثم اقعد عند ذلک علی سریر السلطنة, و مش آمرک 
۳-ق (نیز لن ۲):کس؛(پلن آ#بر تو یر > (6۱؛ لن: دستور و بر تو 
ان -بران ۱۶ک (نیز ب) ازین؛ (لن: ق ": وزان)؛ متن ده ۱ 
امن دس س" (نیز لن لی په و بل ای دز ۳ e‏ پیر E E e e‏ 

یه : ی شآ گنرد 10 


۱-س (نیز لی): از؛ عتن = ده دستتویس دیگر ۲دس. کل سس ۲ ( 

ندارند و در س.ک»ق ا«لی:ل پس از بیت ۷۸۳ آمده است ۳-(ق :همی بر 

نآ بی؛ ب: پر) هتر برکشید (سیءلی.ب: برگزید)؛ ک: کجا بود بدگوهری برگزید؛ ر 
ب): و ۳ ر SNS‏ 1 یک هک رن و 


فرستاد ۱ مهر و انکین همی رام گردد 
جیحون نهاده‌ست " روی؟ به کش با لشکری " جنگجوی 
ری کرد گوینده زان" کار" یاد 
نه" من بردم از چاج" چندان ۲۲ سوار, 
تد رفگرد " از میان ‏ یک‌تنه؟! 
همان باره‌ی گوهراگین " اوی 
ترا باید" اندر جهان تخت" عاج! 
چهارم چو بفروخت گیتی‌فرو زا" 


دوازد» دستنویس دیگر ۳-(لن,پ: به ماو لی: به او ق :که آرام گیرد بدو)؛ این بیت در وبا 

لہ است؛س "این بیت را ندارد ۳-(پ: نهادند) ۴-(لن: رسیدست اوی) ۵-(لن, 

ار کل ول س در ق ( پ. لن:1): تاجش؛ متن = س,ک (نیز لن, لی. ل" و ب) 

۵3 اذل این؛ مین -ک س (نیز لن,لیب): همی کرد از آن (لی: زان) کار 

وق بس از ۸۰۰افزوده‌اند (بیت 12 در سق ".لی پس از ۸۱۳ و بیت‌های 16-13 تنها در ود 
ز این بیت‌ها را ندارند): 


EN 


د شه (بران آسیا کرد او) را تباه 
به مشت (لی ندارد) 


شدم تنگدل. رزم کردم درشت ۱ جفاپیخه‌ماهوی ۲ بنمود پشت! 
چو ماهوی گنج" خداوند خویش بیاورد بی رنج و بنهاد؟ پیش؛ 
چو آگنده* شد مر بی‌تن * به چیز 
۵ به مرواندرون بود لشکر دو ماه 
بکشت !او , خاد زا در اما 
E‏ 
ز. ترکان کی پیش گرزش ۲ ۳9۶ 
جر آگنده۱۲ شده بادشاهی گرفت 
۰ طلایه همی‌گوید: آم 7ا 
چو بدخواه جنگی"" به بالین رسید 


کل U E‏ شاهان "۲ میادا 


ا ب): درست ۲-«(لن؛ جو باران بماندند)؛ ق ۲ این بیت را ندارد؛ س.ک: ورب افزوده‌اند: 
شھنشاہ (و: سیهدار) ایران جو (ک: چو شاه اندر آن جای) تنها بماند 
چو شیر ژیان سوی لشکر براند (ک: در آن رزمگه جویی| 
براند؛ و: غمی گشت و يارات خود را 
سی نامداران ما را 
چر. پیات ندید 


بیت راندارد؛ در لن پس از این بیت بيست و دو بي 

کل" (نیر ن٣۰‏ چرخ و؛ (ب: برج)؛ ق این بیت را 

بکقت)؛ ق این بیت را ندارد؛ و لن ۲ افزوده‌اند: : 
ندیدم سواری بدان فر 


6 ترکات سواران ,روز تبردا ۲ به E‏ ارد ر 

نجست ایچ گونه به ره‌بر زمان۴ 1 7 

1 ۱ همه دست نخشب سپه کسترید ۴ O RO‏ : بیامد که e‏ رک 

ین طفت کاکتون " شار مدارید" تا او بدین ۲ روی آب. : ۱ 1 تو گفتی که جانشی ز تن 0 

۳ ی مگر بازخواهم ازو" کین شاه! : 2 ز بس یره و 9 و E‏ 
۱ که ماند" ایچ فرزند کال بکار۹!؟ 7 


رگ لبود "» ایچ ۲ دختر بده‌ست ٩۳‏ 
به ماهوی‌بر کامگاری . دهیم ۱۳۲ ۱ ۶ E‏ 
ES 7‏ وا ۲ 
سود , تردن تخمه پر روزگار! E o‏ 1 شرس ۲ برفت ۳ 
بدانست" کو جست خواهد گزید ۲ . 
ز کار جهان ۱ دست بر سر گرفت ۳ ی و ز" قلیگاه به یک سوگذار آتک" داری ۳ ۱ 


که ته شاه ماند؛ نه | 


0 : تیره شد شاه را) روی بخت 
کی تا کرت "در ۰ جهان: - یادگان 
سرآمد بدان (بران) تخمه بر تاج و تخت 
پاک شده؛ متن = ق ل (نیز لن۳) ۳-(ق ۲ و زانجا بیامد سپهبد) ۴سق: بنداری (۸۲۶۸۱۳): فلما آنتهی اليه الخبر رکب فی عساکر الترک و تلقاه؛ لن ۲ سه 
1 ورلن" افزودهاند: چو بشنید ماهوی بربست کوس 1 
ز گرد سواران جهان لاژورد شبانزاده چون روی بیژن بدید 

+ ک:مساز ید؛ متن عق.ل آ.س ۲ (نیز ق ۲ ب-1) ۰(بک 

وال ۳-ک: پیش اندرآرد! (: ازین سو گذارد) 

,ک (نیز آ): از آن؛ متن سل اس ۲ (نیز 

(نیز ب)؛(و لن ۲ بپرسید بین 

دس ۲ (نیز ق پو 


نز فرب پوآژنگ رخ؛ پر ز" دشنام لب داع ا ی بر نگ ی همی‌رفت ماهوی چون اد کر 
به ریگ فرب در بیافت" کیش گران کرد و اندرشتافتا ۵ کنهکار" جرت دیص بل 3 خرد شد ز مغر سرش" ناپدیدا: 
او برابر ببود؟ ند" خنجر ! او را دلیری نمود, شد از ہی همچوه تی و رل به سربر پراگند دی دول 
برآورد و آسان ب بر زمین! بدو کی بیزن که ای دنراد که ون و ا را مباد ». 
به پیش ائدرافگند و خود برنشست جرا کیت لد داد ۱ جداوند. جر له ۳ 
همه دشت ازو شد پر از گفت‌وگوی ۲ پدر بر پدر شاه و خود شهریار" ز نوشین‌روان در جهان ا 
تا ردب گردش را تبر" ۵ ی داد پاسخ. که بر ا تباید مک کت ۱ 1۳ 


تفن پیز "آگاه. تیست! 


2 نهانه فیس ۶( د E‏ ۱ د 
8 تن ماهوی سوری بر دست بیزن " و( 
پیژن. رسید آگهی کش امد به HERS‏ اقا RE‏ ۱ 
شوریده کش ۲ پرازار .و بی‌دین"": خداوندگش! ۱-(و: سراپرده زد) ۲-(لن, والن آ: گرم) ۲-س:بی‌آب و شرم؛ (لن: بر خاک نرم؛ و: خودکامه نرم؛ ب: 
شاد گفت ۲۳ رواد کتیست ۱۳۲ 1 لمنرم متن لق س٣‏ (نیز ل ۹6۳.۳ ق٣‏ لی این بیت را ندارند؛ میءلی,پ, ب آفزو دما : 
خروشی برآورد بیژن چو شیر ز ترکان برفتند چندی 


سکالیده ,بر «یکذگر. ساخته 
هر آنکس که دیدند از آن .بارگاه 
به تاراج بردند بار و بنه 
۴-(ق ",و شبان‌زاده۲ هس (نیز لن. لن آ.ب): ز مفزش همه (ب؛: همی) 


برو جا کشتن انداحته ( 


لی این بیت را ندارد ۸-ل,ک: ماهو؛ ق.ل (نیز با 
پ.ب) 4ق (نیز ق ۲): نبود ١۱لک‏ ل" (نیز لن, ق "لی و-ب): 
ژد! ود حوء‌ناگاه زد؟ لن ۲ آسان وزد) ۳-(لن: اسب؛ق ۲ 


E‏ بان 
بای سگوی! و نین :ار .گر اس "وی گر بکد تو بیخ وفا را ز د 


ز پر؛ (لن: راهبر)؛ ف" خوانا نیست؛ متن له 
اق کو بریدن هم ایدرش سره گردن 

کین ؛ (ن: ازین)؛ متن دل:ق؛ لی ین 
حتی فبض غلیه ر 


بنداری (۸۵۴۸۶): فلما قرب منه شب به فرسه فوقم؛ و اند 


همی تاج وت ۰ ارت ۵ آرزوی ۱ 


که این دست را در بدی نیست" جفت! 


ر مرد ژی دانش) ۲-(لن:راه) ۳-ک: او -آرزو؛ (پ: فر -آرژو (6) ۴-(ل۳: آمدن)؛ س ۲ (نیز ب)؛ تام 
باج؛ ب: گاه و تخت) هل (لیز و): تخت و تاج ایدت؛ (لن: تخت شاهیت بد)؛ ق لی این بیت را 


دادند پار و بنه کشیدند ماهوی را برهنه 
, کامد به پیش که بودش دل از کشتن شاه ریش 


يود کنون تخت توران به تو برفزود 
هتن = دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری: ففطن لذلک فأمر أن یقطعوا یدیه هل: 


د که از خیمه آواز بیژن شنود 
و بر بارگی)؛ ل آ.وبنداری این بیت را ندارند ۱۳-ل.ق-س آ.لن.ل ".پ.لن۲ 
این بیت پس از ۸۶۲ آمده است؛ ق ل۳ و افزود‌اند: 
یکی جام می برنهاده به دست 
" اگر او نه فرزند ساسان بدی (ل" ندارد) 
ار بنداری: ثم آمز فوا سیرامن مقرق رأسه ای 


جو ماهوی ند ان ف 


9 

سه پور جوانش " به 
9 
همانجا 3 اتشو 


شدن ماهوی سوری با,پسران ۴-ل (ثیز ل" پ.لن ): آتکه؛ متن = بازده دستنویس دیگر ۵-ق 

ببخشود ()؛ ل ۲: ببخشود و ()؛ (1: بجز داد)؛ متن سک (نیز لن, پ: وه لن 4۲ در س؛ س٣‏ حرف 

۷-س (نیز لی ب): گرینش؛ متن = دوازده دستلویس دیگر ۸-ل: <و> ٩-ل,.ک:‏ همانجایگه؛ متن 

پ: پدر با پسر هر سه با هم)؛ متن -دوازده دستنویس دیگر؛ س" این بیت را ندارد؛ بنداری: و کا 

مع جئة هم و آمرمنادیافندی: ألا إن هذا جزاء من قتل مولاه» و کفر نعماه. و السلام؛ ون اف 
دگر آسیابان. که شه را بکشت بفرمود تا 


همانگه :ورا زنده بر دار کرد بدا 


متن > ۵-ق,ک (نیز ): همان نام بیداد (ک: او نیز) بی‌دین؛ متن = ر 
دیگر ۱۷-(ل ۲آنکس) ۸-ق:که بروی ٩۱-ل‏ :به (۱) ۲۰-سء ۳ 
(ئیز ان:ق آ.ل ۲و [): درل آلت‌های ار 


همی زیر بیت اندرآرم؟ 
1 ۱ : 0 ۲ سرش سیر و ان و کا ا 
بادانش آزادگان ۸ ی ایگان! a‏ 1 3 ا ا 9 و 
من از دورشان تو ۱ ّدم پیش مرزدورشان! ۸ 7 ار بودا فزایشس بویا 
0 ازیشان نبد بهره‌ام بکفت " اندر احسنت‌شان "۲ رّهرهام۱۵! 


کهن لته شند وال تلد ررشی ادلم«خسته شد همش رای و هم دانش و هم نسب 
ل گر یلم و بودلف*" زاست بهرا 
ا آزادگان ۲۱ که از من و ا من رایگان! 
5 و۳ یافتم جنبش 7 "بای و ا کل (نیز ق :لن ".با فرع و؛متن ده دستنویس دیگر ۲-(ل ا پ: غلطم): ل.ی.ل س ۲ .لن ل "دب اف ود 
جهاندارهاگر. یی ادع مرا بر مر ا ر ۱ 
اریخ کتاب و خاتمة او؛ل ۲: در رفتن کار عمر رضی الله عته؛ س ": در تاریخ شاهنامه؛ لن: گفتار س.ق.ق الیو لن این بیت را ندارند؛ ک افزوده است: 
میدن (و: حاقمة) کتاب و تاریخ؛ مس ل کن ی فز و آولن :ہر ک:سر؛ متن = شهی کو بترسد ز درویش بود به شهنامه او را نشاید ستود 
1 م اتر ان ھ۷ لین ۴ق آمل "دون گشتم)؛ [: : و 
ل سآ (نیز لنء ق .لی لن آ.ب): اندیشف؛ متن ق ک (نیز ل" بو 1) عک (نیز و6: سی و پنج بال از سرای. سپچ 
۲ بداندیش کش روز نیکی ماد 
مرا همه عمر رنج آندرین شد مرا بر پادشا صورتم زشت کرد 
آمده‌اند. ۷-س.ک.ل (ٹیز ق لی.ل "و-ب): خو > متن دلق س ۲ (نیز لن پ) جو یر باد دادند رنج مرا 
( ده متن دل س.س ۲ (نیز قآ لیپ ب) ۰(-(]: نامه): ۱۱-س ۳ برفتی؛ (لن: تو کنون عمر نزدیک هفتاد هد 
یکف (0):( یآ یکفتید) ۱۴-(لی: احستدشان) ۵-ق (نیز ب): شهرهام() ۶ک ۴۔ل؛ همی گاہ؛ متن سے ه-لء سبز یاد؛ متن = س.ک (نیز ق۲ -لن۲. ب)؛ ق. ل۲ 
ن پیٹ را ندارد؛ بتداری: قال الفردوسی صاحب الکتاب الذی کتابتا هذا ۱ ۲ درق پس از 4۲ ورت از ااا و ا 
e‏ بدو ماندم این نامه را یادگار 
ف النسیان. و هأناء بعد خمس و ۶ غالک (تیز انق :ل ارو لن :که اندر؛ تن دين ورل ی 
ب این بیت را ندارند. ۸-ق.ک.ل ۲ (نیز آ): وراه 


Fa 
E ماه سیندارمذ روز‎ 


نام جهان‌داور کردگار ۴ 


۰ متن = یازده دستتویس دیگر ۳ و: خسروان) ۲-ل (نیز لی. آ: ب): سقندارمد؛ E‏ 


ار (!)؛ ل ": سفندارمه؛ لن۲: سفندارمز)؛ متن تصحیح قیاسی است ۴-(ق"»و: به روز (و: فال) 


س‌پس از ۸۷۶ ۵-س ۲ (نیز ق آ.ب): سه صد (ق :ب: سیصد) سال و هشتاد و چار؛ (ل آ؛ ریم 


J(۶‏ جو هشتاد و چار از برش برشمار)؛ ق,لن افزوده‌اند: 
شش بار بیور هزار) یود بیت شش بار یور هزار (لن: سخن‌های شايستذ آبدار) 
همانا که باشد کم از هقت (لن: ینج) صد 


به فرجام بازآوریدم درست 


به نظم آوریدم ز سر تا به بن 


۰و کم عصص تجرّعت حتی تسنی لى نظم هذا الکتاب فى مدّة ثلائین سنة آخرها 
آلف بیت. و جعلعه تذکرة للسلطان آبی القاسم محمود بن سبکتکین. لازال نافذ 


پرویز ۱۳۵۹ فرایین ۱۰ یزدگرد ۵۷۶ 
آذرگشسپ -پرویز ۴۵۹پ» ۷۵۵ اپ ۱۸۴۷ 
۶4پ ۲۰۷۸۱۴۱ اپ 
آرش-پرویز ۳۴۶ ۲۰۸۰۳۰۵ شیرویه ۳۴۰ 
آزرم‌دخت -آزرم دحت 4۹ 
آفریدون (نیز » فریدون) -پرویز ۱۱۶۸ ۰۹ 
۸ ۳۵۵۲: ۳۵۵۶ یزدگرد ۱۱ 
آبینگشسپ-پرویز ۱۶ اپ ۴۵۹ ۱۸۳۷ 


ابونصرورّاق-یزدگرد ۸۳پ 
ارجاسپ .بزدگرد ۵۸۷ 


ار )یزد 


۳۰ ۷ 
اپ‎ ۱۴۸۰۸۲۳ ju 
۳۶۵۴ ۱۳۶۵۳ ۳۶۵۱ ۶ 
۳۸۲۶ ۳۷۴ ۳۷/۳ 
۳۹۸ ۳۹۷ یرویه‎ 
۸۱۳۱۲ ۲۱۶۸ O AUS 
۳۶۳ ۵۳۵۲ 
۳۵۸ 


Ey IE FA E ST O SY 
۵۲۸ ۵۲۲ FAY ۰۳۷۹ ۰۳۵۱ ۶ ۸ 
DAN OAT AVY ۵۷ DEN ۵۷۲ 
EVA EO ۳۱ ETR ۱۷ FT 
ATE ۸۰۱ ۷۶۱ ۰۷۵۰ NEN NTY ۴۲ 
AFF ۵۶۲ AO AOD ۸۵۲ AFF ۵ 
ANS AVE ANY AY Ar AAT AVY 
4۶۵ ATO ATT AT AYY A1۹ A1۸ 
AEA OER وم مر‎ AEF 
۱۷۵۴ ۰۱۷۴۴ ۰۱۷۴۰ ۰۷۳۸ ۶ 
JANN ۱۸۱ AAT VAY ۴ 
۱۸۶۱ ۱۸۳۹ ۰۱۸۳۵ ۰۱۸۲۳ ۴ 
۱۸۵۶ AAAS ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۷۵ ۳ 
۱9۶۳ ۹۶۲ ۰۱۵۹۳۱ ۰۱۹۲ ۷۱ 
۱۹۹۱ ۰۱۹۸۶ ۱۹۸۱ ۰۱۹۷۶ ۴ 
۲۰۰۱ ۱۹۹4 ۱۹۹۸ ۱۹9۶ ۲ 
۲ TNE ان‎ E 
۲۲۰۸ ۰۲۲۰۰ ۰۲۰۳۱ ۲۰۲۹ ۵ 
۰۲۲۵۶ ۰۲۲۴۸ ۰۲۲۳۴ ۰۲۲۲۸ ۰ 
۰۲۲۷۷ ۰۲۲۷۵ ۰۲۲۷۰ ۲۲۶۵ ۳ 
7۲۱ Ceara TYA 

۲۳۳۷ ۲۳۴۶ ۸ 

۰۲۳۸۲ ۰۳۸۷ ۷۲ 


۴۶ ۰۲۴۰۴ ۵۹ 


۴ 


۱۳۶ ۷ TAT ۵۳ 
O ANE AFA ATV AEE شیرو به‎ 
بزدگرد ۳۶۲ ۶۱۶ (بهرام رازی؟‎ 

3۳۱ ۱۱۶۶۱ بهرام۲ (پور یاوش روو‎ 
AAV AYA NEY VOY VEE NEV VTA 
VO 3۵44 AY AIV ۸ 

بهرام فرخ -پرویز A2۰‏ 

بهرام گور -یزدگرد ۰۹ 

بهریذ > باربد (بنداری همه جا پهریذ دارد) 

بهمن۱-پرویز ۱۳۵۳ بزدگرد ۵٩۱‏ 

بهمن -پرویز ۳۸۰ 

بهمن ۲-بوران‌دخت ۸پ 

۰۷۹۲ ۷۸۶ ۴۷۲ ۳۶۳ ۴۵۸۰۴۵۶ بیژن -یزدگرد‎ 
ATT ATI ATF ۸۲۳ AIF NAF ۳ 


۸۵۲ AD’ AFA AFF ۸۴۵ 


پرویز > خسرو 

پوران‌دخت ‏ بوران‌دخت 

پیداگشسپ -پرویز ۱۱۶پ 

پیروز-پرویز ۸۳۰ ۸۸۱ ۳۰۰ ۱۳۰۳ ۱۳۰۱۴ 
۱۶۳۵ ۵ بیزدگرد. ۵4۲ 

و 
بوران‌دخت ۷ ٩‏ 

پیروز شاپور -یزدگرد ۰۱۶۷ ۱۷۵۰۱۷۳ 


وراک 
a‏ 


جاماسپ-پرویز ۳۵۶۴ 002۷ ۳۵۸۲ 
۳۴۹ 

جان‌فروز -پرویز ۱۸۷۱ 

جبنوی ‏ جنوی 

جم ‏ جمشید 

جمشید -پرویز تا ۱ 
۶۴ ۳۴۷۳ شیرو یه ۳۳۶ 
OVO ۲‏ 

جنوی -پرویز YFVA‏ 

جهن برزین -پرویز ۵۰ ۳۵۵۳ 


چویین بهرام | 
چوبینه - بهرام! 


AVY ۵۷۲ ۵۶۸ ۵۵۲ OFF ۵۳۵ ۴ ۲۳۵۶ ۳۴۵ IW 
FOF EYO ۶۲۳ ۶۱۷ ۵۹۱ ۵۸۵ ۸ RAA ی‎ 

4f FAV EAE FAY PVE FEF ۲ ۲۳۵۷ ۵۳ ۲ 
۷۷۱ ۷۵۶ ۷۵۰ MTA ۰۷۹ ۲ Nef 0۲۴۷۵ ۴۷ ۶ 


۵ ۳۱۲۹ ۳۱۳۸ ۳۱۸۶ ۳۱۹۳ رادوی -یزدگرد ۵۵۰ 
۷ ۷۳ ۳۲۲۵ ۳۲۴۰ ۳۲۶۵ رام -پرویز ۱۷۵۵ 
TAS ۲‏ ۳۴۰۲ ۳۴۱۷ ۳۳۰۱۸ رام برزین-پرویز ۲۱۶۰ 
۱ ۰ ۳۳۳۶ ۱۳۴۳۷ ۳۳۴۶ ۳۴۵۶ ای -شیرویه ۰۱۶۱ ۱۶۶ 
AAS AA AVY ATT RIY AI AAV ۲۳۹۹ ۶‏ ی رای ات ۳ 
۵۲ ۰۳ ۵۸ ۰۳۴۵۹ ۱۳۳۶۱ ۱ تم ۱ -پرویز ۲۵۱۴ شیرویه 8۶ 
e O O ۳ AVA ۸ ۲۵۲۸ ۲۵۲۸ ۲‏ 


۴ ANO Mee ۱ AAT AY WANA SE 


۵۹۱ TOT FOF ۰۳۵۰۱ ۳۴۹۳ ۹ 


۲۶۷۴ ۳۶۶۲ ۳۶۵۹ ۳۶۴۶ ۶ ۵٩ ۰۱۰۵۲ ۵۱ 
۰۷۲ ۰۶۱ ۵۵ ۰ : 
٩ ۹۵ AF IVA ۶ ۳۷۱۳ ۱۳۷۱۱ ۱۳۶۹۵ ۳۶۸ ۸ - او‎ ۱ 


DE OTST STATA ۳۷۵ PVE FV ۵ ۸ AIF AAT AeA ۵ ANY 
FEV TY ۱۳۸۳۸ ۳۸۰۸ ۰۳۷۹۹ ۱۳۷۶۹ ۵ ی‎ ٩ 
Fn FANT FAVA FAY FAI ۱۳6۱ ۱۲۳۸ ۱۲۱۷ ۰۲۱۵ ۹ AYE و‎ JA 
FAA ۳۹۲۸ ۳۹۲۲ ۳۹۱۷ ۴ ۱۳۳۴ ۰۱۳۲۹ ۱۳۲۷ ۰۱۲۵۶ ۰ ۰۲۸۲ دگرد‎ 
CFIA freA FAO FAAS ۲ ۱ ۱۵۲۶ ۰۱۵۱۵ ۰۱۳۶۵ ۰۱۳۵۵ ۷ 
"۸۵۳ ۵۲ ۱۴۰۷۴ ۴۰۶۸ ۳۶۶ ۳۰۵۳ ۱ ۱۵۸۵ ۱۵۶۸ ۵۵۵ ۱۵۵۲ ۵ ۳۲۵۱ ۸ 
A ۹ ۷۴۸۷۰ ۶۶ شیروبه‎ ۰۵ ۷ ۷ ۱۵۹۹ ۰۱۵۹۸ ۰۱۵۹۷ ۰۱۵۹۱ ۶ 
۷ FEN ۰۴۲۳ ۰۴۰۵ ۰۳۹۵ ۱۳۹۳ ۳ ۹ ۰۱۶۵۸ ۰۶۲۹ ۰۱۶۱۱ ۰۶ AE 
OFA ۵۲۵ FAT FAY EA (EVs EEF AFA ۱۱۶۸۶ ۰۱۶۷۶ ۰۱۶۷۳ ۴ 
۱۹ ۰۱۵ ۰۱۱ اردشیر‎ ۶۰۴ ۵۹۷۰۵۸۰ ۴ ۱۷۲۹ ۰۱۷۲۵ ۰۱۷۲۲ AVIA ۸ 
۶۹۷ ۸۵۹۴ ۰۱۱ یزدگرد‎ ۱ ۰۱۷۵۰ 0۱۷۴۶ ۰۱۷۴۵ ۱۷۴۴ ۹ 
۵۲۸۵۱۳۰۵۰۷ خسرو -یزدگرد‎ ۱ 0۱۸۰۰ ۰۱۷۸۷ ۰۱۷۴۴ ۰۱۷۷۲ AVA 
خشنواز -پرویز ۸۸۱۰۸۲۹ ۱۳۰۳۰۱۳۰۰ یزدگرد‎ 1 ۱۸۳۱ SAT SASF ۱۸۰۵ ۳ 
1 ۵4 ۵4۲ 5 ۱۱۸۷۲۳ ۰۱۸۷۰ NADY ۹ 
جنوی‎  یونشخ‎ 3 : SF ۰۱۹۰۱۳ ۸۹۷ ۸۸ 
خلاجوش -پرویز ۰۹۶پ,‎ E TSG 
۲ : هیر‎ ۷ 


۳۶۳۷ ۳۶۴۲ ۳۶۳۰ ۳ 


14۰۷. 
۱۷۰ ۱۶۸ ۱۳۷ AYE ۵ 
TYA TTA ۳ 
۸۲۷ ۰۳۱۸ )-پرویز‎ 


TEN TSA NAY 


۵۹ 
AYO 4۱۵ Wt 


شیروی (نیز > قباد 0 -پرویز ۰۳۱۹۲ ۳۲۲۵ 
۸ ۳۲۶۸ (شیر). ۳۳۳۸ ۳۳۵۸ 
TOYE ۰‏ ۳۵۲ ۳۵۲۲ ۳۵۶۷ 
۲۱ ۰۳۹۵۲ ۳۹۹۲ ۴۰۰ ۴۱۲۱ 
(شیرویه؛ ۴۱۲۲ ۴۰۵۷ ۴۰۵۸ ۴.۶۶ 
شیرویه ۰۸ ۰۱۷ VY ۸۱۷۵ ۱۵۷ ۵٩‏ 
(شیرویه ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۸۹ ۳۹۳ EV‏ 
۵ ۳۸۵ (شیرویه). ۰۴۹۳ ۰۴۹۵ ۵۰۶ 
۵ ۵ ۰۵۳۰ ۵۳۲ (شیرویه)؛ ۵۶۰ 
۴ ۱۵۹ ۶۰۰ ۰۲ ۶۰۸ ۶۱۱ 
اردشیر ۰۱۲ ۱۶ 
شیرویه > شیروی 
شیرین -پرویز ۳۱۳۲ ۳۰۵۱ ۳۰۵۲ ۳۳۸۶ 
۳ ۳۳۰۵ ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۲۲۲ ۳۴۵۲ 
FEA ۹‏ ۳۵۰۰ ۳۵۰۱۴ ۳۵۱۲ 
۳ ۳۵۱۵ ۸۴۰۱۲ ۰۳۰۱۶ ۴۰۱۷ 
۷ ۲ شیرویه ۲۹۶ ۰۲۹۲ ۲۹۵ 
AFI AFF OTA AYY ۵۲۱ ۸۵۱۷ ٩‏ 
0F: ۳‏ ۵۶۵ ۶۰۰۱۰۵۹۰ 


ضحخاک -پرویز ۳۹۵ ۸۷۶۹ ۸۲۲ ۳۳۷۳ ۳۵۲۷ 
شیرویه ۳۳۹ یزدگرد ۸۵۷۵ ۵۷۸۵۷۶ 


فرایین (نیز گراز)-فرایین ۲ بزدگرد ۶۱۹ 


فرج -فرخزاد 
فرخ‌زاد! (نیز > زادفزخ) - 
۹ فرخ) 


پرویز ۰۸۷۹۸ ۸۱۹ 


ا ۱ 

فرخ‌زاد آزرمگان -پرویز ۳۸۴۲ 

فرخ‌زاد هرمزد-یزدگرد ۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۲۶۲ ۲۶۵ 
۳ ۳۵ ۴۳۱۳۸۹ ۴۵۲ 

فرعان -پرویز ۲۷۳۵ 

فرود-شیرویه ۵۵۲ 

فریدون (نیز > آفریدون) -پرویز ۳۰ ۳۹۶ 
۳۴۸ ۳۲۷۹۰۱۹۲۶ ۳۲۹۴ شیرو یه ۱۳۳۸ 
۵۵۳ فرایین ۱۰ یزدگرد ۲۶۱ 

فریدونیان -پرویز ۶۱۶ 

قغفور-پرویز ۴۰۲۴ بزدگرد ۲۸۳ ۱۳۴۲ ۴۸۰ ۵۶۷ 

فلاطون -پرویز ۱۲۴۹ 

فلون قلون 

فیلقوس -پرو یز ۳۴۷۵ 


قارن -شیرویه ۳۴۰ 
قام -یزدگرد ۸۰ OPV‏ 
قباد کیقباد۱ 


قیاد"-پرویز ۸۸۲ ۸۲۷۲ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۲۱۳۸ 


۵ شیرویه ۲۸۵ . 
قباد" سر و یرو 


A e ITE 
ا‎ ۱۵۲ ۵۰ 
A JAY AIA NIVA 
رم‎ NYY 
۱۳۲۶ ATA ۰۱۵۲ ۸ 
JTF ATT ۱۳۵۸ AFAD 
۹ ۱۳۸۱ ۳ ۶ 
ET OF I 
۱۵۵ ۶۱ ۷ 
۲۰۴۰ ۰۱۷۶۲ ۰ 
TY eA A 
۳۱۸۸ ۷۲۲ ۴ 
۱۳۲۶۸ FYE ۶ 


۰۳۸۵۵ ۱۳۸۵۴ ۱۳۸۴۸ -پرویز‎ 
۳۸۹۱ ۰۳۸۸۷ ۳۸۷۶ ¥ 
۳۹۲۳ FAN ۹۵ 


۸۵۱۲ ۸ 
0 JAYE MA14 A 
FAA ۶ ۱ 


a با‎ 


گشتاسپ -پرویز ۸۲٩۱‏ ۰۱۳۵۲ ۳۵۶۲ ۳۵۶۳ 
۳ شیرویه ۳۴۸ 

گشسپ -پرویز ۲۰۰۱ شیرویه ۳۰۲ 

گلبوی -یزدگرد ۵۸ 

گلینوش -پرویز ۴۱۰۴ شیرویه ۸۵۰ ۵۵ ۵۸ ۶۱ 
AY ۷۵۸‏ 

گودرز-شیرویه ۳۴۷ 

گیلوی طیری -یزدگرد ۵۷ 


گیومرت-پرویز ۰۸۱۳۴۸۰۱۱۶۷ ۲۱۰۲ 


لهراسپ -پرویز ۰۲۹۱ ۰۱۳۵۲ ۳۵۶۲ یزدگرد ۵۸۷ 


ماروسپند-پرویز ۲۱۰۰ شیرویه ۴۹ 

۰۳۲۷ :۴۳۴ ۳۳۲۱ ۰۲۸۵ ماهوی سوری-یزدگرد‎ 
۱۴۶۹ ۰۴۶۵ ۴۶۳ ۴۵۸ ۴۵۰ FEY ۱ 
۸۵۳۳ ۰۵۲۶ ۱۴۹۰ ۰۴۸۹ ۰۴۷۹ ۴۷۷ ۱ 
۸۵۷۲ AFF ۰۵۶۱ ۵۵۱ ۵۴۵ AFF ATO 
۶۷۷ ۷۶ ۷۰ع‎ EOD FOF FE ۷ 
۱۰۲ VAT ۰۷۷۲ VE ۷۴۷ ۴۷۳ ۱ EVA 
۸۷۰ AFA AFV ۸۳۵ ATT ATV ۳ 


ماهیار -پرویز ۳۲۰ 


محند-یزدگرد ۱۸۴ ۲۱۷۰۱۹۲ 


مسیحا (لیز چ عیسی) -پرویز ۱۳۸۸ ۱۳۹۵ 
۴۱ ۰۱۴۷۱ ۰۱۴۸۳ ۰۲۰۸۹ ۲۱۰۲ 


۴ ۳۸ ۳۳۴۷ ۳۳۶۴ شیرویه ۰۳۶ 
۳ ۳۱۹ 

۲۲۵۲ ۰۲۲۵۰ ۲۲۴۸ ۲۲۳۰ مغاتوره-پرویز‎ 
۲۲۷۸ ۲۲۷۴ ۲۲۶۹ ۲۲۶۷ ۶۸ 
9 A1 

مغيرة بن شعبه > شعبه مغیره 

منوچهر -پرویز ۰۴۰۶ ۰۳۷۵ ۳۵۵۹ یزدگرد ۵۸۲ 

موسیل موشیل ارمنی 

موشیل ارمنی-پرویز ۰۵۲ ۹۵۴ ٩۵۶‏ ۹۵۷ 
AVA ۹ ۷ ۳‏ ۱۸۳۲ 
یزدگرد ۵۷(؟) 

مهران‌ستاد-پرویز ۱۰۰۸۸۳۶۰ 

مهران‌گراز۱ - شهران‌گراز 

مهران‌گراز ۲ هرمزد شهران‌گراز 

مهرایزدگشسب -ایردکسس 

مهرنوش -یزدگرد ۵۷۱ 

مهروی -پرویز ٩۳۴‏ 

مهرهرمزد -شیرویه ۰۳۶۳ ۴۷۴ 

مهریاد-شیرویه ۵۵۲پ 

می‌بوی-یزدگرد ۵۷پ 

میروی -یزدگرد ۵۷پ 


نستوه نستود 

نوذر-پرویز ۳۷۲ ۰۴۷۵ ۸۲۶ 

نوشین‌روان (نبر > کسری) -پرو یز 
۴ ۰۲۱۵۱ ۳۲۸۵ شیرود 
۵ ۶۲ ۶۱۲ ۶۹۴ ۱۷۰۰ 

۱۱ ۰۱۵۵۰ ۰۱۵۴۷ نیاطوس -پرویز‎ 
۱ 1 ۰۱۵۷۰ ۰۱۵۶۶ ۶۳ 
هار‎ ۲۰۸۴ ۱۹۱۷ ۰۱۹۱۴ AAW 
I FIA TeAF 4F 
4 TIFF FIT TIYA 
۳۴ 


نیاطوش ‏ نباطوس 


۳۰ 
«۰ ۰۱ ۰۱۳۵۵ ۲ 


فهرست نام جای‌ها 


آبادبوم۱ (= ایران) - پرویْز ۸۷۶ ۱۶۰۳ ۳۱۳۸ اوریغ-پرویز ۱۰۵۴ 
۳ ۷ب اهواژ-پرویز ۰۳۷۱۶ 
آیادبوم ۲ (<روم) -پرویز ۱۳۹۰۱۷۳۸ آپ ایران (نیز ‏ آبادبوم! 
آذرایادگان -پرویز ۰ یزدگرد ۶۵ 
آذرگشسپ-پرویز ۲۳۶ ۸۸٩‏ ۸۱۱۰۰ ۶۱۶ 
۳ بیزدگرد ۶۶ 
آل (؟) -یزدگرد ۹۵پ مت 
آمل -پرویز ۰۲۹۰۳۲۸۹۶ ۲۹۳۶ ۲۹۵۰ ۳۵۵۴ 
یزدگرد ۲۶۷ 
آموی-پرویز ۲۸۷۲ ۰۲۸۷۳ ۰۲۸۸۱ ۲۹۱۴ 


۳/۱۶ ALAN ۵ 
۳۸۶۲ ۴ 
۳۹۶۲ ۱ 
و‎ 
EYE ۷ 


ترصتاد) -پرویز ۱۳۲۸ ۵ ۳ 
۳۳۹۱ : 


تعور (3) دیزدگرد ۳۹۵ب 
توران-پرو یز ۸۲۵ ۰۲۴۲۹ ۰۲۷۰۹۰۲۴۳۹ ۲۷۸۵ 
۷۴ ۸۱۱ بزدگرد ۵۱۷ ِ 


جادوستان -شیرویه ۲۳۹ 
جرمنه -یزدگرد ۳۹۴ 
جوال (؟) ر ۳۹۵ 
گرد ۳۹۵ 
جهرم -شیرویه ۳۹۹ فرّخ‌زاد ۱ 


5۶-۶ 


۳۱۵۲ TAF ۰ ۲۱۵۷ ۱ 


VVE TAF es YA» دگرد‎ 


ARS ES خزه‌ی (خوزه‌ی)‎ 
۳۹۱۵ 


خزر -پرویز ۳۰ ۲۳۳۰ شیرو یه ۳۳۵ 


داراب گرد -پرویز ۲۱۵۹ 

دز گنبدان تیغ (کوه) -یز دگرد ۳۹۴ 

دز لاژوردین-یزدگرد ۳۹۴ 

دشنت نیزه‌وران -یزدگرد ۱۵۲ 

دوست کل ۸ E‏ ۵پ 

دوشکل (؟) یزدگرد ۵پ 
۱۱۴۷ 


دگرد ۵۶٣پ‏ 
دگرد ۳۵۶پ 
زدگرد ۳۵۶ 
TOV FEF FY FA‏ ۰۲۰۱۲۹ ۰۳۶۸۵ 
۳ ۳۰۷۴ ۰۱۷۶ ۷۹ ۳۰۸۹: 
TERIA ۹۷‏ ۱ 
شیرویه ۲۱۸ یزدگر: د ۳۲۷ ۳۲۸ IFO‏ 
۴۵۲ 


زاولستان -پرویز ۳۱۴۲ یزدگرد 7۷ 
زاوه‌کوه-یزدگرد ۳۵۶ ۳۱۶ 

زرق -یزدگرد ۴ ۴۹۶ ۳۸۶۶۸۱۵۲۵ 
زونیه -یزدگرد ۵۶پ 


ساری -پرویز ۲۶ ۳۵۵۴ 
سطخر _ف 


مانوی-پرویز ۱۱۳۷ 

مداین -پرویز ۳۷۱۱ 

مرو -پرویز ۰۲۵۷۵ ۰۲۵۸۹ ۲۶۱۷ ۲۷۴۰ ۲۱۷۵۷ 
۴ ۰ یزدگرد ۰۲۸۵ ۳۳۱ ۲۴۲ 
۷۵۷۴۰ ۸۰۱۷۹۸۰۷۰۶ ۸۰۵ 

مصر -پرویز ٩۸۱‏ 

مغازل -پرویز ۱۵۷۹پ 

مکران رویز ۴۰۲۲۰۳۵۸۱ 


نخشب -یزدگرد ۸۱۵ 

تشایور -یزدگرد ۱۳۴۱ ۳۳۳ 

تعمنج -یزدگرد ۳۵۵پ 

نهروآن -پرویز ۵۵ ۰۱۱۰ ۱۲۰ ۱۴۲ ۴۸۲ ۸۵۷۷ 
۵۱۰ ۶۰۴ ۶۲۲ 

نیران (< انبران) -پرویز ۲۶۷ ۰۴۶۹ ۲۳۶۳ ۰۲۳۹۰ 
۸( ۰۳۲۷۷ ۰۳۸۴۰ ۰۳۹۱۱ ۱۳۹۶۳ 
شیرویه ۵۹ ۱۳۹ 

نیل-پرویز ۰۱۶۲۸ ۱۷۹۳(؟) 

نیمروز-پرویز ۰۱۶۲۷ ۲۲۴۲ شیرویه ۲۳۵ 


۴ب ۱۳۰۱۹ 


-پرویز ۰۱۰۵۳ 


KS units 1 


(۵ 


